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 بر آیات قرآن کریم، احادیث نبوی، اقوال صحابه 
ً
۱. در این اثر، صرفا

و اقوال تابعین استدلال‌ شده و از نقل عبارات علماء خودداری گردیده 

است تا از اطالۀ کلام پرهیز شود.

۲. در هر بحث، به‌روشنی تفکیک شده است که کدام آیۀ قرآنی، 

کدام حدیث نبوی، کدام قول صحابی و کدام قول تابعی است، تا فهم 

مطالب برای خواننده آسان‌تر گردد.

۳. تمامی احادیث این کتاب، تنها از دوازده منبع اساسی اخذ شده 

‌اند.

ۀ هر دو جانب ـ اهل حدیث و احناف 
ّ
۴. در این کتاب، احادیث و ادل

ـ به‌صورت منصفانه ارائه شده است.

۵. هرگاه برای اهل حدیث پنج حدیث ذکر شده، برای احناف هفت 

حدیث آورده شده است؛ و هرگاه برای اهل حدیث هفت حدیث نقل 

گردیده، برای احناف ده حدیث ذکر شده است.

۶. هدف از گردآوری احادیث هر دو مذهب، آشنائی متقابل هر دو 

حرف اولحرف اول

خصوصیات این  کتاب 
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 جانب دیگر و کاستن از اختلافات تا حد امکان 
ِّ

فریق با احادیث مستدل

است.

۷. این کتاب با زبانی ساده، ساختاری مختصر و حجمی مناسب 

تدوین شده و برای نگهداری و استفاده در موبائل/تلفن همراه نیز مناسب 

است.

۸. در برخی موارد، به‌ناچار از واژهٔ »حدیث« استفاده شده است، 

در حالی که آنجا قول صحابی یا تابعی بوده است؛ بدین‌وسیله از این 

تسامح پوزش خواسته می‌شود.

ثمیر الدین قاسمی
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حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی 
مهتمم و شیخ ‌الحدیث دار العلوم دیوبند

کتابِ »مذهب حنفی مبتنی بر احتیاط است« از حضرت مولانا ثمیر 

الدین قاسمی ـ زید مجدهم ـ در دستم است. در این اثر دربارۀ مسائلی 

از نماز و دیگر ابواب که بین احناف و فرقۀ اهل حدیث محل اختلاف 

علمی است، نشان داده شده است که همۀ آن مسائل یا به‌صراحت در 

آیات قرآن، احادیث نبوی و آثار صحابه وارد شده‌اند، و یا از آنها استنباط 

گردیده‌اند.

همچنین در آن روشن ساخته شده است که اگر در مسئله‌ای نزد اهل 

حدیث پنج حدیث موجود باشد، نزد احناف برای تأیید مذهب خویش 

 وجود دارد. افزون بر این درآن واضح گردیده است 
ّ

ل
َ

د هفت حدیث مُسْتََ

که منهج احناف در عمل به حدیث، مبتنی بر احتیاط است؛ بدین معنا 

که ایشان می‌کوشند بر همۀ احادیث عمل کنند و هیچ حدیثی را به‌طور 

ی ترک ننمایند.
ِّ
کل

همچنین پاسخ آن اتهام مغرضانه نیز روشن می‌شود که احناف را 

حرف دومحرف دوم

ل مسلک اعتدا
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 پیرو قیاس می‌پندارد. در مجموع، این کتاب برای 
ً
تارک حدیث یا صرفا

اهل انصاف، در شناخت درست منهج احناف، سودمند و راهگشا می 

باشد.

از االله متعال مسئلت دارم که همان‌گونه که دیگر تألیفات حضرت 

مت 
ُ
مولانا را مورد قبول عام قرار داده است، این اثر را نیز مقبول گرداند و ا

را به استفاده از آن توفیق عنایت فرماید.

)حضرت مولانا( 

هُ
َ
فِرَل

ُ
ابو القاسم نعمانی غ

مهتمم و شیخ‌الحدیث دار العلوم دیوبند

۱۴۴۵/۷/۱۳ ھ.ق 

مطابق با ۲۰۲۴/۱/۲۵م
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برای هر کسی که نگاهی به تاریخ درخشان دارالعلوم دیوبند افکنده 

ب این مرکز علمی از استادان گران‌قدر خویش 
ّ

ل
ُ

باشد پوشیده نیست که ط

تنها به کسب معلومات علمی اکتفا نمی‌کردند، بلکه هم‌زمان با آن اخلاص 

و محاسبۀ نفس، ورع و تقوا، زهد و صلاح، شور و شوق اصلاح دین، درد و 

سوز دعوت پیام محمدی�، رنج بر وضعیت نابسامان مسلمانان، و 

نیز جرأت ایستادگی در برابر کسانی که در پی آلوده ساختن حوض زلال 

اسلام‌اند، همچون شمشیری برهنه؛ در وجودشان پرورش می‌یافت.

آنان با نوشیدن جامی لبریز از عزم و اراده‌ای استوار و نیرومند، تمامی 

توانائی‌ها، استعدادها و امکانات به‌دست‌آمدۀ خویش را در راه خدمت 

به دین اسلام وقف می‌کردند. ازاین‌رو، هیچ‌یک از فارغ‌التحصیلان دار 

 حامل دانشی بی‌روح، یا عالِمی خشک، یا دارندهٔ 
ً
العلوم دیوبند صرفا

مولانا منیر الدین عثمانی استاد حدیث دار العلوم دیوبند

حرف سومحرف سوم

حضرت مولانا ثمیر الدین قاسمی 

فرزند برومند وجامع کمالات دار العلوم دیوبند است
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اندیشۀ  در  هرگز  نیز  و  است؛  نبوده  بی‌ثمر  و  تشریفاتی  مدرک/سندی 

حصول اندک متاع دنیا سرگردان و پریشان نمی‌شود، چراکه چنین درسی 

 در آنجا آموخته نمی‌شود. بلکه او از اینجا، با علمی آمیخته به 
ً
اساسا

عشق و با شمشیری برهنه در دست، گام به عرصۀ جهان می‌نهد و به زبان 

حال چنین می‌سراید:

 پدرم شاد که استادِ مرا گفت
ِ

روح

که فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ

مولانا ثمیرالدین قاسمی صاحب نیز از زمرۀ فرزندان برومندِ مادرِ 

 صفات و کمالات‌؛ داعیه‌ای فعال 
ِ

علمی دارالعلوم دیوبند است که جامع

در عرصه‌های گوناگون، متفکری دل سوز نسبت به وضعیت نابسامان 

اهل اسلام، و برخوردار از آن جرأتی که در برابر کسانی که در صدد آلوده 

ساختن حوض زلال دین حنیف‌اند، همچون شمشیری برهنه بایستد.

ایشان همچنین از آن فرزانگانی است که با نوشیدن جام اراده‌ای استوار 

و نیرومند، تمامی امکانات و توانائی‌های به‌دست‌آمدۀ خویش را در راه 

دین حنیف وقف کرده‌اند.

در روزگار حاضر آنگاه که برخی از افراد فرقۀ اهل حدیث در مخالفت 

د را پیش گرفتند، ایشان با سلاح 
ُّ

با مذهب حنفی سر برآوردند و راه تشد

استدلال علمی به میدان آمده و مجموعه‌ای وزین و ارزشمند را فراهم 

مت عرضه کرد. این کتاب، همان مجموعۀ گران‌قدری است 
ُ
ساخته به ا

که با عنوان »مذهب حنفی مبتنی بر احتیاط است«، اکنون در دسترس 

شما قرار دارد.
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ف محترم 30 مسئلۀ مشهور مورد اختلاف اهل حدیث 
ِّ
در این اثر، مؤل

را مطرح ساخته و مسلک ایشان را به‌طور کامل بررسی کرده است. سپس 

ه،  با استناد گسترده به احادیث و آثار مندرج در منابعی چون صِحَاح سِتَّ

ف عبدالرزاق، به‌نیکوئی به نقد و تحلیل  یْبَه و مُصَنَّ
َ

ف ابن أبی ش مُصَنَّ

ن ساخته است. آن‌ها پرداخته و مطالب را با آیات قرآن کریم مُزَیَّ

از خداوند متعال مسئلت دارم تا به ایشان بهترین پاداش را عطا فرماید 

و این تألیف را نیز همانند دیگر آثارشان، از قبول عام برخوردار گرداند. 

مِین. 
َ
آمین یا ربّ العال

)حضرت مولانا( 

منیرالدین عثمانی

خادم تدریس حدیث و ناظم اعلی دارالاقامۀ دارالعلوم دیوبند

۱۴۴۵/۷/۱۳ ھ.ق 

مطابق با ۲۴ جنوری ۲۰۲۴ م
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 مبتنی بر احتیاط است؛ به‌گونه‌ای که با التزام به 
ً
مذهب حنفی حقیقتا

آن، جمع میان همۀ احادیث ممکن می‌گردد و روح خشوع و خضوع نیز 

محفوظ می‌ماند. در پرتو این مذهب، هم به آیات قرآن کریم عمل می 

‌شود و هم دل به اطمینان و سکینه دست می‌یابد.

یْن )بالا بردن دست‌ها در نماز(؛ 
َ

یَد ۱. برای نمونه، در مسئلۀ رفع 

ومُوا لِِ 
ُ
ر بالا برده شود، عمل کامل به آیۀ وَ ق اگر دست‌ها به‌طور مُکرَّ

یْن خودداری 
َ

انِتِینَ )بقره: ۲۳۸( تحقق نمی‌یابد؛ اما اگر از رفع یَد
َ
ق

شود، هم عمل به این آیه صورت می‌گیرد و هم به احادیث متعددی که 

ه بهتر تحقق می 
ّ
یْن دلالت دارند. بدین‌سان جمع میان ادل

َ
بر ترک رفع یَد

‌یابد.

۲. همچنین، در مسئلۀ قرائت سورۀ فاتحه پشتِ سرِ امام: اگر مقتدی 

ثمیر الدین قاسمی

مقدمه مولفمقدمه مولف
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نْصِتُوا 
َ
هُ وَأ

َ
ل اسْتَمِعُوا 

َ
رْآنُ ف

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
إِذ به قرائت بپردازد، عمل به آیۀ وَ 

رْحَمُونَ)اعراف: ۲۰۴( صورت نمی‌گیرد؛ اما در صورت ترک 
ُ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل

 بر ترک 
ّ

قرائت، هم امتثال براین آیه صورت می‌گیرد و هم بر احادیث دال

قرائت، و همچنین بر اقوال صحابه، عمل می‌گردد.

۳. دربارۀ آمین نیز، اگر آمین با صدای بلند گفته شود، با ظاهر آیۀ 

مُعْتَدِینَ )اعراف: ۵۵( 
ْ
ال یُحِبُّ   

َ
هُ ل إِنَّ  

ً
یَة

ْ
ف

ُ
عًا وَخ رُّ

َ
ض

َ
ت مْ 

ُ
ک رَبَّ ادْعُوا 

سازگار نیست؛ اما اگر به‌آرامی گفته شود، هم بر این آیه عمل می‌گردد و 

هم بر احادیثی که بر خفی گفتن آمین دلالت دارند.

 امتثال به آیۀ قرآن، حدیث نبوی 
ِ

بر این اساس، عملِ احناف، جامع

و قول صحابی است؛ و این مذهب به‌راستی مبتنی بر احتیاط است، به 

گونه‌ای که با التزام به آن، نه هیچ آیه‌ای ترک می‌شود، نه حدیثی، و نه قول 

صحابی. ازاین‌رو، مذهب احناف جلوه‌ای روشن از احتیاط در عمل بر 

دین است.

بنده در زیر هر مسئلۀ فقهی کتاب‌های »هدایه« و »قدوری«، سه 

سه حدیث به‌گونه‌ای منظم درج کرده ام؛ ازاین‌رو، دیگر مجالی برای این 

ادعاء باقی نمی‌ماند که احناف در مسائل خود حدیث ندارند.

سه حدیث در هر مسئلۀ هدایه و قدوریسه حدیث در هر مسئلۀ هدایه و قدوری
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نکتۀ شایان توجه آن است که در این کتاب تنها در30 مسئله که بیشتر 

در زندگی روزمره پیش می آید به ذکر احادیث اکتفا نموده ام؛ لیکن در 

کتاب »أثمار الهدایة« و نیز »شرح ثمیری علی القدوری« برای هر مسئله 

در سراسر آن کتب، سه سه حدیث به‌صورت کامل و مستمر ارائه گردیده 

 از همان دوازده منبع 
ً
است. علاوتا در آن دو کتاب نیز احادیث صرفا

اساسی حدیث اخذ شده‌اند. از این‌رو، برای هیچ کس دیگر نباید مجال 

هیچ‌گونه اشکالی باقی بماند که احناف برای مسائل فقهی خویش حدیث 

ندارند.

 بر رأی و قیاس استوار است 
ً
این تصور که مسائل مذهب حنفی صرفا

پنداری نادرست و به‌دور از واقعیت است.

 در معرض 
ً
از آنجا که احادیث مربوط به مسائل فقهیِ حنفی غالبا

دیدِ عموم قرار ندارد، برخی چنین می‌پندارند که گویا نزد احناف هیچ 

حدیثی وجود ندارد و آرای ایشان تنها بر پایۀ قیاس و رأی بنا شده و با 

احادیث ارتباطی ندارد؛ حالآن‌که هر مسئلۀ فقهی ناگزیر بر اساس آیه‌ای 

از قرآن کریم یا حدیثی از سنت نبوی استوار است. بر همین مبنا گاه آنها 

می کوشند مذهب حنفی را ضعیف و کم‌مایه جلوه دهند.

اما هرگاه برای هر مسئله، احادیث متعدد و مستند در برابر دیدگان 

مخالفان عرضه گردد، این پندار نادرست رنگ می‌بازد و آنان نه‌تنها این 

مسلک را ضعیف نخواهند انگاشت، بلکه نسبت به آن اطمینان یافته و 

با دیدۀ احترام و تحسین به آن خواهند نگریست. در این کتاب، همین 

هدف دنبال شده است که برای هر مسئله، چندین حدیث از منابع اصیل 
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و معتبر ارائه گردد، تا مجالی برای اعتراض باقی نماند و این ادعا که فقه 

ارتباطی ندارد،  با حدیث  بر قیاس و رأی استوار است و   
ً
حنفیه صرفا

به‌کلی منتفی شود.

گاه مخالفان چنین اشکال می‌کنند که احناف حدیثی ندارند و تنها به 

اقوال صحابه تکیه دارند. مخالفان خود را عامل به حدیث می‌پندارند و 

احناف را پیرو اقوال صحابه و تابعین می‌دانند؛ و از این رهگذر، مذهب 

احناف را ضعیف می‌شمارند.

در پاسخ گفته باید گفت که در این کتاب، برای مسائل مهم، احادیث 

متعددی آورده شده و هرگز به اقوال صحابه بسنده نشده است؛ بلکه پس 

د و تقویت‌کنندۀ آنها آورده  از نقل احادیث، اقوال صحابه نیز به‌عنوان مُؤیِّ

شده است، وگرنه اصل و اساس استدلال، همان احادیث نبوی است.

و اگر در برخی مسائل جزئی، تنها به اقوال صحابه استناد شده باشد، 

 قابل قبول است؛ زیرا صحابه در 
ً
این امر نه‌تنها ناپسند نیست، بلکه کاملا

محضر پیامبر اکرم � زیسته و با سیره، روش و مزاج آنحضرت � 

آشنائی عمیق داشته‌اند. ازاین‌رو، هنگامی که آنان فتوائی صادر می‌کنند، 

 از آنحضرت � شنیده‌اند ـ 
ً
چنین دانسته می‌شود که یا آن را مستقیما

هرچند از ادب نام ایشانؐ را نگرفته باشند ـ یا بر پایۀ شناخت دقیق از سیره 

اهمیت عمل به فتاوی صحابهاهمیت عمل به فتاوی صحابه
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و مَنِش ایشان به چنین رأیی رسیده‌اند.

بنابراین در مسائلی که نصّ صریحی از حدیث در دست نباشد، عمل 

ه و معتبر است. در نتیجه، این موضوع جای  به قول صحابه امری مُوَجَّ

اعتراض ندارد؛ چراکه ترک اقوال صحابه و روی‌آوردن به آراء اشخاص 

امروزی، چگونه می‌تواند شایسته‌تر و قابل ترجیح باشد؟

برخی چنین إلقا می‌کنند که باید تنها از احادیث پیروی کرد و از ائمۀ 

اربعه نباید تقلید نمود؛ زیرا پیروی از پیامبر اکرم � واجب است، نه 

تقلید از ائمۀ اربعه، و این ائمه نیز در عصر صحابه وجود نداشته و در 

دوره‌های بعد پدید آمده‌اند.

اما هنگامی که برای هر مسئله، احادیث مربوطِ آن عرضه شود، روشن 

می‌گردد که تمامی مسائل فقهی عصاره و برگرفته از احادیث نبوی‌اند و 

از آنها استنباط شده‌اند. 

در بسیاری از احادیث، اصل حکم بیان شده است؛ اما تعیین مرتبۀ 

آن ـ که آیا فرض است، واجب است، سنت است یا مستحب ـ نیازمند 

اجتهاد است. در اینجاست که ائمۀ کِرام، هر یک بر اساس منهج علمی 

خویش، به تبیین درجۀ احکام پرداخته‌اند تا اهمیت و جایگاه هر مسئله 

واضح گردد. ازاین‌رو، عمل به فتاوای آنان نیز در حقیقت بازگشت به 

حل مسئلۀ تقلیدحل مسئلۀ تقلید
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عمل بر حدیث است.

از سوی دیگر، اگر عموم مردم در روزگار حاضر بخواهند خود به‌طور 

مستقیم به استنباط احکام از احادیث بپردازند، به افراط و تفریط دچار 

می شوند و آشفتگی فراوان پدید می آید. بدین جهت، انکار تقلید صواب 

نیست؛ بلکه سلامت و عافیت در التزام به تقلید نهفته است.

بنابراین، شایسته آن است که انسان از یکی از ائمۀ اربعه پیروی کند؛ 

خواه از امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل و یا 

امام ابوحنیفه. زیرا تركِ تقلید از ائمه، یا به پیروی از رأی شخصی می 

ر، بدون معیار روشن، 
ّ

‌انجامد، یا به پیروی از آراء اشخاص بسیار متأخ

و هر دو مسیر، خطرناک است. ازاین‌رو، تقلید امری ضروری و معقول 

می باشد.

است که هرگاه در  این کتاب به‌طور ویژه این نکته مراعات شده  در 

 از سوی اهل حدیث ذکر شده؛برای مذهب 
ّ

ل
َ

مسئله‌ای پنج حدیثِ مُستد

 ارائه گردد؛ و هرگاه هفت حدیث از آنها نقل 
ّ

ل
َ

حنفی هفت حدیثِ مُستد

شده، برای احناف ده حدیث آورده شده است. این روش در اغلب موارد 

رعایت شده است، هرچند در پاره‌ای موارد، تفاوت اندکی در تعداد دیده 

می‌شود.

سه حدیث و پنج حدیثسه حدیث و پنج حدیث
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این شیوه بدان‌منظور اختیار شده است تا پیروان مذهب حنفی اطمینان 

بیابند که از جهت استناد به احادیث، غنی و پُربهره اند و در این عرصه 

دچار تهی دستی و کمبود نیستند. همچنین برای مخالفان نیز روشن گردد 

که نزد احناف، گنجینه‌ای از احادیث وجود دارد و مسائل ایشان نه ناقص 

است و نه ضعیف؛ بلکه این مذهب مبتنی بر احتیاط بوده، و در روش 

آن، روح خشوع و خضوع نهفته است، و پشتوانۀ آن نیز اشارات نصوص 

آیات قرآن کریم است.

افزون بر این چنین رویکردی از شدت تندی و تلخی مباحث می‌کاهد 

و برای هر دو طرف، زمینه‌ای جهت تأمل، انصاف و بازاندیشی فراهم 

می‌آورد.

این کتاب تنها بر اساس ۱۲ منبع اصلی تدوین شده است. در این کتاب 

از منابع متأخر استفاده نشده، بلکه تنها بر دوازده کتاب اتکاء شده است؛ 

کتاب‌هائی که همۀ ائمه از آن‌ها نقل و استناد می‌کنند و به‌عنوان منابع 

بنیادی شناخته می‌شوند. از این‌رو، استناد به آن‌ها برای هیچ‌کس محل 

اشکال نخواهد بود، و به همین دلیل همین منابع را انتخاب کرده ام.

این دوازده کتاب عبارت‌اند از:

۱. بخاری

ارایۀ احادیث تنها از ارایۀ احادیث تنها از 1212 منبع اساسی منبع اساسی
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۲. مُسْلِم

۳. تِرْمِذی

۴. ابو داود

۵. ابن ماجه

۶. نسائی

ه هستند که نزد همگان معتبر و پذیرفته  این‌ها همان کتب صِحَاح سِتَّ

‌اند، و بیشتر از همین‌ها حواله داده ام.

یْبَه
َ

ف ابن أبی ش ۷. مُصَنَّ

ف عبدالرزاق ۸. مُصَنَّ

این دو اثر نیز از مهم‌ترین و کهن‌ترین منابع حدیثی به‌شمار می‌آیند. 

فان آن‌ها در شمار استادان امام بخاریؒ محسوب می‌شوند و ویؒ در 
ِّ
مؤل

فان 
ِّ
تدوین صحیح بخاری از آن‌ها بهره برده است؛ همچنین دیگر مؤل

ه نیز از این دو بزرگ استفاده کرده‌اند. ازاین‌رو، پس از صِحَاح  صِحَاح سِتَّ

ه، به این دو کتاب نیز استناد شده است. سِتَّ

۹. مُسْنَد احمد

بَرَانی
َ

۱۰. المُعْجَم الکبیر از ط

رَك  از حاکم
ْ

۱۱. المُسْتَد

ار ۱۲. مُسْنَد البَزَّ

در برخی موارد، از این چهار کتاب نیز استفاده نموده ام.

شایان ذکر است که از منابع پایین‌تر از این‌ها حدیثی نقل نشده، تا 

هات کتب« برای خوانندگان روشن‌تر و پذیرش  مَّ
ُ
استدلال بر پایۀ این »ا
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آن آسان‌تر باشد.

در این کتاب، به‌روشنی مشخص شده است که کدام روایت حدیث 

است، کدام قولِ صحابی، و کدام قولِ تابعی. بدین صورت که هرجا 

حدیثی آمده است، به‌صراحت با تعبیر »در حدیث است« معرفی شده 

و در مواردی که قولِ صحابی یا تابعی نقل شده، به‌وضوح نوع آن »قول 

صحابی« یا »قول تابعی« بیان گردیده است؛ تا از این رهگذر، قوت و 

ه برای خواننده آشکار باشد.
َّ
ضعف ادل

ه نیز به‌صورت منظم رعایت شده است:
َّ
ترتیب مراتب ادل

نخست، آیۀ قرآن کریم که در عالی‌ترین مرتبه قرار دارد؛

پس از آن، احادیث نبوی؛

سپس، اقوال صحابه؛

و در مرتبۀ بعد، اقوال تابعین، آورده شده است.

این ترتیب، به‌طور دقیق در سراسر کتاب ملحوظ داشته شده است.

افزون برآن امکان پرداختن به بررسی‌های گسترده‌تر و تفصیلیِ اسنادی 

فراهم نگردید؛ زیرا در منابع مورد استفاده، توضیحات در همین حد ارائه 

شده است. مباحث مبسوط‌ترِ حدیثی و نقد اسناد، در آثار مفصل‌تر و 

متأخر آمده است که در این کتاب از نقل آن‌ها صرف‌نظر شده، تا از 

بیان نوعیت  ادلَّه در این کتاببیان نوعیت  ادلَّه در این کتاب
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اطالۀ بیش از حد کلام جلوگیری شود، و اثر همچنان مختصر و قابل 

استفاده باقی بماند.

هرچند فتاوای علماء و آراء بزرگان نزد نگارنده از جایگاهی والا و 

اهمیتی به سزا برخوردار است، اما در این کتاب، هدف اصلی گردآوری 

مجموعه‌ای از احادیث برای هر دو مسلک فکری بوده است؛ به‌گونه‌ای 

که پیروان هر مذهب، در پرتو آیات قرآن کریم، احادیث نبوی، اقوال 

صحابه و اقوال تابعین به تأمل پرداخته و بر همان اساس داوری کنند. 

ازاین‌رو، در این کتاب، از نقل فتاوی و آراء شخصی علماء خودداری 

شده است.

نکتۀ دوم آن‌که در هر دو مکتب، متون فقهی و فتاوای فراوانی وجود 

دارد، اما ذکر همۀ آن‌ها موجب اطالۀ بیش از حد کتاب می‌گردید. لذا تنها 

در برخی موارد اشاره شده است که هر مسئله احناف در کدام منبع فقهی 

مطرح شده است؛ مانند »الهدایة«، »المبسوط« یا »نور الإیضاح«.

نکتۀ سوم آن‌که نگارنده مفتی نیست و خود را در مقام افتاء نمی‌داند 

و به‌صراحت اذعان دارد که از صلاحیت لازم برای صدور فتوا برخوردار 

 گردآوری و تنظیم احادیث مربوط به مسائل 
ً
نیست. ازاین‌رو، کار او صرفا

مورد بحث است، نه تأسیس مسئله و نه صدور حکم. بدین جهت نیز از 

عدم استناد به اقوال و فتاوی علماءعدم استناد به اقوال و فتاوی علماء
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نقل هرگونه نظر شخصی یا فتوا پرهیز کرده است.

ما احناف به قول صحابیؓ و قول تابعیؒ نیز استدلال می‌کنیم.

روش احناف بر این اصل استوار است که در مسائل اعتقادی، تنها 

 از آیات صریح 
ً
نصِّ قطعی معتبر می باشد؛ بدین معنا که عقاید، صرفا

از اقوال صحابه و  اثبات می‌گردد و  قرآن کریم و احادیث ثابت نبوی 

تابعین در این زمینه استفاده نمی‌شود؛ زیرا این اقوال در مرتبۀ نصّ قطعی 

قرار ندارند. ازاین‌رو، در مباحث اعتقادی، فقط به نصوص صریح ـ اعم 

از آیه و حدیث ـ استناد می‌شود.

در  دارد:  دو حالت  و  متفاوت است  فقهی، رویکرد  در مسائل  اما 

مسائل مهم و کلان، استدلال بر احادیث نبوی استوار است؛ ولی در 

مسائل جزئی، علاوه بر احادیث، از اقوال صحابه و تابعین نیز بهره گرفته 

می‌شود. به‌ویژه در مواردی که قول یا عمل خلفای راشدین موجود باشد، 

در  را حجت می‌دانند؛ چنان‌که  آن  و  ك می‌جویند  تمسُّ آن  به  احناف 

مسئلۀ بیست رکعت نماز تراویح، بر اساس قول و عمل خلفای راشدین، 

به این تعداد قائل ‌اند.

 مطالبۀ حدیث به‌تنهائی صحیح نیست، زیرا 
ً
در چنین مواردی صرفا

� فرموده‌اند که از خلفای راشدین پیروی کنید؛  پیامبر اکرم  خود 

استدلال به قول صحابی و تابعیاستدلال به قول صحابی و تابعی
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از حدیث  پیروی  اقوال خلفای راشدین در حقیقت  از  پیروی  بنابراین 

است، نه مخالفت با  حدیث.

چنان‌که در حدیثی از عِرْباض بن ساریه آمده است: 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
: وَعَظ

َ
ال

َ
، ق

َ
عَنْ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة

ينَ،  اشِدِينَ المَهْدِيِّ اءِ الرَّ
َ

ف
َ
ل

ُ
ةِ الخ تِي وَسُنَّ يْهِ بِسُنَّ

َ
عَل

َ
مْ ف

ُ
 مِنْك

َ
لِك

َ
 ذ

َ
دْرَك

َ
مَنْ أ

َ
... ف

وَاجِذِ. يْهَا بِالنَّ
َ
وا عَل

ُّ
عَض

ترجمه: حضرت پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم ما را نصیحت نمودند 

... و فرمودند: هر کس از شما آن زمان را درک کند، بر او لازم است به 

ک جوید و آن را  سنت من و سنت خلفای راشدینِ هدایت‌یافته تمسُّ
محکم بگیرد.)))

یعنی در این حدیث به‌طور تأکیدی دستور داده شده است که سنت 

از  بسیاری  در  احناف  ما  این‌رو  از  بگیرید.  را محکم  راشدین  خلفای 

مسائل، به قول خلفای راشدین عمل می‌کنیم.

در این حدیث زیر بیان شده است که عصر پیامبر اکرم �، سپس 

عصر صحابه، و پس از آن عصر تابعین، برترین و بهترین دوران‌ها به 

‌شمار می‌آیند. ازاین‌رو احناف در مسائل جزئی، به اقوال صحابه و تابعین 

نیز استناد کرده و بر اساس آن عمل می‌کنند.

 :
َ

ال
َ
حدیث چنین است: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا، ق

ذِينَ 
َّ
مَّ ال

ُ
ونَهُمْ، ث

ُ
ذِينَ يَل

َّ
مَّ ال

ُ
رْنِي، ث

َ
مْ ق

ُ
يْرُك

َ
مَ: خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ال

َ
ق

ونَهُمْ.
ُ
يَل

ِ
ع

َ
ةِ وَاجْتِنَابِ البِد نَّ ذِ بِالسُّ

ْ
خ

َ
 سنن ترمذی: حدیث 2676 بابُ مَا جَاءَ فِي الأ (((
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ترجمه: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: بهترین شما، مردم 

زمانۀ من هستند؛ سپس کسانی که پس از آنان می‌آیند؛ و سپس کسانی 
که بعد از آنان می‌آیند.)))

بر اساس این حدیث، چون سه قرن نخستین اسلام به‌عنوان برترین 

قرون معرفی شده‌اند، تمسک به اقوال و اعمال صحابه و تابعین ـ به‌ویژه 

در مسائل جزئی ـ امری مُستَنَد به هدایت نبوی � است. در نتیجه، 

عمل به اقوال آنان در حقیقت در چارچوب همین رهنمود نبوی � 

صورت می‌گیرد.

نکتۀ دیگر آن‌که کسانی که بر این روش اعتراض می‌کنند، خود نیز در 

بسیاری از مسائل، به اقوال صحابه، تابعین، و حتی فتاوای افرادی بسیار 

ر از عصر نبوی عمل می‌کنند؛ چنان‌که این امر در آثار و تألیفات 
ّ

متأخ

شان مشهود است. ازاین‌رو، اعتراض به استناد به اقوال صحابه و تابعین، 

ه به نظر نمی‌رسد. با توجه به این واقعیت، چندان مُوَجَّ

این کتاب عاری از هرگونه طعن، طنز و ردّ شخصی است. در این اثر 

ۀ هر دو مذهب گردآوری و ارائه شده است. در تمام 
ّ
 احادیث و ادل

ً
صرفا

کتاب، نه نام شخصی به‌میان آمده تا مورد نقد و ردّ قرار گیرد، نه تعبیرات 

	
َ

هِد
ْ

ش
ُ
ا أ

َ
هَادَةِ جَوْرٍ إِذ

َ
ى ش

َ
 عَل

ُ
هَد

ْ
 يَش

َ
)))   بخاری: حدیث 2651 بابٌ: لا

عاری از طعن و طنز و رد شخصیعاری از طعن و طنز و رد شخصی
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طعن‌آمیز یا طنزآلود به‌کار رفته، و نه چنین القاء شده است که دیدگاه 

مذهبى به‌طور مطلق باطل است. بلکه تنها کوشش برآن بوده است که 

ۀ هر دو مذهب ـ اعم از احادیث نبوی، اقوال صحابه و اقوال تابعین ـ 
ّ
ادل

به‌صورت کامل و گسترده و آن هم بر اساس همان دوازده منبع اساسی، 

عرضه گردد.

ۀ 
ّ
هدف از این روش آن است که عالِمان هر دو مذهب، بتوانند ادل

خود و جانب مقابل را در کنار یکدیگر مشاهده کرده با دقت مطالعه 

نمایند و از آن بهره‌مند شوند. همچنین، با توجه به ذکر دقیق منابع، امکان 

مراجعه به اصل احادیث نیز برای اهل علم فراهم شده است.

در حقیقت، این کتاب برای هر دو مسلک، همانند یک دایرةالمعارف 

ۀ هر دو طرف به‌صورت منظم و یک‌جا گرد 
ّ
جامع است که در آن، ادل

آوری شده است.

 برای 
ً
در این کتاب، تنها به 30 مسئله پرداخته شده و احادیث نیز صرفا

همین مسائل گردآوری گردیده است. این مسائل، از جمله موضوعاتی 

 با آنها مواجه می‌شوند و همواره 
ً
را هست که امامان مساجد و خطباء مکرَّ

این دغدغه برای شان پیش می آید که مُسْتَنَدات حدیثی آنان چیست؛ 

آیا دربارۀ آن‌ها حدیثی وارد شده است، یا قولی از صحابه یا تابعین در 

3030 مسئلۀ مهم و مورد نیاز مسئلۀ مهم و مورد نیاز
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این زمینه وجود دارد، و اگر چنین است، در کدام منابع می‌توان آن را 

یافت. بر همین اساس، این مسائل به‌دقت انتخاب شده و برای هر یک، 

ه فراهم گردیده است، تا نیازهای عملی و 
ّ
مجموعه‌ای از احادیث و ادل

مکرر آنان را برطرف ساخته و دسترسی به مُسْتَنَدات را آسان‌تر نماید.

در این کتاب در ذیل هر مسئله عنوانی با تعبیر »احادیث اهل حدیث« 

به‌کار رفته است. مقصود از این تعبیر، اختصاص به اهل حدیث به‌معنای 

خاص آن نیست، بلکه مراد همۀ کسانی است که در برابر مذهب حنفی، 

مسلک فقهی متفاوتی دارند؛ خواه پیروان امام شافعی، امام احمد 

بن حنبل، امام مالک، یا اهل حدیث باشند.

 تنظیم و ارائۀ مسلک و احادیث 
ً
هدف از به‌کارگیری این عنوان، صرفا

سایر مذاهب به‌صورتی منسجم و قابل فهم برای مخاطب بوده است. 

به‌طور  عنوان  این  نبود،  اختیار  در  و جامعی  کوتاه‌تر  تعبیر  که  آنجا  از 

یکنواخت به‌کار رفته و در ذیل آن، احادیث مربوط به مذاهب مختلف ـ 

 اهل حدیث ـ نقل شده است.
ً
نه صرفا

بر این اساس، اگر در مواردی مسئله‌ای به اهل حدیث نسبت داده 

شده که در واقع مطابق با مسلک آنان نبوده، یا احادیثی ذکر گردیده که 

ایشان محسوب نمی‌شود، صمیمانه پوزش خواسته می‌شود؛   
ِّ

ل
َ

مُسْتَد

پوزش از اهل حدیثپوزش از اهل حدیث
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زیرا مقصود، اشخاص معیّن نبوده، بلکه اشاره به دیدگاه‌هائی است که 

در آن زمینه وجود داشته است.

غرض از این اثر، هرگز رنجاندن کسی نیست؛ شما نیز برادران دینی 

من هستید. هدف من تنها این است که احادیث هر دو طرف در برابر 

هم قرار گیرد.

در این کتاب، 30 مسئله مطرح گردیده و در همۀ آن‌ها کوشیده شده 

است که احادیث هر دو طرف گردآوری شود. همچنین برای هر مذهب 

افزون بر احادیث، اقوال صحابه و تابعین نیز نقل شده و در این زمینه 

 تمامی احادیث از همان دوازده 
ً
کوتاهی صورت نگرفته است. علاوتا

ۀ هر دو مذهب را به‌دقت 
ّ
منبع اصلی اخذ شده‌اند، تا اهل علم بتوانند ادل

بررسی کنند و خود به نتیجه برسند، یا بر اساس مذهب خویش آن‌ها را 

محفوظ دارند.

بااین‌حال، از آنجا که نگارنده مفتی نیست، از صدور فتوا خودداری 

کرده است؛ زیرا این امر در حیطۀ وظایف مفتیان است. از این جهت نیز 

پوزش خواسته می‌شود. البته، از آنجا که خود حنفی هستم، رجحان من 

این است که مذهب حنفی مبتنی بر احتیاط است و عمل به آن، موجب 

مُ.
َ
عْل

َ
رعایت احتیاط می‌شود. وَالُلہ أ

بنده مفتی نیستمبنده مفتی نیستم
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این مسائل، همگی از زمرۀ مسائل اختلافی‌ هستند که از دیرباز محل 

بحث و نظر بوده و هر گروه نیز برای دیدگاه خویش ادلۀ فراوانی در اختیار 

دارد. در چنین عرصه‌ای، چگونه می‌توان ادعا کرد که آنچه نگاشته شده، 

سخن نهائی و خالی از هرگونه نقص و کاستی است، یا کسی را از نقد 

و بررسی آن بی‌نیاز دانست؟ این میدان، دریائی بی‌کران است و ادعای 

کمال در آن، نه‌تنها درست نیست، بلکه به‌غایت نادرست است.

ازاین‌رو، بعید نیست که در این اثر، کاستی‌ها یا لغزش‌هائی راه یافته 

باشد. بنابراین اگر نقص یا اشتباهی به نظر مبارک رسید، استدعا می‌شود 

نگارنده را از آن آگاه سازید تا در اصلاح و تکمیل آن اقدام شود؛ و بی 

تردید، این لطف مایۀ امتنان خواهد بود. البته خواهشمند است در ارائۀ 

منابع، تنها به همان دوازده کتابی استناد گردد که در این اثر برگزیده شده 

‌اند؛ چراکه استناد به منابع دیگر، موجب فزونی حجم کتاب و خروج آن 

از حد اختصار خواهد شد.

ب و علمای گرامی تقدیم می‌گردد. 
ّ

ل
ُ

این خدمت ناچیز، به پیشگاه ط

و از خداوند متعال مسئلت دارم که آن را در بارگاه خویش مقبول گرداند 

مِین.
َ
و در آخرت، وسیلۀ نجات قرار دهد. آمین یا ربّ العال

سْتَر، انگلستان احقر: ثمیر الدین قاسمی، مانْچِْ

۱۷ جنوری ۲۰۲۴میلادی

درخواست مودبانه از محضر علماءدرخواست مودبانه از محضر علماء



ررفع    یدینفع    یدین
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)۱(

 

اهل حدیث بر این نظرند که علاوه بر تکبیرِ تحریمه، هنگام رفتن به 

یْن/دست‌ها را بلند باید کرد؛ 
َ

رکوع و نیز هنگام برخاستن از رکوع رفع یَد

اما احناف می‌گویند که تنها در تکبیرِ تحریمه دست‌ها بلند می‌شود و 

پس از آن، نه در هنگام رفتن به رکوع و نه هنگام برخاستن از رکوع، رفع 

یْن سنت نیست. البته اگر کسی این کار را انجام دهد، نماز او فاسد 
َ

یَد

نمی‌شود.

یْبانی چنین است:
َّ

عبارتِ المَبسوط للش

ةَ.
َ

ل تَتِحُ بِهَا الصَّ
ْ

تِي يَف
َّ
بِيرَةِ ال

ْ
ك  فِي التَّ

َّ
 إِل

َ
لِك

َ
يْءٍ مِنْ ذ

َ
يْهِ فِي ش

َ
عُ يَد

َ
 يَرْف

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

آیا          فع یدین در نماز سنت است   یا نه؟آیا          فع یدین در نماز سنت است   یا نه؟

احناف با استدلال به

10 دلیل که صفحات آینده می آید( 
ِ

2 آیه و 8 حدیث )مجموع

یْن/بلندکردن دست‌ها هنگام رفتن به رکوع و 
َ

ثابت کرده اند که رفع یَد

برخاستن از رکوع، افضل نیست؛ بلکه ترک آن افضل می‌باشد.

اهلِ حدیث با استناد به

یْن هنگام رفتن به رکوع و برخاستن 
َ

3 حدیث زیر می گویند رفع یَد

از رکوع سنت است.

 ر ر
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یْن نکند بجز در همان تکبیری که با 
َ

ترجمه: در هیچ‌جای نماز رفع یَد
آن نماز را شروع می‌نماید.)))

عبارتِ هدایه چنین است:

ي.
َ
ول

ُ ْ
بِيرَةِ ال

ْ
ك  فِي التَّ

َّ
يْهِ إِل

َ
عُ يَد

َ
 يَرْف

َ
وَل

ترجمه: تنها در تکبیرِ اولیٰ )تکبیر تحریمه( دست‌ها را بلند می‌کند 
و بس.)))

 الِلہ 
َ

يْتُ رَسُول
َ
رَأ  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُمَا،  بْنِ عُمَرَ رَضِیَ الُلہ  عَبْدِ الِلہ  1 عَنْ 

وَ مَنْكِبَيْهِ، 
ْ

ونَا حَذ
ُ
ى يَك يْهِ حَتَّ

َ
عَ يَد

َ
ةِ رَف

َ
ل امَ فِي الصَّ

َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

 ،
ِ

وع
ُ
ك سَهُ مِنَ الرُّ

ْ
عَ رَأ

َ
ا رَف

َ
 إِذ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
يَف ، وَ

ِ
وع

ُ
ك رُ لِلرُّ بِّ

َ
 حِينَ يُك

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
انَ يَف

َ
وَك

جُودِ.  فِي السُّ
َ

لِك
َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
 يَف

َ
هُ، وَل

َ
: سَمِعَ الُلہ لِمَنْ حَمِد

ُ
ول

ُ
وَيَق

ترجمه: در حدیث وارد است: از حضرت عبد اللہ بن عمر رضی‌اللہ 

‌عنهما روایت است که حضرت رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را دیدم 

که هرگاه برای نماز می‌ایستادند، )مُچ/بندِ( دست‌های خود را تا مقابل 

یْن( می 
َ

شانه‌ها بالا می‌بردند، و هنگام تکبیر برای رکوع نیز چنین )رفع یَد

یْن( را انجام 
َ

کردند، و هنگام بلند شدن از رکوع نیز همین کار )رفع یَد

ةِ وَمَا يَصْنَعُ الِإمَامُ	
َ
ل  الصَّ

ِ
تِتَاح

ْ
: 15/1 بَابُ اف يْبَانِيِّ

َّ
 لِلش

ُ
 = المُبْسُوط

ُ
صْل

َ
)))   الأ

ةِ	
َ
ل ةِ الصَّ

َ
: ص 76 بَابُ صِف

ُ
ايَة

َ
)))   الهِد

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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هُ، و در سجده چنین 
َ

لِمَنْ حَمِد می ‌دادند و سپس می‌گفتند: سَمِعَ الُلہ 
یْن( نمی‌کردند.)))

َ
)رفع یَد

يْهِ، 
َ

عَ يَد
َ
رَ وَرَف بَّ

َ
ةِ ك

َ
ل  فِي الصَّ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
انَ: إِذ

َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ ك

َ
، أ

ٍ
2 عَنْ نَافِع

امَ مِنَ 
َ
ا ق

َ
إِذ يْهِ، وَ

َ
عَ يَد

َ
هُ رَف

َ
: سَمِعَ الُلہ لِمَنْ حَمِد

َ
ال

َ
ا ق

َ
إِذ يْهِ، وَ

َ
عَ يَد

َ
عَ رَف

َ
ا رَك

َ
إِذ وَ

مَ.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ى نَبِيِّ الِلہ صَل

َ
 ابْنُ عُمَرَ إِل

َ
لِك

َ
عَ ذ

َ
يْهِ. وَرَف

َ
عَ يَد

َ
عَتَيْنِ رَف

ْ
ك الرَّ

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما 

هرگاه وارد نماز می‌شد، تکبیر می‌گفت و دست‌ها را بالا می‌برد، و هنگام 

هُ نیز 
َ

رکوع نیز دست‌ها را بالا می‌برد، و هنگام گفتن سَمِعَ الُلہ لِمَنْ حَمِد

دست‌ها را بالا می‌برد، و هنگام برخاستن از دو رکعت نیز دست‌ها را 

بالا می‌برد، و این کار را به پیامبر خدا � نسبت داده است.)یعنی می 
گفت که آنحضرت � نیز چنین می کردند(.)))

امَ 
َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
3 عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ق

 
َ

عَل
َ
عَ ف

َ
نْ يَرْك

َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
رَ، ف بَّ

َ
مَّ ك

ُ
وَ مَنْكِبَيْهِ، ث

ْ
ونَا حَذ

ُ
ك

َ
ى ت يْهِ حَتَّ

َ
عَ يَد

َ
ةِ رَف

َ
ل لِلصَّ

سَهُ 
ْ
عُ رَأ

َ
هُ حِينَ يَرْف

ُ
عَل

ْ
 يَف

َ
، وَل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
 مِث

َ
عَل

َ
 ف

ِ
وع

ُ
ك عَ مِنَ الرُّ

َ
ا رَف

َ
إِذ ، وَ

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
مِث

جُودِ. مِنَ السُّ

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما 

فرمود: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هنگامی که برای نماز می‌ایستادند، 

عَ
َ
ا رَف

َ
إِذ عَ وَ

َ
ا رَك

َ
إِذ رَ وَ بَّ

َ
ا ك

َ
يْنِ إِذ

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 بخاری: حدیث 73 بَابُ رَف (((

ا قام من الرکعتین
َ
يْنِ إِذ

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 بخاری: حدیث 739 بَابُ رَف (((
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دست های خود را تا مقابل شانه‌ها بالا می‌بردند، سپس تکبیر می‌گفتند، 

یْن( می‌کردند، و هنگام 
َ

و هنگامی که قصد رکوع داشتند نیز چنین )رفع یَد

یْن( را انجام می‌دادند، اما هنگام 
َ

بلند شدن از رکوع نیز همین کار )رفع یَد
یْن( نمی‌کردند.)))

َ
بلند شدن از سجده چنین )رفع یَد

یْن هنگام 
َ

اهل حدیث بر استناد به این سه حدیث می‌گویند که رفع یَد

رفتن به رکوع و هنگام برخاستن از رکوع سنت است.

یْن/دست‌ها بالا 
َ

نزد احناف در نماز تنها هنگام تکبیرِ تحریمه رفع یَد

یْن هنگام رفتن به رکوع یا برخاستن 
َ

برده می‌شود و بس؛ نزد احناف رفع یَد

یْن در برخی احادیث وارد 
َ

از رکوع، وجود ندارد. البته چون اصلِ رفع یَد

است، اگر کسی آن را انجام دهد، نماز او باطل نمی‌شود.

دلایل احناف حسب ذیل است:

ى 
َ

وُسْط
ْ
ةِ ال

َ
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
1 در آیۀ قرآن است: حَافِظ

انِتِينَ )سورهٔ بقره: ۲۳۸(
َ
هِ ق

ّٰ
ومُوا لِل

ُ
وَق

ترجمه: نمازها را با دقت حفظ کنید، به‌ویژه نماز میانه را، و در برابر 

خداوند با ادب و فرمان‌برداری بایستید.

 ،
ِ

وع
ُ
ك حْرَامِ، وَالرُّ ِ

ْ
بِيرَةِ ال

ْ
ك

َ
مَنْكِبَيْنِ مَعَ ت

ْ
وَ ال

ْ
يْنِ حَذ

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 مُسْلِم: حَدِيث ٣٩٠ بَابُ اسْتِحْبَابِ رَف (((

جُودِ عَ مِنَ السُّ
َ
ا رَف

َ
هُ إِذ

ُ
عَل

ْ
 يَف

َ
هُ ل نَّ

َ
، وَأ

ِ
وع

ُ
ك  مِنَ الرُّ

ِ
ع

ْ
ف وَفِي الرَّ

احادیث احنافاحادیث احناف
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در نماز باید حالت سکون و ادب رعایت شود و تکرار حرکات دست 

یْن را افضل 
َ

با این ادب و آرامش سازگار نیست؛ از این‌رو احناف رفع یَد

نمی‌دانند.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
يْنَا رَسُول

َ
 عَل

َ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
2 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، ق

مْ 
ُ
يْدِكي

َ
مْ رَافِعِي أ

ُ
رَاك

َ
: مَا لِي أ

َ
ال

َ
ق

َ
ةِ، ف

َ
ل يْدِيهِمْ فِي الصَّ

َ
اسُ رَافِعُوا أ مَ، وَالنَّ

َّ
وَسَل

ةِ.
َ

ل نُوا فِي الصَّ
ُ
سْك

ُ
مْسٍ؟ أ

ُ
يْلٍ ش

َ
نَابُ خ

ْ
ذ

َ
هَا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت جابر بن سَمُرَه رضی‌ا‌للہعنه 

می‌گوید: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بر ما وارد شد در حالی که مردم 

 � یْن/دست‌های خود را بالا می‌کردند، آنحضرت 
َ

یَد در نماز رفع 

فرمودند: مرا چه شده است که شما را می‌بینم که دست‌های تان را بالا 
می‌برید، گویا دم‌های اسب‌های سرکش باشد؟ در نماز آرام باشید!)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
يْنَا رَسُول

َ
رَجَ عَل

َ
: خ

َ
ال

َ
3 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ق

ةِ.
َ

ل نُوا فِي الصَّ
ُ
مْسٍ. اسْك

ُ
يْلٍ ش

َ
نَابُ خ

ْ
ذ

َ
هَا أ نَّ

َ
أ

َ
مْ ك

ُ
يْدِكي

َ
مْ رَافِعِي أ

ُ
رَاك

َ
: مَا لِي أ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت جابر بن سَمُرَه رضی‌ا‌للہعنه 

می‌گوید: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بر ما وارد شدند و فرمودند: چه 

یْن/دست‌های تان را بالا می‌کنید، 
َ

شده است که شما را می‌بینم رفع یَد
مانند دم‌های اسب‌های سرکش؟ در نماز آرامش اختیار کنید! )))

 ابوداود: حدیث 1000 باب في السلام (((
ة
َ
ل مَاءِ فِي الصَّ ى السَّ

َ
بَصَرِ إِل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 عَنْ رَف

ِ
هْي  صحیح مسلم: حدیث  430 بَابُ النَّ (((
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يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
يْنَا رَسُول

َ
 عَل

َ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
4 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، ق

مْ 
ُ
يْدِكي

َ
مْ رَافِعِي أ

ُ
رَاك

َ
: مَا لِي أ

َ
ال

َ
ق

َ
ةِ، ف

َ
ل يْدِينَا فِي الصَّ

َ
مَ وَنَحْنُ رَافِعُوا أ

َّ
وَسَل

ةِ.
َ

ل نُوا فِي الصَّ
ُ
مْسٍ، اسْك

ُ
يْلٍ ش

َ
نَابُ خ

ْ
ذ

َ
هَا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت جابر بن سَمُرَه رضی‌ا‌للہعنه 

می‌گوید: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بر ما وارد شدند در حالی که ما 

 � یْن/دست‌های خود را بالا می‌کردیم، آنحضرت 
َ

در نماز رفع یَد

فرمودند: چه شده است که شما را می‌بینم دست‌هایتان را بالا می‌کنید 
مانند دم‌های اسب‌های سرکش؟ در نماز آرامش اختیار کنید! )))

یْن نزد احناف است.
َ

توجه: اینها احادیث مهم ترک رفع یَد

ةَ رَسُولِ الِلہ 
َ

مْ صَل
ُ
ي بِك

ِّ
صَل

ُ
 أ

َ
ل

َ
: أ

َ
ال

َ
5 عَنْ عَبْدِ الِلہ )بْنِ مَسْعُودٍ(، ق

ةً.
َ

ةً وَاحِد  مَرَّ
َّ

يْهِ إِل
َ

عْ يَد
َ
مْ يَرْف

َ
ل

َ
ى ف

َّ
صَل

َ
مَ؟ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه 

فرمود: آیا برای شما نماز رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را نخوانم؟ سپس 
نماز خواند و تنها یک بار )در آغاز نماز( دست‌ها را بلند کرد و بس.)))

ةَ رَسُولِ الِلہ 
َ

مْ صَل
ُ
ی بِك

ِّ
صَل

ُ
 أ

َ
ل

َ
: أ

َ
ال

َ
6 عَنْ عَبْدِ الِلہ بْنِ مَسْعُودٍ، ق

ةٍ. وَفِي البَابِ  لِ مَرَّ وَّ
َ
 فِي أ

َّ
يْهِ إِل

َ
عْ يَد

َ
مْ يَرْف

َ
ل

َ
ى، ف

َّ
صَل

َ
مَ؟ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

يْرُ 
َ

 غ
ُ

ول
ُ

بِهِ يَق  حَسَنٌ، وَ
ٌ

 ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيث
ُ

عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. حَدِيث

عَاءِ
ُّ

يْنِ فِي الد
َ

يَد
ْ
عَ ال

ْ
رِهَ رَف

َ
ف ابن ابی شیبه: حدیث 8447 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

  |  ابوداود: 
ِ

وع
ُ
ك  مِنَ الرُّ

ِ
ع

ْ
ف  الرَّ

َ
مَنْكِبَيْنِ عِنْد

ْ
وَ ال

ْ
يْنِ حَذ

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 نسائی: حدیث 1058 بَابُ رَف (((

ِ
وع

ُ
ك  الرُّ

َ
عَ عِنْد

ْ
ف رِ الرَّ

ُ
ك

ْ
مْ يَذ

َ
حدیث 748 بَابُ مَنْ ل
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ابِعِينَ،   مَ، وَالتَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
مِ مِنْ أ

ْ
هْلِ العِل

َ
وَاحِدٍ مِنْ أ

ةِ.
َ
وف

ُ
هْلِ الك

َ
، وَأ وْرِيِّ

َّ
يَانَ الث

ْ
 سُف

ُ
وْل

َ
وَهُوَ ق

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه 

گفت: آیا شما را نماز رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را نخوانم؟ سپس 

نماز خواند و فقط در همان بارِ اول )تکبیر تحریمه( دست‌ها را بلند کرد.

امام ترمذی  می‌گوید: در این باب حدیثی از براء بن عازبؓ نیز 

هست، و حدیث ابن مسعودحَسَن است، و بسیاری از اهل علم از 

صحابه و تابعین بر همین قول هستند، و همین نظر را سفیان ثوریؒ و اهل 
کوفه نیز دارند.)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
يْتُ مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

َّ
: صَل

َ
ال

َ
7 عَنْ عَبْدِ الِلہ، ق

 :
ٌ

د  مُحَمَّ
َ

ال
َ
 ق

ْ
د

َ
ةِ. وَق

َ
ل  الصَّ

ِ
تِتَاح

ْ
 اف

َ
 عِنْد

َّ
يْدِيَهُمْ إِل

َ
عُوا أ

َ
مْ يَرْف

َ
ل

َ
رٍ وَعُمَرَ ف

ْ
بِي بَك

َ
وَأ

ى.
َ
ول

ُ ْ
بِيرَةِال

ْ
ك التَّ

َ
يْدِيَهُمْ بَعْد

َ
عُوا أ

َ
مْ يَرْف

َ
ل

َ
ف

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه 

می‌گوید: من با رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم و حضرت ابوبکر و 

حضرت عمر نماز خواندم. آنان فقط هنگام شروع نماز دست‌ها را 

بلند می‌کردند و بس.

امام محمد رحمه اللہ می فرماید: آن بزرگان بعد از تکبیر اولیٰ دیگر 
یْن نمی کردند.)))

َ
رفع یَد

ِ
وع

ُ
ك  الرُّ

َ
يْنِ عِنْد

َ
 اليَد

ِ
ع

ْ
 ترمذی: حدیث 257 بَابُ رَف (((

 مُسْنَد أبی یعلی: حدیث 5039 (((
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تَتَحَ 
ْ
ا اف

َ
انَ إِذ

َ
مَ: ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بَرَاءِ، أ

ْ
8 عَنِ ال

 يَعُودُ.
َ

مَّ ل
ُ
نَيْهِ، ث

ُ
ذ

ُ
رِيبٍ مِنْ أ

َ
ى ق

َ
يْهِ إِل

َ
عَ يَد

َ
ةَ رَف

َ
ل الصَّ

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت براء بن عازب رضی‌ا‌للہعنه 

روایت می‌کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وقتی نماز را شروع می 

‌کردند، دست‌ها را تا نزدیک گوش‌ها بلند می‌کردند، و سپس دوباره این 
کار را انجام نمی‌دادند.)))

ا 
َ
انَ إِذ

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
: أ

َ
ال

َ
بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، ق

ْ
9 عَنِ ال

.
َ

رُغ
ْ

ى يَف عُهُمَا حَتَّ
َ
 يَرْف

َ
مَّ ل

ُ
يْهِ، ث

َ
عَ يَد

َ
ةَ رَف

َ
ل تَتَحَ الصَّ

ْ
اف

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت براء بن عازب رضی‌ا‌للہعنه 

روایت می‌کند که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هنگام آغازِ نماز دست‌ها 
را بلند می‌کردند، سپس تا پایان نماز دیگر دست‌ها را بلند نمی‌کردند.)))

تِهِمْ 
َ

ذِينَ هُمْ فِي صَل
َّ
مُؤْمِنُونَ  ال

ْ
حَ ال

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
10 در آیۀ قرآن است: ق

اشِعُونَ )سورهٔ مؤمنون: ۱–۲(
َ

خ

ترجمه: به‌راستی مؤمنان رستگار شدند، آنان که در نماز خود خشوع 

و فروتنی دارند.

خشوع در نماز مطلوب است و تکرار حرکات دست می‌تواند در حالت 

یْن نباید کرد.
َ

خشوع خلل بیاورد؛ از این‌رو رفع یَد

 ابو داود: حدیث 749 باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (((
ف ابن ابی شیبه: حدیث 2440 باب من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود  مُصَنَّ (((
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احناف با استدلال به

10 دلیل که در بالا آمده اند( ثابت کرده اند 
ِ

2 آیه و 8 حدیث )مجموع

یْن/بلندکردن دست‌ها هنگام رفتن به رکوع و برخاستن از 
َ

که رفع یَد

رکوع، افضل نیست؛ بلکه ترک آن افضل می‌باشد.

(((

یْن 10 تالیف دارد: 
َ

 مترجم در مورد مسئلۀ رفع یَد (((
یْن نمی ڪنیم 1. 

َ
1. چهل حدیث: چرا در داخل نماز رفع یَد

یْن در داخل نماز منسوخ است 
َ

2. چهل حدیث: رفع یَد
یْن جز در آغاز نماز در هیچ جای دیگر نمازهای پنجگانه مسنون نه بلکه 

َ
3. رفعُ الیَد

متروک است
یْن نمی ڪنیم )مجموعۀ 340 حدیث(

َ
4. چرا در داخل نماز رفع یَد

یْن نمیك ردند
َ

5. پیامبر اعظم�، صدیق اعظم و فاروق اعظم رفع یَد
یْن نمی کرد

َ
6. چهل حدیث: امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رفع یَد

یْن نمی کرد
َ

7. چهل حدیث: امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رفع یَد
یْن

َ
8. چهل حدیث: حضرت عبد االله بن عمرو مسئلۀ رفع یَد

یْن
َ

فی بر مسئلۀ رفع یَد
َ
9. صحبتی با یک برادر سَل

		 یْن
َ

فی با یک عالم حنفی دربارۀ رفع یَد
َ
10. صحبت یک شیخ سَل



قرائت خلف   امامقرائت خلف   امام
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)2(

اهل حدیث بر این نظرند که چه در نمازهای جهری و چه در نمازهای 

ی، مقتدی باید سورهٔ فاتحه را بخواند. سِرِّ

و گروهی دیگر می‌گویند مقتدی در نمازهای جهری سورهٔ فاتحه را 

ی آن را بخواند. نخواند، اما در نمازهای سِرِّ

ولی نزد احناف، چه نماز جهری باشد یعنی امام با صدای بلند قرائت 

ی باشد، یعنی آهسته قرائت کند؛ در هر دو صورت مقتدی  کند، و چه سِرِّ

باید خاموش بماند و سورهٔ فاتحه را نخواند، و همین نظر برتر است.

عبارت »هداية« چنین است:

خواندن سوره فا   تحه درپشت   امامخواندن سوره فا   تحه درپشت   امام

احناف با استدلال به

 13 دلیل که در صفحات 
ِ

1 آیه و 8 حدیث و 4 قول صحابی)مجموع

آینده می آید( ثابت کرده اند که خواندن سورۀ فاتحه در پشت امام 

درست نیست، بلکه مقتدی باید گوش فرا دهد و خاموش باشد، زیرا 

امام، سورۀ فاتحه و سورۀ دیگر را به نیابت او می خواند.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث زیر می گویند که مقتدی نیز باید سورۀ فاتحه را بخواند
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 الِإمَامِ.
َ

ف
ْ
ل

َ
مُّ خ

َ
مُؤْت

ْ
 ال

ُ
رَأ

ْ
 يَق

َ
وَل

ترجمه: مقتدی در پشتِ امام قرائت نمی‌کند.)))

قرائتِ خلفِ امام نزد اهل حدیث لازمی و ضروری است. احادیث 

 آنها حسب ذیل است:
ِّ

ل
َ

مُسْتَد

 :
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
امِتِ: أ 1 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

كِتَابِ.
ْ
اتِحَةِ ال

َ
 بِف

ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
ةَ لِمَنْ ل

َ
 صَل

َ
ل

ترجمه: در حدیث است: از حضرت عُبادہ بن صامت رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: نمازی نیست 
برای کسی که سورهٔ فاتحه را نخواند.)))

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
امِتِ ق 2 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

رْآنِ. )))
ُ

ق
ْ
مِّ ال

ُ
تَرِئْ بِأ

ْ
مْ يَق

َ
ةَ لِمَنْ ل

َ
 صَل

َ
ل

ترجمه: در حدیث است: از حضرت عبادہ بن صامت رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: نمازی برای 

مُّ‌القرآن )یعنی سورهٔ فاتحه( را نخواند، نیست.
ُ
کسی که ا

قِرَاءَةِ
ْ
 فِي ال

ٌ
صْل

َ
ةِ، ف

َ
ل ةِ الصَّ

َ
 الهداية: ص 82 بابُ صِف (((

هَا
ِّ
ل

ُ
وَاتِ ك

َ
ل مُومِ فِي الصَّ

ْ
مَأ

ْ
مَامِ وَال ِ

ْ
قِرَاءَةِ لِل

ْ
 بخاری: حدیث 756 بَابُ وُجُوبِ ال (((

عَةٍ
ْ
 رَك

ِّ
ل

ُ
اتِحَةِ فِي ك

َ
ف

ْ
 مُسلِم: حدیث 394 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ ال (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث



  4646

ى 
َّ
: مَنْ صَل

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل بِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّ

َ
3 عَنْ أ

مَامٍ.
َ
يْرُ ت

َ
ا غ

ً
ث

َ
ل

َ
اجٌ، ث

َ
هِيَ خِد

َ
رْآنِ ف

ُ
ق

ْ
مِّ ال

ُ
 فِيهَا بِأ

ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
ةً ل

َ
صَل

.
َ

سِك
ْ

 بِهَا فِي نَف
ْ
رَأ

ْ
: اق

َ
ال

َ
ق

َ
مَامِ؟ ف ِ

ْ
ونُ وَرَاءَ ال

ُ
ا نَك بِي هُرَيْرَةَ: إِنَّ

َ
 لِ

َ
قِيل

َ
ف

ترجمه: در حدیث است: از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هر کس نمازی بخواند 

و در آن سورهٔ فاتحه را نخواند، آن نماز ناقص است و کامل نیست. آن 

حضرت � این جمله را سه بار تکرار کردند. 

از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه پرسیدند: اگر ما پشتِ امام باشیم 
)چطور کنیم؟( ایشان فرمود: آن را در دلِ خود بخوان.)))

 
ُ

ول
ُ

مَ يَق
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
تْ: سَمِعْتُ رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
4 عَنْ عَائِش

اجٌ.
َ

هِيَ خِد
َ
كِتَابِ ف

ْ
مِّ ال

ُ
 فِيهَا بِأ

ُ
رَأ

ْ
 يُق

َ
ةٍ ل

َ
 صَل

ُّ
ل

ُ
ك

ترجمه: در حدیث است: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها می‌فرمایند: 

از پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدم که می‌فرمودند: هر نمازی که در 
آن سورهٔ فاتحه خوانده نشود، ناقص است.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى رَسُول

َّ
: صَل

َ
ال

َ
امِتِ، ق 5 عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

رَءُونَ 
ْ

ق
َ
مْ ت

ُ
رَاك

َ
ي أ : إِنِّ

َ
ال

َ
 ق

َ
ا انْصَرَف مَّ

َ
ل

َ
قِرَاءَةُ، ف

ْ
يْهِ ال

َ
تْ عَل

َ
ل

ُ
ق

َ
ث
َ
بْحَ، ف مَ الصُّ

َّ
وَسَل

رْآنِ 
ُ

ق
ْ
مِّ ال

ُ
 بِأ

َّ
وا إِل

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
 الِلہ، إِي وَالِلہ، ق

َ
نَا: يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
مْ. ق

ُ
وَرَاءَ إِمَامِك

عَةٍ
ْ
 رَك

ِّ
ل

ُ
اتِحَةِ فِي ك

َ
ف

ْ
 مسلم: حدیث 394 بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ ال (((

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
 ابن ماجه: حدیث 840 بَابُ ال (((
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 بِهَا.
ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
ةَ لِمَنْ ل

َ
 صَل

َ
هُ ل إِنَّ

َ
ف

ترجمه: در حدیث است: از حضرت عُبادہ بن صامت رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز صبح را خواندند، 

اما قرائت بر ایشان دشوار شد. پس از پایان نماز فرمودند: گمان می‌کنم 

شما پشتِ امامِ خود قرائت می‌کنید. گفتیم: بلی یا رسول خدا، به خدا 

سوگند چنین می‌کنیم. آنحضرت � فرمودند: این کار را نکنید، مگر 
سورهٔ فاتحه را بخوانید؛ زیرا نمازی برای کسی که آن را نخواند نیست.)))

اهل حدیث با استناد به این پنج حدیث می گویند که مقتدی نیز در 

پشتِ سرِ امام باید سورهٔ فاتحه را بخواند.

احناف می‌فرمایند که خواندن سورهٔ فاتحه لازم است، اما چون امام 

سورۀ فاتحه را خوانده است، برای مقتدی نیز همان کافی است؛ زیرا او 

به امام اقتدا کرده است و قرائت امام قرائت مقتدی نیز هست. بنابراین، 

خواندن سورهٔ فاتحه برای مقتدی درست نیست.

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
نْصِتُوا ل

َ
هُ وَأ

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
رْآنُ ف

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
إِذ 1 در آیۀ قرآن است:وَ

عْرَاف: ۲۰۴(
َ
رْحَمُونَ )الأ

ُ
ت

ترجمه: هنگامی که قرآن خوانده شود، به آن گوش فرا دهید و خاموش 

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
 ترمذی: حدیث 311 بَابُ مَا جَاءَ فِي ال (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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بمانید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.

احناف به همین آیه عمل می‌کنند؛ زیرا دستور داده است که در هنگام 

قرائت قرآن، ساکت باشید.

مَا  مَ: إِنَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
2 عَنْ أ

: سَمِعَ 
َ

ال
َ
ا ق

َ
إِذ نْصِتُوا، وَ

َ
أ
َ
 ف

َ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ رُوا، وَ بِّ

َ
ك

َ
رَ ف بَّ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
مَّ بِهِ، ف

َ
مَامُ لِيُؤْت ِ

ْ
 ال

َ
جُعِل

.
ُ

حَمْد
ْ
 ال

َ
ك

َ
نَا ل هُمَّ رَبَّ

ّٰ
وا: الل

ُ
ول

ُ
ق

َ
هُ ف

َ
الُلہ لِمَنْ حَمِد

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: امام برای آن امام ساخته 

شده است که به او اقتدا کنید؛ پس هنگامی که امام تکبیر گفت، شما 

نیز تکبیر بگویید، و هنگامی که قرائت کرد، شما خاموش باشید، و وقتی 
(((.

ُ
حَمْد

ْ
 ال

َ
ك

َ
نَا ل هُمَّ رَبَّ

ّٰ
هُ، شما بگویید: الل

َ
گفت: سَمِعَ الُلہ لِمَنْ حَمِد

مَا  مَ: إِنَّ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
3 عَنْ أ

يْرِ 
َ

: غ
َ

ال
َ
ا ق

َ
إِذ نْصِتُوا، وَ

َ
أ
َ
 ف

َ
رَأ

َ
ا ق

َ
إِذ رُوا، وَ بِّ

َ
ك

َ
رَ ف بَّ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
مَّ بِهِ، ف

َ
مَامُ لِيُؤْت ِ

ْ
 ال

َ
جُعِل

وا: آمِينَ.
ُ
ول

ُ
ق

َ
ينَ ف

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ال

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: امام برای آن امام ساخته 

شده است که به او اقتدا کنید؛ پس هنگامی که امام تکبیر گفت، شما نیز 

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
نْصِتُوا ل

َ
هُ وَأ

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
رْآنُ ف

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
إِذ : وَ

َّ
وْلِهِ عَزَّ وَجَل

َ
 ق

ُ
وِيل

ْ
أ
َ
 نسائی: حدیث 921 ت (((

َرْحَمُون
ُ
ت
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تکبیر بگویید، و هنگامی که قرائت کرد، شما خاموش باشید، و هنگامی 
ينَ، شما بگویید: آمین.)))

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
که گفت: غ

 مِنْ 
َ

مَ انْصَرَف
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
4 عَنْ أ

 :
ٌ

 رَجُل
َ

ال
َ

ق
َ
ا؟ ف

ً
مْ آنِف

ُ
 مِنْك

ٌ
حَد

َ
 مَعِي أ

َ
رَأ

َ
 ق

ْ
: هَل

َ
ال

َ
ق

َ
قِرَاءَةِ، ف

ْ
ةٍ جَهَرَ فِيهَا بِال

َ
صَل

اسُ  انْتَهَى النَّ
َ
: ف

َ
ال

َ
رْآنَ؟ ق

ُ
ق

ْ
نَازَعُ ال

ُ
 مَا لِي أ

ُ
ول

ُ
ق
َ
ي أ : إِنِّ

َ
ال

َ
 الِلہ، ق

َ
نَعَمْ يَا رَسُول

 الِلہ 
ُ

مَ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُول
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
قِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

ْ
عَنِ ال

 مِنْ رَسُولِ 
َ

لِك
َ
قِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذ

ْ
وَاتِ بِال

َ
ل مَ مِنَ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

مَ.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
الِلہ صَل

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

می کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم پس از نمازی که در آن قرائت 

را بلند انجام داده بودند، فرمودند: آیا کسی از شما همین حالا همراه من 

قرائت کرد؟مردی گفت: بلی،یا رسول خدا. آنحضرت � فرمودند: 

من می‌گویم چه کسی با من در قرآن )خواندن( منازعه می‌کند؟ راوی 

می‌گوید: هنگامی که این سخن را از پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدند، 

پس از آن، مردم در نمازهائی که پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در آنها قرائت 
را بلند می‌خواندند، از قرائتِ همراه ایشان خودداری کردند.)))

ى 
َّ
: مَنْ صَل

َ
ال

َ
هُ ق نَّ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل بِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ

َ
5 عَنْ أ

نْصِتُوا
َ
أ
َ
مَامُ ف ِ

ْ
 ال

َ
رَأ

َ
ا ق

َ
 ابن ماجه: حدیث 846 بَابُ إِذ (((

قِرَاءَةِ
ْ
مَامُ بِال ِ

ْ
ا جَهَرَ ال

َ
مَامِ إِذ ِ

ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
رْكِ ال

َ
 ترمذی: حدیث 312 بَابُ مَا جَاءَ فِي ت (((
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هُ 
َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
مَامٍ. ف

َ
يْرُ ت

َ
اجٌ، غ

َ
اجٌ، هِيَ خِد

َ
هِيَ خِد

َ
رْآنِ، ف

ُ
ق

ْ
مِّ ال

ُ
 فِيهَا بِأ

ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
ةً ل

َ
صَل

.
َ

سِك
ْ

 بِهَا فِي نَف
ْ
رَأ

ْ
: اق

َ
ال

َ
مَامِ، ق ِ

ْ
حْيَانًا وَرَاءَ ال

َ
ونُ أ

ُ
ك

َ
ي أ حَدِيثِ: إِنِّ

ْ
 ال

ُ
حَامِل

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

می کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هر کس نمازی بخواند 

و در آن سورهٔ فاتحه را نخواند، آن نماز ناقص است، ناقص است و کامل 

نیست. راوی حدیث پرسید: من گاهی پشتِ امام هستم، در آن وقت چه 
کنم؟ حضرت ابوهریره فرمودند: آن را در دل خود بخوان.)))

نَادِیَ 
ُ
نْ أ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل مَرَنِي النَّ

َ
: أ

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
6 عَنْ أ

كِتَابِ. 
ْ
اتِحَةِ ال

َ
 بِقِرَاءَةِ ف

َّ
ةَ إِل

َ
 صَل

َ
نْ ل

َ
أ

قِرَاءَةِ؛ 
ْ
مَامُ بِال ِ

ْ
ا جَهَرَ ال

َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

َ
رَأ

ْ
 يَق

َ
نْ ل

َ
حَدِيثِ أ

ْ
صْحَابِ ال

َ
رُ أ

َ
ث

ْ
ك

َ
تَارَ أ

ْ
وَاخ

مَامِ. ِ
ْ

تَاتِ ال
َ
بِعُ سَك وا: يَتَّ

ُ
ال

َ
وَق

ترجمه: در حدیث است: از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که فرمود: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به من دستور دادند که 

اعلان کنم: نمازی بدون قرائت سورهٔ فاتحه نیست.

ثین این نظر را برگزیده‌اند 
ِّ

امام ترمذی رحمه اللہ می نویسد: بیشترِ مُحد

که اگر امام قرائت را بلند انجام دهد، مقتدی سورهٔ فاتحه را نخواند؛ و 
گفته‌اند که باید سکوت‌های امام را دنبال کند.)))

برخی می‌گویند که در نمازهای جهری؛ مقتدی باید خاموش بماند، 

قِرَاءَةِ
ْ
مَامُ بِال ِ

ْ
ا جَهَرَ ال

َ
مَامِ إِذ ِ

ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
رْكِ ال

َ
 ترمذی: حدیث 312 بَابُ مَا جَاءَ فِي ت (((

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
 ترمذی: حدیث 313 بَابُ مَا جَاءَ فِي ال (((
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ی سورهٔ فاتحه را بخواند. اما در نمازهای سِرِّ

هُ 
َ
انَ ل

َ
مَ: مَنْ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
7 عَنْ جَابِرٍ ق

هُ قِرَاءَةٌ.
َ
مَامِ ل ِ

ْ
قِرَاءَةُ ال

َ
إِمَامٌ، ف

ترجمه: در حدیث وارد است: حضرت جابر رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: کسی که امامی داشته 

باشد، قرائتِ امام، قرائتِ او هم هست. )یعنی مقتدی نیازی به قرائت 
ندارد(.)))

مَ: الِإمَامُ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
8 عَنْ أ

مَنٌ. 
َ
نُ مُؤْت

ِّ
مُؤَذ

ْ
امِنٌ، وَال

َ
ض

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت می کند 

که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: امام ضامنِ )نمازِ مقتدیان( 
ن امین است.)))

ِّ
است و مؤذ

 الِلہ 
ُ

: نَهَى رَسُول
َ

ال
َ
بِيهِ ق

َ
مَ، عَنْ أ

َ
سْل

َ
حْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أ 9 عَنْ عَبْدِ الرَّ

مَامِ. ِ
ْ

 ال
َ

ف
ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
مَ عَنِ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

هُ.
َ
ةَ ل

َ
 صَل

َ
ل

َ
مَامِ ف ِ

ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

َ
رَأ

َ
: مَنْ ق

َ
ال

َ
ا ق نَّ عَلِيًّ

َ
نَا أ

ُ
يَاخ

ْ
ش

َ
بَرَنِي أ

ْ
خ

َ
: وَأ

َ
ال

َ
ق

ترجمه: در حدیث است: حضرت زید بن اسلم رضی‌ا‌للہعنه روایت 

رِ 
ْ
نْصِتُوا   |   دارقطنی: حدیث 1233 بَابُ ذِك

َ
أ
َ
مَامُ ف ِ

ْ
 ال

َ
رَأ

َ
ا ق

َ
 ابن ماجه: حدیث 850 بَابُ إِذ (((

هُ قِرَاءَةٌ
َ
مَامِ ل ِ

ْ
قِرَاءَةُ ال

َ
هُ إِمَامٌ ف

َ
انَ ل

َ
مَ: مَنْ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
وْلِهِ صَل

َ
ق

مَنٌ
َ
نَ مُؤْت

ِّ
مُؤَذ

ْ
امِنٌ، وَال

َ
نَّ الِإمَامَ ض

َ
 ترمذی: حدیث 207 بَابُ مَا جَاءَ أ (((
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می کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از قرائت در پشتِ امام نهی 

کردند.

و همچنین مشایخ ما مرا خبر دادند که حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه می 

‌فرمودند: هر کسی که پشتِ امام قرائت کند، نمازش صحیح نیست.)))  

قِرَاءَةِ 
ْ
انَ يَنْهَى عَنِ ال

َ
ا ك نَّ عَلِيًّ

َ
ى: أ

َ
يْل

َ
بِي ل

َ
حْمَنِ بْنِ أ 10 عَنْ عَبْدِ الرَّ

مَامِ. ِ
ْ

 ال
َ

ف
ْ
ل

َ
خ

می    ابی لیلی  ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبدالرحمن بن 

‌گوید که حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه از قرائت در پشتِ سرِ امام منع می 
کردند.)))

يْسَ 
َ
ل

َ
مَامِ ف ِ

ْ
 مَعَ ال

َ
رَأ

َ
: مَنْ ق  عَلِيٌّ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
نَ ق

َ
دِ بْنِ عَجْل 11 عَنْ مُحَمَّ

بْنُ  عُمَرُ   
َ

ال
َ
وَق  :

َ
ال

َ
ق رَابًا. 

ُ
ت وهُ 

ُ
ف مُلِئَ  مَسْعُودٍ:  ابْنُ   

َ
ال

َ
وَق  :

َ
ال

َ
ق رَةِ. 

ْ
فِط

ْ
ال ى 

َ
عَل

مَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ.  ِ
ْ

 ال
َ

ف
ْ
ل

َ
 خ

ُ
رَأ

ْ
ذِي يَق

َّ
نَّ ال

َ
 أ

ُ
ابِ: وَدِدْت

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت محمد بن عَجْلان  می‌گوید که 

حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: هر کسی که همراهِ امام قرائت کند، 

بر فطرت نیست.

از  پر  فرمودند: دهانش  بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه  و حضرت عبداللہ 

خاک باد.

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 2810 بَابُ ال  مُصَنَّ (((

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
ف عبدالرزاق:: حدیث 2805 بَابُ ال  مُصَنَّ (((
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و حضرت عمر بن خطاب رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: دوست دارم کسی 
که پشتِ امام قرائت می‌کند، در دهانش سنگ باشد.)))

مَامِ  ِ
ْ

 ال
َ

ف
ْ
ل

َ
 خ

ُ
رَأ

ْ
ذِي يَق

َّ
نَّ ال

َ
 أ

ُ
: وَدِدْت

َ
ال

َ
سْوَدِ ق

َ ْ
12 عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ال

رَابًا. 
ُ
اهُ ت

َ
مُلِئَ ف

سْوَد رحمه‌اللہ 
َ
عی رحمه‌اللہ از أ

َ
ترجمه: قولِ تابعی:حضرت ابراهیم نَخ

نقل می‌کند که او می‌گفت: دوست دارم دهان کسی که پشتِ امام قرائت 
می‌کند، پر از خاک شود.)))

عَصْرِ 
ْ
هْرِ وَال

ُّ
مَامِ فِي الظ ِ

ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
 خ

ُ
رَأ

ْ
ق

َ
ت
َ
تُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الِلہ: أ

ْ
ل
َ
13 سَأ

.
َ

: ل
َ

ال
َ

ق
َ
يْئًا؟ ف

َ
ش

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنه پرسیدم: 
آیا در نمازهای ظهر و عصر پشتِ امام چیزی می‌خوانید؟ فرمودند: نه.)))

خلاصه:

از این 1 آیه، ۸ حدیث و 4 قولِ صحابی )در مجموع 13 دلیل( ثابت 

می‌شود که خواندن سورهٔ فاتحه در پشتِ سرِ امام درست نیست؛ بلکه 

مقتدی باید فقط گوش فرا دهد و خاموش بماند، زیرا امام، سورهٔ فاتحه 

و نیز سورهٔ دیگر را به نیابت از او می خواند.

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 2806 بَابُ ال  مُصَنَّ (((

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 2807 بَابُ ال  مُصَنَّ (((

مَامِ ِ
ْ
 ال

َ
ف

ْ
ل

َ
قِرَاءَةِ خ

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 2819 بَابُ ال  مُصَنَّ (((
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احناف با استدلال به

 13 دلیل که در صفحات 
ِ

1 آیه و 8 حدیث و 4 قول صحابی)مجموع

قبل گذشت( ثابت کرده اند که خواندن سورۀ فاتحه در پشت امام 

درست نیست، بلکه مقتدی باید گوش فرا دهد و خاموش باشد، زیرا 

امام، سورۀ فاتحه و سورۀ دیگر را به نیابت او می خواند.

(((

 مترجم در مورد مسئلۀ قرائت خلف الامام  2 تالیف دارد:  (((
1. عدم جواز قرائت قرآن در پشت امام و لو سورۀ فاتحه

   		 2. قرائت مقتدی در پشت سر امام ممنوع است. 



آمین  جهریآمین  جهری  
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)3(

به  یا  آهسته،  با صدای  اما  است،  نیز سنت  احناف  نزد  آمین گفتن 

/بلندگفتن آن سنت نیست، 
ً
اندازه‌ای بلند که فقط فردِ نزدیک بشنود. جهرا

ولی اگر کسی با صدای بلند بگوید، نمازش باطل نمی‌شود. و نزد غیر 

احناف، بلند گفتن »آمین« سنت است.
عبارت »هدایه« چنین است:)))

ونَهَا.
ُ

ف
ْ

: وَيُخ
َ

ال
َ
مُّ ق

َ
مُؤْت

ْ
هَا ال

ُ
ول

ُ
: آمِينَ وَيَق

َ
ال

َ
ينَ ق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
 الِإمَامُ: وَل

َ
ال

َ
ا ق

َ
إِذ وَ

ينَ خواند، آمین می‌گوید و مقتدی 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
ترجمه: هنگامی که امام وَل

ةِ
َ
ل ةِ الصَّ

َ
 الهداية: ص 72 بابُ صِف (((

آمین بالجهرسنت است    یا   نه؟آمین بالجهرسنت است    یا   نه؟

احناف با استدلال به

 9 دلیل که در صفحات 
ِ

2 آیه و 5 حدیث و 2 قول صحابی)مجموع

آینده می آید( ثابت می کنند که آمین با صدای آهسته گفته شود، نه با 

صدای بلند. البته اگر کسی با صدای بلند گفت، نمازش فاسد نمی 

شود.

اهلِ حدیث با استناد به

6حدیث زیر می گویند که آمین باید با صدای بلند گفته شود.
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نیز آمین می گوید، اما همه آن را با صدای آهسته می‌گویند.

عبارت »مبسوط« چنین است:

: نَعَمْ. 
َ

ال
َ
: آمِينَ؟ ق

َ
ول

ُ
نْ يَق

َ
رْآنِ أ

ُ
ق

ْ
اتِحَةِ ال

َ
 مِنْ ف

َ
رَغ

َ
ا ف

َ
هُ إِذ

َ
يَنْبَغِي ل تُ: وَ

ْ
ل

ُ
ق

: نَعَمْ.
َ

ال
َ
وهَا؟ ق

ُ
ف

ْ
وهَا وَيُخ

ُ
ول

ُ
نْ يَق

َ
هُ أ

َ
ف

ْ
ل

َ
يَنْبَغِي لِمَنْ خ تُ: وَ

ْ
ل

ُ
ق

ترجمه: پرسیدم: آیا شایسته است که امام وقتی از سورهٔ فاتحه فارغ 

شد آمین بگوید؟ فرمود: بلی. پرسیدم: آیا کسانی که پشتِ او هستند نیز 
آمین بگویند و آن را آهسته بگویند؟ فرمود: بلی.)))

در هر دو عبارت آمده است که مقتدی نیز »آمین« می‌گوید، اما به 

‌صورت آهسته.

اهل حدیث احادیث زیر را به عنوان دلیلِ سنت بودنِ گفتنِ آمین با 

صدای بلند ‌ارائه می‌کنند:

نَ الِإمَامُ،  مَّ
َ
ا أ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
بِي هُرَيْرَةَ أ

َ
1 عَنْ أ

 
َ

ال
َ
نْبِهِ. وَق

َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
مِينَ ال

ْ
أ
َ
مِينُهُ ت

ْ
أ
َ
قَ ت

َ
هُ مَنْ وَاف إِنَّ

َ
نُوا، ف مِّ

َ
أ
َ
ف

: آمِينَ.
ُ

ول
ُ

مَ يَق
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
ابْنُ شِهَابٍ: وَك

ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت  از حضرت  آمده:  ترجمه: در حدیث 

است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هرگاه امام آمین بگوید، 

ةِ
َ
ل ولِ فِي الصَّ

ُ
خ

ُّ
 المبسوط للشيباني: 13/1 بابُ الد (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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شما نیز آمین بگویید؛ زیرا آمین هر کس که بر وفق آمینِ فرشتگان باشد، 

گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود.
ابن شهاب می‌گوید: پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آمین می‌گفتند.)))

 
َ

ال
َ
ا ق

َ
: إِذ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ: أ

َ
2 عَنْ أ

مَنْ  هُ  إِنَّ
َ
ف آمِينَ،  وا: 

ُ
ول

ُ
ق

َ
ف  َين

ِّ
ال

َّ
الض  

َ
وَل يْهِمْ 

َ
عَل وبِ 

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ال يْرِ 

َ
الِإمَامُ:غ

نْبِهِ.
َ
مَ مِنْ ذ

َّ
د

َ
ق

َ
هُ مَا ت

َ
فِرَ ل

ُ
ةِ غ

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
 ال

َ
وْل

َ
هُ ق

ُ
وْل

َ
قَ ق

َ
وَاف

ترجمه: در حدیث آمده: از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت است 

که حضرت پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: وقتی امام بگوید: 

ينَ، شما نیز آمین بگویید؛ زیرا هر 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
غ

کس آمینش بر وفقِ آمین فرشتگان باشد، گناهان گذشته‌اش بخشیده 
می‌شود.)))

ى 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
مِينَ، وَك

ْ
أ اسُ التَّ  النَّ

َ
رَك

َ
: ت

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
3 عَنْ أ

: آمِينَ، 
َ

ال
َ
ينَق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
:غ

َ
ال

َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

.
ُ

مَسْجِد
ْ
جُّ بِهَا ال

َ
يَرْت

َ
لِ، ف وَّ

َ ْ
 ال

ِّ
ف  الصَّ

ُ
هْل

َ
ى يَسْمَعَهَا أ حَتَّ

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که فرمود: مردم گفتنِ آمین را ترک کرده اند، در حالی‌که پیامبر اکرم 

می   َين
ِّ
ال

َّ
الض  

َ
وَل يْهِمْ 

َ
عَل وبِ 

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ال يْرِ 

َ
وقتیغ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

مِينِ
ْ
أ  بخاری: حدیث 780 بَابُ جَهْرِ الِإمَامِ بِالتَّ (((

مِينِ
ْ
أ  بخاری: حدیث 782 بَابُ جَهْرِ الِإمَامِ بِالتَّ (((



  5959

‌خواندند: آمین را چنان بلند می‌گفتند که اهلِ صفِ اول آن را می‌شنید و 
مسجد از آن صدا طنین‌انداز می‌شد.)))

 مِنْ 
َ

رَغ
َ
ا ف

َ
مَ: إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
4 عَنْ أ

ا إِسْنَادٌ حَسَنٌ. 
َ

: آمِينَ. هَذ
َ

ال
َ
هُ، وَق

َ
عَ صَوْت

َ
رْآنِ رَف

ُ
ق

ْ
مِّ ال

ُ
قِرَاءَةِ أ

ترجمه: در حدیث آمده: از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هنگامی که از قرائتِ سورهٔ فاتحه 

فارغ می‌شدند، صدای خود را بلند کرده آمین می‌گفتند. 
اسنادِ این حدیث حَسَن است.)))

ا 
َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
5 عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، ق

هُ.
َ
عَ بِهَا صَوْت

َ
: آمِينَ، وَرَف

َ
ال

َ
ينَ، ق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
: وَل

َ
رَأ

َ
ق

ترجمه: در حدیث است: از حضرت وائل بن حُجْر رضی‌ا‌للہعنه روایت 

ينَ را 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هنگامی که وَل

می‌خواندند، آمین می‌گفتند و صدای خود را در آن بلند می‌کردند.)))

 
َ
رَأ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل : سَمِعْتُ النَّ

َ
ال

َ
6 عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ق

هُ.
َ
 بِهَا صَوْت

ُّ
: آمِينَ، يَمُد

َ
ال

َ
ق

َ
ينَ، ف

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
:وَل

جَهْرِ بِآمِينَ
ْ
 ابن ماجه: حدیث 853 بَابُ ال (((

جَهْرِ بِهَا  |   ابن 
ْ
كِتَابِ وَال

ْ
اتِحَةِ ال

َ
 ف

َ
ةِ بَعْد

َ
ل مِينِ فِي الصَّ

ْ
أ  دارقطنی: حدیث 1274 بَابُ التَّ (((

حَضِ
ْ

مُد
ْ
بَرِ ال

َ
خ

ْ
رِ ال

ْ
حبان: حدیث 1806 بَابُ ذِك

مَامِ ِ
ْ
مِينِ وَرَاءَ ال

ْ
أ  أبو داود: حدیث 932 بَابُ التَّ (((
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ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت وائل بن حُجْر رضی‌ا‌للہعنه 

که  شنیدم  صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  اکرم  پیامبر  از  گفت:  که  است  روایت 

ينَ را خواندند، سپس آمین گفتند و صدای خود را در آن 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
وَل

کشیدند.)))

اهلِ حدیث با استناد به این شش حدیث می‌گویند که آمین باید با 

صدای بلند گفته شود.

احناف، آمین را آهسته می گویند، و دلایل آنان حسب ذیل است:

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
نْصِتُوا ل

َ
هُ وَأ

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
رْآنُ ف

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
إِذ 1 آیۀ قرآن است: وَ

وْلِ 
َ

ق
ْ
جَهْرِ مِنَ ال

ْ
 وَدُونَ ال

ً
ة

َ
عًا وَخِيف رُّ

َ
ض

َ
 ت

َ
سِك

ْ
 فِي نَف

َ
ك رْ رَبَّ

ُ
ك

ْ
رْحَمُونَ وَاذ

ُ
ت

َافِلِين
َ

غ
ْ
نْ مِنَ ال

ُ
ك

َ
 ت

َ
وِّ وَالآصَالِ وَل

ُ
د

ُ
غ

ْ
بِال

ترجمه: وهنگامی که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش 

بمانید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید؛ و پروردگار خود را صبح و شام 

ع و ترس، و نیز با زبان، اما نه با صدای بلند،  یاد کنید، در دلِ خود با تضرُّ

عْرَاف: ۲۰۵(
َ
و از غافلان مباشید. )الأ

َمُعْتَدِين
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
هُ ل  إِنَّ

ً
يَة

ْ
ف

ُ
عًا وَخ رُّ

َ
ض

َ
مْ ت

ُ
ك 2 آیۀ قرآن است:ادْعُوا رَبَّ

 المبسوط (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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ع و پنهانی )آهسته( بخوانید؛ همانا  ترجمه: پروردگار خود را با تضرُّ

عْرَاف: ۵۵(
َ
او تجاوزکاران را دوست ندارد. )الأ

اءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ.
َ

 عَط
َ

ال
َ
3 وَق

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت عطاء  فرمودند: آمین دعا است.)))

حضرت عطاء رحمه‌اللہ فرمودند: آمین دعا است، و چون در آیات 

بالا آمده است که دعا آهسته بخواهید، از این‌رو احناف قائل‌اند که آمین 

نیز آهسته گفته شود.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
يْتُ مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

َّ
: صَل

َ
ال

َ
4 عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، ق

 :
َ

ال
َ
ينَ، ق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
: غ

َ
ال

َ
سَمِعْتُهُ حِينَ ق

َ
مَ، ف

َّ
وَسَل

هُ.
َ
ى بِهَا صَوْت

َ
ف

ْ
خ

َ
آمِينَ، وَأ

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت وائل بن حُجْر رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که گفت: من با پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز خواندم؛ 

ينَ را 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
هنگامی که آنحضرت � غ

خواندند، با صدای آهسته آمین گفتند.)))

ى 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
مِينَ، وَك

ْ
أ اسُ التَّ  النَّ

َ
رَك

َ
: ت

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
5 عَنْ أ

: آمِينَ، 
َ

ال
َ
ينَق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
:غ

َ
ال

َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

مِينِ
ْ
أ  بخاری: قبل حدیث 780 بَابُ جَهْرِ الِإمَامِ بِالتَّ (((

جَهْرِ بِهَا
ْ
كِتَابِ وَال

ْ
اتِحَةِ ال

َ
 ف

َ
ةِ بَعْد

َ
ل مِينِ فِي الصَّ

ْ
أ  دارقطنی: حدیث 1270 بَابُ التَّ (((
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.
ُ

مَسْجِد
ْ
جُّ بِهَا ال

َ
يَرْت

َ
لِ، ف وَّ

َ ْ
 ال

ِّ
ف  الصَّ

ُ
هْل

َ
ى يَسْمَعَهَا أ حَتَّ

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که فرمود: مردم گفتنِ آمین را ترک کرده اند، در حالی‌که پیامبر اکرم 

می   َين
ِّ
ال

َّ
الض  

َ
وَل يْهِمْ 

َ
عَل وبِ 

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ال يْرِ 

َ
وقتیغ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

‌خواندند: آمین را چنان بلند می‌گفتند که اهلِ صفِ اول آن را می‌شنید و 
مسجد از آن صدا طنین‌انداز می‌شد.)))

در این حدیث، خودِ راوی حدیث تصریح می‌کند که صحابۀ کرام 

بلند گفتنِ آمین را ترک کرده بودند؛ و احناف نیز بر همین عملِ صحابۀ 

کرام عامل هستند.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى مَعَ النَّ

َّ
هُ صَل نَّ

َ
بِيهِ: أ

َ
 بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أ

َ
مَة

َ
ق

ْ
6 عَنْ عَل

: آمِينَ، 
َ

ال
َ
ينَ، ق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
: غ

َ
ال

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
مَ، ف

َّ
وَسَل

هُ.
َ
ضَ بِهَا صَوْت

َ
ف

َ
خ

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت وائل بن حُجْر رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که به همراهی پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز خواند؛ 

ينَ را 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
هنگامی که آنحضرت � غ

خواندند، آهسته آمین گفتند.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى بِنَا رَسُول

َّ
: صَل

َ
ال

َ
7 سَمِعَهُ حُجْرٌ، مِنْ وَائِلٍ ق

جَهْرِ بِآمِينَ
ْ
 ابن ماجه: حدیث 853 بَابُ ال (((

عَنْبَسِ
ْ
 الکبیر طبرانی: جلد 22 حدیث 3 حُجْرُ بْنُ ال (((
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ى 
َ

ف
ْ

خ
َ
: آمِينَ، وَأ

َ
ال

َ
ينَ ق

ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
يْرِ ال

َ
:غ

َ
رَأ

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
مَ، ف

َّ
وَسَل

هُ.
َ
بِهَا صَوْت

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت وائل بن حجر رضی‌ا‌للہعنه 

يْرِ 
َ

می‌گوید: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم ما را نماز دادند؛ و وقتی غ

ينَ را تلاوت کردند، با صدای آهسته آمین 
ِّ
ال

َّ
 الض

َ
يْهِمْ وَل

َ
وبِ عَل

ُ
ض

ْ
مَغ

ْ
ال

گفتند.)))

 يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ الِلہ 
َ

، وَابْنُ مَسْعُودٍ ل انَ عَلِيٌّ
َ
: ك

َ
ال

َ
بِي وَائِلٍ، ق

َ
8 عَنْ أ

 بِآمِينَ.
َ

ذِ، وَل عَوُّ  بِالتَّ
َ

حِيمِ، وَل حْمَنِ الرَّ الرَّ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ابووائل می‌گوید: حضرت علی 

 بِالِلہ... 
ُ
عُوذ

َ
حِيمِ، أ حْمَنِ الرَّ و حضرت عبداللہ بن مسعود بِسْمِ الِلہ الرَّ

و آمین را با صدای بلند نمی‌گفتند.)))

انَ يُسِرُّ آمِينَ.
َ
هُ ك نَّ

َ
9 عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أ

عی رحمه‌اللہ آمین را آهسته 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابراهیم نَخ
می‌گفتند.)))

۞  از این احادیث و اقوالِ صحابه و تابعین ثابت می‌شود که گفتنِ 
آمین به‌صورت آهسته، افضل است.

 مُسْنَد احمد: حدیث 18854 حدیث وائل بن حجر (((
 الکبیر طبرانی: حدیث ۹۳۰۴ (((

ف عبدالرزاق: حدیث 2635 بَابُ آمِينَ  مُصَنَّ (((
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احناف با استدلال به

 9 دلیل که در صفحات 
ِ

2 آیه و 5 حدیث و 2 قول صحابی)مجموع

قبلی گذشت( ثابت می کنند که آمین با صدای آهسته گفته شود، نه با 

صدای بلند. البته اگر کسی با صدای بلند گفت، نمازش فاسد نمی 

شود.

(((

 مترجم در مورد مسئلۀ آمین 2 تالیف دارد:  (((
فیه در نماز سنت است

ُ
1. گفتن آمین با صدای آهسته و خ

   				   2. آمین در نماز با صدای آهسته گفته می شود



قیام با  پاهای گشادهقیام با  پاهای گشاده
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)4(

در مورد صفوف نماز چند نکته مهم است:

۱. نخست اینکه صف کج نباشد؛ وقتی پاها در یک خط قرار گیرد، 

صف راست می‌شود. اگر پاها جلو و عقب باشند و در مسجد خطی 

نباشد، صف کج خواهد شد. در احادیث بر راست کردن صف بسیار 

وفِ« می‌گویند.
ُ

ف  الصُّ
ُ
يَة سْوِ

َ
تأکید شده است و آن را »ت

۲. دوم اینکه مهم است شانه‌ها به شانه‌ها چسبیده باشد و افراد نزدیک 

« می‌گویند. این بدان جهت 
َ

وف
ُ

ف وا الصُّ رَاصُّ
َ
به هم بایستند؛ که آن را »ت

است که نمازگزاران با فاصلۀ زیاد از یکدیگر ایستاده نشوند. احادیث نیز 

ایستادن  در نماز با پاهای گشادهایستادن  در نماز با پاهای گشاده

احناف با استدلال به

 9 دلیل که می آیند( ثابت 
ِ

3 حدیث و 6 قول صحابی)مجموع

می کنند که انسان در نماز به طور طبیعی بایستد، نه اینکه پاها را بیش 

از حد گشاده کند. البته نزدیک به هم ایستادن و راست و منظم ساختن 

صف های نماز سنت است.

اهلِ حدیث با استناد به

3حدیث زیر می گویند که گشاده کردن پاها در قیام سنت است.
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برآن تأکید فراوان دارد.

۳. چسباندنِ پا به پای شخص دیگری، بلکه چسپاندن انگشت پا 

به انگشت پای شخص دیگری، در حدیث نیامده، بلکه فعل شخصی 

برخی صحابه است.

۴. وقتی شانۀ خود را به شانۀ شخص پهلو بچسپانید، چسباندنِ پاها 

به هم دشوار می‌شود؛ و چسباندن زانوی خود به زانوی نفر پهلوئی بسیار 

دشوارتر خواهد شد. اگر امتحانش کنید، روشن می‌گردد. از برخی صحابه 

نقل شده که زانوها را نیز به هم می‌چسانیدند.

مذهب حنفی در عبارت »دُرِّ مُختار« چنین است:

.
ِ

وع
ُ

ش
ُ

خ
ْ
ى ال

َ
رَبُ إِل

ْ
ق
َ
هُ أ نَّ

َ
يَدِ لِ

ْ
 ال

ِ
صَابِع

َ
 أ

ِ
رْبَع

َ
ارُ أ

َ
د

ْ
ونَ بَيْنَهُمَا مِق

ُ
نْ يَك

َ
وَيَنْبَغِي أ

ترجمه: شایسته است که میان دو پای نمازگزار به اندازهٔ چهار انگشت 
فاصله باشد؛ زیرا این حالت به خشوع نزدیک‌تر است.)))

اصل این است که انسان در نماز به‌صورت طبیعی بایستد؛ نه پاها را 

بیش از حد جمع کند و نه بیش از حد گشاده نماید.

اهل حدیث، ایستادن در نماز با پاهای گشاده و چسباندن پاها را به 

پاهای شخص کنار خود را سنت می دانند. دلائل آنها حسب زیر است:

ةِ
َ
ل ةِ الصَّ

َ
؛ بَابُ صِف

ُ
رْض

َ
ف

ْ
قُ ال

َ
ل

ْ
رِ يُط

ْ
د

َ
بُ ق

َ
ل

ْ
تَارُ: 444/1 مَط

ْ
مُخ

ْ
رُّ ال

ُّ
 الد (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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وا  : سَوُّ
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل نَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّ

َ
1 عَنْ أ

ةِ.
َ

ل امَةِ الصَّ
َ
وفِ مِنْ إِق

ُ
ف  الصُّ

َ
يَة سْوِ

َ
إِنَّ ت

َ
مْ، ف

ُ
ك

َ
وف

ُ
صُف

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: صف‌های خود 
را راست کنید؛ زیرا راست کردن صف‌ها از اقامۀ نماز است.)))

قِيمُوا 
َ
: أ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل نَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّ

َ
2 عَنْ أ

 مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ 
ُ

زِق
ْ
نَا يُل

ُ
حَد

َ
انَ أ

َ
هْرِي. وَك

َ
مْ مِنْ وَرَاءِ ظ

ُ
رَاك

َ
ي أ إِنِّ

َ
مْ، ف

ُ
ك

َ
وف

ُ
صُف

مِهِ.
َ

د
َ

مَهُ بِق
َ

د
َ
صَاحِبِهِ، وَق

ترجمه: در حدیث آمده: از حضرت انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: صف‌های خود را راست 

کنید؛ زیرا من شما را از پشتِ سرم نیز می‌بینم.)این معجزه بود(.

و )در اثر این دستور( یکی از ما شانۀ خود را به شانۀ هم پهلویش و 
پای خود را به پای او می‌چسبانید.)))

نکته: اگر شانه ها را باهم بچسپانند، پاها به هم نمی چسپند؛ ازاین‌رو 

این تعبیر مبالغه یا حسنِ ظنِ راوی است.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَل

ْ
ق
َ
: أ

ُ
ول

ُ
عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَق 3 سَمِعْتُ النُّ

مْ 
ُ
ك

َ
وف

ُ
تُقِيمُنَّ صُف

َ
ا وَالِلہ ل

ً
ث

َ
ل

َ
مْ ث

ُ
ك

َ
وف

ُ
قِيمُوا صُف

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
اسِ بِوَجْهِهِ ف ى النَّ

َ
مَ عَل

َّ
وَسَل

ةِ
َ
ل مَامِ الصَّ

َ
 مِنْ ت

ِّ
ف امَةِ الصَّ

َ
 بخاری: حدیث 723 بَابُ إِق (((

ِّ
ف مِ فِي الصَّ

َ
د

َ
ق

ْ
مِ بِال

َ
د

َ
ق

ْ
مَنْكِبِ وَال

ْ
مَنْكِبِ بِال

ْ
زَاقِ ال

ْ
 بخاری: حدیث 725 بَابُ إِل (((
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بِمَنْكِبِ  مَنْكِبَهُ   
ُ

زِق
ْ
يُل  

َ
جُل الرَّ يْتُ 

َ
رَأ

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق مْ. 

ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
ق بَيْنَ  الُلہ  نَّ 

َ
الِف

َ
يُخ

َ
ل وْ 

َ
أ

عْبِهِ.
َ
عْبَهُ بِك

َ
بَةِ صَاحِبِهِ، وَك

ْ
بَتَهُ بِرُك

ْ
صَاحِبِهِ، وَرُك

ترجمه: در حدیث آمده: از حضرت نعمان بن بشیر رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم رو به مردم کرده و سه بار فرمودند: 

صف‌های خود را راست کنید، و سپس فرمودند: به خدا سوگند یا صف 

‌های خود را راست می‌کنید یا خداوند میان دل‌های شما اختلاف می 

اندازد. راوی می‌گوید: من دیدم که مردی شانۀ خود را به شانۀ نفر پهلوی 

خود، زانوی خود را به زانوی او و شتالنگ/قوزک پای خود را به شتالنگ/
قوزک او می‌چسباند.)))

نکته: اگر شانه ها را باهم بچسپانند، پاها به هم نمی چسپند؛ و زانوها 

که ممکن نیست به هم بچسپند. می توانید امتحانش کنید. شانه به شانه 

بچسپانید و سپس زانو به زانو، آنگاه روشن می شود. ازاین‌رو این تعبیر یا 

مبالغه است و یا حسنِ ظنِ راوی.

اهلِ حدیث با استناد به این سه حدیث می‌گویند که ایستادن در نماز 

با پاهای گشاده سنت است.

در مذهب احناف چسباندنِ شانه به شانه مهم دانسته می‌شود، اما 

وفِ  |  مسند البزار: حدیث 3285 النعمان بن بشير
ُ

ف يَةِ الصُّ سْوِ
َ
 أبو داود: حدیث 662 بَابُ ت (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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چسباندنِ پا به پا لازم نیست؛ البته در یک خط راست بودنِ پاهای مقتدیان 

ضروری است تا صف ها راست و منظم شوند. دلایل حسب ذیل است:

ا 
َ

ذ
َ
ا هَك مَّ

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
ةِ، ف

َ
ل مَيْهِ فِي الصَّ

َ
د

َ
مَرْءِ ق

ْ
مِّ ال

َ
اءً عَنْ ض

َ
تُ عَط

ْ
ل
َ
1 وَسَأ

 .
َ

لِك
َ
ا مِنْ ذ

ً
كِنْ وَسَط

َ
، وَل

َ
ل

َ
مَاسَّ بَيْنَهُمَا ف

ُ
ى ت حَتَّ

 
َ

 بَيْنَهُمَا، وَل
ُ

سِخ رِّ
َ

 يُف
َ

نَّ ابْنَ عُمَرَ ل
َ
بَرَنِي نَافِعٌ أ

ْ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
: وَل

ٍ
 ابْنُ جُرَيْج

َ
ال

َ
ق

َ
ف

.
َ

لِك
َ
: بَيْنَ ذ

َ
ال

َ
رَى، ق

ْ
خ

ُ ْ
اهُمَا ال

َ
يُمِسُّ إِحْد

ترجمه: قولِ تابعی: از حضرت عطا رحمه‌اللہ دربارهٔ چسباندنِ دو پا 

 به هم بچسبند، درست 
ً
در نماز پرسیده شد، فرمودند: این‌گونه که کاملا

نیست؛ بلکه حالتِ میانه بهتر است.

ابن جُرَیج می‌گوید: حضرت نافعؒ به من خبر داد که حضرت عبداللہ 

 به هم می‌چسباند، بلکه 
ً
بن عمر نه پاها را زیاد باز می‌کرد و نه کاملا

در حالتِ میانه قرار می‌داد.)))

احناف به همین حالتِ میانه عمل می‌کنند.

نْ 
َ
وَأ ةِ، 

َ
ل الصَّ فِي   

ُ
ك حَرُّ التَّ  

َّ
يُقِل نْ 

َ
أ حِبُّ 

ُ َ
ي ل إِنِّ  :

َ
ال

َ
ق اءٍ 

َ
عَط عَنْ   2

.
َ

لِك
َ
 يَسْتَطِيعُ ذ

َ
بِيرًا ل

َ
ونَ إِنْسَانًا ك

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
مَيْهِ، إِل

َ
د

َ
ى ق

َ
ائِمًا عَل

َ
 ق

َ
يَعْتَدِل

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت عطا رحمه‌اللہ فرمود: من دوست دارم 

که در نماز حرکت کم باشد و انسان بر هر دو پای خود به‌طور معتدل 
بایستد؛ مگر اینکه شخص بسیار سالخورده باشد و نتواند چنین کند.)))

ةِ
َ
ل حْرِيكِ فِي الصَّ ف عبدالرزاق: حدیث 3300 بَابُ التَّ  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل حْرِيكِ فِي الصَّ ف عبدالرزاق: حدیث 3301 بَابُ التَّ  مُصَنَّ (((
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نکته: اگر انسان پاها را بیش از حد گشاده کند، حرکات در نماز بیشتر 

می‌شود؛ و شکل ایستادنش شبیه ایستادن در رقص می گردد، زیرا در قیام 

پاها را گشاده می‌کند، هنگام رکوع ناچار آنها را جمع می‌کند و دوباره در 

قیام گشاده می‌نماید. این تکرارها حالتِ شبیه رقص درمی آورد و با آنچه 

انِتِينَ))) ترجمه: و در پیشگاه خدا 
َ
هِ ق

ّٰ
ومُوا لِل

ُ
که قرآن فرمان داده که وَق

با ادب و خضوع بایستید، سازگار نمی باشد.

هُمَا عَمُودٌ. نَّ
َ
أ

َ
يَا ك

َّ
ا صَل

َ
انَا إِذ

َ
بَيْرِ، ك رٍ وَابْنَ الزُّ

ْ
بَا بَك

َ
نَّ أ

َ
3 عَنْ مُجَاهِدٍ: أ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت مجاهد رحمه‌اللہ می‌فرماید که حضرت 

ابوبکر و حضرت زبیر رضی‌ا‌للہعنهما وقتی نماز می‌خواندند چنان بودند 
که گوئی ستونی ایستاده است.)))

نکته: اگر انسان پاها را بیش از حد گشاده کند، ناچار می‌شود پی‌درپی 

آن‌ها را جمع کند؛ در نتیجه نمی‌تواند مانند ستون با ثبات بایستد.

وا. مَئِنُّ
ْ

نُوا، اط
ُ
: اسْك

ُ
ول

ُ
ةَ، يَق

َ
ل وا الصَّ ارُّ

َ
 الِلہ: ق

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
4 عَنْ مَسْرُوقٍ ق

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: 
در نماز ثابت و آرام باشید، یعنی سکون و اطمینان داشته باشید.)))

نکته: در ایستادن با پاهای گشاده حفظِ آرامش و سکون خیلی دشوار 

است.

 سورۀ البقرة: 238 (((
ةِ
َ
ل حْرِيكِ فِي الصَّ ف عبدالرزاق: حدیث 3302 بَابُ التَّ  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل حْرِيكِ فِي الصَّ ف عبدالرزاق: حدیث 3305 بَابُ التَّ  مُصَنَّ (((
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ارِبُوا 
َ
مْ، وَق

ُ
ك

َ
وف

ُ
وا صُف : رُصُّ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
5 عَنْ رَسُولِ الِلہ صَل

 مِنْ 
ُ

ل
ُ

خ
ْ

انَ يَد
َ

يْط
َّ

رَى الش
َ َ
ي ل سِي بِيَدِهِ إِنِّ

ْ
ذِي نَف

َّ
وَال

َ
عْنَاقِ، ف

َ ْ
وا بِال

ُ
بَيْنَهَا، وَحَاذ

.
ُ

ف
َ

حَذ
ْ
هَا ال نَّ

َ
أ

َ
 ك

ِّ
ف لِ الصَّ

َ
ل

َ
خ

ترجمه: در حدیث آمده است: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: 

صف‌های خود را به‌هم فشرده کنید، به یکدیگر نزدیک ایستاده شوید، و 

گردن‌ها را در موازات هم قرار دهید. سوگند به کسی که جانم در دست 

اوست، من می‌بینم که شیطان از شکاف‌های صف همچون بره‌ای وارد 
می‌شود.)))

نکته: احناف بر چسباندنِ شانه‌ها و موازات گردن تأکید می‌کنند، تا 

صف‌ها فشرده و منظم باشد؛ و همین امر را اصل در این باب می‌دانند.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
 ك

ُ
ول

ُ
عْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَق 6 سَمِعْتُ النُّ

نَا عَنْهُ، 
ْ
ل

َ
 عَق

ْ
د

َ
ا ق نَّ

َ
ى أ

َ
ى رَأ احَ، حَتَّ

َ
قِد

ْ
ی بِهَا ال مَا يُسَوِّ نَّ

َ
أ

َ
ي ك نَا حَتَّ

َ
وف

ُ
ی صُف يُسَوِّ

 ،
ِّ

ف رُهُ مِنَ الصَّ
ْ

 بَادِيًا صَد
ً

ى رَجُل
َ
رَأ

َ
رُ، ف بِّ

َ
ادَ يُك

َ
ي ك امَ، حَتَّ

َ
ق

َ
رَجَ يَوْمًا ف

َ
مَّ خ

ُ
ث

مْ.
ُ
نَّ الُلہ بَيْنَ وُجُوهِك

َ
الِف

َ
يُخ

َ
وْ ل

َ
مْ، أ

ُ
ك

َ
وف

ُ
نَّ صُف تُسَوُّ

َ
: عِبَادَ الِلہ ل

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت نعمان بن بشیر رضی‌ا‌للہعنه 

را چنان  ما  اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم صف‌های  پیامبر  روایت است که 

راست می‌کردند که گوئی تیرها را راست می‌کنند؛ تا جائی که احساس 

کردند ما این مطلب را فهمیده‌ایم. سپس روزی بیرون آمدند و نزدیک 

بود تکبیر بگویند که مردی را دیدند که سینه‌اش از صف بیرون زده بود. 

 اسْتَوُوا
ُ

ول
ُ

ةً يَق مْ مَرَّ
َ
وفِ  |  نسائی: حدیث 815 ك

ُ
ف يَةِ الصُّ سْوِ

َ
 أبو داود: حدیث 667 بَابُ ت (((
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را راست  ! صف‌های خود  بندگان خدا  ای  فرمودند:   � آنحضرت 
کنید، وگرنه خداوند میان چهره‌های شما اختلاف ایجاد می‌کند.)))

نکته: در این حدیث تأکید اصلی بر »تسویۀ صف« )راست و منظم 

کردن صفوف( وارد شده است، نه بر چسباندن پا به پا.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ق

ْ
7 عَنِ ال

 
َ

: ل
ُ

ول
ُ

ورَنَا وَيَق
ُ

ى نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُد
َ
 مِنْ نَاحِيَةٍ إِل

َ
وف

ُ
ف  الصُّ

ُ
ل

َّ
ل

َ
يَتَخ

مْ.
ُ
وبُك

ُ
ل

ُ
 ق

َ
تَلِف

ْ
تَخ

َ
وا ف

ُ
تَلِف

ْ
خ

َ
ت

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت براء بن عازب رضی‌ا‌للہعنه 

روایت است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در میان صف‌ها رفت‌وآمد 

می‌کردند، شانه‌ها و سینه‌های ما را درست می‌کردند و می‌فرمودند: در 
صف ها اختلاف نکنید، وگرنه دل‌های تان دچار اختلاف می‌شود.)))

نکته: هدف اصلی در این روایت نیز نظم صفوف است، نه اتصال پاها.

ةِ.
َ

ل امَنَا فِي الصَّ
َ

د
ْ
ق
َ
ی مَنَاكِبَنَا وَأ انَ يُسَوِّ

َ
: ك

َ
ال

َ
لٍ ق

َ
8 عَنْ بِل

ترجمه: قول صحابی: از حضرت بلال رضی‌ا‌للہعنه روایت است که 
 برابر و منظم می‌کرد.)))

ً
ایشان در نماز، شانه‌ها و پاهای ما را کاملا

 مِنْ 
ِّ

ف ا لِلصَّ
ً

عَاهُد
َ
 ت

َّ
د

َ
ش

َ
انَ أ

َ
ا ك

ً
حَد

َ
يْتُ أ

َ
: مَا رَأ

َ
ال

َ
مَانَ ق

ْ
بِي عُث

َ
9 عَنْ أ

امَتِهَا
َ
إِق وفِ وَ

ُ
ف يَةِ الصُّ سْوِ

َ
 مسلم: حدیث 436 بَابُ ت (((َ

وف
ُ

ف مَامُ الصُّ ِ
ْ
مُ ال وِّ

َ
 يُق

َ
يْف

َ
 نسائی: حدیث 811 ك (((

ِّ
ف امَةِ الصَّ

َ
وا فِي إِق

ُ
ال

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 3534 مَا ق  مُصَنَّ (((
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امِ، 
َ

د
ْ
ق
َ ْ
مَنَاكِبِ وَال

ْ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
نَظ

َ
تَ ف

َ
تَف

ْ
رَ، ال بَّ

َ
وا ك

ُ
ال

َ
ا ق

َ
مَّ إِذ

ُ
، ث

َ
ة

َ
قِبْل

ْ
 ال

ُ
بِل

ْ
انَ يَسْتَق

َ
عُمَرَ، ك

وفِ.
ُ

ف وهُمْ بِالصُّ
ُ

حِق
ْ
ى يُل اسَ حَتَّ رُدُونَ النَّ

ْ
 يَط

ً
 رِجَال

ُ
انَ يَبْعَث

َ
إِنْ ك وَ

ترجمه: قول صحابی: حضرت ابو عثمان رحمه‌اللہ می‌گوید: هیچ‌کس 

را در توجه به صف مانند حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه ندیدم؛ ایشان در 

نماز به شانه‌ها و پاها نگاه می‌کردند )و اگر کسی جلوتر بود(، کسانی را 
می‌فرستادند تا او را به صف برگردانند )تا صف راست و منظم شود(.)))

نکته: از این قول صحابی دانسته می شود که حضرت عمر تلاش 

می کردند که همه در یک خط بایستند تا صف راست و منظم شود، و 

 به‌صورت خاصی به هم چسبانده شوند.
ً
کوششی نمی نمودند تا پاها الزاما

ِّ
ف امَةِ الصَّ

َ
وا فِي إِق

ُ
ال

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 3537 مَا ق  مُصَنَّ (((

احناف با استدلال به

 9 دلیل در بالا( ثابت می کنند که 
ِ

3 حدیث و 6 قول صحابی)مجموع

انسان در نماز به طور طبیعی بایستد، نه اینکه پاها را بیش از حد گشاده 

کند. البته نزدیک به هم ایستادن و راست و منظم ساختن صف های 

نماز سنت است.

زیرا اصل در نماز، تسویه و نظم صفوف، و خشوع و سکون است؛ 

بنابراین ایستادن طبیعی و منظم )بدون افراط در گشادن یا چسباندن 

پاها( مطابق سنت و اقرب به خشوع می باشد.



بستن دست   ها در نمازبستن دست   ها در نماز



  7676

)5(

در مذهب احناف در حالتِ قیام بستنِ دست‌ها زیر ناف سنت است.

برخی نیز گفته‌اند که دست‌ها بالای ناف و پایینِ سینه قرار گیرد.

در حالی‌که نزد اهل حدیث، قرار دادن دست‌ها بر بالای سینه سنت 

پنداشته می‌شود.

مذهب احناف مطابق عبارت »هداية« چنین است:

ةِ. رَّ حْتَ السُّ
َ
يُسْرَى ت

ْ
ى ال

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 بِيَدِهِ ال

ُ
يَعْتَمِد : وَ

َ
ال

َ
ق

ترجمه: نمازگزار دستِ راست خود را بر دستِ چپ در زیر ناف قرار 

بستن دست ها در نماز: زیر ناف   یا بالای سینهبستن دست ها در نماز: زیر ناف   یا بالای سینه

احناف با استدلال به

۳ حدیث، ۴ قولِ صحابی و ۱ قولِ تابعی )مجموع ۸ دلیل آینده( 

ثابت می‌کنند که بستنِ دست‌ها زیر ناف بهتر است و این شیوه برای 

ایستادن با ادب در پیشگاه الهی مناسب‌تر است؛ البته به‌سبب وجود 

احادیث دیگر، در سایر روش‌ها نیز گنجایش وجود دارد.

اهلِ حدیث با استناد به

۲ حدیث و ۱ قولِ صحابی )مجموع ۳ دلیل زیر( می‌گویند که 

قرار دادن دست‌ها بر بالای سینه سنت است.
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می‌دهد.)))

اهل حدیث به این روایت استناد می‌کنند:

هُ 
َ

عُ يَد
َ

مَ يَض
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
اوُسٍ، ق

َ
1 عَنْ ط

ةِ.
َ

ل رِهِ وَهُوَ فِي الصَّ
ْ

ى صَد
َ
 بَيْنَهُمَا عَل

ُّ
د

ُ
مَّ يَش

ُ
يُسْرَي، ث

ْ
ى يَدِهِ ال

َ
يُمْنَي عَل

ْ
ال

ترجمه: در حدیث منقطع آمده است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

دست راست را بر دست چپ می‌گذاشتند و آنها را در نماز بر بالای سینه 
می‌بستند.)))

نکته: این روایت منقطع است؛ زیرا طاووس تابعی است و واسطۀ 

صحابی در آن ذکر نشده، ازاین‌رو از نظر سند ضعیف دانسته می‌شود.

ى: 
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
 فِي ق

َ
ال

َ
ا رَضِیَ الُلہ عَنْهُ ق نَّ عَلِيًّ

َ
 بْنِ صُهْبَانَ: أ

َ
بَة

ْ
2 عَنْ عُق

مَّ 
ُ
يُسْرَي، ث

ْ
ى وَسَطِ يَدِهِ ال

َ
يُمْنَي عَل

ْ
عُ يَدِهِ ال

ْ
: وَض

َ
ال

َ
 وَانْحَرْق

َ
ك  لِرَبِّ

ِّ
صَل

َ
ف

رِهِ. 
ْ

ى صَد
َ
عُهَا عَل

َ
يَض

 
ِّ

صَل
َ
ترجمه: قولِ صحابی: حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه در تفسیر آیۀ ف

 وَانْحَرْ فرمودند: دست راست را بر میانۀ دست چپ قرار دهد، 
َ

ك لِرَبِّ

ةِ
َ
ل ةِ الصَّ

َ
 الهداية: ص 49 بَابُ صِف (((

ةِ
َ
ل يُسْرَى فِي الصَّ

ْ
ى ال

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 أبو داود: حدیث 759 بَابُ وَض (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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سپس آن را بر بالای سینه بگذارد.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل يْتُ النَّ

َ
: رَأ

َ
ال

َ
بِيهِ ق

َ
بٍ، عَنْ أ

ْ
 بْنِ هُل

َ
بِيصَة

َ
3 عَنْ ق

 
َ

رِهِ. وَصَف
ْ

ى صَد
َ
عُ هَذِهِ عَل

َ
يْتُهُ يَض

َ
 عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأ

ُ
مَ يَنْصَرِف

َّ
وَسَل

صَلِ.
ْ

مِف
ْ
 ال

َ
وْق

َ
يُسْرَي ف

ْ
ى ال

َ
يُمْنَي عَل

ْ
يَحْيَي: ال

ب رضی‌ا‌للہعنه روایت 
ْ
ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت هُل

است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را دیدم که به راست و چپ سلام 

می‌دادند، و نیز دیدم که این را بر سینه می‌گذاشتند.

یحیی رحمه‌اللہ توضیح داد که مقصود، قرار دادن دست راست بر 
دست چپ، بالای مچ/بند دست است.)))

اهلِ حدیث با استناد به این 2 حدیث و 1 قولِ صحابی می‌گویند که 

بستنِ دست‌ها بر بالای سینه در نماز سنت است.

 مسئله این است که نمازگذار 
ً
در مذهب امام مالک رحمه‌اللہ غالبا

در نماز »إرسال« انجام دهد؛ یعنی در حالتِ قیام دست‌ها را رها کند و 

نبندد. دلایل ایشان این آثار است:

يْهِ.
َ

 يَد
ُ

ى يُرْسِل
َّ
ا صَل

َ
بَيْرِ إِذ انَ ابْنُ الزُّ

َ
: ك

َ
ال

َ
1 سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ق

ترجمه: قولِ صحابی: عَمْرو بن دینار می‌گوید: حضرت عبداللہ 

بن زبیر رضی‌ا‌للہعنه هنگامی که نماز می‌خواند، دست‌های خود را رها 

ةِ
َ
ل رِ فِي الصَّ

ْ
د ى الصَّ

َ
يْنِ عَل

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 الكبرى للبیهقي: حدیث 2337بَابُ وَض (((

 مُسْنَد أحمد: حدیث 21967 حديث هلب الطائي (((

فایدفایدهه
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می‌کرد )یعنی نمی‌بست(.)))

يْدِيَهُمَا 
َ
نِ أ

َ
انَا يُرْسِل

َ
هُمَا ك نَّ

َ
حَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أ

ْ
2 عَنِ ال

ةِ.
َ

ل فِي الصَّ

عی رحمه‌اللہ روایت است 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: از حضرت ابراهیم نَخ

که حضرت حسن و حضرت مغیره رحمهمااللہ در نماز دست‌های خود 
را رها می‌کردند.)))

ا يَمِينَهُ فِي 
ً

ابِض
َ
بِ ق مُسَيِّ

ْ
يْتُ ابْنَ ال

َ
: مَا رَأ

َ
ال

َ
 ق

َ
3 عَنْ عَبْدِ الِلہ بْنِ يَزِيد

هَا.
ُ
انَ يُرْسِل

َ
ةِ، ك

َ
ل الصَّ

ب  ترجمه: قولِ تابعی: عبداللہ بن یزید می‌گوید: حضرت سعید بن مُسیِّ

رحمه‌اللہ را هرگز ندیدم که در نماز دست خود را بسته باشد؛ بلکه آن را 
رها می‌کرد.)))

در مذهب حنفی، در حال قیام نماز، سنت این است که دست ها در 

زیر ناف بسته شود. دلایل ایشان، احادیث و آثار ذیل است:

ةِ
َ
ل يْهِ فِي الصَّ

َ
 يَد

ُ
انَ يُرْسِل

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 3950 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل يْهِ فِي الصَّ

َ
 يَد

ُ
انَ يُرْسِل

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 3949 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل يْهِ فِي الصَّ

َ
 يَد

ُ
انَ يُرْسِل

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 3952 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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ِّ

ف
َ
ك

ْ
ى ال

َ
 عَل

ِّ
ف

َ
ك

ْ
عُ ال

ْ
ةِ وَض نَّ : مِنَ السُّ

َ
ال

َ
ا رَضِيَ الُلہ عَنْهُ، ق نَّ عَلِيًّ

َ
1 أ

ةِ.  رَّ حْتَ السُّ
َ
ةِ ت

َ
ل فِي الصَّ

ترجمه: قول صحابی: حضرت علی فرمودند: سنت در نماز این 
است که کف دست را بر )پشت( کف دست، زیر ناف قرار گیرد.)))

 
ِّ

ف
ُ
ك

َ ْ
ى ال

َ
 عَل

ِّ
ف

ُ
ك

َ ْ
عُ ال

ْ
ةِ وَض

َ
ل ةِ فِي الصَّ نَّ  إِنَّ مِنَ السُّ

َ
ال

َ
2 عَنْ عَلِيٍّ ق

ةِ.  رَّ حْتَ السُّ
َ
ت

ترجمه: قول صحابی: حضرت علی فرمودند: سنت در نماز این 
است که دست‌ها در زیر ناف روی هم قرار گیرد.)))

 فِي 
ِّ

ف
ُ
ك

َ ْ
ى ال

َ
 عَل

ِّ
ف

ُ
ك

َ ْ
 ال

ُ
ذ

ْ
خ

َ
بُو هُرَيْرَةَ: أ

َ
 أ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي وَائِلٍ، ق

َ
3 عَنْ أ

ةِ.  رَّ حْتَ السُّ
َ
ةِ ت

َ
ل الصَّ

ترجمه: قول صحابی: حضرت ابوهریره فرمودند: دست ها در 
نماز در زیر ناف بر روی هم گرفته می‌شود.)))

ا رَضِیَ الُلہ عَنْهُ  يْتُ عَلِيًّ
َ
: رَأ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
، عَنْ أ يِّ بِّ

َّ
4 عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الض

ةِ.  رَّ  السُّ
َ

وْق
َ
 ف

ِ
سْغ ى الرُّ

َ
هُ بِيَمِينِهِ عَل

َ
 شِمَال

ُ
يُمْسِك

یؒ از پدر خود روایت  بِّ
َ

ترجمه: قول صحابی:حضرت ابن جریر ض

می‌کند که حضرت علی را دیدم که با دست راست، مچ/بندِ دست 

ةِ
َ
ل يُسْرَى فِي الصَّ

ْ
ى ال

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 أبو داود: حدیث 756 بَابُ وَض (((

 مُسْنَد احمد: حدیث 875 مسند علي بن أبي طالب (((
ةِ
َ
ل يُسْرَى فِي الصَّ

ْ
ى ال

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 أبو داود: حدیث 758  بَابُ وَض (((
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چپ را گرفته بودند، بر روی ناف.)))

نکته: از این جا برخی علماء استناد کرده‌اند که بستن دست‌ها بر روی 

ناف نیز جایز یا سنت است.

ةِ.  رَّ حْتَ السُّ
َ
ةِ ت

َ
ل ى شِمَالِهِ فِي الصَّ

َ
عُ يَمِينَهُ عَل

َ
: يَض

َ
ال

َ
5 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ق

عی فرمودند: نمازگذار 
َ

ترجمه: قول تابعی: حضرت ابراهیم نَخ
در نماز، دست راست را بر دست چپ زیر ناف قرار دهد.)))

۞  از این اقوال صحابه و اقوال تابعین ثابت می شود که نمازگذار 
دست ها را در زیر ناف ببندد. 

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

َ
يْتُ رَسُول

َ
: رَأ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
 بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أ

ُ
مَة

َ
ق

ْ
نَا عَل

َ
ث

َّ
6 حَد

ى شِمَالِهِ. 
َ
بَضَ بِيَمِينِهِ عَل

َ
ةِ ق

َ
ل ائِمًا فِي الصَّ

َ
انَ ق

َ
ا ك

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

ترجمه: در حدیث است که حضرت وائل بن حُجْر می‌فرمایند: 

پیامبر خدا � را دیدم که وقتی در نماز می ایستادند، با دست راست، 
دست چپ را می‌گرفتند.)))

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
بٍ، عَنْ أ

ْ
 بْنِ هُل

َ
بِيصَة

َ
7 عَنْ ق

هُ بِيَمِينِهِ. 
َ
 شِمَال

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ

َ
نَا، ف مَ يَؤُمُّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

بَیْصَهؒ از پدرش نقل می‌کند که 
ُ
ترجمه: در حدیث است که حضرت ق

ةِ
َ
ل يُسْرَى فِي الصَّ

ْ
ى ال

َ
يُمْنَى عَل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 أبو داود: حدیث 757 بَابُ وَض (((

مَالِ
ِّ

ى الش
َ
يَمِينِ عَل

ْ
عُ ال

ْ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 3939 وَض  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل مَالِ فِي الصَّ

ِّ
ى الش

َ
يَمِينِ عَل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 نسائي: حدیث 887 بَابُ وَض (((
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پیامبر خدا � ما را امامت می‌کردند و دست چپ خود را با دست 
راست می‌گرفتند.)))

نکته: در این دو حدیث، تصریحی دربارهٔ محل قرار دادن دست‌ها 

وارد نشده است؛ اما از تعبیر حدیث چنین فهمیده می‌شود که دست 

بْض(. این حالتِ »می‌گیرد« زمانی 
َ
راست، دست چپ را »می‌گیرد« )ق

تحقق پیدا می‌کند که دست‌ها زیر ناف قرار داده شوند؛ زیرا اگر دست‌ها 

نه  می‌کند  پیدا  را  ع( 
ْ

)وَض »نهادن«  حالت  شوند،  گذاشته  سینه  روی 

»می‌گیرد« را. لذا از اشارۀ حدیث ثابت می گردد که آنحضرت � 

دست ها را در زیر ناف می گرفتند.

يْهِ 
َ

عَ يَد
َ
مَ رَف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
هُ رَأ نَّ

َ
8 عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أ

هُ 
َ

عَ يَد
َ

مَّ وَض
ُ
نَيْهِ ـ ... ث

ُ
ذ

ُ
 أ

َ
امٌ حِيَال  هَمَّ

َ
رَ ـ وَصَف بَّ

َ
ةِ، ك

َ
ل  فِي الصَّ

َ
ل

َ
حِينَ دَخ

يُسْرَي.
ْ
ى ال

َ
يُمْنَي عَل

ْ
ال

ترجمه: در حدیث است که حضرت وائل بن حُجْر می‌فرمایند: 

پیامبر خدا � را دیدم که هنگام ورود به نماز، دست‌ها را بالا بردند و 

تکبیر گفتند ـ تا مقابل گوش‌هاـ ... سپس دست راست را بر دست چپ 
قرار دادند.)))

نکته: در این روایت نیز فقط اصلِ گذاشتن دست راست بر دست 

چپ ذکر شده و محل آن مشخص نشده است؛ بنابراین هم زیر ناف و 

ةِ
َ
ل مَالِ فِي الصَّ

ِّ
ى الش

َ
يَمِينِ عَل

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
 ترمذي: حدیث 252 بَابُ مَا جاءَ فِي وَض (((

يُسْرَي
ْ
ى ال

َ
يُمْنَي عَل

ْ
 يَدِهِ ال

ِ
ع

ْ
 مسلم: حدیث 401 بَابُ وَض (((
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هم زیر ناف محتمل است.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل صْحَابِ النَّ

َ
مِ مِنْ أ

ْ
هْلِ العِل

َ
 أ

َ
ا عِنْد

َ
ى هَذ

َ
 عَل

ُ
وَالعَمَل

ى شِمَالِهِ 
َ
 يَمِينَهُ عَل

ُ
جُل عَ الرَّ

َ
نْ يَض

َ
هُمْ، يَرَوْنَ أ

َ
ابِعِينَ، وَمَنْ بَعْد مَ، وَالتَّ

َّ
وَسَل

نْ 
َ
أ هُمْ: 

ُ
بَعْض ى 

َ
وَرَأ ةِ،  رَّ السُّ  

َ
وْق

َ
ف عَهُمَا 

َ
يَض نْ 

َ
أ هُمْ 

ُ
بَعْض ى 

َ
وَرَأ ةِ، 

َ
ل الصَّ فِي 

هُمْ.
َ

 وَاسِعٌ عِنْد
َ

لِك
َ
 ذ

ُّ
ل

ُ
ةِ، وَك رَّ حْتَ السُّ

َ
عَهُمَا ت

َ
يَض

ترجمه: عملِ اهل علم از صحابه، تابعین و بعد از آنان بر همین است 

که مرد در نماز، دست راست را بر روی دست چپ قرار دهد؛ اما برخی 

گفته‌اند آن را بر روی ناف بگذارد، و برخی گفته‌اند در زیر ناف قرار دهد، 
و نزد آنان همۀ این صورت‌ها گنجایش دارد و جایز است.)))

ةِ
َ
ل مَالِ فِي الصَّ

ِّ
ى الش

َ
 اليَمِينِ عَل

ِ
ع

ْ
 ترمذی: تحت حدیث 252 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَض (((

احناف با استدلال به

۳ حدیث، ۴ قولِ صحابی و ۱ قولِ تابعی )مجموع ۸ دلیلِ بالا( ثابت 

می‌کنند که بستنِ دست‌ها زیر ناف بهتر است و این شیوه برای ایستادن 

با ادب در پیشگاه الهی مناسب‌تر است؛ البته به‌سبب وجود احادیث 

دیگر، در سایر روش‌ها نیز گنجایش وجود دارد.
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(((

 مترجم در مورد مسئلۀ بستن دست ها در نماز 3 تالیف دارد:  (((
1. محل بستن  دست ها در نماز 

2. در نماز بستن دست ها در زیر ناف سنت است
   				   3. دست ها در نماز کجا بسته شود؟



عمل کثیر     در نمازعمل کثیر     در نماز
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)6(

 اگر نمازخوان 
ً
عمل کثیر در مذهب حنفی موجب فساد نماز است؛ مثلا

در نماز چیزی بخورد، بنوشد، سخن بگوید یا کاری را بارها انجام دهد 

که بیننده از دور گمان کند او در نماز نیست ـ که آن را عملِ کثیر می‌گویند 

ـ در همۀ این صورت ها نماز فاسد می‌شود و باید دوباره بخواند.

و نزد اهل حدیث اگر نمازخوان از روی فراموشی سخن بگوید یا 

عملِ کثیر انجام دهد، نمازش فاسد نمی‌شود و فقط سجدهٔ سهو بر او 

لازم می‌گردد.

نماز از عمل کثیر فاسد می شودنماز از عمل کثیر فاسد می شود

احناف با استدلال به

۳ حدیث، ۴ قولِ صحابی و ۱ قولِ تابعی )مجموع ۸ دلیل آینده( 

ثابت می‌کنند که اگر کسی در نماز بخورد، بیاشامد، سخن بگوید 

یا عملِ کثیر انجام دهد، نمازش فاسد می‌شود 

و باید دوباره آن را بخواند.

اهلِ حدیث با استناد به

6 حدیث می‌گویند که اگر کسی عمل کثیر را بخاطر اصلاح نماز یا 

از فراموشی انجام دهد، نمازش فاسد نمی‌شود.



  8787

۞ عملِ کثیر آن است که بیننده از دور آن را دیده گمان کند که 
این شخص در نماز نیست.

۞ برای این‌که عملِ کثیر موجب فساد نماز شود، حدیث یا قول 
صحابی یا قول تابعی صریح یافت نمی‌شود؛ بلکه احناف با توجه به 

احادیث فراوان این قاعده را وضع کرده‌اند.

عبارت هدایه چنین است:

رِبَ 
َ

وْ ش
َ
 أ

َ
ل

َ
ك

َ
إِنْ أ

َ
ةِ، ف

َ
ل عْمَالِ الصَّ

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل نَّ

َ
رَبُ، لِ

ْ
 يَش

َ
 وَل

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 يَأ

َ
وَل

رَةٌ.
ِّ
ك

َ
ةِ مُذ

َ
ل  الصَّ

ُ
ة

َ
ثِيرٌ، وَحَال

َ
 ك

ٌ
هُ عَمَل نَّ

َ
هُ، لِ

ُ
ت

َ
 صَل

ْ
ت

َ
سَد

َ
وْ نَاسِيًا ف

َ
ا أ

ً
عَامِد

ترجمه: در نماز نه بخورد و نه بیاشامد، زیرا این‌ها از اعمال نماز 

 یا از روی فراموشی چیزی بخورد یا بنوشد، نمازش 
ً
نیستند. اگر عمدا

فاسد می‌شود؛ زیرا این عملِ کثیر است، و حالت نماز یادآور است )که 

او در نماز است، پس چگونه ممکن است از روی فراموشی بخورد یا 
بیاشامد(.)))

نزد اهل حدیث اگر کسی برای اصلاح نماز سخن بگوید، نماز فاسد 

نمی‌شود و تنها سجدهٔ سهو کافی است. دلائل آنها حسب ذیل اند:

مَ، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى بِنَا رَسُول

َّ
: صَل

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
1 عَنْ أ

 الهداية: ص 64 فصل: وكيره للمصلي ... (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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مَّ 
ُ
عَتَيْنِ، ث

ْ
ى بِنَا رَك

َّ
صَل

َ
: ف

َ
ال

َ
عَصْرَ -، ق

ْ
وِ ال

َ
هْرَ أ

ُّ
عَشِيِّ - الظ

ْ
 ال

ِ
ي

َ
ت

َ
ى صَل

َ
إِحْد

اهُمَا 
َ

يْهِمَا إِحْد
َ
يْهِ عَل

َ
عَ يَد

َ
وَض

َ
مَسْجِدِ، ف

ْ
مِ ال

َّ
د

َ
بَةٍ فِي مُق

َ
ش

َ
ى خ

َ
امَ إِل

َ
مَّ ق

ُ
مَ، ث

َّ
سَل

وَهُمْ  اسِ  النَّ سِرَاعُ  رَجَ 
َ

خ مَّ 
ُ
ث بُ، 

َ
ض

َ
غ

ْ
ال وَجْهِهِ  فِي   

ُ
يُعْرَف رَى، 

ْ
خ

ُ ْ
ال ى 

َ
عَل

وَعُمَرُ،  رٍ 
ْ
بَك بُو 

َ
أ اسِ  النَّ وَفِي  ةُ، 

َ
ل الصَّ صِرَتِ 

ُ
ق ةُ، 

َ
ل الصَّ صِرَتِ 

ُ
ق ونَ: 

ُ
ول

ُ
يَق

ا 
َ
يهِ ذ مَ يُسَمِّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
 ك

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق

َ
مَاهُ، ف

ِّ
ل

َ
نْ يُك

َ
هَابَاهُ أ

َ
ف

مْ 
َ
نْسَ وَل

َ
مْ أ

َ
: »ل

َ
ال

َ
ةُ؟ ق

َ
ل صِرَتِ الصَّ

ُ
مْ ق

َ
نَسِيتَ أ

َ
 الِلہ، أ

َ
: يَا رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
يْنِ، ف

َ
يَد

ْ
ال

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
 الِلہ، ف

َ
ى نَسِيتَ يَا رَسُول

َ
: بَل

َ
ال

َ
ةُ«، ق

َ
ل صَرِ الصَّ

ْ
ق

ُ
ت

رَجَعَ 
َ
وْمَؤُوا: نَعَمْ، ف

َ
أ
َ
يْنِ؟« ف

َ
يَد

ْ
و ال

ُ
 ذ

َ
ق

َ
صَد

َ
: »أ

َ
ال

َ
ق

َ
اسِ، ف ى النَّ

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مَّ 
ُ
بَاقِيَتَيْنِ، ث

ْ
عَتَيْنِ ال

ْ
ك ى الرَّ

َّ
صَل

َ
امِهِ، ف

َ
ى مَق

َ
مَ إِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

 
َ

سَجَد
َ
رَ ف بَّ

َ
مَّ ك

ُ
رَ، ث بَّ

َ
عَ وَك

َ
مَّ رَف

ُ
، ث

َ
وَل

ْ
ط

َ
وْ أ

َ
 سُجُودِهِ أ

َ
ل

ْ
 مِث

َ
سَجَد

َ
رَ ف بَّ

َ
مَّ ك

ُ
مَ، ث

َّ
سَل

رَ. بَّ
َ
عَ وَك

َ
مَّ رَف

ُ
، ث

َ
وَل

ْ
ط

َ
وْ أ

َ
 سُجُودِهِ أ

َ
ل

ْ
مِث

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید: 

هر یا عصر را با ما خواندند. در آن نماز فقط 
ُ

رسول خدا � نماز ظ

دو رکعت خوانده سلام دادند. سپس به سمت چوبی در جلوی مسجد 

رفتند و دست‌های خود را برآن گذاشتند و در حالی که یکی را بر دیگری 

قرار داده بودند ایستادند. آثار خشم در چهرهٔ ایشان دیده می‌شد. بعضی 

مردم به سرعت خارج شدند و می‌گفتند: نماز کوتاه شد، نماز کوتاه شد. 

در میان مردم حضرت ابوبکر و عمر نیز بودند، اما از سخن گفتن با 

ین« 
َ

آنحضرت � بیم داشتند. مردی که پیامبر خدا � او را »ذوالیَد

می‌نامید برخاست و گفت: یا رسول خدا ! آیا فراموش کرده‌اید یا نماز 

کوتاه شده است؟ آنحضرت � فرمودند: من فراموش نکرده‌ام و نه 
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نماز کوتاه شده است. او عرض کرد: بلکه شما فراموش کرده‌اید. پیامبر 

ین راست می‌گوید؟ 
َ

خدا � به مردم رو کردند و پرسیدند: آیا ذوالیَد

گفتند: بلی. پس رسول خدا � به جای خود بازگشتند و دو رکعت 

باقی‌مانده را خواندند، سپس سلام دادند، سپس تکبیر گفتند و سجده‌ای 

مانند سجدهٔ نماز یا طولانی‌تر انجام دادند، سپس برخاسته و تکبیر گفتند 

و دوباره تکبیر گفتند و سجده‌ای مانند قبل یا طولانی‌تر انجام داد، سپس 
برخاستند و تکبیر گفتند.)))

نکته: در این حدیث، پیامبر خدا � در نماز سخن گفتند، حرکت 

کردند و با مردم گفتگو نمودند، اما نماز باطل نشد؛ بلکه بر همان نماز 

بنا کردند و با سجدهٔ سهو آن را کامل گردانیدند. از اینجا معلوم می‌شود 

که سخن گفتن از روی فراموشی، نماز را فاسد نمی‌کند، بلکه با سجدهٔ 

سهو جبران می‌شود.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى رَسُول

َّ
 الِلہ: صَل

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
مَة

َ
ق

ْ
2 عَنْ عَل

 
َ

ث
َ

حَد
َ
 الِلہ أ

َ
هُ: يَا رَسُول

َ
 ل

َ
مَ قِيل

َّ
ا سَل مَّ

َ
ل

َ
صَ - ف

َ
وْ نَق

َ
 إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أ

َ
ال

َ
مَ - ق

َّ
وَسَل

نَى 
َ
ث
َ
ف  :

َ
ال

َ
ق ا، 

َ
ذ

َ
وَك ا 

َ
ذ

َ
ك يْتَ 

َّ
صَل وا: 

ُ
ال

َ
ق ؟ 

َ
اك

َ
ذ وَمَا   :

َ
ال

َ
ق يْءٌ؟ 

َ
ش ةِ 

َ
ل الصَّ فِي 

يْنَا بِوَجْهِهِ 
َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
مَ، ث

َّ
مَّ سَل

ُ
يْنِ، ث

َ
ت

َ
 سَجْد

َ
سَجَد

َ
، ف

َ
ة

َ
قِبْل

ْ
 ال

َ
بَل

ْ
يْهِ، وَاسْتَق

َ
رِجْل

نْسَى 
َ
رٌ أ

َ
نَا بَش

َ
مَا أ كِنْ إِنَّ

َ
مْ بِهِ، وَل

ُ
ك

ُ
ت
ْ
نْبَأ

َ
يْءٌ أ

َ
ةِ ش

َ
ل  فِي الصَّ

َ
ث

َ
وْ حَد

َ
هُ ل : إِنَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

يَتَحَرَّ 
ْ
ل

َ
تِهِ ف

َ
مْ فِي صَل

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

َّ
ك

َ
ا ش

َ
إِذ رُونِي، وَ

ِّ
ك

َ
ذ

َ
ا نَسِيتُ ف

َ
إِذ

َ
نْسَوْنَ، ف

َ
مَا ت

َ
ك

 
ْ

يْنِ  |   البخاري: حدیث 714 بَابٌ: هَل
َ
ت

َ
جْد هْوِ فِي السَّ  أبو داود: حدیث 1008 بَابُ السَّ (((

اسِ؟ وْلِ النَّ
َ

 بِق
َّ

ك
َ

ا ش
َ
 الِإمَامُ إِذ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
يَأ
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يْنِ.
َ
ت

َ
 سَجْد

ْ
مَّ لِيَسْجُد

ُ
يْهِ، ث

َ
يُتِمَّ عَل

ْ
ل

َ
وَابَ، ف الصَّ

ترجمه: در حدیث آمده است که حضرت عبداللہ بن مسعود گفت: 

رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز گزاردند، )رکعتی افزودند یا کاستند( 

ـ چون سلام دادند، به ایشان گفته شد: یا رسول خدا، آیا در نماز چیزی 

نماز گزاردید  داده است؟ فرمود: چه؟ گفتند: شما چنین و چنان  رخ 

)یعنی رکعتی کم خواندید(. راوی می‌گوید: پس آنحضرت � پاهای 

خویش را جمع کردند، رو به قبله نمودند و دو سجده به‌جا آوردند، سپس 

سلام دادند؛ آنگاه رو به ما کردند و فرمودند: اگر در نماز چیزی رخ می 

گاه می‌ساختم؛ ولی من بشری هستم و همان‌گونه که  ‌داد، شما را از آن آ

شما فراموش می‌کنید، من نیز فراموش می‌کنم. پس هرگاه فراموش کردم، 

به من یادآوری کنید، و هرگاه یکی از شما در نمازش دچار شک شد، 
باید درستی را بجوید و بر همان بنا کند، سپس دو سجده به‌جا آورد.)))

نکته: در این حدیث آمده که آنحضرت � پس از سخن گفتن، 

دو سجده انجام دادند و نماز را کامل کردند؛ از اینجا دانسته می‌شود که 

برای تصحیح نماز، اگر سخنی گفته شود، نماز فاسد نمی‌گردد.

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ارِيِّ

َ
غِف

ْ
رٍّ ال

َ
بِي ذ

َ
3 عَنْ أ

يْهِ. 
َ
رِهُوا عَل

ْ
سْيَانَ، وَمَا اسْتُك ، وَالنِّ

َ
أ

َ
ط

َ
خ

ْ
تِي ال مَّ

ُ
جَاوَزَ عَنْ أ

َ
 ت

ْ
د

َ
إِنَّ اللہ ق

رّ غفاری رضی‌ا‌للہعنه روایت 
َ
ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوذ

می کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: خداوند از امت من 

هُ
َ
جُودِ ل ةِ وَالسُّ

َ
ل هْوِ فِي الصَّ  مُسْلِم: حدیث 572 بَابُ السَّ (((



  9191

خطا، فراموشی، و آنچه که برآن مجبور شده‌اند را عفو کرده است.)))

نکته: چون خطا و فراموشی مورد عفو قرار گرفته است، پس اگر کسی 

از روی فراموشی در نماز سخن بگوید، نمازش فاسد نمی‌شود.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
، أ نْصَارِيِّ

َ
تَادَةَ الأ

َ
بِي ق

َ
4 عَنْ أ

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
مَامَة

ُ
 أ

ٌ
ی وَهُوَ حَامِل

ِّ
انَ يُصَل

َ
ك

ا 
َ
إِذ عَهَا، وَ

َ
 وَض

َ
ا سَجَد

َ
إِذ

َ
مْسٍ، ف

َ
 بْنِ عَبْدِ ش

َ
عَاصِ بْنِ رَبِيعَة

ْ
بِي ال

َ
مَ، وَلِ

َّ
وَسَل

هَا.
َ
امَ حَمَل

َ
ق

ترجمه: در حدیث است: رسول خدا � در حالی نماز می‌گزاردند 

مامَه بنت زینب بنت رسول خدا � را در آغوش گرفته بودند. پس 
ُ
که ا

هرگاه به سجده می‌رفتند، او را بر زمین می‌نهادند، و چون برمی‌خاستند، 
دوباره او را برمی‌داشتند.)))

نکته: در این حدیث، برداشتن و نهادن کودک در نماز آمده است 

که عملِ کثیر به‌شمار می‌آید؛ با این حال، نماز پیامبر � فاسد نشد.

وا 
ُ
تُل

ْ
مَ: اق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
5 عَنْ أ

رَبَ.
ْ

عَق
ْ
، وَال

َ
ة حَيَّ

ْ
ةِ: ال

َ
ل سْوَدَيْنِ فِي الصَّ

َ ْ
ال

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

می کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: در نماز، دو جانور 

اسِي رَهِ وَالنَّ
ْ
مُك

ْ
قِ ال

َ
ل

َ
 ابْنُ مَاجَهْ: حدیث 2043 بَابُ ط (((

ةِ
َ
ل ى عُنُقِهِ فِي الصَّ

َ
 صَغِيرَةً عَل

ً
 جَارِيَة

َ
ا حَمَل

َ
ارِيّ: حدیث 516 بَابُ إِذ

َ
 بخ (((
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سیاه )زیان‌آور( را بکشید: مار و گژدم/عقرب را.)))

نکته: کشتن مار و عقرب مستلزم عملِ زیاد است، با این حال دستور 

به انجام آن داده شده است؛ از اینجا دانسته می‌شود که عملِ کثیر موجب 

فاسد شدن نماز نمی‌گردد.

ی 
ِّ
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
6 عَنْ عَائِش

تَحَ لِي، 
َ

ف
َ
ى ف

َ
مَش

َ
: - ف

ُ
حْمَد

َ
 أ

َ
ال

َ
تَحْتُ - ق

ْ
اسْتَف

َ
جِئْتُ ف

َ
قٌ، ف

َ
ل

ْ
يْهِ مُغ

َ
بَابُ عَل

ْ
وَال

ةِ.
َ
قِبْل

ْ
انَ فِي ال

َ
بَابَ ك

ْ
نَّ ال

َ
رَ أ

َ
ك

َ
هُ، وَذ

َّ
ى مُصَل

َ
مَّ إِل

ُ
ث

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها روایت 

می کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز می‌گزاردند در حالی که 

دروازه بسته بود. من آمدم و درخواست گشودن در را کردم ـ راوی گفت ـ 

پس آنحضرت � حرکت کردند و دروازه را برای من گشودند. سپس 

به جایگاه نماز خود بازگشتند. و )راوی( یاد کرد که دروازه در سمت قبله 
قرار داشت.)))

نکته: در اینجا در نماز، راه رفتن و حرکت کردن رخ داده است؛ اگر 

عملِ کثیر موجب فساد نماز می‌بود، پیامبر � چرا تا دروازه می‌رفتند؟

اهل حدیث با استناد به این 6 حدیث می‌گویند که برای اصلاح، یا 

 عملِ کثیر از روی فراموشی، نماز فاسد نمی‌گردد.
ِ

در صورت وقوع

ةِ
َ
ل عَمَلِ فِي الصَّ

ْ
بُو دَاوُد: حدیث 921 بَابُ ال

َ
 أ (((

ةِ
َ
ل عَمَلِ فِي الصَّ

ْ
بُو دَاوُد: حدیث 922 بَابُ ال

َ
 أ (((
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احناف می‌گویند که با عملِ کثیر یا خوردن و نوشیدن در نماز، نماز 

فاسد می‌شود؛ و دلایل ایشان حسب ذیل است:

ى 
َ

وُسْط
ْ
ةِ ال

َ
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
1 در آیۀ قرآن است: حَافِظ

رَة : 238(
َ

بَق
ْ
انِتِينَ )ال

َ
هِ ق

َّ
ومُوا لِل

ُ
وَق

ترجمه: همۀ نمازها را به‌طور کامل پاس دارید، و به‌ویژه نماز میانه را، 

و در برابر خدا با ادب و فرمان‌بری بایستید.

نکته: انجام عملِ کثیر نوعی بی‌ادبی به نظر می‌رسد؛ از این‌رو، به 

دلالتِ اشارة النص، احناف می‌گویند که با انجام عملِ کثیر، نماز فاسد 

می‌شود.

تِهِمْ 
َ

ذِينَ هُمْ فِي صَل
َّ
مُؤْمِنُونَ، ال

ْ
حَ ال

َ
ل

ْ
ف
َ
 أ

ْ
د

َ
2 در آیۀ قرآن است: ق

مُؤْمِنُونَ: 2(
ْ
اشِعُونَ )ال

َ
خ

ترجمه: به‌راستی مؤمنان رستگار شدند؛ آنانی که در نماز خویش 

خشوع دارند.

نکته: اگر کسی در نماز عملِ کثیر انجام دهد؛ خشوع و خضوع ـ که 

روح نماز است ـ حاصل نمی‌شود؛ ازاین‌رو نزد احناف با عملِ کثیر نماز 

فاسد می‌گردد.

احادیث احنافاحادیث احناف
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ُ

جُل مُ الرَّ
ِّ
ل

َ
ةِ، يُك

َ
ل مُ فِي الصَّ

َّ
ل

َ
نَتَك ا  نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
ق مَ، 

َ
رْق

َ
أ بْنِ  زَيْدِ  3 عَنْ 

  (((َانِتِين
َ
هِ ق

ّٰ
ومُوا لِل

ُ
تْ: وَق

َ
ى نَزَل ةِ، حَتَّ

َ
ل ى جَنْبِهِ فِي الصَّ

َ
صَاحِبَهُ وَهُوَ إِل

مِ.
َ

ل
َ
ك

ْ
وتِ، وَنُهِينَا عَنِ ال

ُ
ك مِرْنَا بِالسُّ

ُ
أ
َ
ف

ترجمه: در حدیث است: حضرت زید بن أرقم رضی‌ا‌للہعنه روایت 

 در نماز سخن می‌گفتیم. مردی در نماز با کسی که در 
ً
می کند که ما قبلا

 َانِتِين
َ
هِ ق

ّٰ
ومُوا لِل

ُ
کنارش بود گفتگو می‌کرد، تا آن‌که این آیه نازل شد:وَق

)در پیشگاه خدا با اطاعت بایستید(. پس ما به سکوت فرمان داده شدیم 
و از سخن گفتن نهی گردیدیم.)))

نکته: از این حدیث دانسته می‌شود که در ابتدای اسلام، سخن گفتن 

 این حکم منسوخ شد؛ بنابراین اکنون سخن 
ً
در نماز جایز بود، اما بعدا

گفتن در نماز موجب فاسد شدن آن می‌گردد.

ی مَعَ رَسُولِ 
ِّ
صَل

ُ
نَا أ

َ
: بَيْنَا أ

َ
ال

َ
، ق مِيِّ

َ
ل مِ السُّ

َ
حَك

ْ
 بْنِ ال

َ
يَة 4 عَنْ مُعَاوِ

ةَ 
َ

ل : إِنَّ هَذِهِ الصَّ
َ

ال
َ
وْمِ... ق

َ
ق

ْ
 مِنَ ال

ٌ
سَ رَجُل

َ
 عَط

ْ
مَ، إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
اللہ صَل

وَقِرَاءَةُ  بِيرُ 
ْ
ك سْبِيحُ وَالتَّ مَا هُوَ التَّ إِنَّ اسِ،  مِ النَّ

َ
ل

َ
يْءٌ مِنْ ك

َ
فِيهَا ش حُ 

ُ
 يَصْل

َ
ل

رْآنِ.
ُ

ق
ْ
ال

می رضی‌ا‌للہعنه 
َ
م سُل

َ
ترجمه: در حدیث است: حضرت معاویه بن حَک

می‌گوید: من همراه رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز می‌خواندم که 

مردی از میان مردم عطسه کرد... آنحضرت � فرمود: در این نماز، 

رَة: 238
َ

بَق
ْ
 سورة ال (((

انَ مِنْ إِبَاحَتِهِ
َ
 مَا ك

ِ
ةِ، وَنَسْخ

َ
ل مِ فِي الصَّ

َ
ل

َ
ك

ْ
حْرِيمِ ال

َ
 مُسْلِمٌ: حدیث 539 بَابُ ت (((
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هیچ‌گونه سخن گفتنِ مردم شایسته نیست؛ بلکه این نماز جای تسبیح، 
تکبیر و تلاوت قرآن است.)))

نکته: از این حدیث دانسته می‌شود که سخن گفتن در نماز جایز نیست 

و نماز تنها جای تسبیح، تکبیر و تلاوت قرآن است.

ى 
َّ
ى رَسُولِ اللہ صَل

َ
مُ عَل

ِّ
ا نُسَل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
، عَنْ عَبْدِ اللہ، ق

َ
مَة

َ
ق

ْ
5 عَنْ عَل

 ، جَاشِيِّ ا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّ مَّ
َ
ل

َ
يْنَا، ف

َ
يَرُدُّ عَل

َ
ةِ، ف

َ
ل مَ وَهُوَ فِي الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

ةِ 
َ

ل  فِي الصَّ
َ

يْك
َ
مُ عَل

ِّ
ا نُسَل نَّ

ُ
 اللہ ك

َ
نَا: يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
ق

َ
يْنَا، ف

َ
مْ يَرُدَّ عَل

َ
ل

َ
يْهِ ف

َ
مْنَا عَل

َّ
سَل

.
ً

ل
ْ

غ
ُ

ةِ ش
َ

ل : إِنَّ فِي الصَّ
َ

ال
َ

ق
َ
يْنَا، ف

َ
تَرُدُّ عَل

َ
ف

ترجمه: در حدیث است که حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید: ما در نماز به رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم سلام می‌کردیم 

و ایشان سلام ما را جواب می‌دادند؛ اما هنگامی که از نزد نجاشی باز 

گشتیم، چون سلام کردیم، پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم جواب سلام 

را ندادند. عرض کردیم: یا رسول خدا ! ما در نماز به شما سلام می‌کردیم 

و شما جواب سلام را می‌دادید. آنحضرت � فرمودند: بی‌گمان در 

نماز، اشتغال )و مشغولیتی ویژه( وجود دارد. )یعنی اکنون سلام کردن 

در نماز و جواب دادن به آن منسوخ شده و ممنوع گردیده است، و نماز 
جای اشتغال به تسبیح و تلاوت قرآن و مانند آن است(.)))

 

انَ مِنْ إِبَاحَتِهِ
َ
 مَا ك

ِ
ةِ، وَنَسْخ

َ
ل مِ فِي الصَّ

َ
ل

َ
ك

ْ
حْرِيمِ ال

َ
 مسلم: حدیث 537 بَابُ ت (((

انَ مِنْ إِبَاحَتِهِ  |  نسائی: 
َ
 مَا ك

ِ
ةِ، وَنَسْخ

َ
ل مِ فِي الصَّ

َ
ل

َ
ك

ْ
حْرِيمِ ال

َ
 مسلم: حدیث 538 بَابُ ت (((
ةِ

َ
ل مُ فِي الصَّ

َ
ل

َ
ك

ْ
حدیث 1221 ال
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ةِ 
َ

ل مُ صَاحِبَهُ فِي الصَّ
ِّ
ل

َ
 يُك

ُ
جُل انَ الرَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
مَ، ق

َ
رْق

َ
6 عَنْ زَيْدِ بْنِ أ

 :
ُ
تْ هٰذِهِ الآيَة

َ
ى نَزَل مَ حَتَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
حَاجَةِ عَل

ْ
بِال

مِرْنَا 
ُ
أ
َ
انِتِينَ، ف

َ
هِ ق

ّٰ
ومُوا لِل

ُ
ىٰ وَق

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
حَافِظ

وتِ.
ُ
ك بِالسُّ

ترجمه: در حدیث است: حضرت حضرت زید بن ارقم رضی‌ا‌للہعنه 

روایت می کند که در زمان رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم انسان در نماز 

با هم کنارِ خود بخاطر ضرورتی سخن می‌گفت تا آن‌که این آیه نازل شد: 

انِتِينَ یعنی: 
َ
هِ ق

ّٰ
ومُوا لِل

ُ
ىٰ وَق

َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
ل وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
حَافِظ

بر نمازها، به‌ویژه نماز میانه، مراقبت کنید و با فرمان‌بری در برابر خدا 
بایستید. پس از آن پس، ما مأمور به سکوت شدیم.)))

ى الُلہ 
َّ
يْنَا مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

َّ
ا صَل

َ
ا إِذ نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
7 عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، ق

 الِلہ، 
ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل  الِلہ، السَّ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل نَا: السَّ

ْ
ل

ُ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مَ 
َ

مَ: عَل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
جَانِبَيْنِ، ف

ْ
ى ال

َ
يْدِينَا إِل

َ
رْنَا بِأ

َ
ش

َ
وَأ

عَ 
َ

نْ يَض
َ
مْ أ

ُ
ك

َ
حَد

َ
فِی أ

ْ
مَا يَك مْسٍ؟ إِنَّ

ُ
يْلٍ ش

َ
نَابُ خ

ْ
ذ

َ
هَا أ نَّ

َ
أ

َ
مْ ك

ُ
يْدِكي

َ
ومِئُونَ بِأ

ُ
ت

ى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
َ
خِيهِ مَنْ عَل

َ
ى أ

َ
مُ عَل

ِّ
مَّ يُسَل

ُ
خِذِهِ، ث

َ
ى ف

َ
هُ عَل

َ
يَد

ترجمه: در حدیث است: حضرت جابر بن سمره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

می‌کند که هنگامی که با رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز می‌خواندیم، 

 الِلہ، و با 
ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل  الِلہ، السَّ

ُ
مْ وَرَحْمَة

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل می‌گفتیم: السَّ

دست‌های خود به دو طرف اشاره می‌کردیم. سپس پیامبر خدا � 

ةِ
َ
ل مُ فِي الصَّ

َ
ل

َ
ك

ْ
 نسائی: حدیث 1219 بَابُ ال (((
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دم‌های  گوئی  می‌کنید،  اشاره  چنین  خود  دست‌های  با  چرا  فرمودند: 

اسبان سرکش باشد؟ برای هر یک از شما همین کافی است که دست 

خود را بر ران خود بگذارد، سپس به برادر خود در سمت راست و چپ 
سلام دهد.)))

نکته: این حدیث بیان می‌کند که اشاره با هر دو دست‌ در نماز جایز 

نیست. از اینجا ثابت می شود که عمل کثیر موجب فساد نماز می گردد.

مْ 
ُ
ك

ُ
حَد

َ
امَ أ

َ
ا ق

َ
: إِذ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ، عَنِ النَّ رٍّ

َ
بِي ذ

َ
8 عَنْ أ

وَاجِهُهُ.
ُ
 ت

َ
حْمَة إِنَّ الرَّ

َ
حَصَي، ف

ْ
 ال

ِ
 يَمْسَح

َ
ل

َ
ةِ ف

َ
ل ى الصَّ

َ
إِل

نَا ابوذر غفاری رضی‌ا‌للہعنه روایت 
ُ

د ترجمه: در حدیث آمده: از سیِّ

از  فرمودند: هنگامی که یکی  پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  است که 

شما در نماز ایستاد، سنگ‌ریزه‌ها را دست‌کاری نکند؛ زیرا رحمت الهی 
به سوی او متوجه است.)))

نکته: برداشتن و جابه‌جا کردن مکرر سنگ‌ریزه‌ها عمل کثیر محسوب 

می‌شود؛ ازاین‌رو پیامبر خدا � از آن نهی فرمودند.

ی.
ِّ
حَصَي وَهُوَ يُصَل

ْ
 بِال

َ
نْ يَعْبَث

َ
جُلِ أ رَهُ لِلرَّ

ْ
: يُك

َ
ال

َ
9 عَنْ عَلِيٍّ ق

ترجمه: قول صحابی: حضرت علی بن ابی‌طالب رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: 
برای نمازگذار مکروه است که در حال نماز با سنگ‌ریزه‌ها بازی کند.)))

ةِ
َ
ل ونِ فِي الصَّ

ُ
ك مْرِ بِالسُّ

َْ
 مسلم: حدیث 431 بَابُ ال (((

ةِ
َ
ل حَصَى فِي الصَّ

ْ
 ال

ِ
رَاهِيَةِ مَسْح

َ
 ترمذی: حدیث 379 بَابُ مَا جَاءَ فِي ك (((

ةِ
َ
ل عَبَثِ فِي الصَّ

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 3311 بَابُ ال  مُصَنَّ (((
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نکته: بازی با سنگ‌ریزه در نماز عمل کثیر است؛ لذا مکروه است.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، رَضِيَ الُلہ عَنْهُ، ق 10 عَنْ عَلِيٍّ

ةِ.
َ

ل مَامِ فِي الصَّ ِ
ْ

ى ال
َ
تَحْ عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
، ل مَ: يَا عَلِيُّ

َّ
وَسَل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: ای علی! در نماز به امام 
فتحه نده.)))

نکته: اگر امام در قرائت نماز دچار اشتباه شود، بر اساس احادیث 

دیگر، می‌توان او را فتحه داد؛ اما بدون نیاز، فتحه دادن جایز نیست، زیرا 

نوعی سخن گفتن به شمار می‌آید.

 ،
ُ
رَأ

ْ
وْمٌ وَهُوَ يَق

َ
مَامِ ق ِ

ْ
ى ال

َ
تَحُ عَل

ْ
 يَف

َ
: ل

َ
ال

َ
ا ق نَّ عَلِيًّ

َ
حَارِثِ، أ

ْ
11 عَنِ ال

مٌ.
َ

ل
َ
هُ ك إِنَّ

َ
ف

ترجمه: قول صحابی: از حضرت حارثؒ روایت است که حضرت 

علی رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: هیچ گروهی در هنگام قرائت امام به او فتحه 
ندهند؛ زیرا این کار سخن گفتن است.)))

نکته: وقتی از فتحه دادن تا این اندازه نهی شده است، روشن است که 

سخن گفتن در نماز چطور جایز خواهد بود؟

ةِ
َ
ل مِ فِي الصَّ

َ
ل  ابو داود: حدیث 928 بَابُ رَدِّ السَّ (((

مَامِ ِ
ْ
قِينَةِ ال

ْ
ل
َ
ف عبدالرزاق: حدیث 2821 بَابُ ت  مُصَنَّ (((
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تِهِ 
َ

وا فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَل
ُ
ال

َ
ادٍ ق تَادَةَ، وَحَمَّ

َ
حَسَنِ، وَق

ْ
12 عَنِ ال

هُ.
َ
ت

َ
 صَل

ُ
وا: يُعِيد

ُ
ال

َ
مَ، ق

َّ
ل

َ
تَك

َ
ف

ترجمه: قول تابعی: از حضرات حسن، قتاده و حماد رحمهم‌اللہ روایت 

است که دربارهٔ مردی که در نمازش دچار سهو شده و سخن گفته است، 
فرمودند: نمازش را اعاده کند.)))

نکته: از این قول تابعین، فقهای حنفی استنباط کرده‌اند که انجام عمل 

کثیر، نماز را فاسد می‌کند.

رَبْ وَهُوَ 
ْ

 يَش
َ

 وَل
ْ

ل
ُ
ك

ْ
 يَأ

َ
: ل

َ
ال

َ
اءً ق

َ
نْ سَمِعَ عَط ، عَمَّ وْرِيِّ

َّ
13 عَنِ الث

عَادَ.
َ
 أ

َ
عَل

َ
إِنْ ف

َ
ی، ف

ِّ
يُصَل

ترجمه: قول تابعی: حضرت سفیان ثوری از کسی که از حضرت 

عطاء  شنیده است، روایت می‌کند که گفت: نمازگزار در حال نماز 
نه بخورد و نه بنوشد؛ و اگر چنین کرد، نماز را دوباره بخواند.)))

نکته: از این قول تابعی نیز فقهای احناف استدلال کرده‌اند که عمل 

کثیر موجب فساد نماز می‌باشد.

ةَ.
َ

ل  الصَّ
َ

بَل
ْ

ةِ اسْتَق
َ

ل رِبَ فِي الصَّ
َ

وْ ش
َ
 أ

َ
ل

َ
ك

َ
ا أ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
14 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ق

عی رحمه‌اللہ روایت است 
َ

ترجمه: قول تابعی: از حضرت ابراهیم نَخ

که فرمود: اگر کسی در نماز چیزی بخورد یا بنوشد، باید نماز را از سر 

ةِ
َ
ل مِ فِي الصَّ

َ
ل

َ
ك

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 3573 بَابُ ال  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل رْبِ فِي الصَّ

ُّ
لِ وَالش

ْ
ك

َْ
ف عبدالرزاق: حدیث 3579 بَابُ ال  مُصَنَّ (((



  100100

بخواند.)))

نکته: از این قول نیز احناف نتیجه گرفته‌اند که عمل کثیر موجب فساد 

نماز می‌شود و باید نماز را اعاده کند.

ةِ
َ
ل رَبُ فِي الصَّ

ْ
 وَيَش

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 يَأ

ُ
جُل ف ابن ابی شیبه: حدیث 8358 بَابُ الرَّ  مُصَنَّ (((

احناف با استدلال به

۳ حدیث، ۴ قولِ صحابی و ۱ قولِ تابعی )مجموع ۸ دلیلِ بالا( ثابت 

می‌کنند که اگر کسی در نماز بخورد، بیاشامد، سخن بگوید 

یا عملِ کثیر انجام دهد، نمازش فاسد می‌شود 

و باید دوباره آن را بخواند.



اشاره سبا  بهاشاره سبا  به
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)7(

نزد احناف در تشهد در وقت لا اله الا اللہ گفتن تنها یک‌بار اشاره با 

انگشت سبابه را سنت است و بس، و حرکت دادن پی‌درپی آن سنت 

نیست.

عبارت کتاب نور الإیضاح چنین است:

بَاتِ.
ْ
 الِإث

َ
عُهَا عِنْد

َ
، وَيَض

ِ
ي

ْ
ف  النَّ

َ
عُهَا عِنْد

َ
هَادَةِ يَرْف

َّ
حَةِ فِي الش مُسَبِّ

ْ
ارَ بِال

َ
ش

َ
وَأ

نفی  اشاره می‌کند؛ در هنگام  ابه  انگشت سبَّ با  در تشهد،  ترجمه: 

 اللہ( آن را 
َّ

هَ( آن را بالا می‌برد، و در هنگام اثبات )یعنی إل
ٰ
 إِل

َ
)یعنی ل

پایین می‌آورد.)))

 نور الإیضاح: ص 61 باب صفة الصلاة (((

اشاره با سبابه در تشهد: یک بار یا    بارباراشاره با سبابه در تشهد: یک بار یا    باربار

احناف با استدلال به

 4 دلیل آینده( ثابت می‌کنند که 
ِ

2 حدیث، و 2 قولِ تابعی )مجموع

در تشهد، تنها یک بار اشاره با انگشت شهادت سنت است.

اهلِ حدیث با استناد به

ر  2حدیث می‌گویند که در تشهد، اشاره با انگشت به صورت مکرَّ

)باربار( باید انجام شود.
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ارَ بِإِصْبَعِهِ« )و با انگشت خود اشاره کرد( 
َ

ش
َ
اهل حدیث از عبارت »وَأ

که در بعضی احادیث آمده، چنین برداشت کرده‌اند که در تشهد، اشاره 

ت آنها:
َّ

ر )باربار( انجام شود. اما مُستدل رَّ
َ
با انگشت به صورت مُک

 الِلہ 
ُ

انَ رَسُول
َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
بَيْرِ، عَنْ أ 1 عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ بْنِ الزُّ

خِذِهِ 
َ
يُسْرَى بَيْنَ ف

ْ
مَهُ ال

َ
د

َ
 ق

َ
ةِ، جَعَل

َ
ل  فِي الصَّ

َ
عَد

َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

يُسْرَي، 
ْ
ال بَتِهِ 

ْ
رُك ى 

َ
عَل يُسْرَي 

ْ
ال هُ 

َ
يَد عَ 

َ
وَوَض يُمْنَي، 

ْ
ال مَهُ 

َ
د

َ
ق  

َ
رَش

َ
وَف وَسَاقِهِ، 

ارَ بِإِصْبَعِهِ.
َ

ش
َ
يُمْنَي، وَأ

ْ
خِذِهِ ال

َ
ى ف

َ
يُمْنَي عَل

ْ
هُ ال

َ
عَ يَد

َ
وَوَض

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبداللہ بن زبیر روایت می 

کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هرگاه در نماز می‌نشست، پای 

چپ را میان ران و ساق قرار می‌داد، پای راست را پهن می‌کرد، دست 

چپ را بر زانوی چپ و دست راست را بر ران راست می‌گذاشت و با 
انگشت خود اشاره می‌کرد.)))

 الِلہ 
ُ

انَ رَسُول
َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
بَيْرِ، عَنْ أ 2 عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ بْنِ الزُّ

يُمْنَي، 
ْ
خِذِهِ ال

َ
ى ف

َ
يُمْنَي عَل

ْ
هُ ال

َ
عَ يَد

َ
عُو، وَض

ْ
 يَد

َ
عَد

َ
ا ق

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

عَ إِبْهَامَهُ 
َ

ابَةِ، وَوَض بَّ ارَ بِإِصْبَعِهِ السَّ
َ

ش
َ
يُسْرَي، وَأ

ْ
خِذِهِ ال

َ
ى ف

َ
يُسْرَي عَل

ْ
هُ ال

َ
وَيَد

يْنِ
َ

ذ
ْ

خ
َ

ف
ْ
ى ال

َ
يْنِ عَل

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
ةِ وَض يْفِيَّ

َ
ةِ، وَك

َ
ل وسِ فِي الصَّ

ُ
جُل

ْ
ةِ ال

َ
 مسلم: حدیث 579 بَابُ صِف (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث



  104104

بَتَهُ.
ْ
يُسْرَي رُك

ْ
هُ ال

َّ
ف

َ
قِمُ ك

ْ
يُل ي، وَ

َ
وُسْط

ْ
ى إِصْبَعِهِ ال

َ
عَل

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبداللہ بن زبیر روایت می کند 

که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هرگاه )در قعده( برای دعا می نشستند، 

دست راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ می‌گذاشتند، و 

با انگشت سبابه اشاره می‌کردند، انگشت شست را بر انگشت میانی قرار 
می‌دادند و کف دست چپ را به سمت زانو متمایل می‌کردند.)))

ارَ بِإِصْبَعِهِ« )با انگشت خود اشاره 
َ

ش
َ
نکته: برخی علماء از عبارت »وَأ

کردند( در این دو حدیث استدلال کرده اند که انگشت پیاپی حرکت داد 

می شود، و برخی دیگر گفته‌اند: اشاره فقط یک‌بار است، زیرا این حالت 

دعاست و در دعا یک‌بار اشاره ثابت است.

اهل حدیث با استناد به این 2 حدیث می گویند که انگشت بار بار و 

به تکرار حرکت داده شود.

مذهب احناف این است که نمازگذار در تشهد با انگشت شست و 

انگشت میانی حلقه می‌سازد و با انگشت سبّابه )انگشت شهادت( یک 

د نوعی  ‌بار اشاره می‌نماید. همچنین نزد حنفیّه، اشاره با انگشت در تشهُّ

آمین گفتن بر دعاست؛ و در ادامه در حدیث وارد است که پیامبر اکرم 

يْنِ
َ

ذ
ْ

خ
َ

ف
ْ
ى ال

َ
يْنِ عَل

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
ةِ وَض يْفِيَّ

َ
ةِ، وَك

َ
ل وسِ فِي الصَّ

ُ
جُل

ْ
ةِ ال

َ
 مسلم: حدیث 579 بَابُ صِف (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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� در هنگام دعا تنها یک‌بار با انگشت اشاره فرمودند، بنابراین از 

حدیث فوق فهمیده می‌شود که مراد از اشارۀ مسنون همان یک‌بار اشاره 

است، نه تکرار آن.

سَ فِي 
َ
ا جَل

َ
انَ إِذ

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
1 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أ

بْهَامَ،  ِ
ْ

لِی ال
َ
تِي ت

َّ
يُمْنَي ال

ْ
عَ إِصْبَعَهُ ال

َ
بَتَيْهِ، وَرَف

ْ
ى رُك

َ
يْهِ عَل

َ
عَ يَد

َ
ةِ، وَض

َ
ل الصَّ

يْهَا.
َ
هَا عَل

َ
بَتِهِ بَاسِط

ْ
ى رُك

َ
يُسْرَي عَل

ْ
هُ ال

ُ
عَا بِهَا، وَيَد

َ
د

َ
ف

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما 

روایت می کند که پیامبر اکرم � هرگاه در نماز می‌نشستند، دستان 

خود را بر زانوها قرار می‌دادند، و انگشت راستِ کنار شست )انگشت 

سبّابه( را بلند می‌کردند و با آن دعا می‌نمودند، در حالی که دست چپ 
ایشان بر زانوی چپ به حالت باز قرار داشت.)))

نکته: از این حدیث فهمیده می‌شود که این اشاره در تشهد، به عنوان 

نوعی دعا است؛ و در دعا تنها یک‌بار انگشت بلند می‌شود، نه به صورت 

مکرر. همچنین از حدیث بالا دانسته می‌شود که اشاره در نماز، یک‌بار 

.
ً
انجام می‌گیرد نه تکرارا

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
بَيْرِ، أ 2 عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ بْنِ الزُّ

هَا.
ُ
 يُحَرّك

َ
ا دَعَا، ل

َ
انَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذ

َ
ك

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبداللہ بن زبیر روایت می کند که 

يْنِ
َ

ذ
ْ

خ
َ

ف
ْ
ى ال

َ
يْنِ عَل

َ
يَد

ْ
 ال

ِ
ع

ْ
ةِ وَض يْفِيَّ

َ
ةِ، وَك

َ
ل وسِ فِي الصَّ

ُ
جُل

ْ
ةِ ال

َ
 مسلم: حدیث 580 بَابُ صِف (((
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پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هرگاه دعا می‌فرمودند، با انگشت خود 

اشاره می‌کردند اما آن را باربار حرکت نمی‌دادند )یعنی تنها یک‌بار اشاره 
می‌کردند(.)))

 
ٌ
عَمَة

ْ
ةِ مِق

َ
ل جُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّ  الرَّ

ُ
حْرِيك

َ
: ت

َ
ال

َ
3 عَنْ مُجَاهِدٍ ق

انِ.
َ

يْط
َّ

لِلش

ترجمه: قول تابعی: از حضرت مجاهد  روایت است که حرکت 
دادن انگشت در نماز، موجب خشم شیطان می‌شود.)))

نکته: مقصود از حرکت در اینجا، حرکت دادن )اشاره( به صورت 

یک ‌بار است، نه تکرار پی‌درپی؛ اگرچه برخی آن را بر تکرار نیز حمل 

کرده‌اند.

تُ: 
ْ
ل

ُ
، ق

َ
ك حَرُّ ثِرَ التَّ

ْ
نْ يُك

َ
رَهُ أ

ْ
ك

َ
: وَأ

َ
ال

َ
اءٍ ق

َ
، عَنْ عَط

ٍ
4 عَنْ ابْنِ جُرَيْج

.
َ

: ل
َ

ال
َ
هْوِ؟ ق  السَّ

ِ
ي

َ
ت

َ
 سَجْد

ُ
سْجُد

َ
 أ

َ
ك

َ
تُ ل

ْ
ل

ُ
ا ق يْئًا مِمَّ

َ
تُ ش

ْ
عَل

َ
ف

َ
ف

ترجمه: قول تابعی: از عطا بن ابی رباح رحمه‌اللہ روایت است که 

گفت: من حرکت بسیار )در نماز( را مکروه می‌دانم. راوی پرسید: اگر 

کسی از این کارها انجام دهد، آیا سجدهٔ سهو بر او لازم می‌شود؟ حضرت 
عطاءؒ گفت: نه.)))

در این قول تابعی وارد است که انگشت را در نماز بار بار حرکت نباید 

بَيْرِ رُ سِنِّ عَبْدِ الِلہ بْنِ الزُّ
ْ
 کبیر طبرانی: جلد 13 حدیث 238 ذِك (((

عَاءِ
ُّ

يْنِ فِي الد
َ

يَد
ْ
 ال

ِ
ع

ْ
ف عبدالرزاق: حدیث 3245 بَابُ رَف  مُصَنَّ (((

ةِ
َ
ل حْرِيكِ فِي الصَّ ف عبدالرزاق: حدیث 3297 بَابُ التَّ  مُصَنَّ (((
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داد، بنابراین نزد احناف اشارهٔ مکرر با انگشت در تشهد پسندیده نیست، 

و بر مبنای احادیث، یک‌بار اشاره کافی است.

نکته: از آنجا که نماز باید با خشوع انجام شود، حرکت‌های مکرر 

انگشت با حالت خشوع سازگار نیست و ظاهر نماز را نیز نازیبا می‌کند؛ 

بنابراین یک‌بار اشاره کافی است.

احناف با استدلال به

2 حدیث، و 2 قولِ تابعی )مجموع 4 دلیلِ بالا( ثابت می‌کنند که در 

تشهد، تنها یک بار اشاره با انگشت شهادت سنت است.



  108108



نماز  با کلاه یا   بی کلاهنماز  با کلاه یا   بی کلاه
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)8(

اهل حدیث به احادیث ذیل استدلال نموده اند که نماز بدون پوشیدن 

کلاه ادا می شود لذا پوشیدن کلاه سنت نیست، و آنها همیشه سربرهنه 

نماز با  سر برهنه: با کلاه یا بی کلاهنماز با  سر برهنه: با کلاه یا بی کلاه

احناف با استدلال به

1 آیه، 3 حدیث، 2 قول صحابی و 6 قولِ تابعی )مجموع 12 دلیل 

آینده( ثابت کرده اند که پوشیدن کلاه در حالت عادی یک 

سنت است و کلاه پوشیده نمازخواندن نیز یک سنت جداگانه است. 

گرچه اگر مردی به اندازه ای لباس بپوشد که سترش را بپوشاند 

و نماز بخواند، نمازش ادا می شود.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث زیر می‌گویند که نماز خواندن بدون کلاه جواز دارد، بلکه 

بر نمازِ سر برهنه اصرار بسیار دارند.

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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نماز می خوانند و به آن عادت کرده اند، بلکه از کلاه پوشیدن شرم دارند.

احادیث آینده برای آنها ارائه می شود تا بدانند که کلاه پوشیدن در نماز 

سنت است، و زینت است، نباید ترکش کنند. با این حال، اگر مردی 

بدون کلاه نماز بخواند، نمازش صحیح است؛ اما پوشیدن کلاه بهتر و 

مطابق سنت است.

ى فِي 
َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
، أ

َ
مَة

َ
بِي سَل

َ
1 عَنْ عُمَرَ بْنِ أ

يْهِ.
َ
رَف

َ
 بَيْنَ ط

َ
ف

َ
ال

َ
 خ

ْ
د

َ
وْبٍ وَاحِدٍ، ق

َ
ث

مَهروایت است که 
َ
ترجمه: حدیث: از حضرت عمر بن ابی سَل

پیامبر اکرم � در یک لباس نماز خواندند، در حالی که دو طرف آن 
را به روی هم قرار داده و پیچیده بودند.)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
 رَسُول

َ
ل

َ
 سَأ

ً
نَّ سَائِل

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
2 عَنْ أ

بَانِ. وْ
َ
مْ ث

ُ
ك

ِّ
ل

ُ
وَ لِك

َ
 الِلہ �: أ

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
وْبٍ وَاحِدٍ، ف

َ
ةِ فِي ث

َ
ل عَنِ الصَّ

که شخصی  است  ابوهریرهروایت  از حضرت  ترجمه: حدیث: 

دربارۀ نماز در یک لباس از پیامبر خدا � سؤال کرد. آنحضرت  فرمودند: 
آیا هر یک از شما دو لباس دارد؟ )یعنی نماز در یک لباس نیز جایز است(.)))

هُ مِنْ 
َ

د
َ

 عَق
ْ

د
َ
ى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ ق

َّ
: صَل

َ
ال

َ
دِرِ، ق

َ
مُنْك

ْ
دِ بْنِ ال 4 عَنْ مُحَمَّ

 لِيَرَانِي 
َ

لِك
َ
مَا صَنَعْتُ ذ : إِنَّ

َ
ال

َ
ق

َ
جَبِ... ف

ْ
مِش

ْ
ى ال

َ
 عَل

ٌ
وعَة

ُ
اهُ، وَثِيَابُهُ مَوْض

َ
ف

َ
قِبَلِ ق

ا بِهِ
ً

تَحِف
ْ
وَاحِدِ مُل

ْ
وْبِ ال

َّ
ةِ فِي الث

َ
ل  بخاری: حدیث 354 بَابُ الصَّ (((

ا بِهِ
ً

تَحِف
ْ
وَاحِدِ مُل

ْ
وْبِ ال

َّ
ةِ فِي الث

َ
ل  بخاری: حدیث 358 بَابُ الصَّ (((
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مَ.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى عَهْدِ النَّ

َ
بَانِ عَل وْ

َ
هُ ث

َ
انَ ل

َ
نَا ك يُّ

َ
، وَأ

َ
ك

ُ
ل
ْ
حْمَقُ مِث

َ
أ

دِر روایت است که 
َ
ترجمه: حدیث: از حضرت محمد بن مُنْک

نگ )ازار( نماز خواند که 
ُ
حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنه در یک ل

آن را از پشت گردن بسته بود، در حالی که لباس‌هایش را بر رخت آویز 

نگ نماز می‌خوانی؟ او گفت: 
ُ
آویخته بود. کسی به او گفت: آیا در یک ل

من این کار را کردم تا افراد نادانی مانند تو ببینند )و بدانند که نماز در 

یک لباس هم صحیح است(. سپس گفت: در زمان پیامبر اکرم � 
کدام‌یک از ما دو لباس داشت؟)))

اهل حدیث از این 3 روایات چنین برداشت کرده‌اند که نماز خواندن 

با سرِ برهنه نیز اشکالی ندارد و جایز است.

نزد احناف، پوشیدن کلاه یا عمامه/دستار در هنگام نماز سنت است؛ 

زیرا پوشاندن سر نوعی زینت محسوب می‌شود. گرچه بدون کلاه نماز 

اداء می شود. احناف به دلایل زیر استدلال می‌کنند:

.ٍمَسْجِد 
ِّ

ل
ُ
 ك

َ
مْ عِنْد

ُ
وا زِينَتَك

ُ
ذ

ُ
1 آیۀ قرآن است: يَا بَنِي آدَمَ خ

)یعنی  زینت  به هر مسجد،  رفتن  آدم! هنگام  فرزندان  ای  ترجمه: 

عْرَاف: ۳۱(
َ ْ
لباس( خود را برگیرید. )ال

ا بِهِ
ً

تَحِف
ْ
وَاحِدِ مُل

ْ
وْبِ ال

َّ
ةِ فِي الث

َ
ل  بخاری: حدیث 352 بَابُ الصَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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نکته: از این آیه استفاده می‌شود که هنگام نماز باید حالت زینت 

و آراستگی وجود داشته باشد، و پوشیدن کلاه یا عمامه نوعی زینت و 

احترام در پیشگاه پروردگار محسوب می‌شود.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
، أ نْصَارِيِّ

َ ْ
2 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ ال

يْرِ إِحْرَامٍ.
َ

 سَوْدَاءُ بِغ
ٌ
يْهِ عِمَامَة

َ
 - وَعَل

َ
ة

َّ
 مَك

ِ
تْح

َ
 يَوْمَ ف

َ
ل

َ
: دَخ

ُ
تَيْبَة

ُ
 ق

َ
ال

َ
 - وَق

َ
ة

َّ
 مَك

َ
ل

َ
دَخ

روایت   انصاری عبداللہ  بن  جابر  حضرت  از  حدیث:  ترجمه: 

تَیبَه گفته 
ُ
است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وارد مکه شدند ـ و ق

است: در روز فتح مکه وارد شدند ـ در حالی که بر سر ایشان عمامۀ سیاه 
بود، و آنحضرت � در حالت احرام نبودند.)))

رُ 
ُ

نْظ
َ
ي أ نِّ

َ
أ

َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
رَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أ

َ
3 سَمِعْتُ جَعْف

 
ْ

د
َ
 سَوْدَاءُ، ق

ٌ
يْهِ عِمَامَة

َ
مِنْبَرِ، وَعَل

ْ
ى ال

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ى رَسُولِ الِلہ صَل

َ
إِل

يْهِ. 
َ

تِف
َ
يْهَا بَيْنَ ك

َ
رَف

َ
ى ط

َ
رْخ

َ
أ

ترجمه: حدیث: از حضرت عَمْرو بن حُرَیْثروایت است که 

گفت: گوئی من رسول خدا � را بر منبر می‌بینم، در حالی که بر سر 
ایشان عمامۀ سیاه بود و دو طرف آن میان دو شانۀ ایشان آویزان بود.)))

نکته: از این دو حدیث دانسته می‌شود که پوشیدن عمامه )یا کلاه( در 

حالت عادی نیز سنت است، زیرا پیامبر اکرم � عمامه می پوشیدند.

يْرِ إِحْرَامٍ
َ

 بِغ
َ
ة

َّ
ولِ مَك

ُ
 مسلم: حدیث 1358 بَابُ جَوَازِ دُخ (((

يْرِ إِحْرَامٍ
َ

 بِغ
َ
ة

َّ
ولِ مَك

ُ
 مسلم: حدیث 1359 بَابُ جَوَازِ دُخ (((
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ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ق يْمِيِّ 4 عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّ

اءَ. 
َ

نْسُوَةً بَيْض
َ
ل

َ
بَسُ ق

ْ
مَ يَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

روایت است که   از حضرت عبداللہ بن عمر ترجمه: حدیث: 
پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم کلاه سفید می‌پوشیدند.)))

نکته: از این حدیث استفاده می‌شود که پوشیدن کلاه در حالت عادی 

نیز سنت‌ است، زیرا پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم کلاه می پوشیدند.

نْسُوَةٌ 
َ
ل

َ
يْهِ ق

َ
رَجَ وَعَل

َ
مَّ خ

ُ
ءَ، ث

َ
ل

َ
خ

ْ
ى ال

َ
ت
َ
نَسَ بْنَ مَالِكٍ أ

َ
يْتُ أ

َ
: رَأ

َ
ال

َ
5 ق

عِمَامَةِ.))) 
ْ
ةِ ال

َ
نْسُوَةُ بِمَنْزِل

َ
ل

َ
ق

ْ
: وَال وْرِيُّ

َّ
 الث

َ
ال

َ
اءُ مَزْرُورَةٌ... ق

َ
بَيْض

ترجمه: قول صحابی: من حضرت انس بن مالکرا دیدم که به 

تشناب/توالت رفت، سپس بیرون آمد درحالی که بر سر او کلاه سفیدِ نقش و 

نگار‌دار بود. حضرت سفیان ثوری  گفت: کلاه در حکم عمامه است.

نْسُوَةً 
َ
ل

َ
حُسَيْنِ ق

ْ
ى عَلِيِّ بْنِ ال

َ
يْتُ عَل

َ
: رَأ

َ
ال

َ
6 عَنْ عَبْدِ الِلہ بْنِ سَعِيدٍ، ق

 .
ً
ة اءَ مِصْرِيَّ

َ
بَيْض

ترجمه: قول تابعی: دیدم که حضرت علی بن حسینِ زین العابدین 
رحمه اللہ کلاه سفید مصری بر سر داشتند.)))

يْنَا 
َ
: رَأ

َ
ال

َ
لِ بْنِ يَسَافٍ... ق

َ
حْمَنِ، عَنْ هِل 7 عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

هُوَ  ا 
َ
إِذ وَ بَرُ، 

ْ
غ

َ
أ زٍّ 

َ
بُرْنُسُ خ وَ نَيْنِ، 

ُ
ذ

ُ
أ  

ُ
ات

َ
ذ  

ٌ
طِئَة

َ
نْسُوَةٌ ل

َ
ل

َ
ق يْهِ 

َ
عَل ا 

َ
إِذ

َ
ف  ،

َ
وَابِصَة

 عَبْدِ الِلہ بْنِ عُمَرَ
ُ

 کبیر طبرانی: حدیث 13920 مُسْنَد (((
نْسُوَةِ، شمارهٔ ۷۴۵

َ
ل

َ
ق

ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف عبدالرزاق، بَابُ ال  مُصَنَّ (((

نِسِ
َ
ل

َ
ق

ْ
بْسِ ال

ُ
ف ابن ابی شیبه: حدیث ۲۴۸۵۵ فِي ل  مُصَنَّ (((
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تِهِ. 
َ

ى عَصًا فِي صَل
َ
 عَل

ٌ
مُعْتَمِد

ترجمه: قول تابعی: هلال بن یساف  گفت:... ما به نزد حضرت 

وابصه  رسیدیم و دیدیم بر سر او کلاهِ چسبیده و دارای دو گوشۀ 
بُرْنُس خاکستری بود، و ایشان و در نماز به عصا تکیه داده بود.)))

ی فِي بُرْنُسٍ. 
ِّ
رَيْحًا يُصَل

ُ
يْتُ ش

َ
مِ: رَأ

َ
حَك

ْ
8 عَنِ ال

 رَیح
ُ

م رحمه‌اللہ گفت: من حضرت ش
َ
ترجمه: قول تابعی: حَک

را دیدم که در حالی نماز می‌خواند که کلاه بُرْنُس بر سر داشت.)))

نکته: بُرْنُس، کلاه بلند و دراز را می گویند.

يَالِسَةٍ 
َ

ط بُرْنُسِ  فِي  ي 
ِّ
يُصَل سْوَدَ 

َ ْ
ال يْتُ 

َ
رَأ  :

َ
ال

َ
ق الِلہ،  عُبَيْدِ  عَنْ   9

امِيٍّ 
َ

ی فِي بُرْنُسٍ ش
ِّ
 يُصَل

َ
حْمَنِ يَعْنِی ابْنَ يَزِيد  الرَّ

َ
يْتُ عَبْد

َ
 فِيهِ، وَرَأ

ُ
يَسْجُد

 فِيهِ. 
ُ

يَسْجُد

سْوَد  را دیدم که کلاه طیالسی 
َ
ترجمه: قول تابعی: من حضرت ا

بر سر پوشیده نماز می‌خواند، و با همان کلاه سجده می‌کرد. و همچنین 

حضرت عبدالرحمن بن یزید  را دیدم که با کلاه شامی نماز می 
‌خواند و با همان کلاه سجده می‌کرد.)))

 فِي بُرْنُسٍ 
ُ

انَ يَسْجُد
َ
هُ ك نَّ

َ
بِيهِ، أ

َ
سْوَدِ عَنْ أ

َ ْ
حْمَنِ بْنِ ال 10 عَنْ عَبْدِ الرَّ

ى عَصًا
َ
ةِ عَل

َ
ل  فِي الصَّ

ُ
جُلِ يَعْتَمِد  ابو داود: حدیث 948 بَابُ الرَّ (((

ٍ
رَيْح

ُ
مُ عَنْ ش

َ
حَك

ْ
 مُسْنَد ابن جعد: حدیث 167 ال (((

بِهِ وْ
َ
اهُ فِي ث

َ
 وَيَد

ُ
جُلِ يَسْجُد ف ابن ابی شیبه: حدیث 2732 فِي الرَّ  مُصَنَّ (((
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يْهِ مِنْهُ. 
َ

رِجُ يَد
ْ

 يُخ
َ

وَل

ترجمه: قول تابعی: عبد الرحمن بن اسود روایت می کند که حضرت 
سْوَد  در حالی سجده می‌کرد که کلاه بُرْنُس بر سر داشت.)))

َ
ا

ی فِي بُرْنُسٍ.
ِّ
 بْنَ جُبَيْرٍ يُصَل

َ
يْتُ سَعِيد

َ
: رَأ

َ
ال

َ
 ق

ٍ
11 عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِع

ترجمه: قول تابعی: من حضرت سعید بن جبیر را دیدم که در 

حالی نماز می‌خواند که کلاه بُرْنُس بر سر داشت، و دست‌های خود را 
از لباس خود بیرون نمی‌آورد.)))

عِمَامَةِ. 
ْ
وْرِ ال

َ
ى ك

َ
 عَل

ُ
انَ يَسْجُد

َ
هُ ك نَّ

َ
حَسَنِ، أ

ْ
12 عَنِ ال

ترجمه: قول تابعی: حضرت حسن بصری  بر پیچ‌ عمامه سجده 
می‌کرد.)))

بِهِ وْ
َ
اهُ فِي ث

َ
 وَيَد

ُ
جُلِ يَسْجُد ف ابن ابی شیبه: حدیث ۲۷۳۱ فِي الرَّ  مُصَنَّ (((

بِهِ وْ
َ
اهُ فِي ث

َ
 وَيَد

ُ
جُلِ يَسْجُد ف ابن ابی شیبه: حدیث 2736 فِي الرَّ  مُصَنَّ (((

بِهِ وْ
َ
اهُ فِي ث

َ
 وَيَد

ُ
جُلِ يَسْجُد ف ابن ابی شیبه: حدیث 2749 فِي الرَّ  مُصَنَّ (((

احناف با استدلال به

1 آیه، 3 حدیث، 2 قول صحابی و 6 قولِ تابعی )مجموع 12 دلیل 

در بالا( ثابت کرده اند که پوشیدن کلاه در حالت عادی یک 

سنت است و کلاه پوشیده نمازخواندن نیز یک سنت جداگانه است. 

گرچه اگر مردی به اندازه ای لباس بپوشد که سترش را بپوشاند 

و نماز بخواند، نمازش ادا می شود.



تفاوت نماز زن و مردتفاوت نماز زن و مرد
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)9(

اهل حدیث می‌گویند: زن باید مانند مرد نماز بخواند و هیچ تفاوتی 

میان نماز زن و مرد نیست؛ در حالی که نزد احناف، در هفت مورد، زن 

با مرد در نماز تفاوت دارد.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى النَّ

َ
يْنَا إِل

َ
ت
َ
يْرِثِ، أ حُوَ

ْ
 بْنُ ال

ُ
نَا مَالِك

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ال

َ
1 ق

فِيهِمْ  قِيمُوا 
َ
أ
َ
ف مْ، 

ُ
هْلِكي

َ
أ ى 

َ
إِل : ارْجِعُوا 

َ
ال

َ
ارِبُونَ... ق

َ
مُتَق  

ٌ
بَبَة

َ
مَ وَنَحْنُ ش

َّ
وَسَل

تفاوت نماز زن و مردتفاوت نماز زن و مرد

احناف با استدلال به

7 حدیث، 2 قول صحابی و 8 قولِ تابعی )مجموع 17 دلیل آینده( 

ثابت می کنند که میان نماز زن و مرد هفت تفاوت وجود دارد.

اهلِ حدیث با استناد به

1 حدیث و 1 قول صحابی زیر می‌گویند که نماز زن همانند نماز مرد 

است و میان آنها تفاوتی وجود ندارد.

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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مَا 
َ
وا ك

ُّ
هَا ـ  وَصَل

ُ
ظ

َ
حْف

َ
أ  

َ
وْ لا

َ
أ هَا 

ُ
ظ

َ
حْف

َ
أ يَاءَ 

ْ
ش

َ
أ رَ 

َ
ك

َ
وَذ وَمُرُوهُمْ ـ  مُوهُمْ 

ِّ
وَعَل

ی.
ِّ
صَل

ُ
يْتُمُونِي أ

َ
رَأ

ترجمه: حدیث: از حضرت مالک بن حُوَیْرِثروایت است: ما 

گروهی از مردان جوان هم سال بودیم به نزد پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

آمدیم... آنگاه پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: به سوی خانواده 

‌های خود بازگردید، در میان آنان بمانید، به آنان دین بیاموزید و آنان را 

دستور دهید... و چیزهائی نیز بیان فرمودند که برخی را به یاد دارم و 

برخی را نه. و سپس آنحضرت � فرمودند: و نماز بخوانید همان‌گونه 
که مرا دیدید نماز می‌خوانم.)))

ی« خطاب، شامل مرد و 
ِّ
صَل

ُ
يْتُمُونِي أ

َ
مَا رَأ

َ
وا ك

ُّ
نکته: در عبارت »وَصَل

زن می‌شود؛ بنابراین هر دو باید همانند پیامبر� نماز بخوانند، و از 
این رو نماز زن و مرد باید یکسان باشد.)))

انَتْ 
َ
جُلِ، وَك  الرَّ

َ
سَة

ْ
تِهَا جِل

َ
جْلِسُ فِي صَل

َ
رْدَاءِ ت

َّ
مُّ الد

ُ
انَتْ أ

َ
2 وَك

.
ً
قِيهَة

َ
ف

م درداء روایت است که در نماز خود 
ُ
ترجمه: قول صحابیه: از ا

مانند مردان می‌نشست، و او زنی فقیه بود.)))

نٌ
ِّ
رِ مُؤَذ

َ
ف نْ فِي السَّ

ِّ
: لِيُؤَذ

َ
ال

َ
 بخاری: حدیث 631 بَابُ مَنْ ق (((

 اما این برداشت با متن خود حدیث سازگار نیست. در حدیث تصریح شده است که: وَنَحْنُ  (((
ارِبُونَ؛ ما گروهی از مردان جوان هم سال بودیم. لذا خطاب تنها همان مردان جوان 

َ
 مُتَق

ٌ
بَبَة

َ
ش

بودند، نه زنان. مترجم
دِ هُّ

َ
ش وسِ فِي التَّ

ُ
جُل

ْ
ةِ ال  بخاری: حدیث 826 بَابُ سُنَّ (((
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اهل حدیث با استناد به این 1 حدیث و 1 قول صحابیه می گویند که 

نماز زن همانند نماز مرد است.

مذهب احناف این است که برای زن، رعایت ستر و پوشیدگیِ بیشتر 

پوشیدگی  و  باید ستر  باشد،  ممکن  که  ازاین‌رو هرجا  است؛  مناسب‌ 

بیشتر رعایت شود. به همین دلیل، نماز زن در هفت جا با نماز مرد اندك 

تفاوت دارد. دلایل ایشان به شرح زیر است:

مَ مَرَّ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي حَبِيبٍ أ

َ
 بْنِ أ

َ
1 عَنْ يَزِيد

رْضِ، 
َ ْ
ى ال

َ
حْمِ إِل

َّ
ا بَعْضَ الل مَّ

ُ
ض

َ
مَا ف

ُ
ت

ْ
ا سَجَد

َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق

َ
يَانِ، ف

ِّ
صَل

ُ
يْنِ ت

َ
ت
َ
ى امْرَأ

َ
عَل

جُلِ. الرَّ
َ
 ك

َ
لِك

َ
يْسَتْ فِي ذ

َ
ةَ ل

َ
مَرْأ

ْ
إِنَّ ال

َ
ف

ترجمه: حدیث: از حضرت یزید بن ابی حبیب روایت است که پیامبر 

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از کنار دو زن گذشتند که نماز می‌خواندند، پس 

فرمودند: هرگاه سجده می‌کنید، بدن خود را به زمین نزدیک و چسبیده 
نگهدارید؛ زیرا زن در این مورد مانند مرد نیست.)))

 :
َ

ال
َ
جُلِ؟ ق الرَّ

َ
بِيرِ ك

ْ
ك يْهَا بِالتَّ

َ
ةُ بِيَد

َ
مَرْأ

ْ
شِيرُ ال

ُ
اءٍ: ت

َ
تُ لِعَط

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
2 ق

يْهِ 
َ
ا، وَجَمَعَهُمَا إِل

ًّ
يْهِ جِد

َ
ضَ يَد

َ
ف

َ
خ

َ
ارَ ف

َ
ش

َ
جُلِ، وَأ الرَّ

َ
يْهَا ك

َ
 يَد

َ
لِك

َ
عْ بِذ

َ
رْف

َ
 ت

َ
ل

رَي
ْ

خ
ُ
ةً وَهُوَ فِي أ

َ
رَ صَل

َ
ك

َ
 الکبري للبیهقي: حدیث 3201 بَابُ مَنْ ذ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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 حَرَجَ.
َ

ل
َ
 ف

َ
لِك

َ
تْ ذ

َ
رَك

َ
إِنْ ت جُلِ، وَ يْسَتْ لِلرَّ

َ
 ل

ً
ةِ هَيْئَة

َ
مَرْأ

ْ
: إِنَّ لِل

َ
ال

َ
ا، وَق

ًّ
جِد

ترجمه: قول تابعی: راوی می‌گوید: من از حضرت عطاء پرسیدم: 

آیا زن در تکبیر تحریمه مانند مرد با دستانش اشاره می‌کند؟ گفت: زن 

دستان خود را مانند مرد بالا نمی‌برد. سپس خود اشاره کرد و دستانش را 

بسیار پایین نگه داشت و آن‌ها را به خود نزدیک کرد، و گفت: برای زن 

هیأتی است که مانند مرد نیست؛ و اگر زن این تفاوت را رعایت کند، 
بهتر است، و اگر ترک کند اشکالی ندارد.)))

مرد برای تکبیر، دست‌های خود را تا برابر گوش‌ها بالا می‌برد، اما زن 

دست‌های خود را تا برابر سینه بالا می‌کند.

ى 
َّ
 الِلہ صَل

َ
يْتُ رَسُول

َ
: رَأ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
ارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أ جَبَّ

ْ
3 عَنْ عَبْدِ ال

نَيْهِ.
ُ
ذ

ُ
حْمَةِ أ

َ
ى ش

َ
ةِ إِل

َ
ل عُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّ

َ
مَ يَرْف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

ترجمه: حدیث: از حضرت وائل بن حُجْر روایت است که: من 

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را دیدم که در نماز، انگشتان شست خود 

يْهَا
َ

عُ يَد
َ
رْف

َ
يْنَ ت

َ
ى أ

َ
ةَ إِل

َ
ل تَتَحَتِ الصَّ

ْ
ا اف

َ
ةِ إِذ

َ
مَرْأ

ْ
ف ابن ابی شیبه: حدیث 2474 فِي ال  مُصَنَّ (((

نماز زن در هفت مورد با مرد تفاوت داردنماز زن در هفت مورد با مرد تفاوت دارد

تفاوت اولتفاوت اول
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را تا نرمۀ گوش‌های مبارک شان بالا می‌بردند.)))

ا 
َ
 بْنَ حُجْرٍ، إِذ

ُ
مَ: يَا وَائِل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 لِي رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
4 ف

يَيْهَا.
ْ

د
َ
اءَ ث

َ
يْهَا حِذ

َ
 يَد

ُ
جْعَل

َ
ةُ ت

َ
مَرْأ

ْ
، وَال

َ
نَيْك

ُ
ذ

ُ
اءَ أ

َ
 حِذ

َ
يْك

َ
 يَد

ْ
اجْعَل

َ
يْتَ ف

َّ
صَل

ترجمه: حدیث: از حضرت وائل بن حُجْر روایت است که: پیامبر 

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به من فرمودند: ای وائل بن حُجْرؓ! هنگامی که 

تا برابر گوش‌هایت بالا ببر، و زن  نماز می‌خوانی، دست‌های خود را 
دست‌های خود را تا برابر سینه‌اش بالا ببرد.)))

فِي  يْهَا 
َ

يَد عُ 
َ
رْف

َ
ت  

َ
يْف

َ
ك ةِ: 

َ
مَرْأ

ْ
ال عَنِ   

َ
سُئِل اءً، 

َ
عَط سَمِعْتُ   :

َ
ال

َ
ق  5

يَيْهَا.
ْ

د
َ
وَ ث

ْ
: حَذ

َ
ال

َ
ةِ؟ ق

َ
ل الصَّ

ترجمه: قول تابعی: راوی می‌گوید: از حضرت عطاء  دربارهٔ زن 

سؤال شد که چگونه دست‌های خود را در نماز بالا می برد؟ ایشان فرمود: 
تا برابر سینه‌اش بالا می‌برد.)))

مرد در رکوع و سجده بدن خود را باز و گسترده نگه می‌دارد، در حالی 

که زن خود را جمع و فشرده می‌کند؛ زیرا این حالت با پوشیدگی و ستر 

ةِ
َ
ل  الصَّ

ِ
تِتَاح

ْ
 بخاری: حدیث 737 بَابُ اف (((

ارِ جَبَّ
ْ
مُّ يَحْيَى بِنْتُ عَبْدِ ال

ُ
 المعجم الکبیر للطبرانی: جلد ۲۲ حدیث 28 أ (((

يْهَا
َ

عُ يَد
َ
رْف

َ
يْنَ ت

َ
ى أ

َ
ةَ إِل

َ
ل تَتَحَتِ الصَّ

ْ
ا اف

َ
ةِ إِذ

َ
مَرْأ

ْ
ف ابن ابی شیبه: حدیث 2471 فِي ال  مُصَنَّ (((

تفاوت دومتفاوت دوم
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او بطور کامل مناسب است.

عُ 
َ
رْف

َ
عَتْ، ت

َ
ا رَك

َ
ةُ إِذ

َ
مَرْأ

ْ
جْتَمِعُ ال

َ
: ت

َ
ال

َ
اءٍ ق

َ
، عَنْ عَط

ٍ
6 عَنِ ابْنِ جُرَيْج

يْهَا، 
َ
يْهَا إِل

َ
مَّ يَد

ُ
تَض

ْ
ل

َ
 ف

ْ
ت

َ
ا سَجَد

َ
إِذ

َ
اعَتْ، ف

َ
جْتَمِعُ مَا اسْتَط

َ
نِهَا، وَت

ْ
ى بَط

َ
يْهَا إِل

َ
يَد

اعَتْ. 
َ

جْتَمِعُ مَا اسْتَط
َ
يْهَا، وَت

َ
خِذ

َ
ى ف

َ
رَهَا إِل

ْ
نَهَا وَصَد

ْ
مَّ بَط

ُ
ض

َ
وَت

ترجمه: قول تابعی: ابن جُرَیج از حضرت عطاء  روایت می‌کند 

که حضرت عطاءؒ فرمود: زن هنگامی که به رکوع می‌رود، خود را جمع 

 
ّ

می‌کند و دست‌هایش را برای تکبیر فقط تا شکم بالا می‌برد و تا حد

امکان خود را جمع نگه می‌دارد، و هنگامی که به سجده می‌رود، دست 

‌هایش را به بدن خود می‌چسباند و شکم و سینه‌اش را به ران‌هایش نزدیك 
 توان خود را جمع می‌کند.)))

ّ
می‌کند و تا حد

مُّ مَا 
َ

نْض
َ
هَا ت إِنَّ

َ
ةُ ف

َ
مَرْأ

ْ
تِ ال

َ
ا سَجَد

َ
: إِذ

َ
ال

َ
تَادَةَ، ق

َ
حَسَنِ، وَق

ْ
7 عَنِ ال

هَا. 
َ
عَ عَجِيزَت

َ
رْف

َ
 ت

َ
يْ ل

َ
ى لِك

َ
تَجَاف

َ
 ت

َ
اعَتْ، وَل

َ
اسْتَط

ترجمه: قول تابعی: حضرت حسن و قتاده رحمهما‌اللہ فرمودند: زن 

 امکان خود را جمع می‌کند و مانند مرد 
ّ

هنگامی که سجده می‌کند، تا حد
بدن خود را باز نمی‌کند، تا سرین او بالا نیاید.)))

 

وعِهَا وَسُجُودِهَا 
ُ
ةِ وَرُك

َ
مَرْأ

ْ
يْهَا وَقِيَامِ ال

َ
ةِ بِيَد

َ
مَرْأ

ْ
بِيرِ ال

ْ
ك

َ
ف عبدالرزاق: حدیث 5069 بَابُ ت  مُصَنَّ (((

وعِهَا وَسُجُودِهَا
ُ
ةِ وَرُك

َ
مَرْأ

ْ
يْهَا وَقِيَامِ ال

َ
ةِ بِيَد

َ
مَرْأ

ْ
بِيرِ ال

ْ
ك

َ
ف عبدالرزاق: حدیث 5068 بَابُ ت  مُصَنَّ (((

تفاوت سومتفاوت سوم
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زن در حال سجده، دست‌ها و شکم خود را به ران‌ها می‌چسباند و باز 

و گسترده مانند مرد نمی‌گیرد، در حالی که مرد کمی بدن خود را باز نگه 

می‌دارد و دست ها را از شکم و بدن دور نگه می دارد.

نَهَا 
ْ

وَبَط ذِرَاعَهَا  عَ 
َ

ض
َ
ت نْ 

َ
أ ةُ 

َ
مَرْأ

ْ
ال ؤْمَرُ 

ُ
ت انَتْ 

َ
ك  :

َ
ال

َ
ق إِبْرَاهِيمَ  عَنْ   8

عْ 
َ
رْف

َ
 ت

َ
يْ ل

َ
، لِك

ُ
جُل ى الرَّ

َ
مَا يَتَجَاف

َ
ى ك

َ
تَجَاف

َ
 ت

َ
، وَل

ْ
ت

َ
ا سَجَد

َ
يْهَا إِذ

َ
خِذ

َ
ى ف

َ
عَل

هَا.
َ
عَجِيزَت

عی  فرمودند: به زن حکم 
َ

ترجمه: قول تابعی: حضرت ابراهیم نَخ

می‌شود که وقتی سجده می‌کند، بازوان و شکم خود را بر ران‌هایش قرار 
دهد و مانند مرد خود را باز نکند، تا سرینش بالا نیاید.)))

يْهَا 
َ

خِذ
َ
صِقْ ف

ْ
تُل

ْ
تَحْتَفِزْ، وَل

ْ
ل

َ
ةُ ف

َ
مَرْأ

ْ
تِ ال

َ
ا سَجَد

َ
: إِذ

َ
ال

َ
9 عَنْ عَلِيٍّ ق

نِهَا. 
ْ

بِبَط

ترجمه: قول صحابی: حضرت علی بن ابی طالب فرمودند: زن 

هنگامی که سجده می‌کند، خود را جمع کند و ران‌هایش را به شکمش 
بچسباند.)))

مرد میان دو سجده پای راست را ایستاده نگه می‌دارد و بر پای چپ 

وعِهَا وَسُجُودِهَا
ُ
ةِ وَرُك

َ
مَرْأ

ْ
يْهَا وَقِيَامِ ال

َ
ةِ بِيَد

َ
مَرْأ

ْ
بِيرِ ال

ْ
ك

َ
ف عبدالرزاق: حدیث 5071 بَابُ ت  مُصَنَّ (((

وعِهَا وَسُجُودِهَا 
ُ
ةِ وَرُك

َ
مَرْأ

ْ
يْهَا وَقِيَامِ ال

َ
ةِ بِيَد

َ
مَرْأ

ْ
بِيرِ ال

ْ
ك

َ
ف عبدالرزاق: حدیث 5072 بَابُ ت  مُصَنَّ (((

تفاوت چهارمتفاوت چهارم
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می‌نشیند؛ اما زن هر دو پای خود را به سمت راست قرار داده بر زمین 

 
ً
می‌نشیند )تورّك می‌کند( زیرا این حالت برای او آسان‌تر است، خصوصا

در حالت حمل/بارداری.

هَا 
ِّ

ى شِق
َ
 عَل

ً
ة

َ
ك يْنِ مُتَوَرِّ

َ
ت

َ
جْد ةِ بَيْنَ السَّ

َ
مَرْأ

ْ
وسُ ال

ُ
: جُل

َ
ال

َ
تَادَةَ ق

َ
10 عَنْ ق

 .
ً
عَة دِ مُتْرَبِّ هُّ

َ
ش وسُهَا لِلتَّ

ُ
يْسَرِ، وَجُل

َ ْ
ال

ترجمه: قول تابعی: حضرت قتاده رحمه‌اللہ فرمود: نشستن زن میان 

د  ك به سمت چپ است، و نشستن او در تشهُّ دو سجده به صورت تورُّ
به صورت چهارزانو.)))

مَّ 
ُ

ض
َ
نْ ت

َ
أ نًى 

ْ
ةِ فِي مَث

َ
ل ةُ فِي الصَّ

َ
مَرْأ

ْ
ؤْمَرُ ال

ُ
: ت

َ
ال

َ
إِبْرَاهِيمَ ق 11 عَنْ 

يْهَا مِنْ جَانِبٍ. 
َ

خِذ
َ
ف

عی  فرمود: به زن در 
َ

ترجمه: قول تابعی: حضرت ابراهیم نَخ

نىٰ« بنشیند؛ یعنی ران‌های 
ْ
نماز دستور داده می‌شود که به حالت »مَث

خود را به هم چسبانده و به یک جانب قرار دهد.)))

اگر مردان بیش از دو نفر باشند، امامِ آنان جلوتر می‌ایستد؛ اما اگر زن 

امام باشد، در بین صف می‌ایستد.

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
وسِ ال

ُ
ف عبدالرزاق: حدیث 5075 بَابُ جُل  مُصَنَّ (((

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
وسِ ال

ُ
ف عبدالرزاق: شمارهٔ ۵۰۷۷ بَابُ جُل  مُصَنَّ (((

تفاوت پنجمتفاوت پنجم
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رُجَ 
ْ

خ
َ
ت نْ 

َ
أ يْرِ 

َ
غ مِنْ  سَاءَ  النِّ ةُ 

َ
مَرْأ

ْ
ال ؤُمُّ 

َ
ت  :

َ
ال

َ
ق  

ٍ
جُرَيْج ابْنِ  عَنِ   12

ى  رْنَ حَتَّ
ُ
ث

َ
إِنْ ك تُ: وَ

ْ
ل

ُ
، ق

ِ
ع وُّ

َ
ط تُوبَةِ، وَالتَّ

ْ
مَك

ْ
حَاذِی بِهِنَّ فِي ال

ُ
كِنْ ت

َ
، وَل مَامَهُنَّ

َ
أ

 . هُنَّ
َ

ومَ وَسَط
ُ

ق
َ
نْ ت

َ
: وَأ

َ
ال

َ
رَ؟ ق

َ
ث

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
يْنِ أ

َّ
نَّ صَف

ُ
يَك

ترجمه: قول تابعی: حضرت ابن جُرَیج رحمه‌اللہ گفت: زن اگر زنان 

را امامت کرد، جلوتر از آنان نمی‌ایستد، بلکه در نماز فرض و نفل در بین 

زنان می‌ایستد. پرسیدم: اگر تعداد زنان زیاد باشد حتی که دو صف یا 
بیشتر شوند، در این صورت چه؟ گفت: باز هم در بین آنان می‌ایستد.)))

عَصْرِ 
ْ
ةِ ال

َ
 فِي صَل

َ
مَة

َ
مُّ سَل

ُ
تْنَا أ مَّ

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
13 عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ ق

امَتْ بَيْنَنَا. 
َ
ق

مَه 
َ
م سَل

ُ
ترجمه: قول صحابیه: حُجَیْره بنت حُصَینؒ گفت: حضرت ا

 در نماز عصر ما را امامت کرد، و در بین ما ایستاد.)))

 

صفوف مردان در پیش/جلو قرار می‌گیرد و صف زنان حتی از کودکان 

نیز عقب‌تر خواهد بود.

يْرُ 
َ

مَ: خ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
14 عَنْ أ

هَا  رُّ
َ

سَاءِ آخِرُهَا، وَش وفِ النِّ
ُ

يْرُ صُف
َ

هَا آخِرُهَا، وَخ رُّ
َ

هَا، وَش
ُ
ل وَّ

َ
جَالِ أ وفِ الرِّ

ُ
صُف

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
وسِ ال

ُ
ف عبدالرزاق: شمارهٔ ۵۰۸۰ بَابُ جُل  مُصَنَّ (((

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
وسِ ال

ُ
ف عبدالرزاق: حدیث 5082 بَابُ جُل  مُصَنَّ (((

تفاوت ششمتفاوت ششم
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هَا.
ُ
ل وَّ

َ
أ

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوهریره روایت است که پیامبر اکرم 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: بهترینِ صف‌های مردان، صف اول است و 

بدترینِ آن‌ها صف آخر شان است. و بهترینِ صف‌های زنان، صف آخر 

شان است و بدترین آن‌ها صف اول شان است.))) 

 

بِيِّ   النَّ
َ

ف
ْ
ل

َ
يَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خ نَا وَ

َ
يْتُ أ

َّ
: صَل

َ
ال

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
15 عَنْ أ

نَا.
َ

ف
ْ
ل

َ
يْمٍ خ

َ
مُّ سُل

ُ
ي أ مِّ

ُ
مَ، وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

ترجمه: حدیث: از حضرت انس بن مالکروایت است که: من 

و یک یتیم در خانۀ‌مان پشت سر پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز 
یم، پشت سر ما ایستاده بود.)))

َ
م سُل

ُ
خواندیم، و مادرم، ا

برای مرد، نماز جماعت در نمازهای فرض لازم و مهم است؛ اما 

برای زن، خواندن نماز در خانه افضل است.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق رِيِّ

ْ
د

ُ
خ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
16 عَنْ أ

هَا فِي 
َّ

ا صَل
َ
إِذ

َ
ةً، ف

َ
رِينَ صَل

ْ
مْسًا وَعِش

َ
 خ

ُ
عْدِل

َ
ةُ فِي جَمَاعَةٍ ت

َ
ل مَ: الصَّ

َّ
وَسَل

ةً.
َ

مْسِينَ صَل
َ

تْ خ
َ

غ
َ
وعَهَا وَسُجُودَهَا بَل

ُ
مَّ رُك

َ
ت
َ
أ
َ
ةٍ ف

َ
ل

َ
ف

وفِ
ُ

ف يْرِ الصُّ
َ

 مسلم: حدیث 440 بَابُ خ (((
ا

ًّ
ونُ صَف

ُ
ك

َ
هَا ت

َ
ةُ وَحْد

َ
مَرْأ

ْ
 بخاری: حدیث 727 بَابُ ال (((

تفاوت هفتمتفاوت هفتم
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روایت است که   دری
ُ

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوسعید خ

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: ثواب نماز با جماعت برابر با 

بیست‌وپنج نماز است، و اگر در بیابان نماز بخواند و رکوع و سجده را 
کامل انجام دهد، ثواب آن به پنجاه نماز می‌رسد.)))

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
ةُ ال

َ
: صَل

َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل 17 عَنْ عَبْدِ الِلہ عَنِ النَّ

 
ُ

ل
َ

ض
ْ
ف
َ
عِهَا أ

َ
د

ْ
هَا فِي مَخ

ُ
ت

َ
تِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَل

َ
 مِنْ صَل

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
فِي بَيْتِهَا أ

تِهَا فِي بَيْتِهَا. 
َ

مِنْ صَل

که  روایت است   بن عمر از حضرت عبداللہ  ترجمه: حدیث: 

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: نماز زن در اتاقش بهتر از نماز 

او در اتاق نشیمن است، و نماز او در پسخانۀ اتاقش بهتر از نماز او در 
داخل اتاقش است.)))

ةِ
َ
ل ى الصَّ

َ
 إِل

ِ
ي

ْ
مَش

ْ
لِ ال

ْ
ض

َ
 ابو داود: حدیث 560 بَابُ مَا جَاءَ فِي ف (((َ

لِك
َ
دِيدِ فِي ذ

ْ
ش  ابو داود: حدیث 570 بَابُ التَّ (((

احناف با استدلال به

 17 دلیلِ بالا( 
ِ

7 حدیث، 2 قول صحابی و 8 قولِ تابعی )مجموع

ثابت می کنند که میان نماز زن و مرد هفت تفاوت وجود دارد.

(((      (((     (((

ةِ
َ
ل ى الصَّ

َ
 إِل

ِ
ي

ْ
مَش

ْ
لِ ال

ْ
ض

َ
 ابو داود: حدیث 560 بَابُ مَا جَاءَ فِي ف (((َ

لِك
َ
دِيدِ فِي ذ

ْ
ش  ابو داود: حدیث 570 بَابُ التَّ (((

 مترجم در مورد مسئلۀ تفاوت نماز زنان و مردان 2 تالیف دارد:  (((
مت در بسیاری از مسائل نماز با مردان تفاوت دارند

ُ
1.  زنان به اجماع ا

2. نماز زنان با نماز مردان تفاوت دارد



جمع بین الصلاتینجمع بین الصلاتین
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)10(

یْن یعنی دو نماز را در یک وقت 
َ
در مذهب حنفی، جمع بین الصلات

)به صورت جمع حقیقی( خواندن جایز نیست، چه در سفر و چه در 

حضر؛ و فقط در عرفات و مزدلفه، آن هم با شرایط خاص، جایز است.

و در مورد احادیثی که صورت جمع در آنها وارد شده است احناف 

 نماز ظهر را تا آخر وقت 
ً
می‌گویند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم مثلا

به تأخیر انداختند و نماز عصر را در ابتدای وقت آن خواندند؛ بنابراین هر 

جمع بین دو نماز در یک    وقتجمع بین دو نماز در یک    وقت

2 آیه، 9 حدیث و 1 قول صحابی )مجموع 12 دلیل آینده( ثابت 

می کنند که در سفر نیز »جمع حقیقی« بین دو نماز درست نیست؛ 

اما »جمع صوری« را می توان انجام داد. البته بر اساس احادیث، در 

عرفات و مزدلفه، جمع حقیقی جایز است. در واقع، مذهب حنفی بر 

پایۀ احتیاط مبتنی است و در هیچ حالتی  عمل به آیت را رها نمی کند.

اهلِ حدیث با استناد به

7 حدیث زیر می‌گویند که جمع حقیقی بین نمازهای ظهر و عصر، و 

نیز مغرب و عشاء جایز است.

احناف با استدلال به
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نماز در وقت خودش ادا شده است و فقط از نظر ظاهری، حالت جمع 

به نظر می آید.

و در مقابل، برخی دیگر از فقهاء و محدثان قائل‌اند که در سفر جمع 

حقیقی جایز است؛ یعنی می‌توان نماز ظهر را در وقت عصر و نماز 

عصر را در وقت ظهر ادا کرد.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ق

َ
1 عَنْ أ

مَّ 
ُ
تِ العَصْرِ، ث

ْ
ى وَق

َ
هْرَ إِل

ُّ
رَ الظ

َّ
خ

َ
مْسُ أ

َّ
زِيغَ الش

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 ق

َ
حَل

َ
ا ارْت

َ
مَ إِذ

َّ
وَسَل

مَّ رَكِبَ.
ُ
هْرَ ث

ُّ
ى الظ

َّ
تْ صَل

َ
ا زَاغ

َ
إِذ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَ

روایت است که:   بن مالک انس  از حضرت  ترجمه: حدیث: 

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هرگاه پیش از زوال آفتاب )پیش از وقت 

ظهر( به سفر حرکت می‌کردند، نماز ظهر را به تأخیر می‌انداختند تا وقت 

عصر، سپس آن دو نماز را با هم جمع می‌کردند. و اگر آفتاب از زوال 

گذشته بود )و آنگاه حرکت می‌کردند(، ابتدا نماز ظهر را می‌خواندند و 
سپس سوار می‌شدند.)))

زْوَةِ 
َ

انَ فِي غ
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
2 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أ

  مْسُ
َّ

زِيغَ الش
َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
 ق

َ
حَل

َ
ا ارْت

َ
ى العَصْرِ إِذ

َ
هْرَ إِل

ُّ
رُ الظ

ِّ
)))   بخاری: حدیث 1111 بَابُ يُؤَخ

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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ى العَصْرِ 
َ
نْ يَجْمَعَهَا إِل

َ
ى أ

َ
هْرَ إِل

ُّ
رَ الظ

َّ
خ

َ
مْسِ أ

َّ
 الش

ِ
 زَيْغ

َ
بْل

َ
 ق

َ
حَل

َ
ا ارْت

َ
، إِذ

َ
بُوك

َ
ت

هْرِ 
ُّ

ى الظ
َ
 العَصْرَ إِل

َ
ل مْسِ عَجَّ

َّ
 الش

ِ
 زَيْغ

َ
 بَعْد

َ
حَل

َ
ا ارْت

َ
إِذ يَهُمَا جَمِيعًا، وَ

ِّ
يُصَل

َ
ف

رَ 
َّ

خ
َ
رِبِ أ

ْ
 المَغ

َ
بْل

َ
 ق

َ
حَل

َ
ا ارْت

َ
انَ إِذ

َ
مَّ سَارَ، وَك

ُ
هْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا ث

ُّ
ى الظ

َّ
وَصَل

اءَ 
َ

 العِش
َ

ل رِبِ عَجَّ
ْ

 المَغ
َ

 بَعْد
َ

حَل
َ
ا ارْت

َ
إِذ اءِ، وَ

َ
يَهَا مَعَ العِش

ِّ
ى يُصَل رِبَ حَتَّ

ْ
المَغ

رِبِ. 
ْ

هَا مَعَ المَغ
َّ

صَل
َ
ف

ترجمه: حدیث: از حضرت معاذ بن جبل روایت است که پیامبر 

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در جنگ تبوک بودند؛ هرگاه پیش از زوال آفتاب 

حرکت می‌کردند، نماز ظهر را به تأخیر می‌انداختند تا آن را با نماز عصر 

جمع کنند و هر دو را با هم می‌خواندند. و اگر پس از زوال خورشید 

حرکت می‌کردند، نماز عصر را جلو می‌انداختند و آن را با نماز ظهر 

جمع می‌کردند. همچنین آنحضرت � اگر پیش از مغرب حرکت 

می‌کردند، نماز مغرب را به تأخیر می‌انداختند تا آن را با عشاء بخوانند، 

و اگر بعد از مغرب حرکت می‌کردند، نماز عشاء را جلو می‌انداختند و 
آن را با مغرب جمع می‌کردند.)))

يْرُ،   بِهِ السَّ
َّ

جَد
َ
هْلِهِ، ف

َ
ى بَعْضِ أ

َ
 عَل

َ
هُ اسْتُغِيث نَّ

َ
3 عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أ

نَّ 
َ
بَرَهُمْ أ

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
جَمَعَ بَيْنَهُمَا، ث

َ
 ف

َ
مَّ نَزَل

ُ
قُ، ث

َ
ف

َّ
ابَ الش

َ
ى غ رِبَ حَتَّ

ْ
رَ المَغ

َّ
خ

َ
أ
َ
ف

يْرُ.  بِهِ السَّ
َّ

ا جَد
َ
 إِذ

َ
لِك

َ
 ذ

ُ
عَل

ْ
انَ يَف

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
رَسُول

ترجمه: حدیث: از حضرت عبداللہ بن عمر روایت است که در 

حالی که برای کمک به یکی از اعضای خانواده‌اش فراخوانده شده بود، 

  يْنِ
َ
ت
َ
ل  بَيْنَ الصَّ

ِ
)))   ترمذی: حدیث 553 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْع
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به دلیل شدت گرفتن سرعت حرکت در سفر، نماز مغرب را به تأخیر 

ق )شفق( از بین رفت. سپس پیاده شد و 
ُ
ف
ُ
انداخت تا زمانی که سرخیِ ا

نماز مغرب و عشاء را با هم جمع کرد. آنگاه به همراهان خود خبر داد 

که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نیز هرگاه سفر برای شان جدی و سریع 
می‌شد، همین‌گونه عمل می‌کردند.)))

مَ بَيْنَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
: جَمَعَ رَسُول

َ
ال

َ
اسٍ، ق 4 عَنْ ابْنِ عَبَّ

رٍ. 
َ

 مَط
َ

وْفٍ وَل
َ

يْرِ خ
َ

اءِ بِالمَدِينَةِ مِنْ غ
َ

رِبِ وَالعِش
ْ

بَيْنَ المَغ هْرِ وَالعَصْرِ، وَ
ُّ

الظ

تَهُ. مَّ
ُ
 يُحْرِجَ أ

َ
نْ ل

َ
رَادَ أ

َ
: أ

َ
ال

َ
؟ ق

َ
لِك

َ
رَادَ بِذ

َ
اسٍ: مَا أ  لِبْنِ عَبَّ

َ
قِيل

ترجمه: حدیث: از حضرت عبداللہ بن عباسروایت است که 

فرمود: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در مدینۀ منوره نماز ظهر و عصر، 

و همچنین مغرب و عشاء را بدون ترس و بدون باران باهم جمع کردند. 

از ابن عباس پرسیدند: هدف آنحضرت� از این کار چه بود؟ 
مت خود را در سختی و مشقت نیندازد.)))

ُ
فرمود: خواستند تا ا

نْ يَجْمَعَ 
َ
رَادَ أ

َ
ا أ

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
نَسٍ، ق

َ
5 عَنْ أ

مَّ 
ُ
عَصْرِ، ث

ْ
تِ ال

ْ
 وَق

ُ
ل وَّ

َ
 أ

َ
ل

ُ
خ

ْ
ى يَد هْرَ حَتَّ

ُّ
رَ الظ

َّ
خ

َ
رِ، أ

َ
ف يْنِ فِي السَّ

َ
ت

َ
ل بَيْنَ الصَّ

يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. 

که  است  روایت   مالک بن  انس  حضرت  از  حدیث:  ترجمه: 

  يْنِ
َ
ت
َ
ل  بَيْنَ الصَّ

ِ
)))   ترمذی: حدیث 555 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْع

  يْنِ
َ
ت
َ
ل  بَيْنَ الصَّ

ِ
)))   ترمذی: حدیث 187 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْع
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پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هرگاه در سفر قصد داشتند دو نماز را با 

هم جمع کنند، نماز ظهر را آن‌قدر به تأخیر می‌انداختند تا اول وقت نماز 
عصر داخل شود، سپس هر دو نماز را با هم جمع می‌کردند.)))

مَ يَجْمَعُ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
6 عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أ

يْرُ.   بِهِ السَّ
َّ

ا جَد
َ
اءِ إِذ

َ
رِبِ وَالعِش

ْ
بَيْنَ المَغ

پدرش  از   عمر بن  عبداللہ  بن  سالم  ترجمه: حدیث: حضرت 

روایت می کند که پیامبر اکرم � هرگاه در سفر عجله و شتاب داشتند، 
نماز مغرب و عشاء را با هم جمع می‌کردند.)))

يْتُ مَعَ رَسُولِ 
َّ
: صَل

َ
ال

َ
اسٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا، ق 7 سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّ

رَ 
َّ

خ
َ
هُ أ نُّ

ُ
ظ

َ
تُ: أ

ْ
ل

ُ
مَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا... ق

َ
مَ ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
الِلہ صَل

هُ.  نُّ
ُ

ظ
َ
نَا أ

َ
: وَأ

َ
ال

َ
رِبَ، ق

ْ
رَ المَغ

َّ
خ

َ
اءَ وَأ

َ
 العِش

َ
ل  العَصْرَ، وَعَجَّ

َ
ل هْرَ وَعَجَّ

ُّ
الظ

ترجمه: حدیث: از حضرت عبداللہ بن عباس روایت است که 

فرمود: من با پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هشت رکعت را یک‌جا و 

هفت رکعت را یک‌جا خواندم. راوی گفت:... گمان می‌کنم منظور این 

بوده که نماز ظهر را به تأخیر انداختند و عصر را جلو آوردند، و نیز عشاء 

را جلو آوردند و مغرب را به تأخیر انداختند.فرمود: من نیز همین را گمان 
را دارم.)))

  رِ
َ

ف يْنِ فِي السَّ
َ
ت
َ
ل  بَيْنَ الصَّ

ِ
جَمْع

ْ
)))   مسلم: حدیث 704 بَابُ جَوَازِ ال

  اءِ
َ

رِبِ وَالعِش
ْ

رِ بَيْنَ المَغ
َ

ف  فِي السَّ
ِ

)))   بخاری: حدیث 1106 بَابُ الجَمْع
  اءِ

َ
رِبِ وَالعِش

ْ
رِ بَيْنَ المَغ

َ
ف  فِي السَّ

ِ
)))   بخاری: حدیث 1106 بَابُ الجَمْع



  135135

اهل حدیث با استناد به این 7 حدیث می‌گویند که جمع حقیقی بین 

نمازهای ظهر و عصر، و همچنین مغرب و عشاء، در سفر جایز است.

در کتاب المبسوط/الاصل از امام محمد شیبانی آمده است که 

در مذهب حنفی جمع صوری می توان کرد، اما جمع حقیقی میان دو 

نماز در سفر جایز نیست، و جمع حقیقی تنها در عرفه و مزدلفه به دلیل 

احادیث، جواز دارد.

 :
َ

ال
َ
ق ؟ 

ٍ
وَجَمْع  

َ
ة

َ
عَرَف فِي   

َّ
إِل يْنِ 

َ
ت

َ
ل الصَّ بَيْنَ  يُجْمَعُ   

ْ
هَل يْتَ 

َ
رَأ

َ
أ تُ: 

ْ
ل

ُ
ق

 
َ
ة

َ
 عَرَف

َ
ل

َ
رٍ مَا خ

َ
 سَف

َ
رٍ وَل

َ
تٍ وَاحِدٍ فِي حَض

ْ
يْنِ فِي وَق

َ
ت

َ
 يُجْمَعُ بَيْنَ صَل

َ
ل

عَصْرَ 
ْ
تِهَا وَال

ْ
هْرَ فِي آخِرِ وَق

ُّ
ى الظ

َّ
ا صَل

َ
مُسَافِرَ إِذ

ْ
يْتَ ال

َ
رَأ

َ
تُ: أ

ْ
ل

ُ
. ق

َ
ة

َ
مُزْدَلِف

ْ
وَال

رِبُ 
ْ

مَغ
ْ
ال  

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَك تُ: 

ْ
ل

ُ
ق نَعَمْ.   :

َ
ال

َ
ق ؟ 

َ
لِك

َ
ذ يُجْزِيهِ   

ْ
هَل تِهَا 

ْ
وَق لِ  وَّ

َ
أ فِي 

: نَعَمْ.))) 
َ

ال
َ
اءُ؟ ق

َ
عِش

ْ
وَال

ترجمه: من از امام محمد  پرسیدم آیا غیر از عرفه و مزدلفه می 

توان دو نماز را با هم جمع کرد؟ امام محمد  فرمود: هیچ‌گاه دو 

 در عرفه 
ّ

نماز چه در سفر و چه در حضر در یک وقت جمع نمی‌شود، إل

و مزدلفه. پرسیدم: اگر مسافر نماز ظهر را در آخر وقت آن و نماز عصر را 

در اول وقت آن بخواند آیا کافی است؟ فرمود بلی. پرسیدم: همین حکم 

  )))   المبسوط للشیباني: 124/1 باب مواقيت الصلاة

احادیث احنافاحادیث احناف
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دربارۀ مغرب و عشاء هم هست؟ فرمود بلی.

در فتاوی هندیه نیز آمده است: 

رِ 
َ

حَض
ْ
 فِي ال

َ
رِ وَل

َ
ف  فِي السَّ

َ
تٍ وَاحِدٍ ل

ْ
يْنِ فِي وَق

َ
ت

َ
ل  يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّ

َ
وَل

ا فِي المُحِیط.
َ

ذ
َ
. ک

َ
ة

َ
مُزْدَلِف

ْ
 وَال

َ
ة

َ
ا عَرَف

َ
رٍ مَا عَد

ْ
بِعُذ

ترجمه: دو نماز را در یک وقت، نه در سفر و نه در حضر، حتی با 

عذر نیز نمی‌توان جمع کرد؛ بجز در عرفه و مزدلفه، چنانکه در المحیط 
مسطور است.)))

دلائل احناف حسب ذیل است:

ا
ً
وت

ُ
مُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْق

ْ
ى ال

َ
انَتْ عَل

َ
ةَ ك

َ
ل 1 آیۀ قرآن است: إِنَّ الصَّ

)سورۀ نساء: 103( 

ترجمه: نماز بر مؤمنان فریضه‌ای است با وقت‌های معین. 

 َتِهِمْ سَاهُون
َ

ذِينَ هُمْ عَنْ صَل
َّ
2 آیۀ قرآن است: ال

)سورۀ ماعون: 5( 

ترجمه: وای برآن کسانی که از نمازهای خود غفلت می ورزند.

۞    احناف بر این دو آیت به شدت عامل هستند، لذا جمع بین 
یْن نمی کنند.

َ
الصلات

ى 
َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
يْتُ رَسُول

َ
: مَا رَأ

َ
ال

َ
3 عَنْ عَبْدِ الِلہ ق

ى 
َّ
، وَصَل

ٍ
اءِ بِجَمْع

َ
عِش

ْ
رِبِ وَال

ْ
مَغ

ْ
ةَ ال

َ
يْنِ: صَل

َ
ت

َ
 صَل

َّ
اتِهَا، إِل

َ
 لِمِيق

َّ
ةً إِل

َ
صَل

  رَهُ فِيهَا
ْ
ك

ُ
ةُ وَت

َ
ل جُوزُ فِيهَا الصَّ

َ
 ت

َ
تِي ل

َّ
اتِ ال

َ
وْق

َْ
 فِي بَيَانِ ال

ُ
الِث

َّ
 الث

ُ
صْل

َ
ف

ْ
)))   الفتاوی الهندیة: ۵۲/1 ال
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اتِهَا. 
َ

 مِيق
َ

بْل
َ
جْرَ يَوْمَئِذٍ ق

َ
ف

ْ
ال

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه می‌گوید: 

هیچ‌گاه ندیده ام رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نمازی را بجز در وقت 

خودش بخوانند، مگر دو نماز مغرب و عشاء را در مزدلفه با هم جمع 
کردند، و در آن روز نماز فجر را پیش از وقت معمول آن ادا فرمودند.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
يْتُ رَسُول

َ
: مَا رَأ

َ
ال

َ
4 عَنْ عَبْدِ الِلہ بْنِ مَسْعُودٍ ق

ةِ... 
َ

مُزْدَلِف
ْ
 بِال

َّ
تِهَا إِل

ْ
 لِوَق

َّ
ةً إِل

َ
ى صَل

َّ
مَ صَل

َّ
وَسَل

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه می‌گوید: 

هرگز ندیدم رسول خدا � نمازی را بجز در وقتش بخوانند، مگر در 
مزدلفه که مغرب و عشاء را جمع فرمودند.)))

يْسَ 
َ
مَ: ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
تَادَةَ، ق

َ
بِي ق

َ
5 عَنْ أ

تُ 
ْ
 وَق

َ
ل

ُ
خ

ْ
ى يَد ةً حَتَّ

َ
رَ صَل

ِّ
ؤَخ

ُ
نْ ت

َ
ةِ أ

َ
ظ

َ
يَق

ْ
 فِي ال

ُ
رِيط

ْ
ف مَا التَّ ، إِنَّ

ٌ
رِيط

ْ
ف

َ
وْمِ ت فِي النَّ

رَي. 
ْ

خ
ُ
أ

ترجمه: حدیث: حضرت ابو قتاده رضی‌ا‌للہعنه می‌گوید: رسول خدا 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: در خواب قصوری نیست؛ بلکه قصور در 

بیداری است، و آن این است که انسان نمازی را آن‌قدر به تأخیر بیندازد 
که وقت نماز دیگر داخل شود.)))

  )))   مسلم: حدیث 1289 باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة
  )))   مُسْنَد الحمیدی: حدیث 114 أحاديث عبد اللہ بن مسعود

  )))   أبو داود: حدیث 441 باب في من نام عن الصلاة أو نسيها 
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: مَنْ جَمَعَ 
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل اسٍ، عَنِ النَّ 6 عَنْ ابْنِ عَبَّ

بَائِرِ. 
َ
بْوَابِ الك

َ
ى بَابًا مِنْ أ

َ
ت
َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
رٍ ف

ْ
يْرِ عُذ

َ
يْنِ مِنْ غ

َ
ت

َ
ل بَيْنَ الصَّ

ترجمه: حدیث: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما روایت 

می‌کند که پیامبر خدا � فرمودند: هر کس بدون عذر دو نماز را با هم 
جمع کند، به درے از درهای گناهان کبیره وارد شده است.)))

 
َ

يْف
َ
مَ: ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 لِي رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق رٍّ

َ
بِي ذ

َ
7 عَنْ أ

مُرُنِي؟ 
ْ
أ
َ
مَا ت

َ
تُ: ف

ْ
ل

ُ
تِهَا؟ ق

ْ
ةَ عَنْ وَق

َ
ل رُونَ الصَّ

ِّ
مَرَاءُ يُؤَخ

ُ
 أ

َ
يْك

َ
انَتْ عَل

َ
ا ك

َ
نْتَ إِذ

َ
أ

 .
ٌ
ة

َ
 نَافِل

َ
ك

َ
هَا ل إِنَّ

َ
، ف

ِّ
صَل

َ
تَهَا مَعَهُمْ ف

ْ
دْرَك

َ
إِنْ أ

َ
تِهَا، ف

ْ
ةَ لِوَق

َ
ل  الصَّ

ِّ
: صَل

َ
ال

َ
ق

ترجمه: حدیث: حضرت ابوذر رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند که رسول 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به من فرمودند: چه خواهی کرد هنگامی که بر تو 

ط شوند که نماز را از وقتش به تأخیر بیندازند؟ عرض کردم: 
َّ
امیرانی مسل

وقت  در  را  نماز  فرمودند:   � آنحضرت  می‌دهید؟  دستور  چه  مرا 

خودش بخوان، سپس اگر با آنان نماز را در وقت دیگری نیز درك کردی، 
با آنان نیز بخوان؛ آن نماز برای تو نافله خواهد بود.)))

نکته: در این حدیث به‌روشنی می بینید که رسول اللہ � دستور 

ر خودش اداء کنند. داده اند نماز را باید در همان وقتِ مُقرَّ

يُّ العَمَلِ 
َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل تُ النَّ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
8 عَنْ عَبْدِ الِلہ، ق

  يْنِ
َ
ت
َ
ل  بَيْنَ الصَّ

ِ
)))   ترمذی: حدیث 188 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَمْع

  )))   مسلم: حدیث 648 باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار
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تِهَا. 
ْ
ى وَق

َ
ةُ عَل

َ
ل : الصَّ

َ
ال

َ
ى الِلہ؟ ق

َ
حَبُّ إِل

َ
أ

ترجمه: حدیث: از حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که من از پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم پرسیدم: کدام عمل نزد 
خداوند محبوب‌تر است؟ آنحضرتؐ فرمودند: نماز در وقت خودش.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 اللہ صَل

ُ
يْنَا رَسُول

َ
رَجَ عَل

َ
: خ

َ
ال

َ
عْبِ بْنِ عُجْرَة، ق

َ
9 عَنْ ك

مَوَالِي، 
ْ
 مِنَ ال

ٌ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
عَرَبِ وَث

ْ
 مِنَ ال

ٌ
رْبَعَة

َ
 رَهْطٍ، أ

ُ
 وَنَحْنُ سَبْعَة

َ
مَسْجِد

ْ
مَ ال

َّ
وَسَل

مَنْ   :
َ

ال
َ
ق مُ، 

َ
عْل

َ
أ هُ 

ُ
وَرَسُول نَا: الُلہ 

ْ
ل

ُ
ق مْ؟، 

ُ
ك رَبُّ  

َ
ال

َ
ق مَا  رُونَ 

ْ
د

َ
ت
َ
أ  :

َ
ال

َ
ق

َ
ف سَ 

َ
جَل

َ
ف

هُ عِنْدِي 
َ
قِيَامَةِ وَل

ْ
قِيَنِي يَوْمَ ال

َ
ا بِهَا ل

ً
اف

َ
ف

ْ
رْهَا اسْتِخ

َ
مْ يَذ

َ
تِهَا وَل

ْ
ةَ لِوَق

َ
ل ى الصَّ

َّ
صَل

قِيَنِي يَوْمَ 
َ
ا بِهَا ل

ً
اف

َ
ف

ْ
هَا اسْتِخ

َ
رَك

َ
تِهَا وَت

ْ
هَا لِوَق

ِّ
مْ يُصَل

َ
، وَمَنْ ل

َ
ة جَنَّ

ْ
هُ بِهِ ال

َ
دْخِل

ُ
 أ

ٌ
عَهْد

هُ. 
َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
إِنْ شِئْتُ غ بْتُهُ وَ

َّ
 إِنْ شِئْتُ عَذ

ٌ
هُ عِنْدِي عَهْد

َ
يْسَ ل

َ
قِيَامَةِ وَل

ْ
ال

ترجمه: حدیث: از حضرت کعب بن عُجْرَه رضی‌ا‌للہعنه روایت است 

ما  آوردند.  ما تشریف  نزد  اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  پیامبر  که حضرت 

هفت قبیله بودیم. چهار قبیلۀ عرب و سه قبیلۀ موالی. آنحضرت � 

نشستند و فرمودند: آیا می دانید خدوند تان چه فرموده است؟ گفتیم: 

اللہ و رسولش بهتر می دانند! آنحضرت � فرمودند: )اللہ تعالی می 

فرماید:( هر کس نماز را در وقت خودش بخواند و از روی بی‌اعتنائی 

آن را ترک نکند، روز قیامت مرا ملاقات خواهد کرد در حالی که نزد من 

پیمانی دارد که به سبب آن او را وارد بهشت می‌کنم. و هر کس نماز را در 

وقتش نخواند و آن را از روی بی‌اعتنائی ترک کند، روز قیامت مرا ملاقات 

  )))   بخاری: حدیث 527 باب فضل الصلاة لوقتها
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خواهد کرد در حالی که نزد من پیمانی نخواهد داشت؛ اگر بخواهم او 
را عذاب می‌کنم و اگر بخواهم او را می‌بخشم.)))

نکته: در این حدیث نیز بر اهمیت نماز در وقتش سخت تأکید شده 

است. 

ةَ 
َ

ل  الصَّ
ِّ

: صَل
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ، عَنِ النَّ رٍّ

َ
بِي ذ

َ
11 عَنْ أ

 ،
َ

ك
َ
ت

َ
 صَل

َ
حْرَزْت

َ
 أ

ْ
د

َ
 مَعَهُمْ، وَق

ِّ
صَل

َ
ی بِهِمْ ف

ِّ
مَامَ يُصَل ِ

ْ
تَ ال

ْ
دْرَك

َ
إِنْ أ

َ
تِهَا، ف

ْ
لِوَق

 .
َ

ك
َ
 ل

ٌ
ة

َ
هِيَ نَافِل

َ
 ف

َّ
إِل وَ

ترجمه: حدیث: حضرت ابوذر رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند که پیامبر 

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: نماز را در وقت خودش بخوان؛ سپس 

اگر امام را دیدی که با مردم نماز می‌خواند، تو نیز با آنان نماز بخوان، 

 محفوظ کرده‌ای، و آن نماز )دوم( برای تو 
ً
در حالی که نماز خود را قبلا

نافله خواهد بود.)))

هْرَ 
ُّ

رُ الظ
ِّ

انَ يُؤَخ
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
: أ

َ
ة

َ
12 عَنْ عَائِش

رِ. 
َ

ف اءَ فِي السَّ
َ

عِش
ْ
 ال

ُ
ل رِبَ وَيُعَجِّ

ْ
مَغ

ْ
رُ ال

ِّ
عَصْرَ، وَيُؤَخ

ْ
 ال

ُ
ل وَيُعَجِّ

ترجمه: حدیث: از حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها روایت است که پیامبر 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در سفر، نماز ظهر را به تأخیر می‌انداختند و 

عصر را جلو می‌آوردند، و مغرب را به تأخیر می‌انداختند و عشاء را جلو 

  )))   طبرانی کبير: حدیث 313 عامر الشعبی عن کعب بن عجرة
  )))   ابن ماجه: حدیث 1256 باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها
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 به صورت جمع 
ً
می آوردند )و بدین صورت دو نماز را در یک سفر ظاهرا

انجام می‌دادند(.)))

انَ يَجْمَعُ 
َ
ك

َ
، ف

َ
ة

َّ
ى مَك

َ
 إِل

ٌ
نَا وَسَعْد

َ
رَجْتُ أ

َ
: خ

َ
ال

َ
مَانَ ق

ْ
بِي عُث

َ
12 عَنْ أ

 مِنْ هَذِهِ، 
ُ

ل رُ مِنْ هَذِهِ، وَيُعَجِّ
ِّ

عَصْرِ، يُؤَخ
ْ
هْرِ وَال

ُّ
بَيْنَ الظ يْنِ، 

َ
ت

َ
ل بَيْنَ الصَّ

يهِمَا جَمِيعًا 
ِّ
مَّ يُصَل

ُ
اءَ، ث

َ
عِش

ْ
 ال

ُ
ل رِبَ، وَيُعَجِّ

ْ
مَغ

ْ
رُ ال

ِّ
يهِمَا جَمِيعًا، وَيُؤَخ

ِّ
وَيُصَل

.
َ
ة

َّ
دِمْنَا مَك

َ
ى ق حَتَّ

ترجمه: قول صحابی: حضرت ابوعثمان  می‌گوید: با حضرت 

سعد به سوی مکه رفتیم. او بین دو نماز )ظهر و عصر( جمع می‌کرد؛ 

به این صورت که یکی را به تأخیر می‌انداخت و دیگری را جلو می‌آورد، 

سپس هر دو را با هم می‌خواند. همچنین میان مغرب و عشاء نیز همین 
کار را انجام می‌داد تا زمانی که به مکه رسیدیم.)))

نکته: از این یک حدیث و یک قول صحابی در بالا دانسته می‌شود که 

نماز ظهر را در وقت عصر نمی خواندند، بلکه نماز ظهر را به تأخیر می 

انداختند و در آخر وقت آن می خواندند و نماز عصر را جلو می آوردند و 

در اول وقتش می خواندند و اینگونه »جمع صوری« انجام می‌گرفت؛ و 

احناف بر همین نوع جمع قائل هستند.

  يْنِ
َ
ت
َ
ل مُسَافِرُ بَيْنَ الصَّ

ْ
: يَجْمَعُ ال

َ
ال

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 8238 مَنْ ق )))   مُصَنَّ

  يْنِ
َ
ت
َ
ل مُسَافِرُ بَيْنَ الصَّ

ْ
: يَجْمَعُ ال

َ
ال

َ
ف ابن ابی شيبة: حدیث 8234 مَنْ ق )))   مُصَنَّ
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 12 دلیلِ بالا( ثابت 
ِ

2 آیه، 9 حدیث و 1 قول صحابی )مجموع

می کنند که در سفر نیز »جمع حقیقی« بین دو نماز درست نیست؛ 

اما »جمع صوری« را می توان انجام داد. البته بر اساس احادیث، در 

عرفات و مزدلفه، جمع حقیقی جایز است. در واقع، مذهب حنفی بر 

پایۀ احتیاط مبتنی است و در هیچ حالتی  عمل به آیت را رها نمی کند.

(((      

 مترجم در مورد مسئلۀ بالا تالیفی دارد با عنوان »جمع دو نماز در یک وقت جایز نیست«.  (((

احناف با استدلال به



مسح بر جورابمسح بر جوراب
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)11(

نکته: با این حال برای جواز مسح بر جوراب های نخیِ نازک امروزی 

هیچ حدیث، یا قول صحابی، یا قول تابعی وجود ندارد؛ و دربارهٔ جوراب 

ضخیم نیز تنها یک قول تابعی منقول است.

موزه/چکمه پنج نوع دارد:

ین« می‌گویند. مسح 
َّ

ف
ُ

/خ
ّ

ف
ُ

: موزهٔ چرمی است که آن را »خ
ّ

ف
ُ

1. خ

مسح بر جوراب های نازک امروزیمسح بر جوراب های نازک امروزی

3 حدیث، 3 قول صحابی و 2 قول تابعی )مجموع 8 دلیل آینده( 

ثابت می کنند که مسح فقط بر جوراب چرمی، یا جورابی که کف آن 

دارای چرم باشد، یا جورابی که آن را چرم گرفته اند جایز است؛ اما 

بر جوراب نازک جایز نیست. البته نزد »صاحِبَیْن« )دو شاگرد امام 

ابوحنیفهؒ( مسح بر جوراب ضخیم نیز جایز است.

اهلِ حدیث با استناد به

2 حدیث و 2 قول تابعی زیر می‌گویند که مسح بر جوراب های 

نازک امروزی جایز است.

احناف با استدلال به
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برآن به‌اتفاق همه جایز است.

یْن: موزه‌ای است از نخ )پنبه(، که در کف و اطرافش چرم 
َ

د
َّ
2. مُجَل

یْن« می‌گویند؛ مسح بر آن نیز نزد همه 
َ

د
َّ
دوخته شده است. آن را »مُجَل

جایز است.

یْن: موزه‌ای است از نخ/پنبه که فقط در کف آن چرم باشد؛ و 
َ
ل 3. مُنَعَّ

یْن« می‌گویند؛ مسح بر آن نیز نزد همه جایز است.
َ
ل آن را »مُنَعَّ

 از نخ/پنبه باشد و چرمی درآن نباشد، 
ً
خِیْنَیْن: موزه‌ای که کاملا

َ
4. ث

ولی آن‌قدر ضخیم باشد که آب درآن نفوذ نکند و بدون بستن بر پا بایستد 

خِینَیْن« می‌گویند. مسح برآن نزد »صاحِبَیْن« جایز است، اما 
َ
و آن را »ث

نزد امام ابوحنیفه  جایز نیست.

 از نخ باشد و چرمی نداشته 
ً
5. موزهٔ نخیِ نازک: موزه‌ای که کاملا

باشد و نازک نیز باشد؛ مسح بر آن نه نزد »صاحِبَیْن« جایز است و نه نزد 

. امام ابوحنیفه

 چرمی باشد 
ً
اصولِ امام ابوحنیفه : این است که یا موزه کاملا

(؛ و یا اگر نخی است، پس اگر در آن چرم به‌کار رفته باشد، 
ّ

ف
ُ

)یعنی خ

مسح برآن جایز خواهد بود.

اصولِ صاحِبَیْنؒ: این است که اگر موزهٔ نخی به‌قدری ضخیم باشد 

که آب از آن عبور نکند و خودبه‌خود بر پا بایستد، مسح بر آن نیز جایز 

است.

اصولِ اهل حدیث: این است که هرچه نامش »جوراب« باشد حتی 

اگر جوراب نازک باشد بازهم مسح برآن جایز می‌باشد؛ زیرا آنان جوراب 
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را به‌طور مطلق به موزه ترجمه می‌کنند.

لغت: »جَوْرَب« در لغت به معنای موزهٔ نخی یا پشمی است که دو 

نوع دارد: موزه‌ای که در آن چرم به‌کار رفته باشد، و موزه‌ای که بدون چرم 

باشد.

این تفصیل در عبارت کتاب »الهداية« آمده است:

يْنِ 
َ

د
َّ
ونَا مُجَل

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
 إِل

َ
ة

َ
بِي حَنِيف

َ
 أ

َ
جَوْرَبَيْنِ عِنْد

ْ
ى ال

َ
مَسْحُ عَل

ْ
 يَجُوزُ ال

َ
وَل

بِيَّ  النَّ نَّ 
َ
أ رُوِيَ  لِمَا  انِ؛ 

َّ
يَشِف  

َ
خِينَيْنِ ل

َ
ث انَا 

َ
ك ا 

َ
إِذ يَجُوزُ   :

َ
ال

َ
وَق يْنِ، 

َ
ل مُنَعَّ وْ 

َ
أ

ا 
َ
إِذ فِيهِ  يُ 

ْ
مَش

ْ
ال يُمْكِنُهُ  هُ  نَّ

َ
وَلِ جَوْرَبَيْهِ،  ى 

َ
عَل مَسَحَ  مُ 

َ
ل وَالسَّ ةُ 

َ
ل الصَّ يْهِ 

َ
عَل

بَهَ 
ْ

ش
َ
أ
َ
يْءٍ، ف

َ
 بِش

َ
نْ يُرْبَط

َ
يْرِ أ

َ
اقِ مِنْ غ ى السَّ

َ
 عَل

َ
نْ يَسْتَمْسِك

َ
خِينًا، وَهُوَ أ

َ
انَ ث

َ
ك

 فِيهِ 
ِ

ي
ْ

مَش
ْ
 ال

ُ
بَة

َ
 يُمْكِنُ مُوَاظ

َ
هُ ل نَّ

َ
؛ لِ

ِّ
ف

ُ
خ

ْ
يْسَ فِي مَعْنَى ال

َ
هُ ل نَّ

َ
هُ أ

َ
، وَل

َّ
ف

ُ
خ

ْ
ال

يْهِ 
َ
وْلِهِمَا، وَعَل

َ
ى ق

َ
هُ رَجَعَ إِل نَّ

َ
حَدِيثِ، وَعَنْهُ أ

ْ
 ال

ُ
، وَهُوَ مَحْمَل

ً
ل انَ مُنَعَّ

َ
ا ك

َ
 إِذ

َّ
إِل

تْوَى. 
َ

ف
ْ
ال

ترجمه: امام ابوحنیفه  بر این نظر اند که مسح بر جوراب نخی یا 

یْن« باشد )یعنی در کف و اطراف 
َ

د
َّ
پشمی جایز نیست، مگر آن‌که »مُجَل

یْن« باشد )یعنی فقط در کف آن چرم 
َ
ل آن چرم به‌کار رفته باشد( یا »مُنَعَّ

باشد(. اما صاحبَیْنؒ می‌گویند: اگر جوراب ضخیم باشد به‌گونه‌ای که 

آب از آن عبور نکند، مسح برآن جایز است؛ زیرا روایت شده که پیامبر 

� بر جوراب‌های خود مسح کرده‌اند؛ و نیز از جهت عقلی، چون 

وقتی جوراب ضخیم باشد، راه رفتن با آن ممکن است. 

تعریف جوراب ضخیم این است که بدون بستن، بر ساق پا ثابت 

« )موزهٔ چرمی( می‌گردد.
ّ

ف
ُ

بماند؛ در این صورت، این جوراب شبیه »خ
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و دلیل امام ابوحنیفه  این است که جوراب ضخیم در حقیقت 

« نیست؛ زیرا تا زمانی که در کف آن چرم نباشد، راه 
ّ

ف
ُ

هم‌معنای »خ

رفتنِ پیوسته با آن ممکن نیست، و حدیثِ مربوط به جوراب نیز بر همین 

معنا حمل می‌شود )یعنی مقصود جورابِ دارای کف چرمی است(.

همچنین در یک روایت از امام ابوحنیفهؒ آمده است که ایشان به قول 

صاحِبَیْن رجوع کرده‌اند؛ یعنی به جواز مسح بر جوراب ضخیم )ثخین( 
قائل شده‌اند، و فتوا نیز بر همین قول است.)))

نزد اهل حدیث هرچه نامش »جوراب« باشد حتی اگر جوراب نازک 

باشد بازهم مسح برآن جایز می‌باشد؛  دلایل آنان چنین است:

ى 
َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ال

َ
جَوْرَبَيْنِ ك

ْ
ى ال

َ
مَسْحُ عَل

ْ
: ال

ُ
ول

ُ
1 سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَق

يْنِ.
َّ

ف
ُ

خ
ْ
ال

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت عبداللہ بن عمر شنیدم که می 
 )موزهٔ چرمی( است.)))

ّ
ف

ُ
‌فرمود: مسح بر جوراب‌ها مانند مسح بر خ

نکته: واژهٔ »جورب« شامل جوراب نخیِ نازک نیز می‌شود؛ بنابراین، 

مسح بر جوراب نازک هم جایز خواهد بود.

 الهداية: ص 32 باب: المسح على الخفين (((
جَوْرَبَيْنِ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 1994 فِي ال  مُصَنَّ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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 ،
ً
ة مَ سَرِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
: بَعَث

َ
ال

َ
بَانَ، ق وْ

َ
2 عَنْ ث

نْ 
َ
مَرَهُمْ أ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ى رَسُولِ الِلہ صَل

َ
دِمُوا عَل

َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
بَرْدُ، ف

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
أ
َ
ف

سَاخِينِ.  عَصَائِبِ وَالتَّ
ْ
ى ال

َ
يَمْسَحُوا عَل

ترجمه: حدیث: حضرت ثوبانمی‌گوید: پیامبر اکرم � گروهی 

را اعزام کردند؛ آنان دچار سرما شدند. وقتی نزد پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

ساخین 
َ
بازگشتند، آنحضرت به آنان دستور داد که بر عَصائِب )بانداژ( و ت

)پوشش‌های گرم‌کننده( مسح کنند.)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
أ

َّ
وَض

َ
: ت

َ
ال

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
مُغِيرَةِ بْنِ ش

ْ
3 عَنْ ال

 حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
ٌ

ا حَدِيث
َ

يْنِ. وَهَذ
َ
عْل جَوْرَبَيْنِ وَالنَّ

ْ
ى ال

َ
وَمَسَحَ عَل

ترجمه: حدیث: حضرت مغیره بن شعبه رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند 

یْن 
َ
که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وضو گرفتند و بر جوراب‌ها و نعل

مسح کردند.)))

یْن، بوت/کفش را می گویند؛ اما چون مسح بر بوت/کفش 
َ
نکته: نعل

به‌تنهائی نزد ائمه جایز نیست، آن را به جورابی تفسیر می‌کنند که در کف 

آن چرم )نعل( دوخته شده باشد.

جَوْرَبَيْنِ. 
ْ
ى ال

َ
انَ يَمْسَحُ عَل

َ
بَا مَسْعُودٍ ك

َ
نَّ أ

َ
4 أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ابو مسعود بر جوراب‌ها مسح 

عِمَامَةِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
 أبو داود: حدیث 146 بَابُ ال (((

يْنِ  |  أبو داود: حدیث 159 بَابُ 
َ
عْل جَوْرَبَيْنِ وَالنَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
 ترمذي: حدیث 99 بَابٌ فِي ال (((

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ال
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می‌کردند.)))

اهل حدیث با استناد به این 2 حدیث و 2 قولِ صحابی می‌گویند که 

مسح بر جورب های نازک جایز است.

نکته: با این حال برای جواز مسح بر جوراب نخیِ نازک، هیچ حدیثِ 

صریح یا قولِ صحابی یا تابعی وجود ندارد؛ و دربارهٔ جوراب ضخیم، 

تنها یک قولِ تابعی منقول است و بس.

یْن 
َ

د
َّ
یْن یا مُجَل

َ
ل /موزهٔ چرمی یا مُنَعَّ

ّ
ف

ُ
نزد امام ابوحنیفه مسح بر خ

جایز است؛ و نزد صاحِبَیْنؒ، اگر موزهٔ نخی ضخیم باشد مسح برآن جایز 

است، اما اگر نازک باشد، نزد آنان نیز جایز نیست. احادیث ایشان حسب 

ذیل است:

هُ  نَّ
َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
بِيِّ صَل النَّ عَنْ  اصٍ 

َّ
وَق بِي 

َ
أ بْنِ  سَعْدِ  عَنْ   1

يْنِ. 
َّ

ف
ُ

خ
ْ
ى ال

َ
مَسَحَ عَل

ترجمه: در حدیث است: حضرت سعد بن ابی‌وقاص می‌فرماید 
که پیامبر � بر موزهٔ چرمی مسح کردند.)))

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 1971 فِي ال  مُصَنَّ (((

يْنِ
َّ

ف
ُ

خ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
 بخاری: حدیث 202 بَابُ ال (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
: عَنْ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
عْبَة

ُ
مُغِيرَةِ بْنِ ش

ْ
بِيهِ ال

َ
2 عَنْ أ

 مِنْ 
َ

رَغ
َ
يْهِ حِينَ ف

َ
صَبَّ عَل

َ
مُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، ف

ْ
بَعَهُ ال

َّ
ات

َ
رَجَ لِحَاجَتِهِ، ف

َ
هُ خ نَّ

َ
أ

يْنِ. 
َّ

ف
ُ

خ
ْ
ى ال

َ
 وَمَسَحَ عَل

َ
أ

َّ
تَوَض

َ
حَاجَتِهِ، ف

ترجمه: در حدیث است: حضرت مغیره بن شعبه روایت می‌کند که 

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم برای قضای حاجت بیرون رفتند؛ او با ظرفی 

از آب ایشان را همراهی کرد. هنگامی که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

فارغ شدند، برای شان آب ریخت، سپس پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وضو 
گرفتند و بر موزهٔ چرمی مسح کردند.)))

اصل در وضو شستنِ پاهاست؛ اما از احادیث متعدد ثابت  نکته: 

است که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بر موزهٔ چرمی مسح کرده‌اند، 

ازاین‌رو مسح بر موزۀ چرمی جایز است. یا حد اقل باید به‌نحوی چرم 

د، تا مسح برآن نیز جایز شود.
َّ
ل یا مُجَل در موزه بکار رفته باشد مانند مُنَعَّ

يْنِ. 
َّ

ف
ُ

خ
ْ
ةِ ال

َ
نِ بِمَنْزِل

َ
عْل جَوْرَبَانِ وَالنَّ

ْ
: ال

َ
ال

َ
3 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ق

عی فرمودند: جوراب 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابراهیم نَخ
ل در حکم موزهٔ چرمی هستند.))) ‌های مُنَعَّ

نکته: زیرا در آن چرم کار شده است.

ى 
َ
عَل وَمَسَحَ   

َ
أ

َّ
وَض

َ
ت مَّ 

ُ
ث  ،

َ
بَال ا  عَلِيًّ نَّ 

َ
أ الِلہ،  عَبْدِ  بْنِ  عْبِ 

َ
ك عَنْ   4

يْنِ
َّ

ف
ُ

خ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
 مسلم: حدیث 274 بَابُ ال (((

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 1975 فِي ال  مُصَنَّ (((
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يْنِ. 
َ
عْل جَوْرَبَيْنِ وَالنَّ

ْ
ال

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت کعب بن عبداللہ  روایت می‌کند 

ل  که حضرت علیپس از ادرار، وضو گرفتند و بر جوراب‌های مُنَعَّ
مسح کردند )یعنی جوراب‌هائی که در کف آنها چرم کار شده بود(.)))

يْنِ. 
َ
عْل ى النَّ

َ
 وَمَسَحَ عَل

َ
ا بَال نَّ عَلِيًّ

َ
5 عَنْ زَيْدٍ، أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت زید روایت می‌کند که حضرت علی 

 پس از ادرار، بر »نعلین« مسح کردند )یعنی بر موزه‌ای که در کف 
آن چرم بود(.)))

نکته: معنای ظاهری »نعلین« بوت/کفش است؛ اما چون مسح بر 

بوت/کفشِ تنها نزد ائمه جایز نیست، آن را به موزه‌ای تفسیر می‌کنند که 

در کف آن چرم دوخته شده باشد.

نکته: نزد »صاحبَیْنؒ« اگر جوراب نخی ضخیم باشد، مسح برآن جایز 

 است؛ اما اگر نازک باشد، جایز نیست. هرچند نزد امام ابوحنیفه

)در قولِ مشهور( حتی مسح بر جوراب نخیِ ضخیم نیز جایز نیست.

در کتاب »الهداية« این عبارت آمده است:

يْنِ 
َ

د
َّ
ونَا مُجَل

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َّ
 إِل

َ
ة

َ
بِي حَنِيف

َ
 أ

َ
جَوْرَبَيْنِ عِنْد

ْ
ى ال

َ
مَسْحُ عَل

ْ
 يَجُوزُ ال

َ
وَل

يْهِ 
َ
بِيَّ عَل نَّ النَّ

َ
انِ؛ لِمَا رُوِيَ أ

َّ
 يَشِف

َ
خِينَيْنِ ل

َ
انَا ث

َ
ا ك

َ
: يَجُوزُ إِذ

َ
ال

َ
يْنِ، وَق

َ
ل وْ مُنَعَّ

َ
أ

ى جَوْرَبَيْهِ.
َ
مُ مَسَحَ عَل

َ
ل ةُ وَالسَّ

َ
ل الصَّ

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 1985 فِي ال  مُصَنَّ (((

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 1995 فِي ال  مُصَنَّ (((
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ترجمه: نزد امام ابوحنیفه مسح بر جوراب نخی جایز نیست، 

یْن 
َ
ل یْن باشد )یعنی درآن چرم به‌کار رفته باشد( یا مُنَعَّ

َ
د

َّ
مگر آن‌که مُجَل

باشد )یعنی در کف آن چرم باشد(. و صاحبَیْنؒ می‌گویند: اگر جوراب 

به‌قدری ضخیم باشد که آب از آن عبور نکند، مسح بر آن جایز است؛ 

زیرا روایت شده که پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بر جوراب‌های خود مسح 
کرده‌اند.)))

دلیل صاحبَیْن این حدیث است:

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
أ

َّ
وَض

َ
: ت

َ
ال

َ
، ق

َ
عْبَة

ُ
مُغِيرَةِ بْنِ ش

ْ
1 عَنْ ال

 حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ٌ

ا حَدِيث
َ

يْنِ. وَهَذ
َ
عْل جَوْرَبَيْنِ وَالنَّ

ْ
ى ال

َ
وَمَسَحَ عَل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت مغیره بن شعبه می‌فرماید 

که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وضو گرفتند و بر جوراب‌ها و »نعلین« 

مسح کردند )یا بر جوراب یا موزه‌ای که در کف آن چرم بوده است مسح 
کردند(.)))

نکته: در تفسیر این حدیث، اختلاف وجود دارد:

نزد امام ابوحنیفه  »جوربین و نعلین« در این روایت، جوراب 

ل هستند؛ یعنی در کف آن‌ها چرم کار شده  ‌هائی نخی ای است که مُنَعَّ

ل هم نباشد  است. و نزد صاحبَیْن، مسح بر جوراب نخیِ ضخیم اگر مُنَعَّ

به دلالت این حدیث جایز است.

 الهداية: ص 36 باب المسح على الخفين (((
يْنِ  |  ابوداود: حدیث 159 بَابُ 

َ
عْل جَوْرَبَيْنِ وَالنَّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
 ترمذی: حدیث 99 بَابٌ فِي ال (((

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ال



  153153

: نَعَمْ، 
َ

ال
َ
جَوْرَبَيْنِ ق

ْ
ى ال

َ
انَ يَمْسَحُ عَل

َ
هُ ك نَّ

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، أ

َ
2 عَنْ أ

يْنِ.
َّ

ف
ُ

خ
ْ
 ال

َ
ل

ْ
يْهِمَا مِث

َ
يَمْسَحُ عَل

ترجمه: قول صحابی: حضرت انس بن مالک بر جوراب مسح 
می‌کردند به مانند آنکه بر موزۀ چرمی مسح می‌کردند.)))

ى 
َ
عَل يُمْسَحُ   :

َ
ال

َ
ق هُمَا  نَّ

َ
أ حَسَنِ 

ْ
وَال بِ،  مُسَيِّ

ْ
ال بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ   3
يْنِ. 

َ
انَا صَفِيق

َ
ا ك

َ
جَوْرَبَيْنِ إِذ

ْ
ال

ترجمه: قول تابعی: حضرت سعید بن مسیبؒ و حضرت حسن بصریؒ 
فرمودند: بر جوربین مسح می‌شود، اگر ضخیم و محکم باشند.))) )))

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف عبد الرزاق: حدیث 779 بَابُ ال  مُصَنَّ (((

جَوْرَبَيْنِ
ْ
ى ال

َ
 عَل

ِ
مَسْح

ْ
ف ابن ابی شيبة: حدیث 1976 فِي ال  مُصَنَّ (((

 مترجم نیز در این مسئله رساله ای دارد با عنوان مسح بر جوراب های نازک امروزی جايز  (((
نيست.

 8 دلیلِ بالا( 
ِ

3 حدیث، 3 قول صحابی و 2 قول تابعی )مجموع

ثابت می کنند که مسح فقط بر جوراب چرمی، یا جورابی که کف آن 

دارای چرم باشد، یا جورابی که آن را چرم گرفته اند جایز است؛ اما 

بر جوراب نازک جایز نیست. البته نزد »صاحِبَیْن« )دو شاگرد امام 

ابوحنیفهؒ( مسح بر جوراب ضخیم نیز جایز است.

احناف با استدلال به
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سنت فجرسنت فجر
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)12(

نمازِ جماعت مهم است؛ ازاین‌رو، اگر جماعت برپا باشد، در حالتِ 

از اهمیت ویژه ای  نیز  امّا سنتِ فجر  به جماعت پیوست.  باید  عادی 

برخوردار است؛ بنابراین اگر ممکن باشد که حد اقل رکعتِ دوم را بگیرد، 

پس سنتِ فجر را نه در داخلِ مسجد، بلکه نزدِ درِ مسجد یا در گوشه‌ای 

بخواند، سپس به جماعت ملحق گردد تا هم ثوابِ جماعت را به دست 

آورد و هم سنت ادا گردد. امّا این کار را عادتِ همیشگی نسازد، بلکه 

سنت را قبل از جماعت بخواند.

اگر جماعت فجر ایستاده باشد آیا سنت خوانده شود؟اگر جماعت فجر ایستاده باشد آیا سنت خوانده شود؟

5 حدیث، 2 قول صحابی و 2 قول تابعی )مجموع 9 دلیل آینده( 

ثابت می کنند که اگر جماعتِ فجر ایستاده باشد و امید به درکِ رکعتِ 

دوم وجود دارد، می‌توان در گوشه‌ای از مسجد سنت را ادا کرد؛ زیرا در 

حدیث برآن بسیار تأکید آمده است.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث و 1 قول تابعی زیر می‌گویند که پس از اقامتِ نماز فجر 

نباید سنتِ فجر خوانده شود، بلکه باید به جماعت پیوست.

احناف با استدلال به
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سنت‌های دیگر به این اندازه اهمیت ندارند؛ ازاین‌رو در سایر سنت‌ها 

حکم این است که اگر جماعت برپا باشد، سنت را رها کرده به جماعت 

 بخواند.
ً
بپیوندد، و آنها را بعدا

عبارتِ »الهِدایة« چنین است:

جْرِ 
َ

ف
ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
 رَك

ِّ
مْ يُصَل

َ
جْرِ وَهُوَ ل

َ
ف

ْ
ةِ ال

َ
مَامِ فِي صَل ِ

ْ
ى ال

َ
وَمَنْ اِنْتَهَى إِل

 بَابِ 
َ

جْرِ عِنْد
َ

ف
ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
ی رَك

ِّ
رَي يُصَل

ْ
خ

ُ ْ
 ال

َ
رِك

ْ
 وَيُد

ٌ
عَة

ْ
هُ رَك

َ
وت

ُ
ف

َ
نْ ت

َ
شِیَ أ

َ
إِنْ خ

هُمَا 
َ
وْت

َ
شِیَ ف

َ
إِنْ خ تَيْنِ، وَ

َ
ضِيل

َ
ف

ْ
جَمْعُ بَيْنَ ال

ْ
نَهُ ال

َ
مْك

َ
هُ أ نَّ

َ
، لِ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
مَّ يَد

ُ
مَسْجِدِ ث

ْ
ال

زَمُ. 
ْ
ل
َ
رْكِ أ  بِالتَّ

َ
وَعِيد

ْ
مُ وَال

َ
عْظ

َ
جَمَاعَةِ أ

ْ
وَابَ ال

َ
نَّ ث

َ
مَامِ، لِ ِ

ْ
 مَعَ ال

َ
ل

َ
دَخ

ترجمه: اگر کسی در حالی به امام در نمازِ فجر برسد که سنتِ فجر 

را نخوانده باشد، و گمان داشته باشد که رکعتِ اولِ فرض را در نمی‌یابد، 

ولی رکعتِ دوم را خواهد گرفت، پس نزد درِوازۀ مسجد دو رکعتِ سنتِ 

فجر را بخواند، سپس داخلِ جماعت شود؛ زیرا برای او جمع میانِ دو 

فضیلت ممکن است. و اگر بیم داشته باشد که هر دو رکعتِ فرض از 

دست می‌رود، در این صورت با امام داخلِ نماز شود؛ زیرا ثوابِ جماعت 
بزرگ‌تر است و وعید بر ترکِ آن شدیدتر است.)))

اهل حدیث می‌گویند که اگرچه امید به درکِ رکعتِ دومِ نماز باشد، 

ةِ
َ

رِيض
َ

ف
ْ
 الهداية: ص 71 بابُ إِدْرَاكِ ال (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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بازهم باید در جماعتِ فجر داخل شود و سنتِ فجر را ترک کند. احادیث 

 آنها حسب ذیل است:
ِّ

مستدل

قِيمَتِ 
ُ
ا أ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل بِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّ

َ
1 عَنْ أ

 .
ُ
تُوبَة

ْ
مَك

ْ
 ال

َّ
ةَ إِل

َ
 صَل

َ
ل

َ
ةُ ف

َ
ل الصَّ

ترجمه: حدیث: حضرت ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر خدا 

� فرمودند: هرگاه اقامۀ نماز گفته شود، هیچ نمازی جز نمازِ فرض 
وجود ندارد.)))

ا 
َ
مَ: إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
2 عَنْ أ

 .
ُ
تُوبَة

ْ
مَك

ْ
 ال

َّ
ةَ إِل

َ
 صَل

َ
ل

َ
ةُ ف

َ
ل قِيمَتِ الصَّ

ُ
أ

ترجمه: حدیث: حضرت ابو هریره روایت می‌کند که پیامبر خدا 

� فرمودند: هرگاه اقامۀ نماز گفته شود، هیچ نمازی جز نمازِ فرض 
وجود ندارد.)))

 
َ

مَسْجِد
ْ
 ال

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
جُلِ إِذ  فِي الرَّ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
هُ ك نَّ

َ
أ 3 عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، 

ی 
ِّ
يُصَل  

َ
وَل تِهِمْ 

َ
صَل فِي  وْمِ 

َ
ق

ْ
ال مَعَ   

ُ
ل

ُ
خ

ْ
يَد  :

َ
ال

َ
ق اةَ، 

َ
د

َ
غ

ْ
ال ونَ 

ُّ
يُصَل وْمُ 

َ
ق

ْ
وَال

عَتَيْنِ. 
ْ
ك مُ مِنَ الرَّ

َ
عْظ

َ
تُوبَةِ أ

ْ
مَك

ْ
هُ مِنَ ال

ُ
وت

ُ
هُ مَا يَف إِنَّ

َ
عَتَيْنِ، ف

ْ
ك الرَّ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت امام محمد بن سیرین دربارهٔ کسی 

که واردِ مسجد می‌شود در حالی که مردم نمازِ صبح را با جماعت می 

نِ
ِّ
مُؤَذ

ْ
 ال

ِ
رُوع

ُ
 ش

َ
ةٍ بَعْد

َ
 فِي نَافِل

ِ
رُوع

ُّ
رَاهَةِ الش

َ
 مُسْلِمٌ: حدیث 710 بَابُ ك (((ُ

تُوبَة
ْ
مَك

ْ
 ال

َّ
ةَ إِل

َ
 صَل

َ
ل

َ
ةُ ف

َ
ل قِيمَتِ الصَّ

ُ
ا أ

َ
 تِرْمِذِي: حدیث 421 بَابُ مَا جَاءَ إِذ (((
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‌خوانند، می‌فرمود: با مردم در نمازشان داخل شود و دو رکعتِ )سنت( 

را نخواند؛ زیرا آنچه از نمازِ فرض از دست می‌رود، از دو رکعت )سنت( 
مهم‌تر است.)))

ی 
ِّ
 يُصَل

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق

َ
 ف

ِ
بْح ةُ الصُّ

َ
قِيمَتْ صَل

ُ
: أ

َ
ال

َ
، ق

َ
4 عَنِ ابْنِ نَجِيبَة

 
َ

ال
َ

ق
َ
هُ، ف

َ
اسُ حَوْل  النَّ

َ
ث

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل ى النَّ

َّ
ا صَل مَّ

َ
ل

َ
عَتَيْنِ، ف

ْ
ك الرَّ

بْحَ  ی الصُّ
ِّ
صَل

ُ
ت
َ
أ عَتَيْنِ: 

ْ
ك ى الرَّ

َّ
ذِي صَل

َّ
لِل مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

رْبَعًا.
َ
أ

ترجمه: حدیث: حضرت ابنِ نجیبه می‌فرماید: اقامۀ نمازِ صبح 

گفته شد، و مردی برخاست و دو رکعتِ سنت را خواند؛ پس هنگامی که 

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز را ادا کردند، مردم گردِ آن مرد جمع 

شدند، آنگاه پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به آن شخصی که دو رکعت 

خوانده بود فرمودند: آیا می‌خواهی نمازِ صبح را چهار رکعت بخوانی؟ 

)یعنی بر خواندنِ سنت پس از اقامۀ فرض نکوهش فرمودند(.))) 

اهل حدیث با استناد به این ۳ حدیث و ۱ قولِ تابعی می‌گویند که 

پس از اقامۀ فجر، نباید سنتِ فجر خوانده شود، بلکه باید به جماعت 

پیوست، و این کار افضل است.

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
هِمَا ق

ِّ
: صَل

َ
ال

َ
: حدیث 6422مَنْ ق

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
ف ابْنِ أ  مُصَنَّ (((َ

مَسْجِد
ْ
 ال

َ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
هِمَا ق

ِّ
: صَل

َ
ال

َ
: حدیث 6431 مَنْ ق

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
ف ابْنِ أ  مُصَنَّ (((
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نزدِ احناف، اگر امید به گرفتنِ رکعتِ دوم باشد، اجازه است که سنت 

را نزد درِ مسجد یا بیرون از مسجد بخواند؛ البته این کار را عادت نسازد. 

احادیث آن حسب ذیل است:

 
َ

مَ: ل
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
أ 1 عَنْ 

 .
ُ

يْل
َ

خ
ْ
مُ ال

ُ
ك

ْ
رَدَت

َ
إِنْ ط عُوهُمَا، وَ

َ
د

َ
ت

ترجمه: حدیث: حضرت ابوهریره می‌فرماید که پیامبر خدا� 

فرمودند: این دو رکعت )سنتِ فجر( را ترک نکنید، هرچند اسب‌ها شما 
را زیر پا کنند.)))

يْءٍ 
َ

ى ش
َ
نْ عَل

ُ
مْ يَك

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
، أ

َ
ة

َ
2 عَنْ عَائِش

 .
ِ

بْح  الصُّ
َ

بْل
َ
عَتَيْنِ ق

ْ
ى رَك

َ
ةً مِنْهُ عَل

َ
 مُعَاهَد

َّ
د

َ
ش

َ
وَافِلِ أ مِنَ النَّ

ترجمه: حدیث: حضرت عائشه می‌فرماید که پیامبر خدا� 

بر هیچ‌یک از نوافل به اندازهٔ دو رکعتِ سنت صبح مواظبت و مداومت 
نداشتند.)))

فِيفِهِمَا
ْ

خ
َ
بُو دَاوُد: حدیث 1258 بَابٌ فِي ت

َ
 أ (((

 
ِ

عَتَي
ْ
بُو دَاوُد: حدیث 1254 بَابُ رَك

َ
أ جْرِ  |   

َ
ف

ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
عَاهُدِ رَك

َ
 مُسْلِمٌ: حدیث 724 بَابُ ت (((

جْرِ
َ

ف
ْ
ال

احادیث احنافاحادیث احناف
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جْرِ 
َ

ف
ْ
عَتَا ال

ْ
: رَك

َ
ال

َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ، عَنِ النَّ

َ
ة

َ
3 عَنْ عَائِش

نْيَا وَمَا فِيهَا. 
ُّ

يْرٌ مِنَ الد
َ

خ

ترجمه: در حدیث آمده است: پیامبر خدا � فرمودند: دو رکعتِ 
سنتِ فجر از دنیا و آنچه در آن است بهتر است.)))

 
َ

بْل
َ
رْبَعًا ق

َ
عُ أ

َ
 يَد

َ
انَ ل

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
، أ

َ
ة

َ
4 عَنْ عَائِش

اةِ. 
َ

د
َ

غ
ْ
ةِ ال

َ
 صَل

َ
بْل

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
هْرِ، وَرَك

ُّ
الظ

ترجمه: در حدیث است: پیامبر خدا � چهار رکعت پیش از ظهر 
و دو رکعت پیش از نمازِ صبح را ترک نمی‌کردند.)))

 الِلہ 
ُ

رَجَ رَسُول
َ

: خ
َ

ال
َ
يْسٍ ق

َ
هِ ق

ِّ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَد دِ بْنِ  5 عَنْ مُحَمَّ

 
َ

مَّ انْصَرَف
ُ
بْحَ، ث يْتُ مَعَهُ الصُّ

َّ
صَل

َ
ةُ، ف

َ
ل قِيمَتِ الصَّ

ُ
أ
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

انِ 
َ
ت

َ
صَل

َ
يْسُ، أ

َ
 يَا ق

ً
: مَهْل

َ
ال

َ
ق

َ
ی، ف

ِّ
صَل

ُ
نِي أ

َ
وَجَد

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل النَّ

نْ. 
َ
 إِذ

َ
ل

َ
: ف

َ
ال

َ
جْرِ، ق

َ
ف

ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
عْتُ رَك

َ
نْ رَك

ُ
ك

َ
مْ أ

َ
ي ل  الِلہ، إِنِّ

َ
تُ: يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
مَعًا، ق

ترجمه: در حدیث است: حضرت قیس می‌فرماید که پیامبر خدا 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم تشریف آوردند و اقامۀ نماز گفته شد؛ من با پیامبر 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نمازِ صبح )فرض( را خواندم، سپس پیامبر خدا 

� رخ برگردانیدند و مرا دیدند که نماز می‌خوانم، آنحضرت � 

فرمودند: ای قیس، اندکی درنگ کن، آیا دو نماز را با هم می‌خوانی؟ 

جْرِ
َ

ف
ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
لِ رَك

ْ
ض

َ
 مُسْلِمٌ: حدیث 725 بَابُ ف (((

جْرِ
َ

ف
ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
بُو دَاوُد: حدیث ۱۲۵۳ بَابُ رَك

َ
 أ (((
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عرض کردم: یا رسولِ خدا ! من دو رکعتِ سنتِ فجر را نخوانده بودم؛ 
آنحضرت � فرمودند: در این صورت اشکالی ندارد.)))

نکته: در این احادیث بنگرید که سنت‌های فجر چه اندازه اهمیت 

دارند؛ و برای کسب همین فضیلت است که احناف قائل اند که حتی در 

هنگام برپائی جماعت، سنت را سریع بخواند.

نَّ 
َ
كِرَ أ

ُ
حَى. وَذ

ْ
ض

َ
 مَا أ

َ
جْرِ بَعْد

َ
ف

ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
ى رَك

َّ
هُ صَل نَّ

َ
6 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أ

ضِيَهُمَا.
ْ

نْ يَق
َ
يْهِ أ

َ
يْسَ عَل

َ
: ل

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
بَا حَنِيف

َ
أ

ترجمه: قول صحابی: دربارهٔ حضرت عبد اللہ بن عمر روایت 

است که ایشان دو رکعتِ سنتِ فجر را پس از بلند شدنِ آفتاب خواندند؛ 

و همچنین منقول است که امام ابوحنیفه  فرمودند: اگر این دو سنت 

فوت شود، قضای آن بر عهدهٔ انسان لازم نیست. 

حیٰ/
ُ

یعنی حضرت ابنِ عمرؓ این سنت‌ها را به‌صورتِ نفل در وقتِ ض
چاشت ادا کردند.)))

ابِ 
َّ

ط
َ

خ
ْ
 يَجِيءُ وَعُمَرُ بْنُ ال

ً
يْتُ رَجُل

َ
: رَأ

َ
ال

َ
مَانَ، ق

ْ
بُو عُث

َ
نِي أ

َ
ث

َّ
7 حَد

مَعَ   
ُ

ل
ُ

خ
ْ

يَد مَّ 
ُ
ث مَسْجِدِ 

ْ
ال جَانِبِ  فِي  عَتَيْنِ 

ْ
ك الرَّ ی 

ِّ
يُصَل

َ
ف جْرِ، 

َ
ف

ْ
ال ةِ 

َ
فِي صَل

تِهِمْ. 
َ

وْمِ فِي صَل
َ

ق
ْ
ال

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ابو عثمانؒ می‌فرماید که دیدم مردم 

ةِ 
َ
 صَل

َ
بَعْد يهِمَا 

ِّ
يُصَل جْرِ 

َ
ف

ْ
ال  

َ
بْل

َ
ق عَتَانِ 

ْ
ك هُ الرَّ

ُ
وت

ُ
ف

َ
ت فِيمَنْ  مَا جَاءَ  بَابُ   تِرْمِذِي: حدیث 422  (((

جْرِ
َ

ف
ْ
ال

جْرِ
َ

ف
ْ
ةِ ال عَتَيْ سُنَّ

ْ
اءِ رَك

َ
ض

َ
 فِي ق

ٌ
ة

َ
ل
َ
: حدیث ۳۶۳۷۶ مَسْأ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
ف ابْنِ أ  مُصَنَّ (((
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می‌آمدند و حضرت عمر نمازِ فجر را امامت می‌کردند، پس آنان در 

کنارِ مسجد دو رکعتِ سنت را می‌خواندند، سپس در جماعت نمازِ فرض 
داخل می‌شدند.)))

 
ِ

بْح ةِ الصُّ
َ

اسُ فِي صَل  وَالنَّ
َ

مَسْجِد
ْ
تَ ال

ْ
ل

َ
ا دَخ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
8 عَنْ مُجَاهِدٍ، ق

 .
َ

ك
ُ
وت

ُ
ف

َ
ي ت

َ
ول

ُ ْ
 ال

َ
عَة

ْ
ك نَّ الرَّ

َ
نَنْتَ أ

َ
إِنْ ظ عْهُمَا، وَ

َ
ارْك

َ
جْرِ ف

َ
ف

ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
عْ رَك

َ
رْك

َ
مْ ت

َ
وَل

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت مجاهدمی‌فرماید: اگر واردِ مسجد 

شوی و مردم نمازِ صبح را می‌خوانند و تو سنتِ فجر را نخوانده‌ای، آن 

دو رکعت را بخوان، حتی اگر بیم داشته باشی که رکعتِ اولِ فرض از تو 
فوت می شود.)))

يَهُمَا 
ِّ
نْ يُصَل

َ
جْرِ أ

َ
ف

ْ
ةِ ال

َ
مَامُ فِي صَل ِ

ْ
ا جَاءَ وَال

َ
رِهَ إِذ

َ
هُ ك نَّ

َ
9 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أ

وْ فِي نَاحِيَتِهِ. 
َ
مَسْجِدِ أ

ْ
ى بَابِ ال

َ
يهِمَا عَل

ِّ
: يُصَل

َ
ال

َ
مَسْجِدِ، وَق

ْ
فِي ال

عی نمی‌پسندیدند که 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابراهیم نَخ

هنگامی که امام در نمازِ فجر است، شخص سنت را در داخلِ مسجد 

بخواند؛ و می‌فرمودند: آن را نزد دروازۀ مسجد یا در گوشه‌ای از مسجد 
بخواند )تا از جماعت اندکی فاصله داشته باشد(.)))

جْرِ
َ

ف
ْ
 فِي ال

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
جُلِ يَد : حدیث 6414 فِي الرَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
ف ابْنِ أ  مُصَنَّ (((

جْرِ
َ

ف
ْ
 فِي ال

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
جُلِ يَد : حدیث 6418 فِي الرَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
ف ابْنِ أ  مُصَنَّ (((

جْرِ
َ

ف
ْ
 فِي ال

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
جُلِ يَد : حدیث 6420 فِي الرَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
ف ابْنِ أ  مُصَنَّ (((
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5 حدیث، 2 قول صحابی و 2 قول تابعی )مجموع 9 دلیلِ بالا( 

ثابت می کنند که اگر جماعتِ فجر ایستاده باشد و امید به درکِ رکعتِ 

دوم وجود دارد، می‌توان در گوشه‌ای از مسجد سنت را ادا کرد؛ زیرا در 

حدیث برآن بسیار تأکید آمده است.

احناف با استدلال به



تراو  یحتراو  یح
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)13(

نزد احناف، تراویح بیست رکعت است و این سنت است.

عبارتِ »الهِدایة« چنین است:

یَ بِهِمْ 
ِّ
يُصَل

َ
اءِ ف

َ
عِش

ْ
 ال

َ
انَ بَعْد

َ
هْرِ رَمَض

َ
اسُ فِي ش نْ يَجْتَمِعَ النَّ

َ
يُسْتَحَبُّ أ

 
ِّ

ل
ُ
ك بَيْنَ  وَيَجْلِسُ  بِتَسْلِيمَتَيْنِ،  رْوِيحَةٍ 

َ
ت  

ُّ
ل

ُ
ك رْوِيحَاتٍ، 

َ
ت مْسَ 

َ
خ إِمَامُهُمْ 

صَحُّ 
َ
 الِسْتِحْبَابِ وَالأ

َ
ظ

ْ
ف

َ
رَ ل

َ
ك

َ
مَّ يُوتِرُ بِهِمْ، ذ

ُ
رْوِيحَةٍ، ث

َ
ارَ ت

َ
د

ْ
رْوِيحَتَيْنِ مِق

َ
ت

تراویح    بیست رکعت است  یا هشت   رکعت؟تراویح    بیست رکعت است  یا هشت   رکعت؟

2 حدیث، 3 قول صحابی و 3 قول تابعی )مجموع 8 دلیل آینده( 

ثابت می کنند که در ماه رمضان بیست رکعت نمازِ تراویح سنت است 

و همراه با آن سه رکعت وتر نیز خوانده می‌شود، و این نماز را »تراویح« 

د« جدا از آن است. هَجُّ
َ
می‌نامند، و نماز »ت

اهلِ حدیث با استناد به

6 حدیث زیر می‌گویند که تعداد اصلی رکعاتِ تراویح هشت رکعت 

است، سپس سه رکعت وتر خوانده می‌شود، هرچند بیش از آن نیز 

ان« نام دارد، 
َ

جایز است؛ و می‌گویند در رمضان این نماز را »قِیَامُ رَمَض

یْل« نامیده می‌شود.
َّ
د« یا »قِیَامُ الل هَجُّ

َ
و در غیر رمضان همان نماز »ت

احناف با استدلال به
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 رَحِمَهُ الُلہ. 
َ
ة

َ
بِي حَنِيف

َ
حَسَنُ عَنْ أ

ْ
ا رَوَى ال

َ
ذ

َ
، ك

ٌ
ة هَا سُنَّ نَّ

َ
أ

ترجمه: در ماه رمضان مستحب است که مردم پس از نمازِ عشاء 

نماز  بیست رکعت(  )یعنی  ترویحه  پنج  آنان  برای  امام  و  جمع شوند 

بخواند؛ هر ترویحه دو سلام دارد، و میان هر دو ترویحه به اندازهٔ یک 

ترویحه بنشیند، سپس با آنان وتر بخواند. 

ف این عمل را مستحب گفته است، ولی قولِ صحیح این است  مصنِّ

 از امام ابوحنیفه  که تراویح سنت است؛ چنان‌که امام حَسَن
روایت کرده است.)))

نزد اهل حدیث تراویح هشت رکعت است و برخی افراد اهل حدیث 

ده رکعت تراویح و سه رکعت وتر می‌خوانند. از نظر آنان، اصل نماز 

يْلِ« و 
َّ
تهجد هشت رکعت است که آن را در باقی ماه های سال »قِیَامُ الل

 آنها این 
ّ

ان« نامگذاری می‌کنند. احادیث مُستدل
َ

در رمضان »قِیَامُ رَمَض

است:

 الِلہ 
َ

نَّ رَسُول
َ
هُ: أ

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا، أ

َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
بَرَنِي عُرْوَةُ، أ

ْ
خ

َ
1 أ

ى فِي المَسْجِدِ، 
َّ
صَل

َ
يْلِ، ف

َّ
 مِنْ جَوْفِ الل

ً
ة

َ
يْل

َ
رَجَ ل

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

ى 
َّ
صَل

َ
رُ مِنْهُمْ ف

َ
ث

ْ
ك

َ
اجْتَمَعَ أ

َ
وا، ف

ُ
ث

َّ
تَحَد

َ
اسُ ف صْبَحَ النَّ

َ
أ
َ
تِهِ، ف

َ
 بِصَلا

ٌ
ى رِجَال

َّ
وَصَل

 الهداية: ص 70 فصل فی قیام شهر رمضان (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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ةِ، 
َ
الِث

َّ
ةِ الث

َ
يْل

َّ
 المَسْجِدِ مِنَ الل

ُ
هْل

َ
رَ أ

ُ
ث

َ
ك

َ
وا، ف

ُ
ث

َّ
تَحَد

َ
اسُ ف صْبَحَ النَّ

َ
أ
َ
وْا مَعَهُ، ف

َّ
صَل

َ
ف

انَتِ 
َ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
تِهِ، ف

َ
وْا بِصَلا

ّ
صَل

َ
ى ف

َّ
صَل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَجَ رَسُول

َ
خ

َ
ف

ا  مَّ
َ
ل

َ
، ف

ِ
بْح ةِ الصُّ

َ
رَجَ لِصَلا

َ
ى خ هْلِهِ، حَتَّ

َ
 عَنْ أ

ُ
 عَجَزَ المَسْجِد

ُ
ابِعَة  الرَّ

ُ
ة

َ
يْل

َّ
الل

 
َ

ف
ْ

مْ يَخ
َ
هُ ل إِنَّ

َ
، ف

ُ
ا بَعْد مَّ

َ
: أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
، ث

َ
د هَّ

َ
تَش

َ
اسِ، ف ى النَّ

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َ
جْرَ أ

َ
ى الف

َ
ض

َ
ق

يَ 
ِّ
تُوُف

َ
تَعْجِزُوا عَنْهَا، ف

َ
مْ، ف

ُ
يْك

َ
 عَل

َ
تَرَض

ْ
ف

ُ
نْ ت

َ
شِيتُ أ

َ
ي خ كِنِّ

َ
مْ، وَل

ُ
انُك

َ
يَّ مَك

َ
عَل

.
َ

لِك
َ
ى ذ

َ
مْرُ عَل

َ
مَ وَالأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عائشه  فرمود که پیامبر 

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شبی در نیمۀ شب بیرون آمدند و در مسجد نماز 

خواندند، و برخی مردان نیز با ایشان نماز گزاردند؛ صبح مردم این موضوع 

را بازگو کردند، پس افراد بیشتری در شب دوم جمع شدند و با پیامبر اکرم 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز خواندند؛ باز صبح مردم گفتگو کردند، پس در 

شب سوم جمعیت بیشتر شد؛ پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آمدند و 

نماز خواندند و مردم نیز با ایشان نماز گزاردند؛ وقتی شب چهارم شد، 

بیرون نیامدند( تا آنجا که  مسجد از جمعیت پر شد، )اما آنحضرتؐ 

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم برای نماز صبح بیرون آمدند؛ پس از ادای 

نماز فجر، به مردم رو کردند، شهادتین را گفتند و سپس فرمودند: اما 

بعد، حضورِ شما بر من پوشیده نبود، ولی ترسیدم که این نماز بر شما 

فرض شود و شما از انجام آن عاجز بمانید. 

سپس پیامبر خدا � وفات یافتند و این امر بر همان حالت باقی 
ماند.)))

انَ
َ

امَ رَمَض
َ
لِ مَنْ ق

ْ
ض

َ
ارِي: حدیث 2012 بَابُ ف

َ
 بُخ (((
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نکته: اهل حدیث می‌گویند که در خودِ این حدیث، تعدادِ رکعاتِ 

تراویح به‌طور صریح و مشخص نیامده است.

: يَا 
َ

ال
َ

ق
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى النَّ

َ
عْبٍ إِل

َ
بَيُّ بْنُ ك

ُ
: جَاءَ أ

َ
ال

َ
2 ق

 :
َ

ال
َ
؟ ق بَيُّ

ُ
 يَا أ

َ
اك

َ
: وَمَا ذ

َ
ال

َ
انَ، ق

َ
يْءٌ فِي رَمَض

َ
 ش

َ
ة

َ
يْل

َّ
ي الل انَ مِنِّ

َ
 الِلہ، ك

َ
رَسُول

يْتُ 
َّ
صَل

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
تِك

َ
ی بِصَل

ِّ
نُصَل

َ
رْآنَ، ف

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
رَأ

ْ
 نَق

َ
ا ل نَ: إِنَّ

ْ
ل

ُ
نِسْوَةٌ فِي دَارِي ق

يْئًا. 
َ

 ش
ْ

ل
ُ

مْ يَق
َ
ا، وَل

َ
ض انَ شِبْهُ الرِّ

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ُ
رْت

َ
وْت

َ
مَّ أ

ُ
عَاتٍ، ث

َ
مَانِيَ رَك

َ
بِهِنَّ ث

بَیّ بن کعببه حضور 
ُ
ا ترجمه: در حدیث است که حضرت 

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آمد و عرض کرد: یا رسول خدا، امشب 

در رمضان از من کاری سر زد. پیامبر خدا � فرمودند: آن چه بود ای 

بیؓ گفت: زنان خانه ام گفتند ما قرآن نمی‌خوانیم، پس 
ُ
بَیّ؟ حضرت ا

ُ
ا

به نمازِ شما اقتدا می کنیم؛ پس من با آنان هشت رکعت نماز خواندم و 

سپس وتر ادا کردم؛ پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم گویا رضایت نشان دادند 
و چیزی نفرمودند.)))

نکته: اهل حدیث از این حدیث بر هشت رکعت تراویح استدلال 

بی زنان را 
ُ
می‌کنند؛ اما خود حدیث تصریح می کند که حضرت ا

 بَیّ بن کعب
ُ
ا هشت رکعت نماز داد، و دربارۀ مردان از حضرت 

روایت است که ایشان مردان را بیست رکعت تراویح می داد. حدیث 

 می آید.
ً
بعدا

سَاءِ  بِالنِّ يَؤُمَّ  نْ 
َ
أ انَ 

َ
رَمَض هْرِ 

َ
ش فِي  ارِئِ 

َ
ق

ْ
لِل الِإبَاحَةِ  رُ 

ْ
ذِك  ۲۵۴۹ حدیث  انَ:  حِبَّ ابْنِ   

ُ
 مُسْنَد (((ً

رَاوِيحَ جَمَاعَة التَّ
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ةُ رَسُولِ الِلہ 
َ

انَتْ صَل
َ
 ك

َ
يْف

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا، ك

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
ل

َ
هُ سَأ نَّ

َ
3 أ

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
تْ: مَا ك

َ
ال

َ
ق

َ
انَ؟ ف

َ
مَ فِي رَمَض

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

ی 
ِّ
، يُصَل

ً
عَة

ْ
رَةَ رَك

ْ
ي عَش

َ
ى إِحْد

َ
يْرِهِ عَل

َ
انَ وَلا فِي غ

َ
 فِي رَمَض

ُ
مَ يَزِيد

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 عَنْ 
ْ

ل
َ
سْأ

َ
 ت

َ
ل

َ
رْبَعًا، ف

َ
ی أ

ِّ
مَّ يُصَل

ُ
، ث ولِهِنَّ

ُ
 عَنْ حُسْنِهِنَّ وَط

ْ
ل

َ
سْأ

َ
 ت

َ
ل

َ
رْبَعًا، ف

َ
أ

ا. 
ً
لاث

َ
ي ث

ِّ
مَّ يُصَل

ُ
، ث ولِهِنَّ

ُ
حُسْنِهِنَّ وَط

ترجمه: در حدیث است: از حضرت عائشه  سوال شد که نماز 

پیامبر � در رمضان چگونه بود؟ فرمود: پیامبر خدا� در رمضان 

و غیر رمضان بیش از یازده رکعت نمی‌خواندند؛ نخست چهار رکعت 

می‌خواندند، از حُسن و طول آنها نپرس. آنگاه چهار رکعت دیگر، از 
حُسن و طول آنها نپرس. و سپس سه رکعت )وتر( ادا می‌کردند.)))

د خوانده است. یل و تهجُّ
َّ
نکته: امام مُسْلِم این یازده رکعت را قیامُ الل

ى 
َّ
ةُ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
انَتْ صَل

َ
 ك

َ
يْف

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا ك

َ
ة

َ
 عَائِش

َ
ل

َ
هُ سَأ نَّ

َ
4 أ

يْرِهِ 
َ

انَ وَلا فِي غ
َ

 فِي رَمَض
ُ

انَ يَزِيد
َ
تْ: مَا ك

َ
ال

َ
ق

َ
انَ؟ ف

َ
مَ فِي رَمَض

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

مَّ 
ُ
، ث ولِهِنَّ

ُ
 عَنْ حُسْنِهِنَّ وَط

ْ
ل

َ
سْأ

َ
 ت

َ
ل

َ
رْبَعًا، ف

َ
ي أ

ِّ
، يُصَل

ً
عَة

ْ
رَةَ رَك

ْ
ى عَش

َ
ى إِحْد

َ
عَل

ا. 
ً
لاث

َ
ي ث

ِّ
مَّ يُصَل

ُ
، ث ولِهِنَّ

ُ
 عَنْ حُسْنِهِنَّ وَط

ْ
ل

َ
سْأ

َ
 ت

َ
ل

َ
رْبَعًا، ف

َ
ي أ

ِّ
يُصَل

ترجمه: در حدیث است: از حضرت عائشه  سوال شد که نماز 

پیامبر � در رمضان چگونه بود؟ فرمود: پیامبر خدا� در رمضان 

و غیر رمضان بیش از یازده رکعت نمی‌خواندند؛ نخست چهار رکعت 

يْرِهِ  |  مُسْلِم: حدیث 
َ

انَ وَغ
َ

يْلِ فِي رَمَض
َّ
بِيِّ � بِالل ارِي: حدیث 1147 بَابُ قِيَامِ النَّ

َ
 بُخ (((

عَاتِهَا
َ
دِ رَك

َ
يْلِ وَعَد

َّ
ةِ الل

َ
738 بَابُ صَل
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می‌خواندند، از حُسن و طول آنها نپرس. آنگاه چهار رکعت دیگر، از 
حُسن و طول آنها نپرس. و سپس سه رکعت )وتر( ادا می‌کردند.)))

نکته: امام بخاری این یازده رکعت را »قیامِ رمضان« گفته است.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل ى النَّ

َّ
تْ: صَل

َ
ال

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا، ق

َ
ة

َ
5 عَنْ عَائِش

بَيْنَ  عَتَيْنِ 
ْ
عَتَيْنِ جَالِسًا، وَرَك

ْ
عَاتٍ، وَرَك

َ
مَانِيَ رَك

َ
ى ث

َّ
مَّ صَل

ُ
اءَ، ث

َ
مَ العِش

َّ
وَسَل

ا. 
ً

بَد
َ
عْهُمَا أ

َ
نْ يَد

ُ
مْ يَك

َ
اءَيْنِ وَل

َ
د النِّ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عائشه روایت می‌کند 

که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نمازِ عشاء را ادا کردند، سپس هشت 

رکعت نماز خواندند، و دو رکعت در حالت نشسته خواندند؛ و دو رکعت 

میان دو اذان )اذان و اقامۀ فجر( خواندند، و این دو رکعتِ فجر را هرگز 
ترک نمی‌کردند.)))

ی 
ِّ
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َ
6 عَنْ عَائِش

 
َ

لِك
َ

ذ
َ
جْرِ، ف

َ
ف

ْ
 ال

ِ
ي

َ
ت

َ
 سَجْد

ُ
ةٍ، وَيَسْجُد

َ
عَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْد

َ
رَ رَك

ْ
يْلِ عَش

َّ
مِنَ الل

 .
ً
عَة

ْ
رَةَ رَك

ْ
 عَش

َ
ث

َ
ل

َ
ث

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عائشه روایت می‌کند 

انَ
َ

امَ رَمَض
َ
لِ مَنْ ق

ْ
ض

َ
ارِي: حدیث 2013 بَابُ ف

َ
 بُخ (((

د است و بعضی مردم ممکن است تا پس از ادای قیام رمضان/تراویح فکر کنند   این نماز تهجُّ (((
د را می توان در ماه رمضان رها کرد. امام بخاری  در باب فضل قیام رمضان  که نماز تهجُّ
د را در همۀ سال می خواندند، هم در  می آورد که در حدیث است که رسول خدا � نماز تهجُّ

ماه رمضان و هم در سایر ماه ها. مترجم
جْرِ

َ
 الف

ِ
عَتَي

ْ
ى رَك

َ
اوَمَةِ عَل

َ
ارِي: حدیث 1159 بَابُ المُد

َ
 بُخ (((
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که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در شب ده رکعت نماز می‌خواندند، 

سپس وتر را ادا می‌کردند، و دو رکعتِ سنتِ فجر را نیز می‌خواندند؛ در 
 سیزده رکعت می‌شد.)))

ً
نتیجه مجموعا

با استناد به این ۶ حدیث می‌گویند که تعداد رکعاتِ  اهلِ حدیث 

تراویح هشت رکعت است، هرچند بیش از آن نیز جایز است؛ و می‌گویند 

ان« نام دارد، و در 11 ماه باقیماندۀ سال 
َ

در رمضان این نماز را »قِیَامُ رَمَض

یْل« نامیده می‌شود.
َّ
د« یا »قِیَامُ الل هَجُّ

َ
همان نماز »ت

نزد احناف، بیست رکعت نماز تراویح در ماه رمضان سنت است. نزد 

احناف نماز تهجد یک نماز جدا است، و نماز تراویح یک نماز جدا است 

که فقط در ماه رمضان ادا می‌شود. احادیث احناف حسب ذیل است:

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
اسٍ، أ سَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

ْ
1 عَنْ مِق

رَ. 
ْ
وِت

ْ
 وَال

ً
عَة

ْ
رِينَ رَك

ْ
انَ عِش

َ
ی فِي رَمَض

ِّ
انَ يُصَل

َ
ك

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبد اللہ بن عباس می‌فرماید 

که حضرت رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در ماه رمضان بیست رکعت 
نماز می‌خواندند و وتر نیز ادا می‌کردند.)))

يْلِ
َّ
ةِ الل

َ
بُو دَاوُد: حدیث 1334 بَابٌ فِي صَل

َ
 أ (((

عَةٍ
ْ
انَ مِنْ رَك

َ
ي فِي رَمَض

ِّ
مْ يُصَل

َ
: حدیث 7692 ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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ی فِي 
ِّ
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق 2 عَنِ ابْنِ عَبَّ

رَ. 
ْ
وِت

ْ
 وَال

ً
عَة

ْ
رِينَ رَك

ْ
انَ عِش

َ
رَمَض

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبد اللہ بن عباس می‌فرماید 

که حضرت رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در ماه رمضان بیست رکعت 
نماز می‌خواندند و وتر نیز ادا می‌کردند.)))

۞         دو حدیث برای 20 رکعت تراویح، این دو حدیث بالا است.

انَ 
َ

ی بِهِمْ فِي رَمَض
ِّ
 يُصَل

ً
مَرَ رَجُل

َ
ا أ نَّ عَلِيًّ

َ
حَسْنَاءِ، أ

ْ
بِي ال

َ
3 عَنْ ابْنِ أ

 .
ً
عَة

ْ
رِينَ رَك

ْ
عِش

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ابن ابی الحسناء  روایت می‌کند 

که حضرت علی به امام دستور دادند که مردم را در رمضان بیست 
رکعت تراویح بدهد.)))

ی بِهِمْ 
ِّ
 يُصَل

ً
مَرَ رَجُل

َ
ابِ أ

َّ
ط

َ
خ

ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ ال

َ
4 عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أ

 .
ً
عَة

ْ
رِينَ رَك

ْ
عِش

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت یحیی بن سعید  روایت می‌کند 

که حضرت عمر بن خطاب به امام دستور دادند که در رمضان مردم 
را بیست رکعت نماز بدهد.)))

اسٍ سَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّ
ْ

بَرَانِيّ: حدیث 12102 عَنْ مِق
َّ

 الکبیر للط (((
عَةٍ

ْ
انَ مِنْ رَك

َ
ي فِي رَمَض

ِّ
مْ يُصَل

َ
: حدیث 7681 ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

عَةٍ
ْ
انَ مِنْ رَك

َ
ي فِي رَمَض

ِّ
مْ يُصَل

َ
: حدیث 7682 ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((
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اسِ  ي بِالنَّ
ِّ
عْبٍ يُصَل

َ
بَيُّ بْنُ ك

ُ
انَ أ

َ
: ك

َ
ال

َ
 ق

ٍ
يْع

َ
عَزِيزِ بْنِ رُف

ْ
5 عَنْ عَبْدِ ال

ثٍ. 
َ

ل
َ
 وَيُوتِرُ بِث

ً
عَة

ْ
رِينَ رَك

ْ
مَدِينَةِ عِش

ْ
انَ بِال

َ
فِي رَمَض

یْع  می‌فرماید 
َ
ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبدالعزیز بن رُف

بَیّ بن کعب در مدینه به مردم در رمضان بیست رکعت 
ُ
که حضرت ا

تراویح و سه رکعت وتر نماز می‌دادند.)))

انَ 
َ

ی بِنَا فِي رَمَض
ِّ
 يُصَل

َ
ة

َ
يْك

َ
بِي مُل

َ
انَ ابْنُ أ

َ
: ك

َ
ال

َ
 بْنِ عُمَرَ، ق

ِ
6 عَنْ نَافِع

 .
ً
عَة

ْ
رِينَ رَك

ْ
عِش

که  می‌کند  روایت   عمر بن  نافع  حضرت  تابعی:  قولِ  ترجمه: 

یکه  در رمضان برای ما بیست رکعت تراویح 
َ
حضرت ابن ابی مُل

می‌خواندند.)))

 نکته: این اکابر صحابه و بزرگان تابعین؛ حضرت عمر بن خطاب

یکه 
َ
بَیّ بن کعب و حضرت ابن ابی مُل

ُ
حضرت علی، حضرت ا

 به بیست رکعت تراویح قائل بوده‌اند، و احناف نیز بر همین عمل 
می‌کنند.

فِي  بِهِمْ  ی 
ِّ
يُصَل انَ 

َ
ك  

َ
رَبِيعَة بْنَ  عَلِيَّ  نَّ 

َ
أ عُبَيْدٍ،  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ   7

ثٍ. 
َ

ل
َ
رْوِيحَاتٍ وَيُوتِرُ بِث

َ
مْسَ ت

َ
انَ خ

َ
رَمَض

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت سعید بن عُبَید  روایت می‌کند که 

عَةٍ
ْ
انَ مِنْ رَك

َ
ي فِي رَمَض

ِّ
مْ يُصَل

َ
: حدیث 7684 ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

عَةٍ
ْ
انَ مِنْ رَك

َ
ی فِي رَمَض

ِّ
مْ يُصَل

َ
: حدیث 7683 ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((
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حضرت علی بن ربیعه  در رمضان برای مردم پنج ترویحه )یعنی 
بیست رکعت  نماز می‌خواند و سپس سه رکعت وتر نیز ادا می کردند.)))

يْنِ 
َ
قِرَاءَت

ْ
 بِال

ُ
رَأ

ْ
انَ يَق

َ
ك

َ
انَ، ف

َ
هْرِ رَمَض

َ
نَا فِي ش  بْنُ جُبَيْرٍ يَؤُمُّ

ُ
انَ سَعِيد

َ
8 ك

ا 
َ
إِذ

َ
رْوِيحَاتٍ، ف

َ
مْسَ ت

َ
ی خ

ِّ
انَ يُصَل

َ
ك

َ
 بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ف

ً
ة

َ
يْل

َ
 ل

ُ
رَأ

ْ
جَمِيعًا، يَق

رْوِيحَاتٍ. 
َ
ى سِتَّ ت

َّ
وَاخِرُ صَل

َ ْ
رُ ال

ْ
عَش

ْ
انَ ال

َ
ك

رمضان  ماه  در   جُبَیر بن  سعید  حضرت  تابعی:  قولِ  ترجمه: 

با  ما را امامت می‌کردند، و به دو قرائت قرآن می خواندند؛ یک شب 

قرائت ابن مسعود نماز می‌خواندند )و شبی دیگر با قراءت دیگر(؛ 

و پنج ترویحه )یعنی بیست رکعت( می‌خواندند، و هنگامی که دهۀ آخر 

رمضان می‌شد، شش ترویحه را امامت می‌کردند )یعنی چهار رکعت 
فرض عشاء و بیست رکعت تراویح( را.)))

نکته: از این احادیث، اقوال صحابه و تابعین ثابت می‌شود که تراویح 

بیست رکعت است.

عَةٍ
ْ
انَ مِنْ رَك

َ
ي فِي رَمَض

ِّ
مْ يُصَل

َ
: حدیث 7690 ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

انَ
َ

اق: حدیث 7749 بَابُ قِيَامِ رَمَض زَّ  عَبْدِ الرَّ
ُ

ف  مُصَنَّ (((

2 حدیث، 3 قول صحابی و 3 قول تابعی )مجموع 8 دلیلِ بالا(  

ثابت می کنند که در ماه رمضان بیست رکعت نمازِ تراویح سنت است 

و همراه با آن سه رکعت وتر نیز خوانده می‌شود، و این نماز را »تراویح« 

د« جدا از آن است. هَجُّ
َ
می‌نامند، و نماز »ت

احناف با استدلال به



  176176

(((

 مترجم در مورد این مسئله هفت تألیف دارد: (((
1. اجماع صحابه و تابعين و مجتهدين اسلام برآنکه حد اقل نماز تروايح بيست رکعت 

است.
2. چرا بیست رڪعت تراویح؟

3. 44 دلائل 20 رڪعت تراویح
فی! بیائید تراویح خود را ثابت ڪنید

َ
4. برادران سَل

فی
َ
5. تراویح: استدلال های غلط برادران فرقۀ سَل

فی
َ
6. تراویح: ده چیلنج خدمت برادران فرقۀ سَل

7. نماز تراویح: بین اهل سنت و جماعت و اهل بدعت 
خلاصۀ تمام 6 رسائل نخست در کتاب هفتم جمع آوری شده است. مترجم



دعای بعد فرایضدعای بعد فرایض
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)14(

نماز مانند عرضِ یك هدیۀ کوچك در پیشگاه خداوند است؛ پس 

پس از آن انسان باید با فراغت خاطر از خداوند دعا بخواهد، زیرا اگر 

اینجا دعا نکند، پس کجا دعا خواهد خواست؟ البته دعا باید با عاجزی 

و صدای آرام انجام شود.

در نزد احناف بعد از نمازِ فرض انجام دادن چهار چیز مشروع است:

1. دعا کردن.

2. اذکار خواندن.

3. درود خواندن.

آیا دعا بعد  نماز فرض جایز است   یا نه؟آیا دعا بعد  نماز فرض جایز است   یا نه؟

 11 دلیل آینده( ثابت می کنند که 
ِ

1 آیه و 10 حدیث )مجموع

نمازگذار بعد از نماز، دست‌ها را بلند کرده دعا کند و سپس دست‌ها 

را به چهره/صورت بکشد.

اهلِ حدیث با استناد به

6 حدیث زیر می‌گویند که بعد از نماز، ذکر باید کرد، دعا نباید کرد؛ 

دعا در داخل نماز باید کرد.

احناف با استدلال به
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4. تسبیح گفتن.

با این حال، دعا اهمیت ویژه‌ای دارد. این دعا جزئی از خود نماز 

نیست بلکه مستحب است و از احادیث ثابت می‌باشد. 

البته با وجود جست‌وجو، حدیثی جهت اثبات دعای دسته جمعی به 

صورت همیشگی بعد از نماز را پیدا نتوانستم.

عبارت »نور الإیضاح« چنین است:

بِهَا  يَمْسَحُونَ  مَّ 
ُ
ث يْدِيَهُمْ 

َ
أ رَافِعِينَ  مُسْلِمِينَ 

ْ
وَلِل سِهِمْ 

ُ
نْف

َ
لِ عُونَ 

ْ
يَد مَّ 

ُ
ث

وُجُوهَهُمْ فِي آخِرِهِ. 

ترجمه: پس از سلامِ نماز، دست‌ها را بلند کرده برای خود و مسلمانان 
دعا ‌کنند و در پایان دست‌ها را بر چهره/صورت بکشند.)))

« آغاز می‌شوند، در حقیقت دعا هستند نه  هُمَّ
ّٰ
نکته: اذکاری که با »الل

صرف اذکار؛ و در احادیث، دعاهای زیادی بعد از نماز با همین تعبیر 

« وارد شده است. بنابراین دعا بعد از نماز ثابت است. در برخی  هُمَّ
ّٰ
»الل

مناطق متأسفانه دعای بعدِ نمازهای فرض را به طور کامل ترک کرده اند. 

اهل حدیث به دعای بعد از نمازهای فرض قائل نیستند. آنها می گویند 

جای دعا قبل از سلامِ نماز است، نه بعد از سلام. حد اکثر کاری که بعد 

 نور الإیضاح: ص 67 باب فیما یفعله المقتدی بعد فراغ امامه من واجب وغیره (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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از سلام می توان کرد گفتن اذکار است.

مَ يَجْلِسُ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
تْ: مَا ك

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
1 عَنْ عَائِش

تَ يَا 
ْ
بَارَك

َ
مُ، ت

َ
ل  السَّ

َ
مُ وَمِنْك

َ
ل نْتَ السَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
: الل

ُ
ول

ُ
رَ مَا يَق

ْ
د

َ
 ق

َّ
ةِ إِل

َ
ل  الصَّ

َ
بَعْد

رَامِ. 
ْ
ك ِ

ْ
لِ وَال

َ
جَل

ْ
ا ال

َ
ذ

ترجمه: حدیث: حضرت عائشه روایت می کند که پیامبر اکرم 

مُ وَ 
َ

ل نْتَ السَّ
َ
هُمَّ أ

ّٰ
صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بعد از نماز فقط به اندازهٔ گفتن الل

مُ... می‌نشستند و سپس برمی‌خواستند.)))
َ

ل  السَّ
َ

مِنْك

نکته: اهل حدیث می‌گویند که از این حدیث معلوم می شود که پیامبر 

خدا � بعد از نماز فقط ذکر می‌گفتند و دعا نمی‌کردند.

مَ فِي 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ا مَعَ النَّ نَّ

ُ
ا ك

َ
ا إِذ نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
2 عَنْ عَبْدِ الِلہ، ق

 
َ

ال
َ

ق
َ
نٍ، ف

َ
ل

ُ
نٍ وَف

َ
ل

ُ
ى ف

َ
مُ عَل

َ
ل ى الِلہ مِنْ عِبَادِهِ، السَّ

َ
مُ عَل

َ
ل نَا: السَّ

ْ
ل

ُ
ةِ، ق

َ
ل الصَّ

مُ، 
َ

ل إِنَّ الَلہ هُوَ السَّ
َ
ى الِلہ، ف

َ
مُ عَل

َ
ل وا السَّ

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
مَ: ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل النَّ

بِيُّ  هَا النَّ يُّ
َ
 أ

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل ، السَّ

ُ
بَات يِّ

َّ
 وَالط

ُ
وَات

َ
ل هِ وَالصَّ

ّٰ
 لِل

ُ
ات حِيَّ وا: التَّ

ُ
ول

ُ
كِنْ ق

َ
وَل

رُ  يَّ
َ

مَّ يَتَخ
ُ
الِحِينَ... ث ى عِبَادِ الِلہ الصَّ

َ
يْنَا وَعَل

َ
مُ عَل

َ
ل هُ، السَّ

ُ
ات

َ
بَرَك  الِلہ وَ

ُ
وَرَحْمَة

عُو. 
ْ

يَد
َ
يْهِ ف

َ
عْجَبَهُ إِل

َ
عَاءِ أ

ُّ
مِنَ الد

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبد اللہ بن مسعودمی‌فرماید 

که ما در نماز با پیامبر� می‌گفتیم: سلام بر خدا از طرف بندگانش... 

 
ُ

ات حِيَّ پیامبر اکرم � به ما فرمودند: چنین نگوئید، بلکه بگوئید التَّ

هُ، 
ُ
ات

َ
بَرَك  الِلہ وَ

ُ
بِيُّ وَرَحْمَة هَا النَّ يُّ

َ
 أ

َ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل ، السَّ

ُ
بَات يِّ

َّ
 وَالط

ُ
وَات

َ
ل هِ وَالصَّ

ّٰ
لِل

هُ
َ
ت
َ
ى صَل

َ
ض

َ
ا ق

َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
سَائِيّ: حدیث 9843 مَا يَق بْرَى للنَّ

ُ
 الك (((
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الِحِينَ... سپس )نمازخوان( هر دعائی  ى عِبَادِ الِلہ الصَّ
َ
يْنَا وَعَل

َ
مُ عَل

َ
ل السَّ

را که می ‌خواهد انتخاب کند و دعا نماید.)))

نکته: اهل حدیث می‌گویند که محل دعا قبل از سلام، در تشهد 

است، و بعد از سلام، دعا وجود ندارد.

 
َ

نَّ رَسُول
َ
هُ: أ

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  النَّ

ِ
 زَوْج

َ
ة

َ
3 عَنْ عَائِش

 مِنْ 
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
ةِ: الل

َ
ل عُو فِي الصَّ

ْ
انَ يَد

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
الِلہ صَل

بْرِ...
َ

ق
ْ
ابِ ال

َ
عَذ

ترجمه: در حدیث آمده است که پیامبر اکرم � در نماز این دعا را 
بْرِ...)))

َ
ق

ْ
ابِ ال

َ
 مِنْ عَذ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
می‌خواندند: الل

ةٍ حِينَ 
َ

 صَل
ِّ

ل
ُ
 فِي دُبُرِ ك

ُ
ول

ُ
بَيْرِ يَق انَ ابْنُ الزُّ

َ
: ك

َ
ال

َ
بَيْرِ، ق بِي الزُّ

َ
4 عَنْ أ

 
ِّ

ل
ُ
ى ك

َ
 وَهُوَ عَل

ُ
حَمْد

ْ
هُ ال

َ
 وَل

ُ
ك

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
هُ، ل

َ
 ل

َ
رِيك

َ
 ش

َ
هُ ل

َ
 الُلہ وَحْد

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
مُ: ل

ِّ
يُسَل

هُ 
َ
 وَل

ُ
عْمَة هُ النِّ

َ
اهُ، ل  إِيَّ

َّ
 إِل

ُ
 نَعْبُد

َ
 الُلہ، وَل

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
 بِالِلہ، ل

َّ
ةَ إِل وَّ

ُ
 ق

َ
 وَل

َ
 حَوْل

َ
دِيرٌ، ل

َ
يْءٍ ق

َ
ش

افِرُونَ. 
َ
ك

ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ينَ وَل

ِّ
هُ الد

َ
لِصِينَ ل

ْ
 الُلہ مُخ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
حَسَنُ، ل

ْ
نَاءُ ال

َّ
هُ الث

َ
، وَل

ُ
ل

ْ
ض

َ
ف

ْ
ال

ةٍ. 
َ

 صَل
ِّ

ل
ُ
 بِهِنَّ دُبُرَ ك

ُ
ل

ِّ
مَ يُهَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
وَق

ترجمه: حدیث: حضرت عبد اللہ بن زبیر پس از هر نماز، هنگام 

هُ... و می‌فرمود 
َ
 ل

َ
رِيك

َ
 ش

َ
هُ ل

َ
 الُلہ وَحْد

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
سلام این ذکر را می‌گفت: ل

که پیامبر � نیز بعد از هر نماز همین ذکر را انجام می‌دادند.)))

يْسَ بِوَاجِبٍ
َ
دِ وَل هُّ

َ
ش  التَّ

َ
عَاءِ بَعْد

ُّ
رُ مِنَ الد يَّ

َ
ارِي: حدیث 835 بَابُ مَا يُتَخ

َ
 بُخ (((

مِ
َ
ل  السَّ

َ
بْل

َ
عَاءِ ق

ُّ
ارِي: حدیث 832 بَابُ الد

َ
 بُخ (((

تِهِ
َ

بَيَانِ صِف ةِ وَ
َ
ل  الصَّ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك

ِّ
 مُسْلِم: حدیث 549 بَابُ اسْتِحْبَابِ الذ (((



  182182

نکته: اهل حدیث با این می‌گویند که بعد از نماز، ذکر است نه دعا.

رِ 
ْ
ك

ِّ
وْتِ، بِالذ عَ الصَّ

ْ
نَّ رَف

َ
بَرَهُ: أ

ْ
خ

َ
اسٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا، أ نَّ ابْنَ عَبَّ

َ
5 أ

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى عَهْدِ النَّ

َ
انَ عَل

َ
تُوبَةِ ك

ْ
اسُ مِنَ المَك  النَّ

ُ
حِينَ يَنْصَرِف

ا سَمِعْتُهُ.
َ
 إِذ

َ
لِك

َ
وا بِذ

ُ
ا انْصَرَف

َ
مُ إِذ

َ
عْل

َ
نْتُ أ

ُ
اسٍ: ك  ابْنُ عَبَّ

َ
ال

َ
مَ. وَق

َّ
وَسَل

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابن عباسمی‌فرماید که در 

زمان پیامبر اکرم � بعدِ نماز فرض، ذکر به صورت بلند گفته می‌شد 
و من از همین صدا متوجه می‌شدم که مردم از نماز فارغ شده‌اند.)))

نکته: اینجا نیز هست که عملِ رایج پس از نماز، ذکر بود؛ نه دعا.

نکته: از این حدیث این نیز ثابت می شود که بعد از نماز ذکرِ اجتماعی 

با صدای بلند جایز است.

اهل حدیث با استناد به این ۶ حدیث می‌گویند که بعد از نمازهای 

فرض، ذکر باید کرد، نه دعا؛ بلکه دعا تنها در داخل نماز است و بس.

نزد احناف، دعا کردن بعد از نمازهای فرض، ثابت و مشروع است، 

و ایشان همچنین به انجام دادن ذکر، تسبیح و درود شریف ترغیب داده 

اند. دلایل ایشان حسب ذیل است:

ةِ
َ
ل  الصَّ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك

ِّ
ارِي: حدیث 841 بَابُ الذ

َ
 بُخ (((

احادیث احنافاحادیث احناف



  183183

يُحِبُّ   
َ

ل هُ  إِنَّ  
ً
يَة

ْ
ف

ُ
وَخ عًا  رُّ

َ
ض

َ
ت مْ 

ُ
ك رَبَّ ادْعُوا  است:  قرآن  آیۀ   1

عْرَاف: ۵۵(
َ
مُعْتَدِينَ )سُورَةُ الأ

ْ
ال

پنهانی  صورت  به  و  )فروتنی(  ع  تضرُّ با  را  خود  پروردگار  ترجمه: 

بخوانید؛ همانا خداوند از حد گذران را دوست ندارد.

نکته: نماز در حقیقت مانند تقدیم یك هدیه به بارگاه خداوند است؛ 

اگر انسان بعد از آن از خدا دعا نخواهد، پس چه زمانی خواهد خواست؟

 :
َ

ال
َ
سْمَعُ؟ ق

َ
عَاءِ أ

ُّ
يُّ الد

َ
 الِلہ: أ

َ
 يَا رَسُول

َ
: قِيل

َ
ال

َ
، ق

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
2 عَنْ أ

تُوبَاتِ. 
ْ
وَاتِ المَك

َ
ل يْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّ

َّ
 الل

َ
جَوْف

از  امامه روایت می‌کند که  ابو  ترجمه: در حدیث است: حضرت 

پیامبر اکرم � پرسیدند که کدام دعا زودتر قبول می‌شود؟ آنحضرت 
� فرمودند: دعای آخر شب و دعای بعد از نمازهای فرض.)))

نکته: این حدیث دلیلی بزرگ بر اثبات دعاء بعد از نمازهای فرض 

است.

عَاءُ 
ُّ

: الد
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل نَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّ

َ
3 عَنْ أ

 العِبَادَةِ. 
ُّ

مُخ
ترجمه: حدیث: پیامبر اکرم � فرمودند: دعا مغز عبادت است.)))

نکته: با توجه به این که دعا مغز و روح عبادت است، لذا بعد از نماز 

سَائِيّ: حدیث 9856 مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ  بْرَى للنَّ
ُ
رِ  |  الك

ْ
ك

ِّ
 تِرْمِذِي: حدیث 3499 بَابُ الذ (((

تُوبَاتِ
ْ
مَك

ْ
وَاتِ ال

َ
ل عَاءِ دُبُرَ الصَّ

ُّ
الد

 ترمِذِي: حدیث ۳۳۷۱ (((
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باید دعا کرد.

 بِيَدِهِ 
َ

ذ
َ

خ
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
4 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أ

ي يَا  مِّ
ُ
نْتَ وَأ

َ
بِي أ

َ
: بِأ

ٌ
هُ مُعَاذ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
. ف

َ
ك حِبُّ

ُ َ
ي ل ، وَالِلہ إِنِّ

ُ
: يَا مُعَاذ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
يَوْمًا ث

ةٍ 
َ

 صَل
ِّ

ل
ُ
عَنَّ فِي دُبُرِ ك

َ
د

َ
 ت

َ
 ل

ُ
 يَا مُعَاذ

َ
وصِيك

ُ
: أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ك حِبُّ

ُ
نَا وَالِلہ أ

َ
 الِلہ، وَأ

َ
رَسُول

 
َ

لِك
َ

وْصَى بِذ
َ
. وَأ

َ
 وَحُسْنِ عِبَادَتِك

َ
رِك

ْ
ك

ُ
 وَش

َ
رِك

ْ
ى ذِك

َ
ي عَل عِنِّ

َ
هُمَّ أ

ّٰ
: الل

َ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
أ

. نَابِحِيَّ  الصُّ
ٌ
مُعَاذ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت معاذ بن جبل می‌فرماید 

که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم دست مرا گرفتند و فرمودند: ای معاذ، 

به خدا قسم من با تو محبت دارم. من عرض کردم: پدر و مادرم فدای 

شما باد یا رسول اللہ، بخدا سوگند که من نیز با شما محبت دارم. سپس 

آنحضرت � فرمودند: تو را وصیت می‌کنم که بعد از هر نماز این 
(((.

َ
 وَحُسْنِ عِبَادَتِك

َ
رِك

ْ
ك

ُ
 وَش

َ
رِك

ْ
ى ذِك

َ
ي عَل عِنِّ

َ
هُمَّ أ

ّٰ
دعا را ترک نکنی: الل

« وارد  هُمَّ
ّٰ
نکته: در این حدیث نیز دعای بعد از نماز به صراحت با »الل

شده است.

 
َ

ا انْصَرَف
َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
بَانَ، ق وْ

َ
5 عَنْ ث

تَ 
ْ
بَارَك

َ
مُ ت

َ
ل  السَّ

َ
مُ وَمِنْك

َ
ل نْتَ السَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
: الل

َ
ال

َ
ا وَق

ً
ث

َ
ل

َ
رَ ث

َ
ف

ْ
تِهِ اسْتَغ

َ
مِنْ صَل

رَامِ.
ْ
ك ِ

ْ
لِ وَال

َ
جَل

ْ
ا ال

َ
يَا ذ

می‌فرماید که پیامبر اکرم �   ترجمه: حدیث: حضرت ثوبان

هنگامی که از نماز فارغ می‌شدند، سه بار استغفار می‌کردند و سپس دعا 

وَاتِ
َ
ل … دُبُرَ الصَّ

َ
رِك

ْ
ى ذِك

َ
ي عَل عِنِّ

َ
وْلِ: رَبِّ أ

َ
ى ق

َ
 عَل

ُّ
حَث

ْ
: حدیث 9857 ال سَائِيُّ بْرَى للنَّ

ُ
 الك (((
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رَامِ.)))
ْ
ك ِ

ْ
لِ وَال

َ
جَل

ْ
ا ال

َ
تَ يَا ذ

ْ
بَارَك

َ
مُ ت

َ
ل  السَّ

َ
مُ وَمِنْك

َ
ل نْتَ السَّ

َ
هُمَّ أ

ّٰ
می‌فرمودند: الل

« وارد  هُمَّ
ّٰ
نکته: در این حدیث نیز دعای بعد از نماز به صراحت با »الل

شده است.

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
يَانَ: أ

ْ
بِي سُف

َ
 بْنِ أ

َ
يَة ى مُعَاوِ

َ
تَبَ المُغِيرَةُ إِل

َ
6 ك

 
َ

هُ ل
َ

 الُلہ وَحْد
َّ

هَ إِل
َ
 إِل

َ
مَ: ل

َّ
ا سَل

َ
ةٍ إِذ

َ
 صَل

ِّ
ل

ُ
 فِي دُبُرِ ك

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

 مَانِعَ 
َ

هُمَّ ل
َّ
دِيرٌ، الل

َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
 وَهُوَ عَل

ُ
هُ الحَمْد

َ
 وَل

ُ
ك

ْ
هُ المُل

َ
هُ، ل

َ
 ل

َ
رِيك

َ
ش

 .
ُّ

 الجَد
َ

 مِنْك
ِّ

ا الجَد
َ
عُ ذ

َ
 يَنْف

َ
 مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَل

َ
يْتَ وَل

َ
عْط

َ
لِمَا أ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت مغیره به حضرت معاویه 

بن ابی ‌سفیان نوشت که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بعدِ سلام 

 
َ

هُ ل
َ

 الُلہ وَحْد
َّ

هَ إِل
َ
إِل  

َ
دادن، پس از هر نماز، این ذکر را می‌فرمودند: ل

 مَانِعَ 
َ

هُمَّ ل
ّٰ
دِيرٌ، الل

َ
يْءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
 وَهُوَ عَل

ُ
هُ الحَمْد

َ
 وَل

ُ
ك

ْ
هُ المُل

َ
هُ، ل

َ
 ل

َ
رِيك

َ
ش

(((.
ُّ

 الجَد
َ

 مِنْك
ِّ

ا الجَد
َ
عُ ذ

َ
 يَنْف

َ
 مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَل

َ
يْتَ وَل

َ
عْط

َ
لِمَا أ

« آمده و هم ذکر بعد نماز. هُمَّ
ّٰ
نکته: در این هم دعای بعد نماز با »الل

مَ 
َّ
ا سَل

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
الِبٍ، ق

َ
بِي ط

َ
7 عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

نْتُ، 
َ
عْل

َ
 وَمَا أ

ُ
سْرَرْت

َ
، وَمَا أ

ُ
رْت

َّ
خ

َ
مْتُ وَمَا أ

َّ
د

َ
فِرْ لِي مَا ق

ْ
هُمَّ اغ

َّ
: الل

َ
ال

َ
ةِ، ق

َ
ل مِنَ الصَّ

نْتَ.
َ
 أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
رُ، ل

ِّ
مُؤَخ

ْ
نْتَ ال

َ
مُ وَأ

ِّ
د

َ
مُق

ْ
نْتَ ال

َ
ي، أ مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
نْتَ أ

َ
تُ وَمَا أ

ْ
سْرَف

َ
وَمَا أ

ترجمه: در حدیث است: حضرت علی بن ابی‌طالب می‌فرماید 

تِهِ
َ

بَيَانِ صِف ةِ وَ
َ
ل  الصَّ

َ
رِ بَعْد

ْ
ك

ِّ
 مُسْلِم: حدیث 591 بَابُ اسْتِحْبَابِ الذ (((

ةِ
َ
ل  الصَّ

َ
عَاءِ بَعْد

ُّ
ارِي: حدیث 6330 بَابُ الد

َ
 بُخ (((
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هُمَّ 
ّٰ
که پیامبرخدا � چون سلام نماز را می دادند دعا می‌نمودند: الل

تُ وَمَا 
ْ
سْرَف

َ
نْتُ، وَمَا أ

َ
عْل

َ
 وَمَا أ

ُ
سْرَرْت

َ
، وَمَا أ

ُ
رْت

َّ
خ

َ
مْتُ وَمَا أ

َّ
د

َ
فِرْ لِي مَا ق

ْ
اغ

نْتَ.)))
َ
 أ

َّ
هَ إِل

َ
 إِل

َ
رُ، ل

ِّ
مُؤَخ

ْ
نْتَ ال

َ
مُ وَأ

ِّ
د

َ
مُق

ْ
نْتَ ال

َ
ي، أ مُ بِهِ مِنِّ

َ
عْل

َ
نْتَ أ

َ
أ

« مذکور است. هُمَّ
ّٰ
نکته: در این حدیث نیز دعای بعد نماز با »الل

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
: إِنَّ رَسُول

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
8 عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَك

 
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َ
 مِنَ الجُبْنِ وَأ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

َّ
ةِ: الل

َ
ل  بِهِنَّ دُبُرَ الصَّ

ُ
ذ انَ يَتَعَوَّ

َ
مَ ك

َّ
وَسَل

بْرِ. 
َ

ابِ الق
َ

نْيَا وَعَذ
ُّ

 مِنْ فِتْنَةِ الد
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َ
لِ العُمُرِ وَأ

َ
رْذ

َ
 مِنْ أ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
لِ وَأ

ْ
مِنَ البُخ

ترجمه: در حدیث است: حضرت مُصْعَب بن سعد می‌فرماید 

که پیامبر خدا � پس از نماز با این کلمات به خداوند پناه می‌جستند: 

لِ 
َ
رْذ

َ
 مِنْ أ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
لِ وَأ

ْ
 مِنَ البُخ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
 مِنَ الجُبْنِ وَأ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

ّٰ
الل

بْرِ.)))
َ

ابِ الق
َ

نْيَا وَعَذ
ُّ

 مِنْ فِتْنَةِ الد
َ

 بِك
ُ
عُوذ

َ
العُمُرِ وَأ

« مذکور است. هُمَّ
ّٰ
نکته: در این حدیث نیز دعای بعد نماز با »الل

همچنین در صحیح مُسْلِم نیز بابِ دعا بعد از نماز آمده که نشان‌دهندهٔ 

مشروعیت دعا بعد از نماز است.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
بِيهِ، أ

َ
، عَنْ أ

َ
ائِبِ بْنِ يَزِيد 9 عَنْ السَّ

يْهِ. 
َ

مَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَد
ُ
يْهِ، ث

َ
عَ يَد

َ
ا دَعَا رَف

َ
انَ إِذ

َ
ك

 ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت سائبؒ بن یزید از پدرش

مَ
َّ
ا سَل

َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
بُو دَاوُد: حدیث 1509 بَابُ مَا يَق

َ
 أ (((

ةٍ
َ
 صَل

ِّ
ل

ُ
ذِهِ فِي دُبُرِ ك عَوُّ

َ
مَ وَت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  تِرْمِذِي: حدیث 3567  بَابُ فِي دُعَاءِ النَّ (((
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نقل می‌کند که پیامبر خدا � هرگاه دعا می‌کردند، دست‌های شان را 
بلند می‌کردند و سپس آنها را به روی/صورت خود می‌کشیدند.)))

نکته: این حدیث دلالت بر مشروعیت بلند کردن دست‌ها در هنگام 

دعا دارد و همچنین اینکه دست ها بر روی/چهره کشیده شوند.

مْ 
ُ
ك مَ: إِنَّ رَبَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
مَانَ ق

ْ
10 عَنْ سَل

رًا. 
ْ

هُمَا صِف نْ يَرُدَّ
َ
يْهِ أ

َ
يْهِ إِل

َ
عَ يَد

َ
ا رَف

َ
رِيمٌ، يَسْتَحْيِی مِنْ عَبْدِهِ إِذ

َ
ى حَيِيٌّ ك

َ
عَال

َ
 وَت

َ
بَارَك

َ
ت

می‌فرماید که   ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت سلمان

باحیا و  اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: پروردگار شما بسیار  پیامبر 

کریم است؛ وقتی بنده دست‌هایش را به سوی او بلند کند، حیا می‌کند 
که آنها را خالی برگرداند.)))

نکته: این حدیث نیز بر فضیلت دعا و بلندکردن دست‌ها در وقت 

دعا دلالت دارد.

 :
َ

ال
َ
بِي عَامِرٍ، وَق

َ
بَرِ أ

َ
:.. وَخ

َ
ال

َ
بِي مُوسَى رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ق

َ
11 عَنْ أ

فِرْ لِعُبَيْدٍ 
ْ

هُمَّ اغ
َّ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
عَ يَد

َ
مَّ رَف

ُ
، ث

َ
أ

َّ
تَوَض

َ
عَا بِمَاءٍ ف

َ
د

َ
فِرْ لِي، ف

ْ
هُ اسْتَغ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

ثِيرٍ 
َ
 ك

َ
وْق

َ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ ف

ْ
هُمَّ اجْعَل

َّ
: الل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
يْهِ، ث

َ
 إِبْط

َ
يْتُ بَيَاض

َ
بِي عَامِرٍ. وَرَأ

َ
أ

فِرْ لِعَبْدِ الِلہ 
ْ

هُمَّ اغ
َّ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
فِرْ، ف

ْ
اسْتَغ

َ
تُ: وَلِي ف

ْ
ل

ُ
ق

َ
اسِ. ف  مِنَ النَّ

َ
قِك

ْ
ل

َ
مِنْ خ

رِيمًا.
َ
 ك

ً
ل

َ
خ

ْ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُد

ْ
دْخِل

َ
نْبَهُ، وَأ

َ
يْسٍ ذ

َ
بْنِ ق

عَاءِ
ُّ

بُو دَاوُد: حدیث 1492 بَابُ الد
َ
 أ (((

عَاءِ
ُّ

بُو دَاوُد: حدیث 1488 بَابُ الد
َ
 أ (((
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ترجمه: حدیث: حضرت ابوموسی اشعری روایت می‌کند که 

پیامبر اکرم � برای حضرت ابو عامر� دعا کردند؛ آب خواستند، 

فِرْ 
ْ

هُمَّ اغ
ّٰ
وضو گرفتند، سپس دست‌های خود را بلند کردند و فرمودند: الل

بِي عَامِرٍ. و دست‌های شان را آن‌قدر بالا بردند که سفیدی زیر بغل 
َ
لِعُبَيْدٍ أ

ثِيرٍ مِنْ 
َ
 ك

َ
وْق

َ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ ف

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّٰ
شان دیده می‌شد. سپس فرمودند: الل

. راوی می‌گوید: من نیز عرض کردم برای من هم استغفار کنید، 
َ

قِك
ْ
ل

َ
خ

هُ 
ْ
دْخِل

َ
نْبَهُ وَأ

َ
يْسٍ ذ

َ
فِرْ لِعَبْدِ الِلہ بْنِ ق

ْ
هُمَّ اغ

ّٰ
پس آنحضرت � فرمودند: الل

رِيمًا.)))
َ
 ك

ً
ل

َ
خ

ْ
يَوْمَ القِيَامَةِ مُد

نکته: در این حدیث نیز آمده است که پیامبر اکرم � هنگام دعای 

استغفار دست‌های خود را بلند می‌کردند.

نکتۀ مهم: نماز تحفه ای است که بنده به پیشگاه خداوند تقدیم می 

کند؛ پس چه سعادتی بالاتر از این‌که انسان بعد از این تحفه، روزانه پنج 

بار از خداوند خیر دنیا و آخرت را طلب کند. بنابراین ترک دعا بعد از 

 دعا کند؛ 
ً
نمازِ فرض، محرومیت بزرگ است. شایسته است انسان حتما

و اگر امام دعا نمی‌کند، خود انسان به‌صورت انفرادی دعا نماید.

بِي مُوسَى
َ
ائِلِ أ

َ
ض

َ
اسٍ  |   مُسْلِم: حدیث 2498 بَابُ ف

َ
وْط

َ
زْوَةِ أ

َ
ارِي: حدیث 4323 بَابُ غ

َ
 بُخ (((

 11 دلیلِ بالا( ثابت می کنند که نمازگذار 
ِ

1 آیه و 10 حدیث )مجموع

بعد از نماز، دست‌ها را بلند کرده دعا کند و سپس دست‌ها 

را به چهره/صورت بکشد.

احناف با استدلال به



حماعت ثانی حماعت ثانی 
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)15(

اگر مسجدِ محله باشد و امامِ دائمی داشته باشد، نزد احناف جماعتِ 

دوم در آنجا مکروه است؛ زیرا با برپائی جماعتِ دوم، اهمیتِ جماعتِ 

اول کاهش می‌یابد و حضور نمازگذاران نیز درآن کمتر می‌شود. البته اگر 

مسجدی در بازار باشد که مردم  در آن رفت‌وآمد دارند و نماز می‌خوانند، 

جماعتِ دوم در آنجا مکروه نیست.

تَار چنین است:
ْ

عبارتِ دُرِّ مُخ

 فِي مَسْجِدِ 
َ

ةٍ ل
َّ
امَةٍ فِي مَسْجِدِ مَحَل

َ
إِق انٍ وَ

َ
ذ

َ
بِأ جَمَاعَةِ 

ْ
رَارُ ال

ْ
ك

َ
رَهُ ت

ْ
وَيُك

نَ. 
ِّ
 مُؤَذ

َ
هُ وَل

َ
 إِمَامَ ل

َ
وْ مَسْجِدٍ ل

َ
رِيقٍ أ

َ
ط

ترجمه: در مسجدِ محله، تکرارِ جماعت همراه با اذان و اقامه مکروه 

حماعت ثانی مکروه استحماعت ثانی مکروه است

 10 دلیل 
ِ

1 آیه، 2 حدیث، 3 قول صحابی و 4 قول تابعی)مجموع

آینده( ثابت می کنند که جماعتِ دوم در مسجد محله مکروه است.

اهلِ حدیث با استناد به

2 حدیث، 3 قول صحابی و 1 قول تابعی زیر می‌گویند که جماعتِ 

ثانیه مکروه نیست.

احناف با استدلال به
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است؛ اما در مسجدِ راه یا مسجدی که امام و مؤذن ندارد، جماعتِ دوم 
مکروه نیست.)))

بْصَرَ 
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
رِيِّ أ

ْ
د

ُ
خ

ْ
بِي سَعِيدٍ ال

َ
1 عَنْ أ

يَ مَعَهُ. 
ِّ
يُصَل

َ
ا ف

َ
ى هَذ

َ
 عَل

ُ
ق

َّ
 يَتَصَد

ٌ
 رَجُل

َ
ل

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
هُ، ف

َ
ی وَحْد

ِّ
 يُصَل

ً
رَجُل

روایت است که   دری
ُ

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوسعید خ

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم مردی را دیدند که تنها نماز می‌خوانَد؛ 

آنحضرت � فرمودند: آیا کسی هست که بر این شخص نیکی کند 
و با او نماز بخواند؟)))

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى رَسُول

َّ
 صَل

ْ
د

َ
 وَق

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
بِي سَعِيدٍ، ق

َ
2 عَنْ أ

ى مَعَهُ. 
َّ
صَل

َ
 ف

ٌ
امَ رَجُل

َ
ق

َ
ا؟ ف

َ
ى هَذ

َ
جِرُ عَل مْ يَتَّ

ُ
ك يُّ

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

روایت است که   دری
ُ

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوسعید خ

مردی آمد، در حالی که پیامبر خدا � نماز را به‌جا آورده بودند؛ پس 

پیامبر � فرمودند: چه کسی با این شخص تجارت می‌کند )یعنی در 
ثواب با او شریک می‌شود(؟ پس مردی برخاست و با او نماز گزارد.)))

تَار: ۵۵۲/1 بَابُ الِإمَامَةِ
ْ

رُّ المُخ
ُ

 الد (((
يْنِ

َ
ت مَسْجِدِ مَرَّ

ْ
 فِي ال

ِ
جَمْع

ْ
بُو دَاوُد: حدیث 574 بَابٌ فِي ال

َ
 أ (((

 جُمِعَ فِيهِ
ْ

د
َ
ذِي ق

َّ
مَسْجِدِ ال

ْ
 فِي ال

ً
ةِ جَمَاعَة

َ
ل صَةِ فِي الصَّ

ْ
خ  تِرْمِذِي: حدیث 1632 بَابُ الرُّ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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.
ً
ى جَمَاعَة

َّ
امَ وَصَل

َ
ق
َ
نَ وَأ

َّ
ذ

َ
أ
َ
یَ فِيهِ ف

ِّ
 صُل

ْ
د

َ
ى مَسْجِدٍ ق

َ
نَسٌ إِل

َ
3 وَجَاءَ أ

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت انس بن مالکروایت است که 

ایشان به مسجدی وارد شدند که نماز در آن خوانده شده بود؛ پس اذان 
و اقامه گفت و با جماعت نماز خواند.)))

امَ. 
َ
ق
َ
نَ وَأ

َّ
ذ

َ
أ
َ
 ف

ً
مَرَ رَجُل

َ
أ
َ
وْا، ف

ّ
 صَل

ْ
د

َ
 وَق

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

َ
ل

َ
هُ دَخ نَّ

َ
نَسٍ أ

َ
4 عَنْ أ

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت انس بن مالکروایت است 

که ایشان به مسجدی وارد شدند که نماز در آن خوانده شده بود؛ پس به 
مردی دستور دادند، آن مرد اذان گفت و اقامه برپا کرد.)))

 
ْ

د
َ
نَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَق

َ
: مَرَّ بِنَا أ

َ
ال

َ
، ق رِيُّ

ُ
ك

ْ
يَش

ْ
مَانَ ال

ْ
بُو عُث

َ
نِي أ

َ
ث

َّ
5 حَد

عَتَيْنِ 
ْ
وْا رَك

ّ
مَّ صَل

ُ
نَ، ث

َّ
ذ

َ
أ
َ
 مِنْهُمْ ف

ً
مَرَ رَجُل

َ
أ
َ
، ف

ٌ
اةِ، وَمَعَهُ رَهْط

َ
د

َ
غ

ْ
ةَ ال

َ
يْنَا صَل

َّ
صَل

ى بِهِمْ. 
َّ
صَل

َ
مَ ف

َّ
د

َ
ق

َ
مَّ ت

ُ
امَ، ث

َ
ق
َ
أ
َ
مَرُوهُ ف

َ
مَّ أ

ُ
: ث

َ
ال

َ
جْرِ، ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
بْل

َ
ق

بیان می‌کند که حضرت  ریؒ 
ُ
ک

ْ
ترجمه: قولِ صحابی: ابو عثمان یَش

انس بن مالکاز کنار ما گذشتند درحالی که ما نماز صبح را خوانده 

بودیم. همراه ایشان گروهی بودند؛ پس حضرت انس به یکی از آنان 

دستور دادند که اذان بگوید، او اذان گفت، سپس پیش از فجر دو رکعت 

)سنت( خواندند. راوی می‌گوید: سپس به او دستور دادند تا اقامه گفت، 
آنگاه پیش آمدند و آنان را امامت کرده نماز گزاردند.)))

جَمَاعَةِ
ْ
ةِ ال

َ
لِ صَل

ْ
ض

َ
 بخاری: قبل حدیث 645 بَابُ ف (((

يُقِيمُ نُ وَ
ِّ
يُؤَذ

َ
وْا أ

َّ
 صَل

ْ
د

َ
 وَق

َ
مَسْجِد

ْ
جُلِ يَجِيءُ ال : حدیث 2298 فِي الرَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

یَ فِيه...
ِّ
 صُل

ْ
د

َ
مَسْجِدِ وَق

ْ
ى ال

َ
وْمِ يَجِيئُونَ إِل

َ
ق

ْ
: حدیث 7094 فِي ال

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((
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ْ

د
َ
وَق مَسْجِدِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل يَنْتَهُونَ  وْمِ 

َ
ق

ْ
ال بِ، فِي  مُسَيِّ

ْ
ال بْنِ  6 عَنْ سَعِيدِ 

يُقِيمُونَ.  نُونَ وَ
ِّ
: يُؤَذ

َ
ال

َ
یَ فِيهِ، ق

ِّ
صُل

ترجمه: قولِ تابعی: از حضرت سعید بن مسیبؒ دربارهٔ گروهی سؤال 

شد که به مسجدی می‌رسند درحالی که نماز در آنجا خوانده شده است؛ 
ایشان فرمودند: اذان و اقامه بگویند )و نماز بخوانند(.)))

اهل حدیث به این ۲ حدیث، ۳ قولِ صحابی، و ۱ قولِ تابعی استناد می 

کنند که جماعتِ ثانیه مکروه نیست.

نزد احناف، جماعتِ دوم در مسجدِ محله که امامِ راتب درآن تعیین 

شده باشد مکروه است؛ زیرا این کار باعث می‌شود تعداد شرکت‌کنندگان 

در جماعتِ اول کمتر شود و اهمیت جماعتِ اول کاهش یابد. 

احادیث ایشان حسب ذیل ‌است:

ذِي 
َّ
: وَال

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ: أ

َ
1 عَنْ أ

نَ 
َّ
يُؤَذ

َ
ةِ، ف

َ
ل مَّ آمُرَ بِالصَّ

ُ
بَ، ث

َ
يُحْط

َ
بٍ، ف

َ
نْ آمُرَ بِحَط

َ
 هَمَمْتُ أ

ْ
د

َ
ق

َ
سِي بِيَدِهِ ل

ْ
نَف

يْهِمْ 
َ
عَل  

َ
ق حَرِّ

ُ
أ
َ
ف رِجَالٍ،  ى 

َ
إِل  

َ
الِف

َ
خ

ُ
أ مَّ 

ُ
ث اسَ،  النَّ يَؤُمَّ 

َ
ف  

ً
رَجُل آمُرَ  مَّ 

ُ
ث هَا، 

َ
ل

هُمْ. 
َ
بُيُوت

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت ابوهریره روایت است که 

يُقِيمُ نُ وَ
ِّ
يُؤَذ

َ
وْا أ

َّ
 صَل

ْ
د

َ
 وَق

َ
مَسْجِد

ْ
جُلِ يَجِيءُ ال : حدیث 2301 فِي الرَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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پیامبر اکرم � فرمودند: سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست، 

تصمیم گرفته بودم دستور دهم هیزم جمع کنند، سپس فرمان دهم نماز 

برپا شود و برای آن اذان گفته شود، سپس مردی را مأمور کنم تا مردم را 

امامت کند، آنگاه خود به سراغ مردانی بروم )که در خانه نشسته‌اند و به 
نماز نیامده اند( و خانه‌های شان را بر آنان آتش بزنم.)))

نکته: اگر جماعتِ دوم مکروه نمی‌بود کسانی که در خانه نشسته بودند 

می‌توانستند بگویند که در جماعتِ اول شرکت نمی‌کنیم و در جماعتِ 

دوم حاضر می‌شویم؛ بنابراین نیازی به تهدیدِ آتش زدن خانه‌ها نبود. از 

این حدیث دانسته می‌شود که جماعتِ ثانیه مکروه است.

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِيهِ: أ

َ
رَةَ، عَنْ أ

ْ
بِي بَك

َ
حْمَنِ بْنِ أ 2 عَنْ عَبْدِ الرَّ

وْا، 
ّ
 صَل

ْ
د

َ
اسَ ق  النَّ

َ
وَجَد

َ
ةَ، ف

َ
ل  الصَّ

ُ
مَدِينَةِ يُرِيد

ْ
 مِنْ نَوَاحِي ال

َ
بَل

ْ
ق
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

ى بِهِمْ. 
َّ
صَل

َ
هُ، ف

َ
هْل

َ
جَمَعَ أ

َ
ى مَنْزِلِهِ، ف

َ
 إِل

َ
مَال

َ
ف

 رَهؒ از پدر خود
ْ
ترجمه: حدیث: حضرت عبدالرحمن بن ابی بَك

روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از اطراف مدینه آمدند 

را خوانده‌اند،  نماز  و دیدند که مردم  نماز داشتند؛  در حالی که قصد 

آنحضرت � به سوی منزل خود رفتند، خانوادهٔ خود را گرد آوردند و 
با آنان نماز گزاردند.)))

نکته: در این حدیث دیده می‌شود که پیامبر اکرم � جماعتِ دوم 

جَمَاعَةِ
ْ
ةِ ال

َ
ارِي: حدیث 644 بَابُ وُجُوبِ صَل

َ
 بُخ (((

ان
َ

بَرَانِي: حدیث 4601 مَنْ اسْمُهُ عَبْد
َ

وْسَط ط
َ
 أ (((
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را در مسجد اقامه نکردند.

رَ. 
َ

ى مَسْجِدٍ آخ
َ
هَبَ إِل

َ
 ذ

ُ
جَمَاعَة

ْ
تْهُ ال

َ
ات

َ
ا ف

َ
سْوَدُ: إِذ

َ
انَ الأ

َ
3 وَك

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت اسود هرگاه جماعت از او فوت می 

‌شد، به مسجد دیگری می‌رفت )و در مسجد اول، جماعتِ دوم نمی  
کرد(.)))

هَا. 
َ
ل

ْ
تُوبَةِ مِث

ْ
مَك

ْ
 ال

َ
یَ بَعْد

ِّ
نْ يُصَل

َ
رَهُ أ

ْ
انَ يَك

َ
هُ ك نَّ

َ
4 عَنْ عَبْدِ الِلہ أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن مسعود پس از ادای نمازِ 

فرض، خواندن نمازی همانند آن را مکروه می‌دانستند )یعنی جماعتِ 
ثانیه را مکروه می‌شمردند(.)))

هَا.
َ
ل
ْ
تُوبَةِ مِث

ْ
مَك

ْ
 ال

َ
یَ بَعْد

ِّ
نْ يُصَل

َ
رِهَ أ

َ
هُ ك نَّ

َ
5 عَنْ عُمَرَ أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عمر نیز پس از نمازِ فرض، خواندن 

نمازی همانند آن را را مکروه می‌دانستند )یعنی جماعتِ ثانیه را مکروه 
می‌شمردند(.)))

هَا. 
َ
ل

ْ
تُوبَةِ مِث

ْ
مَك

ْ
 ال

َ
وا بَعْد

ُّ
نْ يُصَل

َ
رَهُونَ أ

ْ
انُوا يَك

َ
: ك

َ
ال

َ
6 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ق

عی  فرمودند که صحابۀ 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابراهیم نَخ

کرام پس از نمازِ فرض، خواندن نمازی همانند آن را مکروه می‌دانستند 

جَمَاعَةِ
ْ
ةِ ال

َ
لِ صَل

ْ
ض

َ
ارِي: حدیث 645 بَابُ ف

َ
 بُخ (((

هَا
َ
ل

ْ
ةِ مِث

َ
ل  الصَّ

َ
يَ بَعْد

ِّ
نْ يُصَل

َ
رِهَ أ

َ
: حدیث 6000 مَنْ ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

هَا
َ
ل

ْ
ةِ مِث

َ
ل  الصَّ

َ
يَ بَعْد

ِّ
نْ يُصَل

َ
رِهَ أ

َ
: حدیث 6003 مَنْ ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((
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)یعنی جماعتِ ثانیه را مکروه می‌شمردند(.)))

ى 
َ
إِل مَسْعُودٍ  ابْنِ  مَعَ   

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ سْوَدَ، 

َ ْ
وَال  ،

َ
مَة

َ
ق

ْ
عَل نَّ 

َ
أ إِبْرَاهِيمَ:  عَنْ   7

هُمَا 
َ

حَد
َ
 أ

َ
جَعَل

َ
بَيْتِ، ف

ْ
ى ال

َ
عَ بِهِمَا إِل

َ
رَف

َ
وا، ف

ُّ
 صَل

ْ
د

َ
اسُ ق هُمُ النَّ

َ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
مَسْجِدٍ، ف

ى بِهِمَا. 
َّ
مَّ صَل

ُ
رَ عَنْ شِمَالِهِ، ث

َ
عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخ

عی  روایت است که 
َ

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت ابراهیم نَخ

حضرت علقمه  و حضرت اسود  همراه با حضرت عبد اللہ 

بن مسعود به مسجد آمدند، در حالی که مردم نماز خوانده و باز 

می‌گشتند؛ پس حضرت عبداللہ بن مسعود با آن دو به خانه رفتند و 

یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ قرار دادند، و سپس 
با آنان نماز گزاردند.)))

نکته: حضرت عبداللہ بن مسعود انجام جماعتِ دوم در مسجد 

را مناسب نمی‌دانستند.

ى 
َّ
صَل

َ
وْا، ف

ّ
 صَل

ْ
د

َ
، وَق

َ
مَسْجِد

ْ
اسِمُ ال

َ
ق

ْ
نَا، وَال

َ
: جِئْتُ أ

َ
ال

َ
حَ، ق

َ
ل

ْ
ف
َ
8 عَنْ أ

تُوبَةِ. 
ْ
مَك

ْ
 بِال

َ
أ

َ
سِهِ. يَعْنِي بَد

ْ
لِنَف

و  من  که  است  روایت    افلح  حضرت  از  تابعی:  قولِ  ترجمه: 

حضرت قاسم   به مسجد آمدیم در حالی که مردم نماز را خوانده 

بودند؛ پس حضرت قاسم  نماز خود را به‌تنهائی ادا کرد، یعنی نمازِ 

هَا
َ
ل

ْ
ةِ مِث

َ
ل  الصَّ

َ
يَ بَعْد

ِّ
نْ يُصَل

َ
رِهَ أ

َ
: حدیث 6002 مَنْ ك

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

ةَ
َ
مَرْأ

ْ
يْنِ وَال

َ
جُل جُلِ يَؤُمُّ الرَّ اقِ: حدیث 3883 بَابُ الرَّ زَّ  عَبْدِ الرَّ

ُ
ف  مُصَنَّ (((
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فرض را آغاز کرد و خواند )و جماعت دوم نکرد(.)))

نکته: حضرت قاسم  نماز خود را به‌تنهائی ادا کرد و در مسجد 

جماعت نکرد.

رَادَى. 
ُ
ونَ ف

ُّ
: يُصَل

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
هُ ك نَّ

َ
حَسَنِ، أ

ْ
9 عَنِ ال

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت حسن بصری  می‌فرمود که افراد 
)جماعتِ دوم نکنند و( باید تنها تنها نماز بخوانند.)))

 َتِهِمْ سَاهُون
َ

ذِينَ هُمْ عَنْ صَل
َّ
10 آیۀ قرآن است: ال

ترجمه: پس وای بر نمازگزارانی که از نمازشان غفلت می ورزند.

مَاعُونِ: آيۀ ۵(
ْ
)سُورَةُ ال

نکته: جماعت ایستاده است و کسی به انتظار جماعتِ دوم می‌باشد، 

این نیز نوعی غفلت به شمار می‌آید؛ از این‌رو از اشارهٔ آیۀ قرآن نیز دانسته 

می‌شود که جماعتِ ثانیه نباید کرد.

ةِ
َ
ل  سُبِقَ بِالصَّ

ْ
د

َ
 وَق

َ
مَسْجِد

ْ
 ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
 يَد

ُ
جُل : حدیث 7083 الرَّ

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

يَ فِيهِ، مَنْ 
ِّ
 صُل

ْ
د

َ
مَسْجِدِ وَق

ْ
ى ال

َ
وْمِ يَجِيئُونَ إِل

َ
ق

ْ
: حدیث 7108 فِي ال

َ
يْبَة

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

نْ يَجْمَعُوا
َ
سَ أ

ْ
 بَأ

َ
: ل

َ
ال

َ
ق

 11 دلیل آینده( ثابت می کنند که 
ِ

1 آیه و 10 حدیث )مجموع

نمازگذار بعد از نماز، دست‌ها را بلند کرده دعا کند و سپس دست‌ها 

را به چهره/صورت بکشد.

احناف با استدلال به



  198198



نفل در وقت خطبهنفل در وقت خطبه
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)16(

نزد احناف خواندن نماز در وقت خطبۀ جمعه مکروه است. عبارتِ 

هدایه چنین است:

بَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ 
ْ

ط
ُ

 مِنْ خ
َ

رُغ
ْ

نْ يَف
َ
ى أ

َ
جُمُعَةِ إِل

ْ
بَةِ يَوْمَ ال

ْ
ط

ُ
خ

ْ
رَجَ الِإمَامُ لِل

َ
خ

بَةِ.
ْ

ط
ُ

خ
ْ
 ال

ِ
الِ عَنْ اسْتِمَاع

َ
تِغ

ْ
الِش

ترجمه: هرگاه امام در روز جمعه برای ایراد خطبه بیرون آید، از آن 

زمان تا پایان خطبه، خواندن نماز )نافله( مکروه است؛ زیرا اشتغال به 
نماز، موجب بازماندن از گوش‌دادن به خطبه می‌گردد.)))

رَهُ فيها الصلاة
ْ
ك

ُ
 هداية: ص 43 باب فصل في الأوقات التي ت (((

در وقت خطبه حمعه نماز نفل مکروه است    یا  نه؟در وقت خطبه حمعه نماز نفل مکروه است    یا  نه؟

 9 دلیل 
ِ

1 آیه، 2 حدیث، 2 قول صحابی و 4 قول تابعی )مجموع

آینده( ثابت می کنند که در هنگام خطبۀ جمعه 

نباید سخن گفت و نه نماز خواند.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث زیر می‌گویند که اگر کسی در وقت خطبه وارد مسجد شد، 

می‌تواند دو رکعت نمازِ تحیة‌المسجد را بخواند.

احناف با استدلال به
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در نزد اهل حدیث خواندنِ نفل در وقت خطبۀ امام در جمعه نه تنها 

جایز بلکه افضل است. دلائل آنها چنین است: 

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  وَالنَّ

ٌ
: جَاءَ رَجُل

َ
ال

َ
1 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ ق

عْ 
َ
ارْك

َ
مْ ف

ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
: ل

َ
ال

َ
نُ؟ ق

َ
ل

ُ
يْتَ يَا ف

َّ
صَل

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
جُمُعَةِ، ف

ْ
اسَ يَوْمَ ال بُ النَّ

ُ
ط

ْ
يَخ

عَتَيْنِ.
ْ
رَك

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید: مردی آمد درحالی که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در روز 

جمعه برای مردم خطبه می‌خواندند. آنحضرت� فرمودند: ای فلانی!  

آیا نماز خوانده‌ای؟ او گفت: نه. آنحضرت � فرمودند: برخیز و دو 
رکعت نماز بخوان.)))

نکته: از این حدیث ثابت می‌شود که می توان در وقت خطبۀ جمعه 

دو رکعت نماز نفل خواند. 

جُمُعَةِ، 
ْ
انِيُّ يَوْمَ ال

َ
ف

َ
ط

َ
غ

ْ
 ال

ٌ
يْك

َ
: جَاءَ سُل

َ
ال

َ
2 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ، ق

مْ 
ُ
 ق

ُ
يْك

َ
هُ: يَا سُل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
سَ، ف

َ
جَل

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
مَ يَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
وَرَسُول

عَتَيْنِ
ْ
يَ رَك

ِّ
نْ يُصَل

َ
مَرَهُ أ

َ
بُ، أ

ُ
ط

ْ
 جَاءَ وَهُوَ يَخ

ً
ى الِإمَامُ رَجُل

َ
ا رَأ

َ
 بخاری: حدیث 930 بَابٌ: إِذ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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جُمُعَةِ، وَالِإمَامُ 
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك

ُ
حَد

َ
ا جَاءَ أ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
زْ فِيهِمَا. ث جَوَّ

َ
عَتَيْنِ، وَت

ْ
عْ رَك

َ
ارْك

َ
ف

زْ فِيهِمَا. يَتَجَوَّ
ْ
عَتَيْنِ، وَل

ْ
عْ رَك

َ
يَرْك

ْ
ل

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
يَخ

می فرماید:   ترجمه: در حدیث است: حضرت جابر بن عبداللہ

یک غطفانی در روز جمعه آمد درحالی که رسول خدا 
َ
حضرت سُل

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم خطبه می‌خواندند. او نشست. پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

یک! برخیز و دو رکعت نماز بخوان و آن را کوتاه 
َ
به او فرمودند: ای سُل

ادا کن. سپس فرمودند: هرگاه یکی از شما در روز جمعه بیاید و امام در 
حال خطبه باشد، دو رکعت مختصر نماز بخواند.)))

بَ، 
َ

ط
َ

مَ خ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
3 سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الِلہ أ

عَتَيْنِ.
ْ
 رَك

ِّ
يُصَل

ْ
ل

َ
رَجَ الِإمَامُ، ف

َ
 خ

ْ
د

َ
جُمُعَةِ، وَق

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك

ُ
حَد

َ
ا جَاءَ أ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

ترجمه: در حدیث آمده است: از حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنه 

شنیدم که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم خطبه دادند و فرمودند: هرگاه 

یکی از شما در روز جمعه بیاید و امام )برای خطبه( بیرون آمده باشد، 
دو رکعت نماز بخواند.)))

اهل حدیث با استناد به این 3 حدیث بالا می‌گویند که اگر کسی در 

وقت خطبۀ جمعه وارد مسجد شود می‌تواند دو رکعت نماز تحیة‌المسجد 

را به‌جا آورد.

بُ
ُ

ط
ْ

 وَالِإمَامُ يَخ
ُ
ة حِيَّ  مسلم: حدیث 875 بَابُ التَّ (((

بُ
ُ

ط
ْ

 وَالِإمَامُ يَخ
ُ
ة حِيَّ  مسلم: حدیث 875 بَابُ التَّ (((
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نزد احناف، خواندن نماز در وقت خطبۀ جمعه مکروه است و دلایل 

ایشان حسب ذیل است:

مْ 
ُ
ك

َّ
عَل

َ
نْصِتُوا ل

َ
هُ وَأ

َ
اسْتَمِعُوا ل

َ
رْآنُ ف

ُ
ق

ْ
رِئَ ال

ُ
ا ق

َ
إِذ 1 آیۀ قرآن است: وَ
عْرَاف: 204(

َ
رْحَمُونَ. )الأ

ُ
ت

ترجمه: وهنگامی که قرآن خوانده شود به آن گوش فرا دهید و خاموش 

باشید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.

نکته: در خطبه، آیاتِ قرآن کریم تلاوت می‌شود و در این آیه دستور 

داده شده است که هنگام تلاوت قرآن سکوت کرده و با دقت گوش دهید 

تا مشمول رحمت شوید؛ از این‌رو، نزد احناف خواندن نماز در وقت 

خطبه ممنوع است.

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
ارِسِيُّ ق

َ
مَانُ الف

ْ
نَا سَل

َ
ث

َّ
2 حَد

وْ مَسَّ مِنْ 
َ
هَنَ أ مَّ ادَّ

ُ
هْرٍ، ث

ُ
اعَ مِنْ ط

َ
رَ بِمَا اسْتَط هَّ

َ
ط

َ
 يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَت

َ
تَسَل

ْ
مَنِ اغ

رَجَ الِإمَامُ 
َ

ا خ
َ
مَّ إِذ

ُ
هُ، ث

َ
تِبَ ل

ُ
ى مَا ك

َّ
صَل

َ
نَيْنِ، ف

ْ
 بَيْنَ اث

ْ
ق رِّ

َ
مْ يُف

َ
ل

َ
مَّ رَاحَ ف

ُ
طِيبٍ، ث

رَي.
ْ

خ
ُ
بَيْنَ الجُمُعَةِ الأ هُ مَا بَيْنَهُ وَ

َ
فِرَ ل

ُ
نْصَتَ، غ

َ
أ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت سلمان فارسی رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هر کس در روز 

احادیث احنافاحادیث احناف
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جمعه غسل کند و تا آنجا که می‌تواند خود را پاکیزه سازد، سپس روغن 

بزند یا از عطر استفاده کند، آنگاه به سوی نماز جمعه برود و میان دو نفر 

جدائی نیندازد، سپس هر مقدار که برایش مقدر بود نماز )نفل( بخواند، 

و چون امام برای خطبه بیرون آمد، سکوت کند؛ گناهان صغیرهٔ او از این 
جمعه تا جمعۀ بعد بخشیده می‌شود.)))

 
َ

تَسَل
ْ

مَ: مَنْ اغ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ ق

َ
3 وَأ

حْسَنِ ثِيَابِهِ، 
َ
بِسَ مِنْ أ

َ
هُ، وَل

َ
انَ عِنْد

َ
، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ ك

َ
جُمُعَةِ، وَاسْتَاك

ْ
يَوْمَ ال

نْ 
َ
اءَ أ

َ
عَ مَا ش

َ
مَّ رَك

ُ
اسِ، ث ابَ النَّ

َ
 رِق

َّ
ط

َ
مْ يَتَخ

َ
ل

َ
، ف

َ
مَسْجِد

ْ
تِيَ ال

ْ
ى يَأ رَجَ حَتَّ

َ
مَّ خ

ُ
ث

انَتْ 
َ
تِهِ، ك

َ
 مِنْ صَل

َ
رُغ

ْ
ى يَف مْ حَتَّ

َّ
ل

َ
مْ يَتَك

َ
ل

َ
رَجَ الِإمَامُ، ف

َ
ا خ

َ
نْصَتَ إِذ

َ
مَّ أ

ُ
عَ، ث

َ
يَرْك

هَا.
َ
بْل

َ
تِي ق

َّ
جُمُعَةِ ال

ْ
ارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ ال

َّ
ف

َ
ك

ترجمه: حدیث: حضرت ابوهریرهمی‌فرماید که پیامبر خدا صلی 

‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هر کس در روز جمعه غسل کند، مسواک بزند، 

و اگر عطری نزد او باشد از آن استفاده کند، و بهترین لباس‌های خود را 

بپوشد، سپس به سوی مسجد بیرون رود و از روی گردن‌های مردم عبور 

نکند، آنگاه هر مقدار که بخواهد نماز بخواند، سپس هنگامی که امام 

برای خطبه بیرون آمد، سکوت کند و تا پایان نماز امام سخن نگوید؛ این 
اعمال کفارهٔ گناهان میان این جمعه و جمعۀ قبلی خواهد بود.)))

نکته: در این حدیث وارد است که در وقت خطبه باید خاموش باشد. 

نَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
ْ
 بَيْنَ اث

ُ
ق رِّ

َ
 يُف

َ
 بخاری: حدیث 910 بَابٌ: ل (((

 مُسند احمد: حدیث 11768 مسند أبی سعید الخدری (((
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 خواهد آمد که نماز سنت را نیز نخواند.
ً
و بعدا

مَانَ، 
ْ
تُ عُمَرَ، وَعُث

ْ
دْرَك

َ
: أ

َ
ال

َ
، ق رَظِيِّ

ُ
ق

ْ
بِي مَالِكٍ ال

َ
 بْنِ أ

َ
بَة

َ
عْل

َ
4 عَنْ ث

ةَ.
َ

ل نَا الصَّ
ْ
رَك

َ
جُمُعَةِ، ت

ْ
رَجَ يَوْمَ ال

َ
ا خ

َ
انَ الِإمَامُ إِذ

َ
ك

َ
ف

رَظی می‌فرماید: 
ُ
بَه بن ابی مالک ق

َ
عْل

َ
ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ث

من زمانِ حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه و حضرت عثمان رضی‌ا‌للہعنه را 

درک کردم؛ در آن زمان هرگاه امام در روز جمعه )برای خطبه( بیرون 
می‌آمد، ما نماز خواندن را ترک می‌کردیم.)))

مَ 
َ

ل
َ
ك

ْ
ةَ وَال

َ
ل رَهَانِ الصَّ

ْ
انَا يَك

َ
هُمَا ك نَّ

َ
اسٍ، وَابْنِ عُمَرَ: أ 5 عَنِ ابْنِ عَبَّ

 الِإمَامِ.
ِ

رُوج
ُ

 خ
َ

بَعْد

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبد اللہ بن عباس و حضرت عبد اللہ 

بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما هر دو، پس از بیرون آمدن امام برای خطبه، نماز 
خواندن و سخن گفتن را مکروه می‌دانستند.)))

مُهُ 
َ

ل
َ
ك ةَ، 

َ
ل الصَّ عُ 

َ
ط

ْ
يَق الِإمَامِ  رُوجُ 

ُ
: خ

َ
ال

َ
ق بِ  مُسَيِّ

ْ
ال ابْنِ  عَنِ   6

مَ.
َ

ل
َ
ك

ْ
عُ ال

َ
ط

ْ
يَق

ب رحمه اللہ می‌فرماید:  ترجمه: قولِ تابعی: حضرت سعید بن المُسَیِّ

بیرون آمدن امام نماز را قطع می‌کند، و سخن او )یعنی خطبه( سخن 

ِّ
صَل

ُ
 ت

َ
ل

َ
بَ الِإمَامُ ف

َ
ط

َ
ا خ

َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 5173 مَنْ ك  مُصَنَّ (((ِّ

صَل
ُ
 ت

َ
ل

َ
بَ الِإمَامُ ف

َ
ط

َ
ا خ

َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 5175 مَنْ ك  مُصَنَّ (((
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گفتن را قطع می‌کند.)))

نکته: وقتی امام برای خطبه بیرون آید، هم نماز خواندن و هم سخن 

گفتن ممنوع است.

جُمُعَةِ؟ 
ْ
مُ يَوْمَ ال

َ
ل

َ
ك

ْ
رَهُ ال

ْ
: مَتَى يُك

َ
مَة

َ
ق

ْ
تُ عَل

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
7 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ق

.
َّ

ك
َ

رَجَ الِإمَامُ. ش
َ

ا خ
َ
: إِذ

َ
ال

َ
وْ ق

َ
بَ الِإمَامُ، أ

َ
ط

َ
ا خ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

عی رحمه اللہ می‌فرماید: از 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابراهیم نَخ

حضرت علقمه رحمه اللہ پرسیدم که در روز جمعه چه زمانی سخن 

گفتن مکروه است؟ ایشان فرمود: هنگامی که امام خطبه می‌خواند، یا 

فرمود: زمانی که امام )برای خطبه( بیرون می‌آید. راوی در این تردید 
دارد.)))

توضیح: راوی شک دارد که آیا گفته شد: »وقتی امام خطبه می‌خواند« 

یا »وقتی برای خطبه بیرون می‌آید«.

 
ٌ

حَد
َ
 أ

ِّ
 يُصَل

َ
ل

َ
رَجَ الِإمَامُ، ف

َ
ا خ

َ
: إِذ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
هُ ك نَّ

َ
8 عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أ

 الِإمَامُ.
َ

رُغ
ْ

ى يَف حَتَّ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت محمد بن سیرین رحمه اللہ می‌فرمودند: 

هرگاه امام )برای خطبه( بیرون آید، هیچ‌کس نماز نخواند تا زمانی که 
امام فارغ شود.)))

رُجُ الِإمَامُ
ْ

اسِ حِينَ يَخ وسِ النَّ
ُ
ف عبد الرزاق: حدیث 5351 بَابُ جُل  مُصَنَّ (((

رُجُ الِإمَامُ
ْ

اسِ حِينَ يَخ وسِ النَّ
ُ
ف عبد الرزاق: حدیث 5355 بَابُ جُل  مُصَنَّ (((ِّ

صَل
ُ
 ت

َ
ل

َ
بَ الِإمَامُ ف

َ
ط

َ
ا خ

َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 5168 مَنْ ك  مُصَنَّ (((
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مِنْبَرِ 
ْ
ى ال

َ
 الِإمَامُ عَل

َ
عَد

َ
ا ق

َ
: إِذ

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
امِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أ

َ
9 عَنْ هِش

ةَ.
َ

 صَل
َ

ل
َ
ف

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت عُروه رحمه اللہ می‌فرماید: هرگاه امام بر 
منبر بنشیند، دیگر نماز )در آن وقت( وجود ندارد.)))

ِّ
صَل

ُ
 ت

َ
ل

َ
بَ الِإمَامُ ف

َ
ط

َ
ا خ

َ
 إِذ

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 5170 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

 9 دلیلِ 
ِ

1 آیه، 2 حدیث، 2 قول صحابی و 4 قول تابعی )مجموع

بالا( ثابت می کنند که در هنگام خطبۀ جمعه 

نباید سخن گفت و نه نماز خواند.

احناف با استدلال به
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(((

 مترجم در این مورد نیز رساله ای دارد با عنوان: (((
      هنگام خطبۀ امام، خواندن نماز یا سخن گفتن با کسی مکروه تحریمی و ممنوع 

است. 
این رساله در حاشیۀ جلد اول دورۀ دو جلدی »زیورهای بهشتی« طبع شده است و 

همچنین به صورت جداگانه به شکل پی دی اف نشر گردیده است. مترجم



نماز جمعه در  وقت زوالنماز جمعه در  وقت زوال
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نزد احناف همان‌گونه که نماز ظهر در وقت زوال مکروه است، نماز 

جمعه نیز مکروه می‌باشد؛ چه در وقت زوال باشد و چه پیش از آن. و نزد 

اهل حدیث، نماز جمعه حتی پیش از زوال نیز جایز است.

عبارت هدایه چنین است:

 
َ

هِيرَةِ وَل
َّ

 قِيَامِهَا فِي الظ
َ

 عِنْد
َ

مْسِ وَل
َّ

 الش
ِ

وع
ُ
ل

ُ
 ط

َ
ةُ عِنْد

َ
ل جُوزُ الصَّ

َ
 ت

َ
ل

رُوبِهَا.
ُ

 غ
َ

عِنْد

ترجمه: نماز در هنگام طلوع آفتاب، در وسط روز هنگام زوال، و 
هنگام غروب آفتاب جایز نیست.)))

 هداية: ص 43 فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة (((

ادای نماز جمعه در وقت زوالادای نماز جمعه در وقت زوال

 5 دلیل آینده( ثابت می کنند که 
ِ

4 حدیث، و 1 قول ائمه )مجموع

خواندن نماز جمعه در وقت زوال مکروه است.

اهلِ حدیث با استناد به

2 حدیث، 1 قول صحابی و 1 قول تابعی زیر می‌گویند که 

نماز جمعه در وقت زوال جایز است.

احناف با استدلال به
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ةَ 
َ

ل رِهَ الصَّ
َ
هُ ك نَّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل تَادَةَ، عَنِ النَّ

َ
بِي ق

َ
1 عَنْ أ

جُمُعَةِ.
ْ
 يَوْمَ ال

َّ
رُ إِل سَجَّ

ُ
مَ ت : إِنَّ جَهَنَّ

َ
ال

َ
جُمُعَةِ، وَق

ْ
 يَوْمَ ال

َّ
هَارِ إِل  النَّ

َ
نِصْف

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوقتاده رضی‌ا‌للہعنه از پیامبر 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم روایت می‌کند که آنحضرت صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

نمازخواندن در وسط روز را مکروه می‌دانستند، مگر در روز جمعه، و 

می‌فرمودند: همانا جهنم )در این وقت( برافروخته می‌شود، مگر در روز 
جمعه.)))

نکته: در این حدیث وارد است که در سایر روزها نماز در وقت نیم روز 

ادا نشود، اما روز جمعه مکروه نیست، زیرا در آن روز جهنم برافروخته 

نمی‌شود.

 
َّ

هَارِ إِل  النَّ
َ

ةَ نِصْف
َ

ل رَهُ الصَّ
ْ
انَ يَك

َ
: ك

َ
ال

َ
عَاصِ، ق

ْ
2 عَنْ عَمْرِو بْنِ ال

جُمُعَةِ.
ْ
يَوْمَ ال

نماز  بن عاص رضی‌ا‌للہعنه  عَمرو  قول صحابی: حضرت  ترجمه: 
خواندن در وقت نیمروز را مکروه می‌دانستند، مگر در روز جمعه.)))

وَالِ  الزَّ
َ

بْل
َ
جُمُعَةِ ق

ْ
ةِ يَوْمَ ال

َ
ل  أبو داود: حدیث 1083 بَابُ الصَّ (((

جُمُعَةِ
ْ
هَارِ يَوْمَ ال  النَّ

َ
ةِ نِصْف

َ
ل صَ فِي الصَّ

َّ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 5428 مَنْ رَخ  مُصَنَّ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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جُمُعَةِ.
ْ
 يَوْمَ ال

َّ
هَارِ إِل  النَّ

َ
ةُ نِصْف

َ
ل رَهُ الصَّ

ْ
ك

ُ
: ت

َ
ال

َ
حَسَنِ، ق

ْ
3 عَنِ ال

ترجمه: قول تابعی: حضرت حسن بصری رحمه اللہ نماز خواندن در 
وقت نیم روز را مکروه می‌دانستند، مگر در روز جمعه.)))

يُّ 
َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
تْ: سُئِل

َ
ال

َ
رْوَةَ، ق

َ
مِّ ف

ُ
4 عَنْ أ

تِهَا.
ْ
لِ وَق وَّ

َ
ةُ فِي أ

َ
ل : الصَّ

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
عْمَالِ أ

َ ْ
ال

رْوَه رضی‌ا‌للہعنها می‌فرماید 
َ
مّ ف

ُ
ترجمه: در حدیث است: حضرت ا

که از پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم سوال شد: بهترین عمل کدام است؟ 
آنحضرت � فرمودند: نماز در اول وقت آن.)))

نکته: اهل حدیث آنقدر در اول وقت شتاب می کنند که در روز جمعه 

نماز جمعه را قبل از زوال افتاب می خوانند.

اهل حدیث با استناد به این 2 حدیث، 1 قول صحابی و 1 قول تابعی 

می‌گویند که خواندن نماز جمعه در وقت زوال جایز است.

نزد احناف، خواندن نماز جمعه در وقت زوال یا پیش از زوال مکروه 

است. دلائل ایشان حسب ذیل است:

جُمُعَةِ
ْ
هَارِ يَوْمَ ال  النَّ

َ
ةِ نِصْف

َ
ل صَ فِي الصَّ

َّ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 5432 مَنْ رَخ  مُصَنَّ (((

وَاتِ
َ
ل تِ الصَّ

ْ
ى وَق

َ
ةِ عَل

َ
ظ

َ
مُحَاف

ْ
 أبو داود: حدیث 426 بَابٌ فِي ال (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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انَ 
َ
 سَاعَاتٍ ك

ُ
ث

َ
ل

َ
: ث

ُ
ول

ُ
جُهَنِيَّ يَق

ْ
 بْنَ عَامِرٍ ال

َ
بَة

ْ
: سَمِعْتُ عُق

َ
ال

َ
1 ق

بُرَ فِيهِنَّ 
ْ

نَق نْ 
َ
أ وْ 

َ
أ یَ فِيهِنَّ 

ِّ
نْ نُصَل

َ
أ يَنْهَانَا  مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

هِيرَةِ 
َّ

ائِمُ الظ
َ
ومُ ق

ُ
فِعَ، وَحِينَ يَق

َ
رْت

َ
ى ت  حَتَّ

ً
ة

َ
مْسُ بَازِغ

َّ
عُ الش

ُ
ل

ْ
ط

َ
انَا: حِينَ ت

َ
مَوْت

رُبَ.
ْ

غ
َ
ى ت رُوبِ حَتَّ

ُ
غ

ْ
مْسُ لِل

َّ
 الش

ُ
ف يَّ

َ
ض

َ
مْسُ، وَحِينَ ت

َّ
 الش

َ
مِيل

َ
ى ت حَتَّ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عقبه بن عامر جُهَنی رضی‌اللہ 

‌عنه می‌فرماید که حضرت رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم ما را در سه 

وقت منع می‌فرمودند که نماز بخوانیم یا مردگان خود را دفن کنیم )یعنی 

نماز جنازه بخوانیم(؛ و آن اوقات عبارت‌اند از: 

هنگام طلوع آفتاب تا زمانی که بالا بیاید و نورانی شود، 

و هنگام وسط روز تا زمانی که آفتاب زوال کند، 
 غروب کند.)))

ً
و هنگام غروب آفتاب تا زمانی که کاملا

نکته: در حدیث، نهی به صورت عام آمده است، لذا این نهی شامل 

روز جمعه نیز می‌شود؛ و نماز در وقت زوال، حتی نماز جمعه نیز مکروه 

قرار می‌گیرد.

 :
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
نَابِحِيِّ أ 2 عَنْ عَبْدِ الِلہ الصُّ

 
ْ

اسْتَوَت ا 
َ
إِذ

َ
ف هَا، 

َ
ارَق

َ
ف عَتْ 

َ
ف

َ
ارْت ا 

َ
إِذ

َ
ف انِ، 

َ
يْط

َّ
الش رْنُ 

َ
ق وَمَعَهَا  عُ 

ُ
ل

ْ
ط

َ
ت مْسُ 

َّ
الش

هَا. 
َ
ارَق

َ
ف رَبَتْ 

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
ف ارَنَهَا، 

َ
ق رُوبِ 

ُ
غ

ْ
لِل ا دَنَتْ 

َ
إِذ

َ
ف هَا، 

َ
ارَق

َ
ف تْ 

َ
ا زَال

َ
إِذ

َ
ف ارَنَهَا، 

َ
ق

اعَاتِ.  السَّ
َ

ك
ْ
ةِ فِي تِل

َ
ل مَ عَنِ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
وَنَهَى رَسُول

نسائی: حدیث 560    | فِيهَا   ةِ 
َ
ل الصَّ عَنِ  نُهِيَ  تِي 

َّ
ال اتِ 

َ
وْق

َْ
ال بَابُ   مُسلم: حدیث 831  (((
ةِ فِيهَا

َ
ل تِي نُهِيَ عَنِ الصَّ

َّ
 ال

ُ
اعَات السَّ
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ترجمه: در حدیث است: حضرت عبداللہ صُنابِحِی می‌فرماید 

که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: آفتاب طلوع می‌کند و شاخ 

شیطان همراه آن است؛ و هنگامی که آفتاب بالا می‌رود از آن جدا می 

شود، و هنگامی که آفتاب در وسط آسمان قرار می‌گیرد دوباره همراه 

آن می‌شود، و هنگامی که متمایل به زوال می‌شود از آن جدا می‌گردد، 

و وقتی که آفتاب به غروب نزدیک می‌شود دوباره همراه آن می‌شود، و 

هنگام غروب از آن جدا می‌گردد. رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از نماز 
در این اوقات نهی فرمودند.)))

نکته: مقصود این است که در نمازخواندن در این سه وقت، به نوعی 

عبادت شیطان وجود دارد، لذا نماز خواندن در این سه وقت نهی گردیده 

است؛ بر همین اساس نزد احناف، نماز جمعه نیز در وقت زوال جایز 

نیست.

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

َ
: سَمِعْتُ رَسُول

ُ
ول

ُ
رِيَّ يَق

ْ
د

ُ
خ

ْ
بَا سَعِيدٍ ال

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
3 أ

ةَ 
َ

 صَل
َ

مْسُ، وَل
َّ

فِعَ الش
َ
رْت

َ
ى ت  حَتَّ

ِ
بْح  الصُّ

َ
ةَ بَعْد

َ
 صَل

َ
: ل

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مْسُ.
َّ

غِيبَ الش
َ
ى ت عَصْرِ حَتَّ

ْ
 ال

َ
بَعْد

دری رضی‌ا‌للہعنه 
ُ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوسعید خ

می‌فرماید که از رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدم که فرمودند: پس 

از نماز صبح، نماز )نافله( وجود ندارد تا زمانی که آفتاب بالا بیاید، و 

پس از نماز عصر نیز نماز )نافله( وجود ندارد تا زمانی که آفتاب غروب 

ةِ فِيهَا
َ
ل تِي نُهِيَ عَنِ الصَّ

َّ
 ال

ُ
اعَات  نسائی: حدیث 559 السَّ (((
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کند.)))

نکته: احناف، نماز در وقت زوال را نیز در این نهی تاکیدی شامل می 

دانند لذا نزد آنها نماز جمعه در وقت زوال جایز نیست.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ: أ

َ
4 عَنْ أ

مْسُ.
َّ

 الش
ُ

مِيل
َ
 حِينَ ت

َ
جُمُعَة

ْ
ی ال

ِّ
انَ يُصَل

َ
ك

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز جمعه را پس از زوال 
آفتاب می‌خواندند.)))

نکته: احناف بر همین حدیث عمل دارند.

ا 
َ
إِذ جُمُعَةِ 

ْ
ال تَ 

ْ
وَق نَّ 

َ
أ مِ: 

ْ
عِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ رُ 

َ
ث

ْ
ك

َ
أ يْهِ 

َ
عَل جْمَعَ 

َ
أ ذِي 

َّ
ال وَهُوَ   5

ى 
َ
، وَرَأ

َ
، وَإِسْحَاق

َ
حْمَد

َ
، وَأ افِعِيِّ

َّ
 الش

ُ
وْل

َ
هْرِ، وَهُوَ ق

ُّ
تِ الظ

ْ
وَق

َ
مْسُ ك

َّ
تِ الش

َ
زَال

 
َ

ال
َ
ا، وَق

ً
يْض

َ
جُوزُ أ

َ
هَا ت نَّ

َ
وَالِ أ  الزَّ

َ
بْل

َ
يَتْ ق

ِّ
ا صُل

َ
جُمُعَةِ إِذ

ْ
ةَ ال

َ
نَّ صَل

َ
هُمْ: أ

ُ
بَعْض

يْهِ إِعَادَةً.
َ
مْ يَرَ عَل

َ
هُ ل إِنَّ

َ
وَالِ ف  الزَّ

َ
بْل

َ
هَا ق

َّ
: وَمَنْ صَل

ُ
حْمَد

َ
أ

ترجمه: قول ائمه: امام ترمذی رحمه اللہ می نویسد: اکثر اهل علم بر 

این اتفاق دارند که وقت جمعه مانند وقت نماز ظهر است، یعنی زمانی 

که آفتاب زوال کند وقت جمعه داخل می‌شود؛ و این قول امام شافعی 

، امام احمد بن حنبل  و امام اسحاق  است. 

مْسِ
َّ

رُوبِ الش
ُ

 غ
َ

بْل
َ
ةُ ق

َ
ل ى الصَّ تَحَرَّ

ُ
 ت

َ
 بخاری: حدیث 586 بَابٌ: ل (((

مْسُ  |   ترمذی: حدیث 503 بَابُ 
َّ

تِ الش
َ
ا زَال

َ
جُمُعَةِ إِذ

ْ
تِ ال

ْ
 بخاری: حدیث 904 بَابُ وَق (((

جُمُعَةِ
ْ
تِ ال

ْ
مَا جَاءَ فِي وَق
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و برخی دیگر گفته‌اند که اگر نماز جمعه قبل از زوال نیز خوانده شود 

صحیح است. 

و امام احمد  فرموده‌اند اگر کسی قبل از زوال بخواند، اعاده بر 
او لازم نیست.)))

جُمُعَةِ
ْ
تِ ال

ْ
 ترمذی: حدیث 503 بَابُ مَا جَاءَ فِي وَق (((

 5 دلیلِ بالا( ثابت می کنند که 
ِ

4 حدیث، و 1 قول ائمه )مجموع

خواندن نماز جمعه در وقت زوال مکروه است.

احناف با استدلال به



تحیة المسجد در اوقات مکروهتحیة المسجد در اوقات مکروه



  218218
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نزد احناف در این سه وقت: یعنی هنگام طلوع آفتاب، هنگام استوای 

 المسجد، نوافل یا نماز فرض 
ُ
روز، و هنگام غروب آفتاب؛ خواندن تحیة

مکروه است. 

عبارت هدایه چنین است: 

 
َ

هِيرَةِ وَل
َّ

 قِيَامِهَا فِي الظ
َ

 عِنْد
َ

مْسِ وَل
َّ

 الش
ِ

وع
ُ
ل

ُ
 ط

َ
ةُ عِنْد

َ
ل جُوزُ الصَّ

َ
 ت

َ
ل

رُوبِهَا. 
ُ

 غ
َ

عِنْد

ترجمه: نماز در هنگام طلوع آفتاب، در وسط روز )استواء(، و هنگام 

غروب آفتاب جایز نیست.)))  

ةُ 
َ
ل رَهُ فِيهَا الصَّ

ْ
ك

ُ
تِي ت

َّ
اتِ ال

َ
وْق

َْ
صْلٍ فِي ال

َ
 هداية: حدیث 42 بَابُ ف (((

نماز تحیة المسجد در اوقات مکروهنماز تحیة المسجد در اوقات مکروه

3 حدیث ثابت می کنند که خواندن نماز نافله در این سه وقت 

ممنوعه، مکروه است.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث زیر می‌گویند که اگر کسی در این سه وقت ممنوعه وارد 

 المسجد بخواند. 
ُ
مسجد شود، تحیة

احناف با استدلال به
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 المسجد در این سه وقت ممنوعه جایز است. 
ُ
نزد اهل حدیث، تحیة

 :
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
: أ مِيِّ

َ
ل تَادَةَ السَّ

َ
بِي ق

َ
1 عَنْ أ

نْ يَجْلِسَ.
َ
 أ

َ
بْل

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
عْ رَك

َ
يَرْك

ْ
ل

َ
 ف

َ
مُ المَسْجِد

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
إِذ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوقتاده سلمی رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هرگاه یکی از شما 

وارد مسجد شد، پیش از آن‌که بنشیند دو رکعت نماز بخواند.))) 

تُ 
ْ
ل

َ
: دَخ

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
تَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
بِي ق

َ
2 عَنْ أ

 :
َ

ال
َ
اسِ، ق  النَّ

ِ
هْرَانَي

َ
مَ جَالِسٌ بَيْنَ ظ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 وَرَسُول

َ
مَسْجِد

ْ
ال

عَتَيْنِ 
ْ
عَ رَك

َ
رْك

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
مَ: مَا مَنَعَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
سْتُ، ف

َ
جَل

َ
ف

وسٌ، 
ُ
اسُ جُل  جَالِسًا وَالنَّ

َ
يْتُك

َ
 الِلہ رَأ

َ
تُ: يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
ق

َ
: ف

َ
ال

َ
جْلِسَ؟ ق

َ
نْ ت

َ
 أ

َ
بْل

َ
ق

عَتَيْنِ.
ْ
عَ رَك

َ
ى يَرْك  يَجْلِسْ حَتَّ

َ
ل

َ
 ف

َ
مَسْجِد

ْ
مُ ال

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
إِذ

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ترجمه: حدیث: حضرت ابوقتاده رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید: وارد مسجد 

نشسته  مردم  میان  در  صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  خدا  رسول  درحالی که  شدم 

بودند. من نیز نشستم. پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: چه چیزی 

تو را بازداشت که پیش از نشستن دو رکعت نماز بخوانی؟ عرض کردم: 

نْ يَجْلِسَ
َ
 أ

َ
بْل

َ
عَتَيْنِ ق

ْ
عْ رَك

َ
يَرْك

ْ
ل

َ
 ف

َ
مُ المَسْجِد

ُ
ك

ُ
حَد

َ
 أ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
 بخاری: حدیث 444 بَابُ إِذ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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یا رسول اللہ! شما را نشسته دیدم و مردم نیز نشسته بودند. آنحضرت 

� فرمودند: هرگاه یکی از شما وارد مسجد شد، پیش از آن‌که بنشیند 
دو رکعت نماز بخواند.)))

جُمُعَةِ 
ْ
انِيُّ يَوْمَ ال

َ
ف

َ
ط

َ
غ

ْ
 ال

ٌ
يْك

َ
: جَاءَ سُل

َ
ال

َ
3 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ ق

مْ 
ُ
 ق

ُ
يْك

َ
هُ: يَا سُل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
سَ، ف

َ
جَل

َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
مَ يَخ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
وَرَسُول

جُمُعَةِ وَالِإمَامُ 
ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
ك

ُ
حَد

َ
ا جَاءَ أ

َ
: إِذ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
زْ فِيهِمَا. ث جَوَّ

َ
عَتَيْنِ وَت

ْ
عْ رَك

َ
ارْك

َ
ف

زْ فِيهِمَا. يَتَجَوَّ
ْ
عَتَيْنِ وَل

ْ
عْ رَك

َ
يَرْك

ْ
ل

َ
بُ ف

ُ
ط

ْ
يَخ

ترجمه: در حدیث وارد است که حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنه 

یك غطفانی در روز جمعه آمد درحالی که 
َ
می‌فرماید: حضرت سُل

رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم خطبه می‌خواندند. او نشست. پیامبر خدا 

یک! برخیز و دو رکعت نماز بخوان و آن را 
َ
� به او فرمودند: ای سُل

کوتاه ادا کن. آنحضرت� سپس فرمودند: هرگاه یکی از شما در روز 

جمعه بیاید در حالی که امام خطبه می‌خواند، دو رکعت نماز بخواند و 

آن را مختصر ادا کند.))) 

 المسجد اهمیت زیادی دارد 
ُ
نکته: اهل حدیث می‌گویند که تحیة

آنقدر که حتی در وقت خطبه نیز پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند تا 

آن را بخوانند، بنابراین در اوقات مکروه نیز اگر کسی وارد مسجد شود، 

 المسجد را باید بخواند.
ُ
تحیة

تِهِمَا 
َ
 صَل

َ
بْل

َ
وسِ ق

ُ
جُل

ْ
رَاهَةِ ال

َ
عَتَيْنِ وَك

ْ
مَسْجِدِ بِرَك

ْ
ةِ ال حِيَّ

َ
 مُسلم: حدیث 714 بَابُ اسْتِحْبَابِ ت (((

اتِ
َ
وْق

َ ْ
 ال

ِ
 فِي جَمِيع

ٌ
رُوعَة

ْ
هَا مَش نَّ

َ
وَأ

بُ
ُ

ط
ْ

ةِ وَالِإمَامُ يَخ حِيَّ  مسلم: حدیث 875 بَابُ التَّ (((
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 المسجد را بخواند، 
ُ
احناف می گویند که در اوقات عادی نماز تحیة

 المسجد بخواند 
ُ
اما کسی که در اوقات مکروه وارد مسجد شد نباید تحیة

بلکه آن را پس از گذرِ وقت مکروه ادا کند. دلائل ایشان حسب ذیل است:

انَ 
َ
 سَاعَاتٍ ك

ُ
ث

َ
ل

َ
: ث

ُ
ول

ُ
جُهَنِيَّ يَق

ْ
 بْنَ عَامِرٍ ال

َ
بَة

ْ
: سَمِعْتُ عُق

َ
ال

َ
1 ق

بُرَ فِيهِنَّ 
ْ

نَق نْ 
َ
أ وْ 

َ
أ يَ فِيهِنَّ 

ِّ
نْ نُصَل

َ
أ يَنْهَانَا  مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

هِيرَةِ 
َّ

ائِمُ الظ
َ
ومُ ق

ُ
فِعَ، وَحِينَ يَق

َ
رْت

َ
ى ت  حَتَّ

ً
ة

َ
مْسُ بَازِغ

َّ
عُ الش

ُ
ل

ْ
ط

َ
انَا: حِينَ ت

َ
مَوْت

رُبَ.
ْ

غ
َ
ى ت رُوبِ حَتَّ

ُ
غ

ْ
مْسُ لِل

َّ
 الش

ُ
ف يَّ

َ
ض

َ
مْسُ، وَحِينَ ت

َّ
 الش

َ
مِيل

َ
ى ت حَتَّ

ترجمه: در حدیث است که حضرت عُقبه بن عامر جُهَنی رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم ما را منع می‌فرمودند که در 

سه وقت نماز بخوانیم یا مردگان خود را دفن کنیم )یعنی نماز جنازه 

بخوانیم( و آن اوقات عبارت‌اند از: هنگام طلوع آفتاب تا زمانی که بالا 

بیاید و نورانی شود، و هنگام وسط روز تا زمانی که آفتاب زوال کند، و 

 غروب کند.))) 
ً
هنگام غروب آفتاب تا زمانی که کاملا

 :
َ

ال
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
نَابِحِيِّ أ 2 عَنْ عَبْدِ الِلہ الصُّ

نسائی: حدیث 560    | فِيهَا   ةِ 
َ
ل الصَّ عَنِ  نُهِيَ  تِي 

َّ
ال اتِ 

َ
وْق

َْ
ال بَابُ   مُسلم: حدیث 831  (((
ةِ فِيهَا

َ
ل تِي نُهِيَ عَنِ الصَّ

َّ
 ال

ُ
اعَات السَّ

احادیث احنافاحادیث احناف
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ْ

اسْتَوَت ا 
َ
إِذ

َ
ف هَا، 

َ
ارَق

َ
ف عَتْ 

َ
ف

َ
ارْت ا 

َ
إِذ

َ
ف انِ، 

َ
يْط

َّ
الش رْنُ 

َ
ق وَمَعَهَا  عُ 

ُ
ل

ْ
ط

َ
ت مْسُ 

َّ
الش

هَا. 
َ
ارَق

َ
ف رَبَتْ 

َ
ا غ

َ
إِذ

َ
ف ارَنَهَا، 

َ
ق رُوبِ 

ُ
غ

ْ
لِل ا دَنَتْ 

َ
إِذ

َ
ف هَا، 

َ
ارَق

َ
ف تْ 

َ
ا زَال

َ
إِذ

َ
ف ارَنَهَا، 

َ
ق

اعَاتِ.  السَّ
َ

ك
ْ
ةِ فِي تِل

َ
ل مَ عَنِ الصَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
وَنَهَى رَسُول

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ صُنابِحِی می‌فرماید که رسول 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: آفتاب طلوع می‌کند و همراه آن شاخ 

شیطان است؛ و هنگامی که آفتاب بالا می‌رود از آن جدا می‌شود، و 

هنگامی که آفتاب در وسط آسمان قرار می‌گیرد دوباره همراه آن می‌شود، 

و هنگامی که متمایل به زوال می‌شود از آن جدا می‌گردد، و وقتی که 

آفتاب به غروب نزدیک می‌شود دوباره همراه آن می‌شود، و هنگام غروب 

از آن جدا می‌گردد. رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از نماز در این اوقات 

نهی فرمودند.))) 

نکته: هدف این است که نمازخواندن در این سه وقت، نوعی عبادت 

شیطان وجود دارد، لذا نماز خواندن در این سه وقت نهی گردیده است؛ 

بر همین اساس نزد احناف، هیچ نمازی در وقت زوال جایز نیست.

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

َ
: سَمِعْتُ رَسُول

ُ
ول

ُ
رِيَّ يَق

ْ
د

ُ
خ

ْ
بَا سَعِيدٍ ال

َ
هُ سَمِعَ أ نَّ

َ
3 أ

ةَ 
َ

 صَل
َ

مْسُ، وَل
َّ

فِعَ الش
َ
رْت

َ
ى ت  حَتَّ

ِ
بْح  الصُّ

َ
ةَ بَعْد

َ
 صَل

َ
: ل

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

مْسُ.
َّ

غِيبَ الش
َ
ى ت عَصْرِ حَتَّ

ْ
 ال

َ
بَعْد

دریمی‌فرماید: 
ُ

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوسعید خ

از رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدم که فرمودند: پس از نماز صبح، 

ةِ فِيهَا
َ
ل تِي نُهِيَ عَنِ الصَّ

َّ
 ال

ُ
اعَات  نسائی: حدیث 559 السَّ (((
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نماز )نافله( وجود ندارد تا زمانی که آفتاب بالا بیاید، و پس از نماز عصر 

نیز نماز )نافله( وجود ندارد تا زمانی که آفتاب غروب کند.))) 

 المسجد را نیز در این اوقات 
ُ
نکته: احناف به دلیل این تأکید، تحیة

ممنوع می‌دانند و معتقدند اگر کسی در این اوقات وارد مسجد شد، نباید 

نماز بخواند.

مْسِ
َّ

رُوبِ الش
ُ

 غ
َ

بْل
َ
ةُ ق

َ
ل ى الصَّ تَحَرَّ

ُ
 ت

َ
 بخاری: حدیث 586 بَابٌ: ل (((

3 حدیث ثابت می کنند که خواندن نماز نافله در این سه وقت 

ممنوعه، مکروه است.

احناف با استدلال به
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نماز وترنماز وتر
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)19(

نزد حنفیه، وتر سه رکعت با یک سلام خوانده می‌شود؛ در حالی که 

نزد اهل حدیث، یک رکعت نیز می توان خواند، سه رکعت نیز می توان 

خواند؛ و با یک سلام پنج رکعت و حتی با یک سلام هفت رکعت نیز 

می توان خواند، با این حال یک رکعت وتر نزد آنها افضل‌تر است.

عبارتِ هدایه چنین است:

 رَضِیَ 
ُ
ة

َ
 عَائِش

ْ
مٍ لِمَا رَوَت

َ
 بَيْنَهُنَّ بِسَل

ُ
صَل

ْ
 يُف

َ
عَاتٍ ل

َ
 رَك

ُ
ث

َ
ل

َ
رُ ث

ْ
: الوِت

َ
ال

َ
ق

حَسَنُ 
ْ
ى ال

َ
ثٍ، وَحَك

َ
ل

َ
انَ يُوتِرُ بِث

َ
مُ ك

َ
ل ةُ وَالسَّ

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
بِيَّ عَل نَّ النَّ

َ
الُلہ عَنْهَا أ

ثِ.
َ

ل
َّ
ى الث

َ
مُسْلِمِينَ عَل

ْ
رَحِمَهُ الُلہ إِجْمَاعَ ال

ترجمه: وتر سه رکعت است که بین آنها با سلام جدائی انداخته نمی 

نماز وتر سه رکعت است     یا یک رکعت؟نماز وتر سه رکعت است     یا یک رکعت؟

 7 دلیل آینده( 
ِ

4 حدیث، 2 قول صحابی و 1 قول تابعی )مجموع

ثابت می‌کنند که نماز وتر سه رکعت با یک سلام است.

اهلِ حدیث با استناد به

6 حدیث زیر می‌گویند که وتر هم یک رکعت است، هم سه رکعت و 

هم پنج رکعت، اما وتر یک رکعتی از همه افضل‌تر است. 

احناف با استدلال به
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‌شود؛ زیرا از حضرت عایشهروایت است که پیامبر خدا صلی‌اللہ 

  علیه‌وسلم وتر را سه رکعت می‌خواندند، و حضرت حسن بصری‌
نقل کرده است که بر سه رکعت بودن وتر، مسلمانان اجماع دارند.)))

دلائل اهل حدیث که قائل به جواز یک رکعت وتر، یا پنج و هفت 

رکعت وتر با یک سلام هستند حسب ذیل است:

انَ 
َ
ك  :

َ
ال

َ
ق

َ
ف جْرِ؟ 

َ
الف  

ِ
عَتَي

ْ
رَك فِي   

ُ
طِيل

ُ
أ تُ: 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف عُمَرَ  ابْنَ  تُ 

ْ
ل
َ
سَأ  1

عَةٍ.
ْ
نَي، وَيُوتِرُ بِرَك

ْ
نَي مَث

ْ
يْلِ مَث

َّ
ی مِنَ الل

ِّ
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل النَّ

ترجمه: حدیث: از حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما پرسیدم: 

آیا می‌توانم دو رکعت سنت فجر را طولانی بخوانم؟ ایشان فرمود: پیامبر 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در شب نماز را دو رکعت دو رکعت می‌خواندند 
و با یک رکعت نماز را وتر می‌کردند.)))

مَ عَنْ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
 رَسُول

َ
ل

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُل

َ
2 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أ

ا 
َ
إِذ

َ
نَي، ف

ْ
نَي مَث

ْ
يْلِ مَث

َّ
ةُ الل

َ
مُ: صَل

َ
ل يْهِ السَّ

َ
 الِلہ عَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
يْلِ، ف

َّ
ةِ الل

َ
صَل

ى.
َّ
 صَل

ْ
د

َ
هُ مَا ق

َ
وتِرُ ل

ُ
ةً ت

َ
 وَاحِد

ً
عَة

ْ
ى رَك

َّ
بْحَ صَل مُ الصُّ

ُ
ك

ُ
حَد

َ
شِیَ أ

َ
خ

رِ
ْ
وِت

ْ
ةِ ال

َ
 هداية: ص 66 بَابُ صَل (((

عَةٍ
ْ
رِ بِرَك

ْ
 ترمذی: حدیث 461 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِت (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر می‌فرماید که مردی از 

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم دربارۀ نماز شب پرسید، آنحضرت� 

فرمودند: نماز شب دو دو رکعت است، و هرگاه یکی از شما بیم طلوع 
صبح را داشت با خواندن یک رکعت، نماز قبلی‌اش را وتر )طاق( کند.)))

يْلِ.
َّ
 مِنْ آخِرِ الل

ٌ
عَة

ْ
رُ رَك

ْ
وِت

ْ
 الِلہ �: ال

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
؛ ق

َ
ال

َ
3 عَنِ ابْنِ عُمَرَ ق

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید که 
پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: وتر رکعتی در آخر شب است.)))

نکته: از این احادیث معلوم می‌شود که وتر یک رکعت است.

 
َ

ث
َ

ل
َ
مَ يُوتِرُ بِث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل انَ النَّ

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
 ق

َ
مَة

َ
مِّ سَل

ُ
4 عَنْ أ

.
ٍ

رَ بِسَبْع
َ
وْت

َ
 أ

َ
عُف

َ
بِرَ وَض

َ
ا ك مَّ

َ
ل

َ
رَةَ، ف

ْ
عَش

مَه رضی‌ا‌للہعنها می‌فرماید 
َ
مّ سَل

ُ
ترجمه: در حدیث است: حضرت ا

که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم ابتدا وتر را سیزده رکعت می‌خواندند، 

سپس هنگامی که پیری و ضعف آمد، وتر را هفت رکعت خواندند.))) 

ی مِنَ 
ِّ
مَ يُصَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
تْ: ك

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
5 عَنْ عَائِش

 فِي آخِرِهَا.
َّ

يْءٍ إِل
َ

 يَجْلِسُ فِي ش
َ

مْسٍ ل
َ

 بِخ
َ

لِك
َ
 يُوتِرُ مِنْ ذ

ً
عَة

ْ
رَةَ رَك

ْ
 عَش

َ
ث

َ
ل

َ
يْلِ ث

َّ
الل

رِ
ْ
 بخاری: حدیث 990 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِت (((

يْلِ
َّ
 مِنْ آخِرِ الل

ٌ
عَة

ْ
رُ رَك

ْ
وِت

ْ
نَى وَال

ْ
نَى مَث

ْ
يْلِ مَث

َّ
ةِ الل

َ
 مُسلم: حدیث 752 بَابُ صَل (((

يْلِ 
َّ
ةِ الل

َ
  |  مُسلم: حدیث 749 بَابُ صَل

ٍ
رِ بِسَبْع

ْ
 ترمذی: حدیث 457 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِت (((

يْلِ
َّ
 مِنْ آخِرِ الل

ٌ
عَة

ْ
رُ رَك

ْ
وِت

ْ
نَى وَال

ْ
نَى مَث

ْ
مَث
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ترجمه: حدیث: حضرت عایشهمی‌فرماید که پیامبر اکرم صلی 

‌ا‌للہعلیه‌وسلم در شب سیزده رکعت نماز می‌خواندند و از آن پنج رکعت 
را وتر قرار می‌دادند و در میان آن‌ها جز در آخر نمی نشستند.)))

نکته: از این حدیث معلوم می‌شود که وتر پنج رکعت نیز هست.

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 ق

َ
ال

َ
نْصَارِيِّ ق

َ ْ
وبَ ال يُّ

َ
بِي أ

َ
6 عَنْ أ

حَبَّ 
َ
، وَمَنْ أ

ْ
عَل

ْ
يَف

ْ
ل

َ
مْسٍ ف

َ
نْ يُوتِرَ بِخ

َ
حَبَّ أ

َ
مَنْ أ

َ
 مُسْلِمٍ، ف

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
رُ حَقٌّ عَل

ْ
وِت

ْ
ال

.
ْ

عَل
ْ

يَف
ْ
ل

َ
ةٍ ف

َ
نْ يُوتِرَ بِوَاحِد

َ
حَبَّ أ

َ
، وَمَنْ أ

ْ
عَل

ْ
يَف

ْ
ل

َ
ثٍ ف

َ
ل

َ
نْ يُوتِرَ بِث

َ
أ

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوایوب انصاری رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: وتر بر هر مسلمان 

کس بخواهد با پنج رکعت وتر بخواند، انجام دهد، و  حق است؛ هر 

هر کس بخواهد سه رکعت بخواند، انجام دهد، و هر کس بخواهد یک 
رکعت بخواند، پس انجام دهد.)))

نکته: اهل حدیث از این حدیث چنین برداشت می‌کنند که نماز وتر 

باید فرد/طاق باشد و تعداد آن معین و محدود نیست؛ می‌تواند یک رکعت، 

سه رکعت یا پنج رکعت باشد، ولی یک رکعت افضل‌تر است.

اهل حدیث با استناد به این 6 حدیث می‌گویند که وتر هم یک رکعت 

است، هم سه رکعت و هم پنج رکعت، ولی یک رکعت افضل‌تر است.

يْلِ  |  
َّ
مَ فِي الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل عَاتِ النَّ

َ
دِ رَك

َ
يْلِ وَعَد

َّ
ةِ الل

َ
 مُسلم: حدیث 737 بَابُ صَل (((

مْسٍ
َ

رِ بِخ
ْ
ترمذی: حدیث 459 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِت

ى 
َ
فِ عَل

َ
تِل

ْ
رِ الِخ

ْ
رُ؟  |   نسائی: حدیث 1712 بَابُ ذِك

ْ
وِت

ْ
مِ ال

َ
 ابوداود: حدیث 1422 بَابُ ك (((

رِ
ْ
وِت

ْ
وبَ فِي ال يُّ

َ
بِي أ

َ
هْرِيِّ فِي حَدِيثِ أ الزُّ
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نزد احناف نماز وتر سه رکعت با یک سلام است.

 سُوَرٍ 
ِ

 فِيهِنَّ بِتِسْع
ُ
رَأ

ْ
ثٍ يَق

َ
ل

َ
بِيُّ � يُوتِرُ بِث انَ النَّ

َ
: ك

َ
ال

َ
1 عَنْ عَلِيٍّ ق

.
ٌ

حَد
َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
: ق ثِ سُوَرٍ، آخِرُهُنَّ

َ
ل

َ
عَةٍ بِث

ْ
 رَك

ِّ
ل

ُ
 فِي ك

ُ
رَأ

ْ
لِ، يَق صَّ

َ
مِنَ المُف

ترجمه: حدیث: حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید که پیامبر خدا 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وتر را سه رکعت می‌خواندند و در آنها از سوره‌های 

ل نُه سوره را تلاوت می‌کردند؛ در هر رکعت سه سوره می‌خواندند  صَّ
َ

مُف
« بود.)))

ٌ
حَد

َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
و آخرین سورۀ آنها »ق

رِ.
ْ
وِت

ْ
 ال

ِ
عَتَي

ْ
مُ فِي رَك

ِّ
 يُسَل

َ
انَ ل

َ
 الِلہ � ك

َ
نَّ رَسُول

َ
تْهُ: أ

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ة

َ
نَّ عَائِش

َ
2 أ

ترجمه: حدیث: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها بیان می‌کند که پیامبر 
خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در وتر، بعد از دو رکعت سلام نمی‌دادند.)))

 
ُ
رَأ

ْ
مَ يَق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
انَ رَسُول

َ
: ك

َ
ال

َ
عْبٍ ق

َ
بَيِّ بْنِ ك

ُ
3 عَنْ أ

 يَا 
ْ

ل
ُ
انِيَةِ بِـ»ق

َّ
ى«، وَفِي الث

َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
ك  اسْمَ رَبِّ

ِ
ح ى بِـ»سَبِّ

َ
ول

ُ ْ
عَةِ ال

ْ
ك رِ فِي الرَّ

ْ
وِت

ْ
فِي ال

.  فِي آخِرِهِنَّ
َّ

مُ إِل
ِّ
 يُسَل

َ
«، وَل

ٌ
حَد

َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
ةِ بِـ»ق

َ
الِث

َّ
افِرُونَ«، وَفِي الث

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
أ

ثٍ
َ
ل

َ
رِ بِث

ْ
 ترمذی: حدیث 460 بَابُ مَا جَاءَ فِي الوِت (((

ثٍ
َ
ل

َ
رُ بِث

ْ
وِت

ْ
 ال

َ
يْف

َ
 نسائی: حدیث 1698 بَابُ ك (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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بی بن کعب رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید که پیامبر 
ُ
ترجمه: حدیث: حضرت ا

ى«، 
َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
ك  اسْمَ رَبِّ

ِ
ح خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در وتر، در رکعت اول »سَبِّ

 »
ٌ

حَد
َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
افِرُونَ«، و در رکعت سوم »ق

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

ْ
ل

ُ
در رکعت دوم »ق

را می‌خواندند و فقط در پایان سه رکعت، سلام می‌دادند.)))

ى«، 
َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
ك  اسْمَ رَبِّ

ِ
ح ثٍ: بِـ»سَبِّ

َ
ل

َ
انَ يُوتِرُ بِث

َ
هُ ك نَّ

َ
اسٍ أ 4 عَنْ ابْنِ عَبَّ

.»
ٌ

حَد
َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
افِرُونَ«، وَ»ق

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

ْ
ل

ُ
وَ»ق

ترجمه: قول صحابی: حضرت عبد اللہ بن عباس سه رکعت وتر 

 
ْ

ل
ُ
ى«، در رکعت دوم »ق

َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
ك  اسْمَ رَبِّ

ِ
ح می‌خواندند؛ در رکعت اول »سَبِّ

« را تلاوت می ‌کردند.)))
ٌ

حَد
َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
افِرُونَ«، و در رکعت سوم »ق

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

انَ يُوتِرُ 
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
عْبٍ أ

َ
بَيِّ بْنِ ك

ُ
5 عَنْ أ

انِيَةِ 
َّ
ى«، وَفِي الث

َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
ك  اسْمَ رَبِّ

ِ
ح ى بِـ»سَبِّ

َ
ول

ُ ْ
 فِي ال

ُ
رَأ

ْ
عَاتٍ، يَق

َ
ثِ رَك

َ
ل

َ
بِث

.
ِ

وع
ُ
ك  الرُّ

َ
بْل

َ
نُتُ ق

ْ
«، وَيَق

ٌ
حَد

َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
ةِ بِـ»ق

َ
الِث

َّ
افِرُونَ«، وَفِي الث

َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

ْ
ل

ُ
بِـ»ق

بی بن کعب رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند 
ُ
ترجمه: حدیث: حضرت ا

که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وتر را سه رکعت می‌خواندند؛ در رکعت 

افِرُونَ«، و 
َ
ك

ْ
هَا ال يُّ

َ
 يَا أ

ْ
ل

ُ
ى«، در رکعت دوم »ق

َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
ك  اسْمَ رَبِّ

ِ
ح اول »سَبِّ

« را تلاوت می‌کردند و پیش از رکوع، 
ٌ

حَد
َ
 هُوَ الُلہ أ

ْ
ل

ُ
در رکعت سوم »ق

دعای قنوت را می‌خواندند.)))

ثٍ
َ
ل

َ
رُ بِث

ْ
وِت

ْ
 ال

َ
يْف

َ
 الکبری للنسائی: حدیث 446 ك (((

بِي إِسْحَقَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ...
َ
ى أ

َ
فِ عَل

َ
تِل

ْ
رُ الِخ

ْ
 نسائی: حدیث 1703 ذِك (((

رِ
ْ
وِت

ْ
عْبٍ فِي ال

َ
بَيِّ بْنِ ك

ُ
بَرِ أ

َ
اقِلِينَ لِخ اظِ النَّ

َ
ف

ْ
ل
َ
فِ أ

َ
تِل

ْ
رُ اخ

ْ
 نسائی: حدیث 1699 ذِك (((
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 بَيْنَهُنَّ 
ْ

صِل
ْ

مْ يَف
َ
عَاتٍ ل

َ
ثِ رَك

َ
ل

َ
رَ بِث

َ
وْت

َ
هُ أ نَّ

َ
ابِ: أ

َّ
ط

َ
خ

ْ
6 عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

مٍ.
َ

بِسَل

ترجمه: قول صحابی: حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه وتر را سه رکعت 
می‌خواندند و بین آنها را با سلام جدا نمی‌کردند.)))

مُ 
ِّ
 يُسَل

َ
 ل

ٌ
ث

َ
ل

َ
رَ ث

ْ
وِت

ْ
نَّ ال

َ
ى أ

َ
مُسْلِمُونَ عَل

ْ
جْمَعَ ال

َ
: أ

َ
ال

َ
حَسَنِ ق

ْ
7 عَنِ ال
.  فِي آخِرِهِنَّ

َّ
إِل

ترجمه: قول تابعی: حضرت حسن بصری  می‌فرماید: مسلمانان 

بر این اجماع دارند که وتر سه رکعت است و فقط در پایان آنها سلام داده 
می‌شود.)))  )))

رَ
َ
ث

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
ثٍ أ

َ
ل

َ
انَ يُوتِرُ بِث

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 6831 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

رَ
َ
ث

ْ
ك

َ
وْ أ

َ
ثٍ أ

َ
ل

َ
انَ يُوتِرُ بِث

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 6834 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

 مترجم در این مسئله رسائل زیر را دارد: (((
1. نماز وتر سه رڪعت با یك سلام است

2. نماز وتر واجب و سه رکعت با یک سلام است

 7 دلیلِ بالا( ثابت 
ِ

4 حدیث، 2 قول صحابی و 1 قول تابعی )مجموع

می‌کنند که نماز وتر سه رکعت با یک سلام است.

احناف با استدلال به



نماز مسافرنماز مسافر
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اگر مسافت سفر به چهل‌وهشت میل است، مسافر قصر می‌کند؛ 

یعنی نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت می‌خواند. اما اگر کسی چهار 

نماز  این  باشد،  قعده کرده  دو رکعت  از  بعدِ  اگر  رکعت خواند، پس 

صحیح خواهد بود و چنین محسوب می‌شود که دو رکعت فرض بوده 

و دو رکعت دیگر نفل قرار گرفته است. و اگر پس از دو رکعت قعده 

نکرده باشد، هر چهار رکعت نفل محسوب می‌شود و اکنون فرض را 

دوباره بخواند.

عبارت ھدایه چنین است:

نماز مسافر: دو رکعت است یا چهار رکعت؟نماز مسافر: دو رکعت است یا چهار رکعت؟

 7 دلیل آینده( ثابت می‌کنند که 
ِ

5 حدیث و 2 قول صحابی )مجموع

در سفر، قصر کردن اصل است.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث، 2 قول صحابی و 1 قول تابعی زیر می‌گویند که در سفر، 

نماز را هم می‌توان کامل )چهار رکعت( خواند و هم قصر )دو رکعت(، 

و در هر دو صورت نماز صحیح و ادا می‌شود.

احناف با استدلال به
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افِعِيُّ 
َّ

يْهِمَا. وقال الش
َ
 عَل

ُ
 يَزِيد

َ
عَتَانِ ل

ْ
ةِ رَك بَاعِيَّ مُسَافِرِ فِي الرُّ

ْ
 ال

ُ
رْض

َ
: وَف

َ
ال

َ
ق

وْمِ.   اعْتِبَارًا بِالصَّ
ٌ
صَة

ْ
صْرُ رُخ

َ
ق

ْ
رْبَعُ وَال

َ ْ
هُ ال

ُ
رْض

َ
رَحِمَهُ الُلہ: ف

عَنِ  يَانِ 
َ
ول

ُ ْ
ال هُ 

ْ
ت
َ
جْزَأ

َ
أ دِ  هُّ

َ
ش التَّ رَ 

ْ
د

َ
ق انِيَةِ 

َّ
الث فِي   

َ
عَد

َ
وَق رْبَعًا 

َ
أ ى 

َّ
صَل إِنْ  وَ

مِ. 
َ

ل خِيرِ السَّ
ْ
جْرِ وَيَصِيرُ مُسِيئًا لِتَأ

َ
ف

ْ
. اعْتِبَارًا بِال

ٌ
ة

َ
هُ نَافِل

َ
رَيَانِ ل

ْ
خ

ُ ْ
رْضِ وَال

َ
ف

ْ
ال

مَالِ 
ْ
إِك  

َ
بْل

َ
ق بِهَا  ةِ 

َ
افِل النَّ طِ 

َ
تِل

ْ
تْ، لِخ

َ
ل

َ
بَط رَهَا 

ْ
د

َ
ق انِيَةِ 

َّ
الث  فِي 

ْ
عُد

ْ
يَق مْ 

َ
ل إِنْ  وَ

انِهَا.
َ
رْك

َ
أ

به  عشاء(  و  عصر  )ظهر،  مسافر  رکعتیِ  چهار  فرضِ  نماز  ترجمه: 

 دو رکعت تبدیل می‌شود و نباید برآن افزوده شود. و امام شافعی

فرموده است که فرض در اصل چهار رکعت است، اما قصر کردن رخصت 

است، به قیاس روزه.

اندازهٔ تشهد  به  اگر مسافر چهار رکعت بخواند و در رکعت دوم  و 

بنشیند، دو رکعت اول به‌عنوان فرض ادا می‌شود و دو رکعت دیگر برای او 

نفل محسوب می‌گردد، به قیاس نماز فجر؛ ولی به سبب تأخیر در سلام، 

گناهکار خواهد بود. اما اگر در رکعت دوم به اندازهٔ تشهد ننشیند، فرض 

باطل می‌شود؛ زیرا پیش از کامل شدن ارکان، نفل با فرض مخلوط شده 
است.)))

 هداية: ص 80 باب صلاة المسافر (((
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نزد اهل حدیث دو رکعت خواندن برای مسافر افضل است، اما اگر 

چهار رکعت بخواند، اینهم جایز است. احادیث آنان چنین است:

مَ مِنَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

ْ
هَا اعْتَمَرَت نَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
1 عَنْ عَائِش

نْتَ 
َ
بِي أ

َ
 الِلہ، بِأ

َ
تْ: يَا رَسُول

َ
ال

َ
، ق

َ
ة

َّ
دِمَتْ مَك

َ
ا ق

َ
ى إِذ ، حَتَّ

َ
ة

َّ
ى مَك

َ
مَدِينَةِ إِل

ْ
ال

، وَمَا 
ُ
ة

َ
حْسَنْتِ يَا عَائِش

َ
: أ

َ
ال

َ
 وَصُمْتُ، ق

َ
رْت

َ
ط

ْ
ف
َ
مَمْتُ، وَأ

ْ
ت
َ
 وَأ

َ
صَرْت

َ
ي، ق مِّ

ُ
وَأ

. يَّ
َ
عَابَ عَل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها روایت 

می‌کند که با پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از مدینه تا مکه برای عمره 

رفت. هنگامی که به مکه رسیدند، حضرت عائشه رضی‌ا‌للہعنها عرض 

کرد: یا رسول خدا ! پدر و مادرم فدای شما ! شما قصر کردید و من نماز 

را کامل خواندم؛ شما روزه نگرفتید و من روزه گرفتم. پیامبر خدا صلی 

‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: کار خوبی کردی، ای عایشه. و آنحضرت � 
بر من ایرادی نگرفتند.)))

انَ 
َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا أ

َ
ة

َ
2 عَنْ عَائِش

طِرُ وَيَصُومُ.
ْ

يُف ، وَ يُتِمُّ رِ وَ
َ

ف صُرُ فِي السَّ
ْ

يَق

ةُ
َ
ل لِهِ الصَّ

ْ
صَرُ بِمِث

ْ
ذِي يُق

َّ
امِ ال

َ
مَق

ْ
 نسائی: حدیث 1456 بَابُ ال (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها روایت 

می‌کند که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در سفر گاهی نماز را قصر می 

‌کردند و گاهی کامل می‌خواندند؛ و نیز گاهی روزه می‌گرفتند و گاهی 
افطار می‌کردند.)))

يْتُ 
َّ
: صَل

َ
ال

َ
بِيهِ، عَنْ عَبْدِ الِلہ ق

َ
سْوَدِ، عَنْ أ

َ ْ
حْمَنِ بْنِ ال 3 عَنْ عَبْدِ الرَّ

قِيمَتِ 
ُ
أ مَّ 

ُ
ث عَتَيْنِ، 

ْ
رَك انِ 

َ
مَك

ْ
ال ا 

َ
هَذ فِي  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
صَل بِيِّ  النَّ مَعَ 

كِنَّ 
َ
وَل  ،

َ
ل  :

َ
ال

َ
ق نَسِيتَ؟ 

َ
أ تُ: 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف رْبَعًا؛ 

َ
أ مَانَ 

ْ
عُث  

َ
ف

ْ
ل

َ
خ ى 

َّ
صَل

َ
ف ةُ، 

َ
ل الصَّ

. رٌّ
َ

 ش
َ

ف
َ

خِل
ْ
ال

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه 

فرمود که من در این مکان )مِنیٰ( همراه پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم دو 

رکعت نماز )قصر( خواندم. 

سپس نماز جماعت اقامه شد و حضرت عبد اللہ رضی‌ا‌للہعنه پشت 

سر حضرت عثمان رضی‌ا‌للہعنه چهار رکعت خواند. راوی می گوید: من 

از ایشان پرسیدم: آیا فراموش کردید؟ فرمود: نه، فراموش نکردم؛ بلکه 

مخالفت )با امام( کار ناپسندی است، از این‌رو اختلاف نکردم و چهار 
رکعت خواندم.)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
يْتُ مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

َّ
: صَل

َ
ال

َ
4 عَنْ ابْنِ عُمَرَ ق

ف ابن أبی شیبة: حدیث 8187 فِي   دارقطنی: حدیث 2298 باب القبلة للصائم   |   مُصَنَّ (((
رْبَعًا

َ
اءَ أ

َ
إِنْ ش عَتَيْنِ وَ

ْ
ى رَك

َّ
اءَ صَل

َ
مُسَافِرِ إِنْ ش

ْ
ال

 مُسنَد البزار: حدیث 1641 عبد الرحمن بن الأسود (((
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رًا 
ْ

مَانَ صَد
ْ
عَتَيْنِ، وَمَعَ عُث

ْ
عَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَك

ْ
رٍ رَك

ْ
بِي بَك

َ
عَتَيْنِ، وَمَعَ أ

ْ
بِمِنًى رَك

رْبَعًا.
َ
هَا أ

َّ
مَّ صَل

ُ
تِهِ، ث

َ
ف

َ
مِنْ خِل

ترجمه: قول صحابی: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما می 

‌فرماید که من در مِنیٰ همراه پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم دو رکعت 

نماز خواندم، و با حضرت ابوبکر رضی‌ا‌للہعنه نیز دو رکعت خواندم، و 

با حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه نیز دو رکعت خواندم، و در آغاز خلافت 

حضرت عثمان رضی‌ا‌للہعنه نیز دو رکعت خواندم؛ سپس بعدها آن را 
حضرت عثمان رضی‌ا‌للہعنه چهار رکعت خواندند.)))

رِ.
َ

ف ةَ فِي السَّ
َ

ل تِمُّ الصَّ
ُ
انَتْ ت

َ
هَا ك نَّ

َ
 أ

َ
ة

َ
5 عَنْ عَائِش

ترجمه: قول صحابی: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها در سفر نماز را 
کامل می‌خواندند.)))

 
َ

صَرْت
َ
: إِنْ ق

َ
ال

َ
ق

َ
رِ؟ ف

َ
ف ةِ فِي السَّ

َ
ل صْرِ الصَّ

َ
اءً عَنْ ق

َ
تُ عَط

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
6 ق

مَمْتَ.
ْ
ت
َ
إِنْ شِئْتَ أ ، وَ

ٌ
صَة

ْ
رُخ

َ
ف

ترجمه: قول تابعی: از حضرت عطاء رحمه اللہ دربارهٔ قصر نماز در 

سفر پرسیدم. فرمود: اگر قصر کنی، این رخصت است؛ و اگر بخواهی، 
می‌توانی نماز را کامل بخوانی.)))

 مُسْنَد أحمد: حدیث 6352 مسند عبد اللہ بن عمر (((
رْبَعًا

َ
اءَ أ

َ
إِنْ ش عَتَيْنِ وَ

ْ
ى رَك

َّ
اءَ صَل

َ
مُسَافِرِ إِنْ ش

ْ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 8189 فِي ال  مُصَنَّ (((

رْبَعًا
َ
اءَ أ

َ
إِنْ ش عَتَيْنِ وَ

ْ
ى رَك

َّ
اءَ صَل

َ
مُسَافِرِ إِنْ ش

ْ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 8191 فِي ال  مُصَنَّ (((
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اهل حدیث با استناد به این 3 حدیث، 2 قول صحابی و ۱ قول تابعی 

می‌گویند که در سفر می‌توان نماز را هم کامل خواند و هم قصر کرد،  در 

هر دو صورت نماز صحیح است.

نزد احناف، قصر اصل است، و احادیث آنان حسب ذیل است:

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
رَجْنَا مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
: خ

َ
ال

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
1 عَنْ أ

تُ: 
ْ
ل

ُ
ى رَجَعْنَا، ق عَتَيْنِ حَتَّ

ْ
ی بِنَا رَك

ِّ
انَ يُصَل

َ
ك

َ
، ف

َ
ة

َّ
ى مَك

َ
مَدِينَةِ إِل

ْ
مَ مِنَ ال

َّ
وَسَل

رًا.
ْ

مْنَا بِهَا عَش
َ
ق
َ
: نَعَمْ، أ

َ
ال

َ
؟ ق

َ
ة

َّ
امَ بِمَك

َ
ق
َ
 أ

ْ
هَل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید که ما همراه پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از مدینه به سوی 

مکه رفتیم، و ایشان تا هنگام بازگشت، نماز را برای ما دو رکعتی )قصر( 

می‌خواندند. از حضرت انسؓ پرسیدم: آیا آنحضرت �در مکه اقامت 
داشتند؟ گفت: بلی، ما ده روز در آنجا ماندیم.)))

 
َ
ة

َّ
مَ بِمَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ق
َ
: أ

َ
ال

َ
اسٍ ق 2 عَنْ ابْنِ عَبَّ

ةَ.
َ

ل صُرُ الصَّ
ْ

رَةَ، يَق
ْ

مْسَ عَش
َ

 خ
ِ

تْح
َ

ف
ْ
عَامَ ال

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما 

ةُ
َ
ل لِهِ الصَّ

ْ
صَرُ بِمِث

ْ
ذِي يُق

َّ
امِ ال

َ
مَق

ْ
 نسائی: حدیث 1452 بَابُ ال (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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می‌فرماید که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در سال فتح مکه، پانزده روز 

در مکه )و مِنیٰ( اقامت داشتند و در این مدت نماز را قصر )دو رکعت( 
می‌خواندند.)))

هَا، 
َ

رَض
َ
ةَ حِينَ ف

َ
ل  الُلہ الصَّ

َ
رَض

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
مُؤْمِنِينَ ق

ْ
مِّ ال

ُ
 أ

َ
ة

َ
3 عَنْ عَائِش

ةِ 
َ

 فِي صَل
َ

رِ، وَزِيد
َ

ف ةُ السَّ
َ

 صَل
ْ

ت قِرَّ
ُ
أ
َ
رِ، ف

َ
ف رِ وَالسَّ

َ
حَض

ْ
عَتَيْنِ، فِي ال

ْ
عَتَيْنِ رَك

ْ
رَك

رِ.
َ

حَض
ْ
ال

مّ المؤمنین حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها می 
ُ
ترجمه: قول صحابی: ا

‌فرماید که خداوند هنگامی که نماز را فرض کرد، در حضر و سفر هر دو، 

دو دو رکعت نماز قرار داد؛ سپس نماز سفر بر همان دو رکعت باقی ماند 
و در نماز حضر افزایش داده شد )یعنی چهار رکعت گردید(.)))

صَارَ 
ْ
يْتَ إِق

َ
رَأ

َ
ابِ: أ

َّ
ط

َ
خ

ْ
تُ لِعُمَرَ بْنِ ال

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
 ق

َ
ة مَيَّ

ُ
ى بْنِ أ

َ
4 عَنْ يَعْل

 ،رُوا
َ

ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مُ ال

ُ
تِنَك

ْ
نْ يَف

َ
تُمْ أ

ْ
ى: إِنْ خِف

َ
عَال

َ
 ت

َ
ال

َ
مَا ق إِنَّ ةَ، وَ

َ
ل اسِ الصَّ النَّ

 
َ

لِك
َ
ذ  

ُ
رْت

َ
ك

َ
ذ

َ
ف مِنْهُ،  عَجِبْتَ  ا  مِمَّ عَجِبْتُ   :

َ
ال

َ
ق

َ
ف يَوْمَ؟ 

ْ
ال  

َ
لِك

َ
ذ هَبَ 

َ
ذ  

ْ
د

َ
ق

َ
ف

مْ، 
ُ
يْك

َ
بِهَا عَل  الُلہ 

َ
ق

َّ
صَد

َ
 ت

ٌ
ة

َ
ق

َ
: صَد

َ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
لِرَسُولِ الِلہ صَل

تَهُ.
َ
ق

َ
وا صَد

ُ
بَل

ْ
اق

َ
ف

میه  می‌گوید از حضرت 
ُ
ترجمه: در حدیث آمده است: یعلی بن ا

عمر رضی‌ا‌للہعنه دربارهٔ قصرِ نماز پرسیدم و گفتم: خداوند فرموده است 

مُسَافِرُ؟
ْ
 أبو داود: حدیث 1231 بَابُ مَتَى يُتِمُّ ال (((

ةُ فِي الِإسْرَاءِ؟
َ
ل تِ الصَّ

َ
رِض

ُ
 ف

َ
يْف

َ
 بخاری: حدیث 350 بَابٌ: ك (((
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ترس  آن  اکنون  در حالی که   ،...رُوا
َ

ف
َ
ك ذِينَ 

َّ
ال مُ 

ُ
تِنَك

ْ
يَف نْ 

َ
أ تُمْ 

ْ
خِف إِنْ 

از میان رفته است. حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه فرمود: من نیز از همین 

مطلب شگفت‌زده شدم، پس دربارۀ آن از پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

پرسیدم. آنحضرت � فرمودند: این صدقه‌ای است که خداوند به 
شما داده است، پس صدقهٔ او را بپذیرید.)))

نکته: یعنی اکنون نیز قصر کنید، همان بهتر است.

 
ُ

عِيد
ْ
عَتَانِ، وَال

ْ
 رَك

ُ
جُمُعَة

ْ
عَتَانِ، وَال

ْ
رِ رَك

َ
ف ةُ السَّ

َ
: صَل

َ
ال

َ
5 عَنْ عُمَرَ ق

مَ.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
دٍ صَل ى لِسَانِ مُحَمَّ

َ
صْرٍ، عَل

َ
يْرُ ق

َ
مَامٌ غ

َ
عَتَانِ، ت

ْ
رَك

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید 

که نماز در سفر دو رکعت است، و نماز جمعه دو رکعت است، و نماز 

عید نیز دو رکعت است؛ این‌ها همگی نماز کامل‌اند، نه قصر، و این 
حکم بر زبان پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بیان شده است.)))

ى لِسَانِ 
َ
صْرٍ، عَل

َ
يْرُ ق

َ
مَامٌ غ

َ
عَتَانِ ت

ْ
رِ رَك

َ
ف ةُ السَّ

َ
: صَل

َ
ال

َ
6 عَنْ عُمَرَ ق

مَ.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
رَسُولِ الِلہ صَل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید 

که نماز در سفر دو رکعت است و این نماز کامل است، نه قصر؛ و این 
مطلب بر زبان پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم جاری شده است.)))

مُسَافِرِ
ْ
ةِ ال

َ
 أبو داود: حدیث 1199 بَابُ صَل (((

رِ
َ

ف ةِ فِي السَّ
َ
ل صِيرِ الصَّ

ْ
ق

َ
 ابن ماجه: حدیث 1063 بَابُ ت (((

ةَ
َ
ل صُرُ الصَّ

ْ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 8156 مَنْ ك  مُصَنَّ (((
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َ

مَّ زِيد
ُ
عَتَانِ، ث

ْ
رِ رَك

َ
ف ةُ السَّ

َ
تْ صَل

َ
رِض

ُ
 مَا ف

ُ
ل وَّ

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
7 عَنْ عَائِش

عَتَانِ.
ْ
مَا هِيَ رَك

َ
رِ ك

َ
ف ةُ السَّ

َ
تْ صَل

َ
ركِ

ُ
عَتَانِ، وَت

ْ
رِ رَك

َ
حَض

ْ
فِي ال

ترجمه: قول صحابی: حضرت عایشه رضی‌ا‌للہعنها می‌فرماید که در 

آغاز، نماز سفر دو رکعت فرض شد، سپس در نماز حضر دو رکعت 
افزوده شد، و نماز سفر همان‌گونه که بود )دو رکعت( باقی گذاشته شد.)))

نکته: از این روایات روشن می‌شود که در نمازهای چهار رکعتی، اصل 

در سفر، قصر یعنی دو رکعت است.

َ
ة

َ
تِهِ عَائِش

َ
ال

َ
بَيْرِ، عَنْ خ  مُسْنَد إسحاق بن راهویه: حدیث 576 مَا يُرْوَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ (((

 7 دلیلِ بالا( ثابت می‌کنند که 
ِ

5 حدیث و 2 قول صحابی )مجموع

در سفر، قصر کردن اصل است.

احناف با استدلال به



سوره فا  تحه در نماز جنازهسوره فا  تحه در نماز جنازه
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)21(

نزد احناف، در نمازِ جنازه سورهٔ فاتحه خوانده نمی‌شود؛ اما اگر کسی 

آن را بخواند، نماز ادا می‌شود. استدلال آنان این است که سورهٔ فاتحه در 

نمازهائی وجود دارد که دارای رکوع و سجود هستند، و چون نمازِ جنازه 

رکوع و سجود ندارد، سورهٔ فاتحه نیز در آن نیست.

 
َ

در نزد احناف، پس از تکبیرِ اول در نماز جنازه فقط ثناء )سُبْحَانَك

...( خوانده می‌شود و سورهٔ فاتحه خوانده نمی‌شود.  هُمَّ
ّٰ
الل

اما نزد اهل حدیث پس از تکبیرِ اول، هم ثنا و هم سورهٔ فاتحه خوانده 

آیا در نماز جنازه سوره فا    تحه خوانده می شود؟آیا در نماز جنازه سوره فا    تحه خوانده می شود؟

 6 دلیل آینده( ثابت می‌کنند 
ِ

1 قول صحابی و 5 قول تابعی )مجموع

که در نمازِ جنازه سورهٔ فاتحه خوانده نمی‌شود؛ و اگر کسی آن را 

بخواند، نماز فاسد نخواهد شد.

اهلِ حدیث با استناد به

2 حدیث، 1 قول صحابی و 2 قول تابعی زیر می‌گویند که در نمازِ 

 خوانده شود، همان‌گونه که در نمازهای دارای 
ً
جنازه سورهٔ فاتحه حتما

رکوع و سجده خوانده می‌شود.

احناف با استدلال به
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می‌شود، بلکه در نظر آنان خواندن سورهٔ فاتحه بعد از ثنا در نمازِ جنازه 

لازمی است.

عبارتِ »هدایه« چنین است:

ی 
ِّ
يُصَل بِيرَةً 

ْ
ك

َ
ت رُ  بِّ

َ
يُك مَّ 

ُ
ث عَقِيبَهَا،  الَلہ   

ُ
يَحْمَد بِيرَةً 

ْ
ك

َ
ت رَ  بِّ

َ
يُك نْ 

َ
أ ةُ 

َ
ل وَالصَّ

سِهِ 
ْ

عُو فِيهَا لِنَف
ْ

بِيرَةً يَد
ْ
ك

َ
رُ ت بِّ

َ
مَّ يُك

ُ
مُ، ث

َ
ل ةُ وَالسَّ

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
بِيِّ عَل ى النَّ

َ
فِيهَا عَل

مُ. 
ِّ
 وَيُسَل

َ
ابِعَة رُ الرَّ بِّ

َ
مَّ يُك

ُ
مُسْلِمِينَ، ث

ْ
تِ وَلِل مَيِّ

ْ
وَلِل

ترجمه: روشِ نمازِ جنازه این است که تکبیرِ اول را بگوید و پس از 

آن ثناء بخواند، سپس تکبیرِ دوم را بگوید و در آن بر پیامبر خدا صلی‌اللہ 

‌علیه‌وسلم  درود بفرستد، سپس تکبیرِ سوم را بگوید و در آن برای خود، 

برای میّت و برای همۀ مسلمانان دعا کند، سپس تکبیرِ چهارم را بگوید 
و سلام بگرداند.)))

اهل حدیث  می گویند که در نمازِ جنازه نیز سورهٔ فاتحه را باید خواند 

و بر این مطلب به دلائل ذیل استناد می‌کنند.

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
مَرَنَا رَسُول

َ
تْ: أ

َ
ال

َ
، ق

ُ
ة نْصَارِيَّ

َ ْ
رِيكٍ ال

َ
مُّ ش

ُ
تْنِي أ

َ
ث

َّ
1 حَد

كِتَابِ.
ْ
اتِحَةِ ال

َ
جِنَازَةِ بِف

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
رَأ

ْ
نْ نَق

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

  رِیک انصاریه
َ

مِّ ش
ُ
ترجمه: در حدیث آمده است که حضرت ا

 هداية: ص 90 فصل في الصلاة على الميت (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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می‌فرماید: حضرت رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به ما دستور دادند که 

بر جنازه سورهٔ فاتحه را بخوانیم.))) 

 
َ
رَأ

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
اسٍ، أ سَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

ْ
2 عَنْ مِق

كِتَابِ. 
ْ
اتِحَةِ ال

َ
جِنَازَةِ بِف

ْ
ى ال

َ
عَل

 بن عباس عبداللہ  است که حضرت  آمده  در حدیث  ترجمه: 

می‌فرماید: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در نمازِ جنازه سورهٔ فاتحه را 

قرائت فرمودند.))) 

 
َ

ف
ْ
ل

َ
يْتُ خ

َّ
: صَل

َ
ال

َ
 بْنِ عَبْدِ الِلہ بْنِ عَوْفٍ رَحِمَهُ الُلہ، ق

َ
حَة

ْ
ل

َ
3 عَنْ ط

مُوا 
َ
: لِيَعْل

َ
ال

َ
اتِحَةِ الكِتَابِ، ق

َ
 بِف

َ
رَأ

َ
ق

َ
ى جَنَازَةٍ ف

َ
اسٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا عَل ابْنِ عَبَّ

 .
ٌ
ة هَا سُنَّ نَّ

َ
أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت طلحه بن عبداللہبن عوف می 

نمازِ  رضی‌ا‌للہعنهما  عباس  بن  عبداللہ  حضرت  سر  پشت  من  ‌گوید: 

جنازه خواندم. پس ایشان سورهٔ فاتحه را قرائت کردند و فرمودند: )این 

کار را کردم( تا بدانند که اینکار سنت است.))) 

نْ 
َ
جِنَازَةِ أ

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل ةِ فِي الصَّ نَّ : مِنَ السُّ

َ
ال

َ
بِ، ق مُسَيِّ

ْ
 بْنَ ال

َ
4 سَعِيد

كِتَابِ. 
ْ
اتِحَةِ ال

َ
 بِف

َ
رَأ

ْ
يُق

جِنَازَةِ
ْ
ى ال

َ
قِرَاءَةِ عَل

ْ
 ابن ماجة: حدیث 1496 بَابُ مَا جَاءَ فِي ال (((

جِنَازَةِ
ْ
ى ال

َ
قِرَاءَةِ عَل

ْ
 ابن ماجة: حدیث 1495 بَابُ مَا جَاءَ فِي ال (((

ى الجَنَازَةِ
َ
اتِحَةِ الكِتَابِ عَل

َ
 بخاری: حدیث 1335 بَابُ قِرَاءَةِ ف (((
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از  فرموده‌اند:    بن مسیّب  تابعی: حضرت سعید  قولِ  ترجمه: 

سنت در نمازِ جنازه این است که سورهٔ فاتحه‌ در آن خوانده شود.))) 

 :
َ

ال
َ
بِ ق مُسَيِّ

ْ
 ابْنَ ال

ُ
ث

ِّ
 بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَد

َ
مَامَة

ُ
بَا أ

َ
5 سَمِعْتُ أ

ى 
َ
یَ عَل

ِّ
مَّ يُصَل

ُ
رْآنِ، ث

ُ
ق

ْ
مِّ ال

ُ
 بِأ

َ
رَأ

ْ
مَّ يَق

ُ
رَ، ث بِّ

َ
نْ يُك

َ
جَنَائِزِ أ

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل  فِي الصَّ

ُ
ة نَّ السُّ

 فِي 
َّ

 إِل
َ
رَأ

ْ
 يَق

َ
تِ، وَل مَيِّ

ْ
عَاءَ لِل

ُّ
لِصَ الد

ْ
مَّ يُخ

ُ
مَ، ث

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل النَّ

سِهِ عَنْ يَمِينِهِ. 
ْ

مَ فِي نَف
ِّ
مَّ يُسَل

ُ
ى، ث

َ
ول

ُ ْ
بِيرَةِ ال

ْ
ك التَّ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت سعید بن مسیّب  فرمودند: سنت 

در نمازِ جنازه این است که )نمازگزار( تکبیر بگوید، سپس سورهٔ فاتحه را 

بخواند، سپس بر پیامبر � درود بفرستد، سپس برای میّت با اخلاص 

دعا کند، و فقط در تکبیر اول قرائت کند، سپس از سمت راست خود به 

آرامی سلام دهد.))) 

اهل حدیث با استناد به روایات بالا می گویند قرائت سورهٔ فاتحه در 

نمازِ جنازه لازمی است، همان‌گونه که در نمازهای دارای رکوع و سجود 

ضروری می باشد.

كِتَابِ
ْ
اتِحَةِ ال

َ
جِنَازَةِ بِف

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
رَأ

ْ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 11397 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

جِنَازَةِ
ْ
عَاءُ فِي ال

ُّ
ف عبد الرزاق: حدیث 6428 القِرَاءَةُ وَالد  مُصَنَّ (((
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نزد احناف در نمازِ جنازه سورهٔ فاتحه خوانده نمی شود. دلائل ایشان 

حسب ذیل است:

جِنَازَةِ 
ْ
ال ى 

َ
عَل ةِ 

َ
ل الصَّ فِي  قِرَاءَةِ 

ْ
ال عَنِ  عَالِيَةِ 

ْ
ال بَا 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
سَأ  :

َ
ال

َ
ق  1

ةٍ 
َ

 فِي صَل
َّ

 إِل
ُ
رَأ

ْ
ق

ُ
كِتَابِ ت

ْ
 ال

َ
اتِحَة

َ
نَّ ف

َ
حْسَبُ أ

َ
نْتُ أ

ُ
: مَا ك

َ
ال

َ
ق

َ
كِتَابِ ف

ْ
اتِحَةِ ال

َ
بِف

وعٌ وَسُجُودٌ. 
ُ
فِيهَا رُك

ترجمه: قولِ تابعی: از حضرت ابو العالیه  دربارهٔ قرائتِ سورهٔ 

فاتحه در نمازِ جنازه سؤال شد، ایشان فرمودند: من گمان نمی‌کردم که 

سورهٔ فاتحه بجز در نمازی که در آن رکوع و سجود وجود دارد خوانده 

شود.))) 

تِ.  مَيِّ
ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل  فِي الصَّ

ُ
رَأ

ْ
 يَق

َ
انَ ل

َ
نَّ ابْنَ عُمَرَ ك

َ
، أ

ٍ
2 عَنْ نَافِع

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن عمر در نمازِ جنازه 

قرائتِ قرآن نمی‌کردند.))) 

يْسَ فِي 
َ
: ل

َ
ال

َ
، ق عْبِيِّ

َّ
حُصَيْنِ، عَنِ الش

ْ
بِي ال

َ
3 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ أ

كِتَابِ
ْ
اتِحَةِ ال

َ
جِنَازَةِ بِف

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
رَأ

ْ
انَ يَق

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 11406 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

جِنَازَةِ قِرَاءَةٌ
ْ
ى ال

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
ال

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 11404 مَنْ ق  مُصَنَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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جِنَازَةِ قِرَاءَةٌ. 
ْ
ال

 و امام شعبی   ابو الحصین  ترجمه: قولِ تابعی: حضرت 

فرموده‌اند: در نمازِ جنازه، قرائتِ قرآن وجود ندارد.))) 

ى 
َ
 عَل

ُ
رَأ

ْ
ق
َ
أ
َ
: أ

ٌ
هُ رَجُل

َ
 ل

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِيهِ، ق

َ
بِي بُرْدَةَ، عَنْ أ

َ
4 عَنْ سَعِيدِ بْنِ أ

.
ْ
رَأ

ْ
ق

َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
كِتَابِ؟ ق

ْ
اتِحَةِ ال

َ
جِنَازَةِ بِف

ْ
ال

بی بُرده  پرسید آیا در نمازِ جنازه 
َ
ترجمه: قولِ تابعی: مردی از از ا

سورهٔ فاتحه را بخوانم؟ فرمود: نخوان.))) 

ى الِلہ، 
َ
نَاءٌ عَل

َ
تِ ث مَيِّ

ْ
ى ال

َ
ي عَل

َ
ول

ُ ْ
بِيرَةُ ال

ْ
ك : التَّ

َ
ال

َ
عْبِيِّ ق

َّ
5 عَنِ الش

تِ،  مَيِّ
ْ
لِل دُعَاءٌ   

ُ
ة

َ
الِث

َّ
وَالث مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
صَل بِيِّ  النَّ ى 

َ
عَل ةٌ 

َ
 صَل

ُ
انِيَة

َّ
وَالث

سْلِيمٌ. 
َ
 ت

ُ
ابِعَة وَالرَّ

ترجمه: قولِ تابعی: امام شعبی  فرموده‌اند: در نمازِ جنازه، تکبیر 

اول همراه با ثنا بر خداست، تکبیر دوم درود بر پیامبر � است، تکبیر 

سوم دعا برای میّت است، و تکبیر چهارم سلام است.))) 

نکته: در این قول، در تکبیر اول فقط ثنا ذکر شده و اشاره‌ای به قرائت 

سورهٔ فاتحه نشده است.

 :
َ

ال
َ
يْهِ؟ ق

َ
ى عَل

َّ
ا صَل

َ
تِ إِذ مَيِّ

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
رَأ

ْ
يَق

َ
تُهُ أ

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
6 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ق

جِنَازَةِ قِرَاءَةٌ
ْ
ى ال

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
ال

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 11410 مَنْ ق  مُصَنَّ (((

جِنَازَةِ قِرَاءَةٌ
ْ
ى ال

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

َ
ال

َ
ف ابن أبی شیبة: حدیث 11408 مَنْ ق  مُصَنَّ (((

تِ مَيِّ
ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل عَاءِ فِي الصَّ

ُّ
قِرَاءَةِ وَالد

ْ
ف عبد الرزاق: حدیث 6434 بَابُ ال  مُصَنَّ (((
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.
َ

ل

عی  پرسیده شد: آیا 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: از حضرت ابراهیم نَخ
هنگام نماز بر میّت قرآن خوانده می‌شود؟ فرمود: نه.)))   )))

تِ مَيِّ
ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل عَاءِ فِي الصَّ

ُّ
قِرَاءَةِ وَالد

ْ
ف عبد الرزاق: حدیث 6433 بَابُ ال  مُصَنَّ (((

 مترجم تالیفی در این مسئله دارد با عنوان »خواندن سورۀ فاتحه در نماز جنازه«. (((

 6 دلیلِ بالا( ثابت می‌کنند 
ِ

1 قول صحابی و 5 قول تابعی )مجموع

که در نمازِ جنازه سورهٔ فاتحه خوانده نمی‌شود؛ و اگر کسی آن را 

بخواند، نماز فاسد نخواهد شد.

احناف با استدلال به



سلام در نماز جنازهسلام در نماز جنازه
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)22(

ى 
َ
مَامُ عَل ِ

ْ
ى ال

َّ
ا صَل

َ
: إِذ

َ
ال

َ
 بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ق

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
1 عَنْ أ

.
ُ

ذ
ُ

خ
ْ
بِهِ نَأ سِهِ، عَنْ يَمِينِهِ؛ وَ

ْ
مَ فِي نَف

َّ
جِنَازَةِ سَل

ْ
ال

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابو امامه بن سهل  بن حُنَیف فرموده‌ 

از طرف راست سلام  آرامی  به  نماز بخواند،  بر جنازه  امام  اند: هرگاه 

آیا نماز جنازه یک سلام دارد یا دو سلام؟آیا نماز جنازه یک سلام دارد یا دو سلام؟

 3 دلیل آینده( ثابت می‌کنند که نمازِ جنازه دو 
ِ

3 قول تابعی )مجموع

سلام )یکی به راست و دیگری به چپ( دارد.

اهلِ حدیث با استناد به

2 قول تابعی زیر می‌گویند که نمازِ جنازه فقط یک سلام به طرف 

راست دارد و بس.

احناف با استدلال به

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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دهد؛ و ما نیز به همین قول عمل می‌کنیم.)))

 
ً
سْلِيمَة

َ
جِنَازَةِ، عَنْ يَمِينِهِ ت

ْ
ى ال

َ
مُ عَل

ِّ
مَامُ يُسَل ِ

ْ
: ال

َ
ال

َ
2 عَنْ إِبْرَاهِيمَ ق

 .
ً
ة

َ
فِيف

َ
خ

عی فرموده‌اند: امام در 
َ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت ابراهیم نَخ
نمازِ جنازه از سمت راست، به صورت آرام سلام می‌دهد.)))

نزد احناف در نماز جنازه نمازگزار به هر دو طرف راست و چپ سلام 

بدهد. 

ةِ، 
َ

ل مُ فِي الصَّ
ِّ
مَا يُسَل

َ
جِنَازَةِ ك

ْ
ى ال

َ
مَامُ عَل ِ

ْ
مُ ال

ِّ
: يُسَل

َ
ال

َ
اءٍ ق

َ
1 عَنْ عَط
هُ.

َ
ف

ْ
ل

َ
مُ مَنْ خ

ِّ
وَيُسَل

ترجمه: قول تابعی: حضرت عطا رحمه‌اللہ فرموده‌اند: امام در نماز 

جنازه همان‌گونه سلام بدهد که در سایر نمازها سلام می‌دهد، و کسانی 
که پشت سر او هستند نیز همان گونه سلام بدهند.)))

وَعَنْ  يَمِينِهِ،  عَنْ  مَ 
َّ
سَل

َ
ف جِنَازَةٍ،  ى 

َ
عَل ى 

َّ
صَل عَامِرًا  يْتُ 

َ
رَأ  :

َ
ال

َ
ق  2

جِنَازَةِ
ْ
عَاءِ فِي ال

ُّ
ف عبد الرزاق: حدیث  6443القِرَاءَةُ وَالد  مُصَنَّ (((

جِنَازَةِ
ْ
عَاءِ فِي ال

ُّ
ف عبد الرزاق: حدیث 6445 القِرَاءَةُ وَالد  مُصَنَّ (((

جِنَازَةِ
ْ
ى ال

َ
مَامِ عَل ِ

ْ
سْلِيمِ ال

َ
ف عبد الرزاق: حدیث 6448 بَابُ ت  مُصَنَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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شِمَالِهِ.

ترجمه: قول تابعی: راوی می‌گوید: حضرت عامر را دیدم که بر 
جنازه نماز خواند، سپس به طرف راست و چپ خود سلام داد.)))

جِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ.
ْ
ى ال

َ
مُ عَل

ِّ
انَ يُسَل

َ
هُ ك نَّ

َ
3 عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أ

عی رحمه‌اللہ در نماز جنازه به 
َ

ترجمه: قول تابعی: حضرت ابراهیم نَخ
طرف راست و چپ سلام می‌دادند.)))

مْ هُوَ
َ
جِنَازَةِ ك

ْ
ى ال

َ
سْلِيمِ عَل ف ابن أبی شیبه: حدیث 11503 فِي التَّ  مُصَنَّ (((

مْ هُوَ
َ
جِنَازَةِ ك

ْ
ى ال

َ
سْلِيمِ عَل ف ابن أبی شیبه: حدیث 11508 فِي التَّ  مُصَنَّ (((

 3 دلیلِ بالا( ثابت می‌کنند که نمازِ جنازه دو 
ِ

3 قول تابعی )مجموع

سلام )یکی به راست و دیگری به چپ( دارد.

احناف با استدلال به



تکبیرات     نماز جنازهتکبیرات     نماز جنازه
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)23(

عبارت »هدایه« چنین است:

رْبَعًا فِي آخِرِ 
َ
رَ أ بَّ

َ
مُ ك

َ
ل ةُ وَالسَّ

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
هُ عَل نَّ

َ
مُ لِ

ِّ
 وَيُسَل

َ
ابِعَة رُ الرَّ بِّ

َ
مَّ يُك

ُ
ث

. مُّ
َ
مُؤْت

ْ
مْ يُتَابِعْهُ ال

َ
مْسًا ل

َ
رَ الِإمَامُ خ بَّ

َ
وْ ك

َ
هَا. وَل

َ
بْل

َ
تْ مَا ق

َ
نُسِخ

َ
هَا ف

َّ
ةٍ صَل

َ
صَل

ترجمه: سپس امام تکبیر چهارم را می‌گوید و سلام می‌دهد، زیرا 

رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در آخرین نمازی که خواندند چهار تکبیر 

گفتند، پس آنچه قبل از آن بوده منسوخ گردید، و اگر امام پنج تکبیر 
بگوید، مقتدی از او پیروی نکند.)))

 الهداية: ص 90 فصل فی الصلاة علی المیت (((

تکبیر    داردتکبیر    داردنماز جنازه چهارنماز جنازه چهار

 ۶ دلیل آینده( ثابت می‌کنند
ِ

2 حدیث و 4 قول صحابی )مجموع

که نماز جنازه فقط چهار تکبیر دارد.

اهلِ حدیث با استناد به

2 حدیث و 2 قول صحابی زیر می‌گویند که نماز جنازه هم پنج تکبیر 

دارد و هم سه تکبیر دارد. تنها چهار تکبیر متعین و لازم نیست.

احناف با استدلال به
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دلائل اهل حدیث که قائل به پنج تکبیر یا سه تکبیر هستند حسب 

ذیل است:

ى 
َ
عَل رُ  بِّ

َ
يُك مَ، 

َ
رْق

َ
أ ابْنَ  يَعْنِی   

ٌ
زَيْد انَ 

َ
ك  :

َ
ال

َ
ق ى، 

َ
يْل

َ
ل بِي 

َ
أ ابْنِ  عَنِ   1

 الِلہ 
ُ

انَ رَسُول
َ
: ك

َ
ال

َ
ق

َ
تُهُ، ف

ْ
ل
َ
سَأ

َ
مْسًا، ف

َ
ى جَنَازَةٍ خ

َ
رَ عَل بَّ

َ
هُ ك إِنَّ رْبَعًا، وَ

َ
جَنَائِزِنَا أ

رُهَا. بِّ
َ
مَ يُك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابن ابی لیلی  می‌گوید: 

حضرت زید بن ارقم رضی‌ا‌للہعنه بر جنازه‌های ما چهار تکبیر می‌گفت، 

و یک‌بار بر جنازه‌ای پنج تکبیر گفت. از او دربارۀ آن سؤال کردم، فرمود: 
رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نیز گاهی پنج تکبیر می‌گفتند.)))

مَّ 
ُ
، ث

ٍ
يْرُ وَكِيع

َ
مْسًا زَادَ فِيهِ غ

َ
ى جِنَازَةٍ خ

َ
رَ عَل بَّ

َ
هُ ك نَّ

َ
، أ

َ
ة

َ
يْف

َ
2 عَنْ حُذ

هُ.
َ
عَل

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
يْتُ رَسُول

َ
: رَأ

َ
ال

َ
ق

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت حذیفه رضی‌ا‌للہعنه بر جنازه‌ای 

پنج تکبیر گفتند و سپس فرمودند: من رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را 
دیدم که چنین انجام دادند.)))

جَنَازَةِ
ْ
ى ال

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك  ابوداود: حدیث 3197 بَابُ التَّ (((

مْسًا
َ

جِنَازَةِ خ
ْ
ى ال

َ
رُ عَل بِّ

َ
انَ يُك

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 11451 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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مْسًا.
َ

يْهِ خ
َ
رَ عَل بَّ

َ
ك

َ
تٍ، ف ى مَيِّ

َ
ى عَل

َّ
هُ صَل نَّ

َ
مَ، أ

َ
رْق

َ
3 عَنْ زَيْدِ بْنِ أ

ترجمه: قول صحابی: حضرت زید بن ارقم رضی‌ا‌للہعنه بر جنازه‌ای 
نماز خواند و پنج تکبیر گفت.)))

ى 
َ
عَل مَالِكٍ  بْنِ  نَسِ 

َ
أ مَعَ  يْتُ 

َّ
صَل  :

َ
ال

َ
ق يْرٍ، 

َ
حُد بْنِ  عِمْرَانَ  عَنْ   4

.
َ

مَّ انْصَرَف
ُ
يْهَا، ث

َ
مْ يَزِدْ عَل

َ
ا ل

ً
ث

َ
ل

َ
يْهَا ث

َ
رَ عَل بَّ

َ
ك

َ
جِنَازَةٍ، ف

با حضرت  می‌گوید:   یر
َ

حُد بن  قول صحابی: عمران  ترجمه: 

انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه بر جنازه‌ای نماز خواندم، ایشان سه تکبیر 
گفتند و بیش از آن اضافه نکردند، سپس بازگشتند.)))

نکته: از این قول صحابی دانسته می شود که بعضی صحابه سه تکبیر 

نیز می گفتند.

اهل حدیث با استناد به این 2 حدیث و 2 قول صحابی )مجموع ۴ 

دلیل بالا( می‌گویند که نماز جنازه هم پنج تکبیر دارد و هم سه تکبیر 

دارد. تنها چهار تکبیر متعین و لازم نیست.

نماز جنازه نزد احناف فقط چهار تکبیر دارد. اما اگر کسی بیشتر گفت 

مْسًا
َ

جَنَازَةِ خ
ْ
ى ال

َ
رُ عَل بِّ

َ
انَ يُك

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 11447 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

ا
ً
ث
َ
ل

َ
جَنَازَةِ ث

ْ
ى ال

َ
رَ عَل بَّ

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 11456 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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نمازش فاسد نمی شود.

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ: أ

َ
1 عَنْ أ

 
َّ

صَف
َ
ي، ف

َّ
ى المُصَل

َ
رَجَ بِهِمْ إِل

َ
 فِيهِ، وَخ

َ
ذِي مَات

َّ
جَاشِيَّ فِي اليَوْمِ ال نَعَى النَّ

بِيرَاتٍ.
ْ
ك

َ
رْبَعَ ت

َ
يْهِ أ

َ
رَ عَل بَّ

َ
بِهِمْ، وَك

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

می‌کند که در روزی که حضرت نجاشی  از دنیا رفت، رسول خدا 

او را دادند، سپس همراه مردم به محل  صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم خبر وفات 
نماز عید رفتند، صف کشیدند، و بر او چهار تکبیر گفتند.)))

مَ 
َّ
مَّ سَل

ُ
ا، ث

ً
ث

َ
ل

َ
رَ ث بَّ

َ
ك

َ
نَسٌ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ف

َ
ى بِنَا أ

َّ
: صَل

ٌ
 حُمَيْد

َ
ال

َ
2 وَق

مَ. 
َّ
مَّ سَل

ُ
، ث

َ
ابِعَة رَ الرَّ بَّ

َ
مَّ ك

ُ
، ث

َ
ة

َ
 القِبْل

َ
بَل

ْ
اسْتَق

َ
هُ، ف

َ
 ل

َ
قِيل

َ
ف

ترجمه: قول صحابی: حضرت حُمَید  می‌گوید: حضرت انس 

رضی‌ا‌للہعنه ما را در نماز جنازه امامت کرد، ابتدا سه تکبیر گفت و سپس 

سلام داد. به او گفته شد )که چنین کرده است(، پس ایشان رو به قبله 
کرد، سپس تکبیر چهارم را گفت و بعد از آن سلام داد.)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل ى النَّ

َّ
: صَل

ُ
ول

ُ
بِ يَق مُسَيِّ

ْ
هُ سَمِعَ ابْنَ ال نَّ

َ
3 أ

بِيرَاتٍ.
ْ
ك

َ
رْبَعَ ت

َ
رَ أ بَّ

َ
ك

َ
جِنَازَةِ ف

ْ
 ال

ِ
فِي مَوْضِع

ب  ترجمه: در حدیث منقطع آمده است: از حضرت سعید بن مُسَیِّ

رْبَعًا
َ
ى الجَنَازَةِ أ

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك  بخاری: حدیث 1333 بَابُ التَّ (((

رْبَعًا
َ
ى الجَنَازَةِ أ

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك  بخاری: حدیث 1333 بَابُ التَّ (((
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رحمه‌اللہ شنیدم که می‌گفت: پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در محل 
نماز جنازه، نماز جنازه را خواندند و چهار تکبیر گفتند.)))

ى، 
َ
عَال

َ
ى الِلہ ت

َ
نَاءٌ عَل

َ
ي ث

َ
ول

ُ ْ
: فِي ال

َ
ال

َ
عْبِيِّ ق

َّ
بِي هَاشِمٍ عَنِ الش

َ
4 عَنْ أ

دُعَاءٌ  ةِ 
َ
الِث

َّ
الث وَفِي  مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
صَل بِيِّ  النَّ ى 

َ
عَل ةٌ 

َ
صَل انِيَةِ 

َّ
الث وَفِي 

سْلِيمٌ.
َ
ابِعَةِ ت تِ، وَفِي الرَّ مَيِّ

ْ
لِل

ترجمه: قول تابعی: ابو هاشم  می‌گوید از امام شعبی شنیدم 

که گفت: در تکبیر اول، حمد و ثنای الهی است؛ در تکبیر دوم، صلوات 

بر پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم؛ در تکبیر سوم، دعا برای میت؛ و در تکبیر 
چهارم، سلام است.)))

مَّ 
ُ
ا، ث مْسًا وَسِتًّ

َ
تِ خ مَيِّ

ْ
ى ال

َ
رُ عَل بِّ

َ
ا نُك نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
5 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، ق
بِيرَاتٍ.

ْ
ك

َ
 ت

ِ
رْبَع

َ
ى أ

َ
اجْتَمَعْنَا عَل

ترجمه: قول صحابی: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی‌ا‌للہعنه می 

فرماید: ما بر میت گاهی پنج و گاهی شش تکبیر می‌گفتیم، سپس )ما 
صحابه( بر چهار تکبیر اتفاق کردیم.)))

بِيرِ 
ْ
ك ارَهُمْ فِي التَّ

َ
اسْتَش

َ
اسَ، ف : جَمَعَ عُمَرُ النَّ

َ
ال

َ
بِي وَائِلٍ، ق

َ
6 عَنْ أ

ف عبد الرزاق: حدیث 6407 التکبير علی الجنازة  مُصَنَّ (((
ف  يْهِ  |   مُصَنَّ

َ
ةِ عَل

َ
ل ى فِي الصَّ

َ
ول

ُْ
بِيرَةِ ال

ْ
ك  بِهِ بِالتَّ

ُ
أ

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 11378 مَا يُبْد  مُصَنَّ (((

عبد الرزاق: حدیث 6434 باب القران والدعاء فی الجنازة
رْبَعًا

َ
رَ أ بَّ

َ
جِنَازَةِ مَنْ ك

ْ
ى ال

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك وا فِي التَّ

ُ
ال

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 11436 مَا ق  مُصَنَّ (((
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مْسًا، 
َ

مَ خ
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَ رَسُول بَّ

َ
هُمْ: ك

ُ
 بَعْض

َ
ال

َ
ق

َ
جِنَازَةِ ف

ْ
ى ال

َ
عَل

ى 
َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
: ف

َ
ال

َ
رْبَعًا، ق

َ
رَ أ بَّ

َ
هُمْ: ك

ُ
 بَعْض

َ
ال

َ
رَ سَبْعًا، وَق بَّ

َ
هُمْ: ك

ُ
 بَعْض

َ
ال

َ
وَق

ةِ.
َ

ل وَلِ الصَّ
ْ

ط
َ
أ

َ
بِيرَاتٍ ك

ْ
ك

َ
 ت

ِ
رْبَع

َ
أ

ترجمه: قول صحابی: ابووائل می‌گوید: حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه 

صحابه را جمع کرد و دربارۀ تکبیراتِ نماز جنازه از آنان مشوره خواست. 

برخی گفتند: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم پنج تکبیر گفته است؛ و 

برخی گفتند: هفت تکبیر؛ و برخی گفتند: چهار تکبیر. راوی می‌گوید: 

حضرت عمر همه را بر چهار تکبیر جمع کرد، به گونه‌ای که نماز 
جنازه مانند طولانی‌ترین نماز شد.)))

نکته: در این روایت آمده است که صحابۀ کرام در نماز جنازه گاهی 

سه، چهار، پنج و حتی هفت تکبیر نیز می‌گفتند، سپس حضرت عمر 

رضی‌ا‌للہعنه با ایشان مشورت نمود و با توجه به حدیث رسول خدا صلی 

‌ا‌للہعلیه‌وسلم همگان بر چهار تکبیر اتفاق کردند؛ بنابراین چهار تکبیر به 

عنوان معیار اصل پذیرفته شد، و حالا نه سه تکبیر وجود دارد و نه پنج 

تکبیر. 

ما احناف بر اجماع صحابۀ کرام عمل می کنیم و اجماع صحابۀ کرام 

اهمیتی فراوان دارد.

رْبَعًا
َ
رَ أ بَّ

َ
جِنَازَةِ مَنْ ك

ْ
ى ال

َ
بِيرِ عَل

ْ
ك وا فِي التَّ

ُ
ال

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 11445 مَا ق  مُصَنَّ (((

 ۶ دلیلِ بالا( ثابت می‌کنند
ِ

2 حدیث و 4 قول صحابی )مجموع

که نماز جنازه فقط چهار تکبیر دارد.

احناف با استدلال به
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نماز جنازه    درمسجدنماز جنازه    درمسجد
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نزد احناف، زمانی که میت داخل مسجد باشد و نمازگزاران نیز در 

مسجد باشند، و همچنین زمانی که میت خارج مسجد باشد ولی مردم 

داخل مسجد باشند؛ خواندن نماز جنازه در مسجد مکروه است؛ البته 

در حالت دوم، کراهتش کمتر است. در کتاب »هداية« آمده است:

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ولِ النَّ

َ
تٍ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، لِق ى مَيِّ

َ
ى عَل

َّ
وَلا يُصَل

هُ.
َ
جْرَ ل

َ
 أ

َ
ل

َ
مَسْجِدِ ف

ْ
ى جَنَازَةٍ فِي ال

َ
ى عَل

َّ
مَ: مَنْ صَل

َّ
وَسَل

ترجمه: در مسجد جماعت بر میت نماز خوانده نشود. زیرا نبی اکرم 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرموده اند: کسی که بر جنازه در مسجد نماز بخواند، 

آیا نماز جنازه را می توان در مسجد خواند یا     نه؟آیا نماز جنازه را می توان در مسجد خواند یا     نه؟

 4 دلیل آینده( ثابت می‌کنند
ِ

2 حدیث و 2 قول صحابی )مجموع

که خواندن نماز جنازه در مسجد مکروه است؛ اما اگر کسی در 

مسجد بخواند، نماز ادا خواهد بود.

اهلِ حدیث با استناد به

3 حدیث، 1 قول صحابی و 1 قول تابعی زیر می‌گویند که 

خواندن نماز جنازه در مسجد مکروه نیست.

احناف با استدلال به
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ثوابی نمی یابد.)))

همچنین در »نور الإيضاح« آمده است: 

ارِجَهُ وَبَعْضُ 
َ

وْ خ
َ
جَمَاعَةِ وَهُوَ فِيهِ؛ أ

ْ
يْهِ فِي مَسْجِدِ ال

َ
ةُ عَل

َ
ل رَهُ الصَّ

ْ
ك

ُ
وَت

تَارِ.
ْ

مُخ
ْ
ى ال

َ
مَسْجِدِ عَل

ْ
اسِ فِي ال النَّ

ترجمه: در مسجد جماعت، نماز جنازه مکروه است، چه میت داخل 

مسجد باشد و چه بیرون مسجد باشد و برخی مردم داخل مسجد باشند 
و این قول مُختار است.)))

اهل حدیث با استناد به احادیث زیر قائل‌اند که نماز جنازه در مسجد 

مکروه نیست، و جایز است.

ى 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى رَسُول

َّ
تْ: وَالِلہ مَا صَل

َ
ال

َ
1 عَنْ عائشة رَضِیَ الُلہ عَنْهَا، ق

مَسْجِدِ. 
ْ
 فِي ال

َّ
اءِ إِل

َ
بَيْض

ْ
ى سُهَيْلِ ابْنِ ال

َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

ترجمه: حدیث: حضرت عایشه فرمود: به خدا سوگند، پیامبر 
خدا � نماز جنازهٔ سُهَیل بن بیضاء را در مسجد اقامه کرد.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
بِي هُرَیْرَةَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ق

َ
2 عَنْ أ

 الهداية: ص 91 فصل في الصلاة على الميت (((
 نور الإيضاح: ص 119 فصل في أحوال الصلاة على الميت (((

مَسْجِدِ  |   ابن ماجة: حدیث 1518
ْ
جَنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل  أبو داود: حدیث 3189 بَابُ الصَّ (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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يْهِ. 
َ
يْءَ عَل

َ
 ش

َ
ل

َ
مَسْجِدِ ف

ْ
ى جَنَازَةٍ فِي ال

َ
ى عَل

َّ
مَ: مَنْ صَل

َّ
وَسَل

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوهریرهؓ روایت است که پیامبر خدا � 
فرمودند: هر کس نماز جنازه را در مسجد بخواند گناهی بر او نیست.)))

بِي 
َ
أ بْنِ  بِجَنَازَةِ سَعْدِ  يَمُرَّ  نْ 

َ
أ  

ْ
مَرَت

َ
أ عَنْهَا  نَّ عائشة رَضِیَ الُلہ 

َ
أ  3

تْ: مَا 
َ
ال

َ
ق

َ
يْهَا، ف

َ
 عَل

َ
لِك

َ
اسُ ذ رَ النَّ

َ
نْك

َ
أ
َ
يْهِ، ف

َ
یَ عَل

ِّ
تُصَل

َ
مَسْجِدِ، ف

ْ
اصٍ فِي ال

َّ
وَق

ى سُهَيْلِ 
َ
مَ عَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
ى رسول

َّ
اسُ، مَا صَل سْرَعَ مَا نَسِيَ النَّ

َ
أ

مَسْجِدِ.
ْ
 فِي ال

َّ
اءِ إِل

َ
بَيْض

ْ
ابْنِ ال

ترجمه: حدیث: حضرت عایشه دستور داد که جنازهٔ حضرت 

از داخل مسجد عبور داده شود تا بر او نماز   سعد بن ابی وقاص

بخوانند. مردم این کار را ناپسند شمردند، حضرت عایشه فرمود: 

مردم چه زود فراموش کردند؛ پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز جنازهٔ 
سُهَیل بن بیضاء را در مسجد خوانده بودند.)))

مَسْجِدِ 
ْ
رُجُونَ مِنَ ال

ْ
اسَ يَخ بِي النَّ

َ
ى أ

َ
: رَأ

َ
ال

َ
4 عَنْ هشام بن عروه ق

 فِي 
َّ

بِي بکرٍ إِل
َ
ى أ

َ
یَ عَل

ِّ
ءِ؟ مَا صُل

َ
: مَا يَصْنَعُ هَؤُل

َ
ال

َ
ق

َ
ى جِنَازَةٍ، ف

َ
وا عَل

ُّ
لِيُصَل

مَسْجِدِ.
ْ
ال

ترجمه: قول تابعی: هشام بن عُروه می‌گوید: پدرم دید که مردم 

برای خواندن نماز جنازه از مسجد خارج می‌شوند. پس گفت: اینها چه 

مَسْجِدِ
ْ
جَنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل  أبو داود: حدیث 3191 بَابُ الصَّ (((

مَسْجِدِ
ْ
جَنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل  مُسلم: حدیث 973 بَابُ الصَّ (((
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می‌کنند؟ نماز جنازهٔ ابوبکر صدیق جز در مسجد خوانده نشد.)))

ى عُمَرَ فِي 
َ
یَ عَل

ِّ
: صُل

َ
ال

َ
5 عَنْ عبدِالِلہ بن عُمَرَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا ق

مَسْجِدِ.
ْ
ال

ترجمه: قول صحابی: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما می 
‌فرماید: نماز جنازهٔ حضرت عمر در مسجد خوانده شد.)))

اهل حدیث با استناد به 3 حدیث، 1 قول صحابی و 1 قول تابعی می 

گویند که خواندن نماز جنازه در مسجد مکروه نیست.

خواندن نماز جنازه در مسجد مکروه است، هرچند اگر خوانده شود، 

نماز ادا خواهد شد. احادیث حسب ذیل است:

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رسول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
1 عَنْ أبي هُرَیرَةَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ق

يْءٌ.
َ

هُ ش
َ
يْسَ ل

َ
ل

َ
مَسْجِدِ، ف

ْ
ى جِنَازَةٍ فِي ال

َ
ى عَل

َّ
مَ: مَنْ صَل

َّ
وَسَل

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید 

که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هر کس نماز جنازه را در مسجد 
بخواند، هیچ ثوابی نخواهد بُرد.)))

مَسْجِدِ
ْ
جِنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل ف عبد الرزاق: حدیث 6576 بَابُ الصَّ  مُصَنَّ (((

مَسْجِد
ْ
جِنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل ف عبد الرزاق: حدیث 6577 بَابُ الصَّ  مُصَنَّ (((

مَسْجِدِ
ْ
جَنَائِزِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل  ابن ماجة: حدیث 1517 بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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ُ

 رسول
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
مَةِ، عَنْ أبي هُرَیرَةَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ق

َ
وْأ ى التَّ

َ
2 عَنْ مَوْل

هُ.
َ
يْءَ ل

َ
 ش

َ
ل

َ
مَسْجِدِ، ف

ْ
ى جِنَازَةٍ فِي ال

َ
ى عَل

َّ
مَ: مَنْ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
الِلہ صَل

ترجمه: حدیث: حضرت ابوهریرهؓ روایت می‌کند که پیامبر خدا �  
فرمودند: هر کس نماز جنازه را در مسجد بخواند، هیچ ثوابی نمی یابد.)))

مَسْجِدِ. 
ْ
ى جِنَازَةٍ فِي ال

َ
يَتْ عَل

ِّ
نَّ مَا صُل

َ
عْرِف

َ َ
: ل

َ
ال

َ
اس ق ثيرٍ بنِ عَبَّ

َ
3 عَنْ ك

ترجمه: قول صحابی: حضرت کثیر بن عباس رضی‌ا‌للہعنه فرمود: 
من به‌خوبی می‌دانم که در مسجد نماز جنازه خوانده نشده است.)))

نَّ مَا 
َ
عْرِف

َ َ
: ل

َ
ال

َ
ق عَهُ، 

َ
رَف  

َّ
مُهُ إِل

َ
عْل

َ
أ  

َ
: ل

َ
ال

َ
ق اس  عَبَّ ثيرٍ بنِ 

َ
4 عَنْ ك

مَسْجِدِ.
ْ
ى جِنَازَةٍ فِي ال

َ
يَتْ عَل

ِّ
صُل

ترجمه: قول صحابی: حضرت کثیر بن عباس رضی‌ا‌للہعنه گفت: 

تا آنجا که می‌دانم )آن را به پیامبر � نسبت داده است(، هیچ نماز 
جنازه‌ای در مسجد خوانده نشده است.)))

 مسند أحمد: حدیث 9865 مسند أبي هريرة (((
مَسْجِدِ

ْ
جِنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةَ عَل

َ
ل رِهَ الصَّ

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 11973 مَنْ ك  مُصَنَّ (((

مَسْجِدِ
ْ
جَنَازَةِ فِي ال

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َ
ل ف عبد الرزاق: حدیث 6580، بَابُ الصَّ  مُصَنَّ (((

 4 دلیلِ بالا( ثابت می‌کنند
ِ

2 حدیث و 2 قول صحابی )مجموع

که خواندن نماز جنازه در مسجد مکروه است؛ اما اگر کسی در 

مسجد بخواند، نماز ادا خواهد بود.

احناف با استدلال به



ایصال ثوابایصال ثواب
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)25(

مذهب احناف: 

این است که اگر کسی بخواهد ثوابى را به میّت برساند، م‌ىتواند این 

کار را انجام دهد و آن ثواب به میّت م‌ىرسد. این کار دو فایده دارد:

)۱( یا گناهان میّت آمرزیده م‌ىشود،

)۲( یا درجات او بالا برده م‌ىشود.

آیا ثوابی که می فرستیم به مردگان می رسد؟آیا ثوابی که می فرستیم به مردگان می رسد؟

 ۲۲ دلیلِ 
ِ

۴ آیه، ۱۵ حدیث، 2 قولِ صحابى، 1 قولِ تابعى )مجموع

آینده( ثابت م‌ىکنند که خواندن قرآن، صدقۀ مالى دادن، و انجام 

عبادات بدنى و سپس بخشیدن ثواب آن، ثواب به میّت می رسد.

اهلِ حدیث با استناد به

۷ آیه که در آنها آمده است که آنچه انسان انجام می دهد ثوابش 

به او می رسد، و 1 حدیث که در آن آمده که پیامبر خدا� حتى به 

دختر خود نیز سودى نخواهند رساند )مجموعۀ ۸ دلیل زیر( م‌ىگویند 

که از ایصال ثواب به دیگری ثواب به او نم‌ىرسد، بلکه هر انسان 

مسئول اعمال خود است.

احناف با استدلال به
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و مسلک اهل حدیث این است که تنها براى میّت دعا گردد، و هر 

انسانى خود عهده دار اعمال خود است.

در عقیدۀ طحاوی چنین آمده است:

مْوَاتِ.
َ ْ
 لِل

ٌ
عَة

َ
اتِهِمْ مَنْف

َ
ق

َ
حْيَاءِ وَصَد

َ ْ
وَفِي دُعَاءِ ال

ترجمه: دعای زندگان برای مردگان و صدقات آنان برای ایشان نفع 
می رساند.)))

ایصال ثواب به مردگان، سه صورت دارد:

)۱(  با خواندن قرآن کریم یا دعا کردن، ثواب برسانند.

)۲(  با انجام صدقۀ مالى، ثواب برسانند.

)۳(  با انجام عبادت بدنى، مانند حج یا روزه، ثواب به میّت برسانند.

هر سه صورت نزد احناف جایز است.

امّا براى رساندن ثواب، هشت شرط لازم است:

۱.  تظاهر، ریا و خودنمائى در آن نباشد؛ بلکه با اخلاص انجام شود.

۲.  به‌صورت فردى انجام شود؛ زیرا بر انجام دادن آن به‌صورت دسته 

جمعى دلیلی وجود ندارد.

۳.  صدقه را به فقیر بدهند؛ زیرا اگر از دادن آن به ثروتمند، ثواب آن 

کمتر م‌ىگردد.

۴. براى ایصال ثواب، مردم را جمع آورده و از آنان هزینۀ یک‌سال را 

 العقیدة الطحاویة أي عقیدة الإمام أبي حنیفة: ص 43 عبارت 137 (((
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ى /
ّ
دریافت نکنند؛ مانند آنچه در عُرس بر مزارات انجام م‌ىدهند که متول

مجاور با گردآوردن مردم، مصارف سالانۀ خود را از جیب آنها جمع می 

داعى یعنى دعوت و فراخوان عمومى 
َ
کند. این را نیز باید بیاد سپرد که ت

در کار مستحب، جایز نیست.

۵.  براى این کار، بر خانوادهٔ میّت فشار وارد نشود.

۶. این عمل به‌صورت رسم و رواج انجام نگیرد.

۷. براى آن، تاریخ یا روز خاصى تعیین نشود؛ زیرا صحابه با تعیین 

روز خاص، ایصال ثواب نم‌ىکردند.

۸.  بر سرِ قبر جمع شدن و خواندن قرآن در آنجا؛ دلیلى برآن وجود 

ندارد؛ بلکه م‌ىتوان در هرجا قرآن خواند و ثواب آن را رساند.

اهل حدیث می گویند که امکان ندارد به میت ثواب رساند، و تنها 

م‌ىتوان براى او دعا کرد. آنها م‌ىگویند: انسان در زندگى خود هر عملى 

که انجام م‌ىدهد تنها ثواب همان اعمال را می یابد. البته دربارهٔ دعا حدیث 

آمده است؛ لذا م‌ىتوان گفت که ثواب دعا به میّت م‌ىرسد. 

دلائل آنها حسب زیر است:

.ٰمَا سَعَى 
َّ

نْسَانِ إِل ِ
ْ

يْسَ لِل
َ
نْ ل

َ
1 آیۀ قرآن است: وَأ

ترجمه: براى انسان چیزى جز حاصلِ تلاشِ خودش نیست، و او 

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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جْمِ: ۳۹( تنها مستحقّ پاداشِ کوششِ خویش است. )النَّ

زِرُ وَازِرَةٌ 
َ
 ت

َ
يْهَا وَل

َ
 عَل

َّ
سٍ إِل

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
سِبُ ك

ْ
ك

َ
 ت

َ
2 آیۀ قرآن است: وَل
نْعَامِ: ۱۶۴(

َ
رَىٰ. )الأ

ْ
خ

ُ
وِزْرَ أ

ترجمه: هر کس هر عملى انجام دهد، سود و زیانِ آن تنها متوجّه 

خودِ اوست، و هیچ بردارنده‌اى بارِ گناه دیگرى را برنم‌ىدارد.

رِ: ۳۸(
ِّ
ث

َّ
مُد

ْ
)ال

ٌ
سَبَتْ رَهِينَة

َ
سٍ بِمَا ك

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
3 آیۀ قرآن است: ك

ترجمه: هر انسان در گروِ اعمالى است که انجام داده است.

ْتَسَبَت
ْ
يْهَا مَا اك

َ
سَبَتْ وَعَل

َ
هَا مَا ك

َ
4 آیۀ قرآن است: ل

ترجمه: سودِ آنچه هر کس انجام داده است به خودش م‌ىرسد، و 

رَةِ: ۲۸۶(
َ

بَق
ْ
زیانِ آنچه انجام داده نیز بر عهدهٔ خودِ اوست. )ال

مَا  مْ 
ُ
ك

َ
وَل سَبَتْ 

َ
ك مَا  هَا 

َ
ل تْ 

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق  

ٌ
ة مَّ

ُ
أ  

َ
ك

ْ
آیۀ قرآن است:تِل  5

رَةِ:۱۴۱(
َ

بَق
ْ
سَبْتُمْ )ال

َ
ك

مّتى بود که گذشت؛ آنچه آنان به دست آوردند از آنِ خود 
ُ
ترجمه: آن ا

شان است، و آنچه شما به دست م‌ىآورید از آنِ شماست.

مَا  مْ 
ُ
ك

َ
وَل سَبَتْ 

َ
ك مَا  هَا 

َ
ل تْ 

َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق  

ٌ
ة مَّ

ُ
أ  

َ
ك

ْ
آیۀ قرآن است:تِل  6

رَةِ: ۱۳۴(
َ

بَق
ْ
سَبْتُمْ.)ال

َ
ك

مّتى بود که گذشت؛ آنچه آنان به دست آوردند از آنِ خود 
ُ
ترجمه: آن ا
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شان است، و آنچه شما به دست م‌ىآورید از آنِ شماست.

َمُون
َ
ل

ْ
 يُظ

َ
سَبَتْ وَهُمْ ل

َ
سٍ مَا ك

ْ
 نَف

ُّ
ل

ُ
ىٰ ك

َّ
وَف

ُ
مَّ ت

ُ
7 آیۀ قرآن است:ث

ترجمه: سپس به هر انسان آنچه به دست آورده است، به‌طور کامل 

رَةِ: ۲۸۱(
َ

بَق
ْ
داده م‌ىشود، و هیچ ستمى بر آنان نخواهد شد. )ال

 َرَبِين
ْ
ق
َ
 الأ

َ
ك

َ
نْذِرْ عَشِيرَت

َ
تْ وَأ

َ
ا نَزَل مَّ

َ
: ل

َ
ال

َ
بِي هُرَيْرَةَ، ق

َ
8 عَنْ أ

 ، صَّ وَعَمَّ
َ

خ
َ
ا ف

ً
رَيْش

ُ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
عَرَاءِ:۲۱۴( جَمَعَ رَسُول

ُّ
)الش

مْ مِنَ الِلہ 
ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
 أ

َ
ي ل إِنِّ

َ
ارِ، ف مْ مِنَ النَّ

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
نْقِذ

َ
رَيْشٍ أ

ُ
رَ ق

َ
: يَا مَعْش

َ
ال

َ
ق

َ
ف

 
َ

ي ل إِنِّ
َ
ارِ، ف مْ مِنَ النَّ

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
نْقِذ

َ
رَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أ

َ
عًا، يَا مَعْش

ْ
 نَف

َ
ا وَل رًّ

َ
ض

مْ مِنَ 
ُ
سَك

ُ
نْف

َ
وا أ

ُ
نْقِذ

َ
صَيٍّ أ

ُ
رَ بَنِي ق

َ
عًا، يَا مَعْش

ْ
 نَف

َ
ا وَل رًّ

َ
مْ مِنَ الِلہ ض

ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
أ

وا 
ُ

نْقِذ
َ
لِبِ أ

َّ
مُط

ْ
رَ بَنِي عَبْدِ ال

َ
عًا، يَا مَعْش

ْ
 نَف

َ
ا وَل رًّ

َ
مْ ض

ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
 أ

َ
ي ل إِنِّ

َ
ارِ، ف النَّ

دٍ   بِنْتَ مُحَمَّ
ُ
اطِمَة

َ
عًا، يَا ف

ْ
 نَف

َ
ا وَل رًّ

َ
مْ ض

ُ
ك

َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
 أ

َ
ي ل إِنِّ

َ
ارِ، ف مْ مِنَ النَّ

ُ
سَك

ُ
نْف

َ
أ

 
َ

ا وَل رًّ
َ

كِ ض
َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
 أ

َ
ي ل إِنِّ

َ
ارِ، ف سَكِ مِنَ النَّ

ْ
نْقِذِي نَف

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

لِهَا.
َ

هَا بِبَل
ُّ
بُل

َ
كِ رَحِمًا سَأ

َ
نَّ ل

َ
 أ

َّ
عًا، إِل

ْ
نَف

ترجمه: در حدیث است: از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

عراء: ۲۱۴( 
ُ

رَبِينَ )سورهٔ ش
ْ
ق
َ
 الأ

َ
ك

َ
نْذِرْ عَشِيرَت

َ
است: هنگامی که آیۀ وَأ

نازل شد، حضرت پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم قریش را جمع کرد و 

هم به خویشاوندان نزدیک و هم به عموم مردم خطاب نموده فرمودند: 

ای قریش! خود را از آتش نجات دهید، من در برابر خداوند برای شما 

مالک هیچ ضرر و نفعی نیستم. ای بنی عبد مَناف! خود را از آتش نجات 

دهید، من در برابر خداوند برای شما مالک هیچ ضرر و نفعی نیستم. ای 
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صَی! خود را از آتش نجات دهید، من در برابر خداوند برای شما 
ُ
بنی ق

مالک هیچ ضرر و نفعی نیستم. ای بنی عبدالمُطلب! خود را از آتش 

نجات دهید، من در برابر خداوند برای شما مالک هیچ ضرر و نفعی 

نیستم. ای فاطمه بنت محمد�! خود را از آتش نجات بده، من در 

برابر خداوند برای تو مالک هیچ ضرر و نفعی نیستم، جز اینکه میان ما 
خویشاوندی است و من حق آن را ادا خواهم کرد.)))

این حدیث و آیات را اهل حدیث دلیل گرفته‌اند که انسان به هیچ‌کس 

نمی‌تواند نفع یا زیان برساند.

مذهب احناف:

نزد احناف ثواب به مردگان می رسد و ایصال ثواب، سه صورت دارد:

)۱(  با خواندن قرآن کریم یا دعا کردن، ثواب برسانند.

)۲(  با انجام صدقۀ مالى، ثواب برسانند.

)۳(  با انجام عبادت بدنى، مانند حج یا روزه، ثواب به میّت برسانند.

هر سه صورت نزد احناف جایز است.

عَرَاءِ
ُّ

 ترْمِذِي: حدیث 3185 بَاب وَمِنْ سُورَةِ الش (((

احادیث احنافاحادیث احناف

می توان با خواندن قرآن و دعاکردن به میت ثواب رساند

) 1 (
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ع  اما این‌که برای این کار تاریخ خاصی تعیین شود و همۀ مردم تجمُّ

کنند، و مراسمی برگزار گردد که جشن و هیاهو باشد؛از آن فیلم‌برداری 

آواز، طبل و دهل وجود داشته باشد، و حتی  کنند، و درآن موسیقی، 

رقص‌ها نیز اجرا شود تا یاد آن در یوتیوب )YouTube( و اینترنت برای 

همیشه به یادگار بماند؛ این‌کارها تا چه اندازه جایز است؟ شما خودتان 

در این باره فضاوت کنید!

احادیث ایصال ثواب با خواندن و بخشیدن ثواب آن:

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
1 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا: أ

الِثِ.
َّ
وِ الث

َ
انِي أ

َّ
 الث

ِّ
ف نْتُ فِي الصَّ

ُ
ك

َ
، ف جَاشِيِّ ى النَّ

َ
ى عَل

َّ
مَ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

ترجمه: حدیث: از حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنهما روایت 

است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم بر جنازهٔ نجاشی نماز گزاردند، و 
من در صف دوم یا سوم بودم.)))

نکته: نماز جنازه در حقیقت دعا برای میّت است؛ اگر ثواب خواندن 

هیچ چیزی به میّت نمی رسد، پس خواندن نماز جنازه چه معنائی دارد؟ 

بنابراین از خواندن نماز جنازه معلوم می‌شود که ثواب دعا و نماز به میّت 

می رسد.

رَءُوا 
ْ
بِيُّ صلى اللہ عليه وسلم: اق  النَّ

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
2 عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، ق

مْ.
ُ
اك

َ
ى مَوْت

َ
يٰس عَل

 الِإمَامِ
َ

ف
ْ
ل

َ
ى الجِنَازَةِ خ

َ
 عَل

ً
ة

َ
ث

َ
لا

َ
وْ ث

َ
يْنِ أ

َّ
 صَف

َّ
 بخاري: حدیث 1317 بَابُ مَنْ صَف (((
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ترجمه: حدیث: از حضرت مَعْقِل بن یسار روایت است که پیامبر 
صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: سورهٔ یٰس را بر مردگان خود بخوانید.)))

فِرْ 
ْ

نَا اغ ونَ: رَبَّ
ُ
ول

ُ
ذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَق

َّ
3 آیۀ قرآن است: وَال

رِ:۱۰(
ْ

ونَا )سُورَةُ الحَش
ُ

ذِينَ سَبَق
َّ
وَانِنَا ال

ْ
خ نَا وَلِِ

َ
ل

ترجمه: و کسانی که پس از آنان آمدند می‌گویند: پروردگارا ! ما را و 

برادران مان را که پیش از ما ایمان آورده‌اند بیامرز.

نکته: مسلمانان برای میّت استغفار می‌کنند؛ اگر این کار هیچ فایده‌ای 

برای میّت ندارد یا ثواب آن به او نمی رسد، حکم دادن قرآن به استغفار 

چه معنائی دارد؟ لذا از اشارۀ آیه دانسته می‌شود که دعا و استغفار برای 

میّت نفع می رساند.

 بَيْتِيَ مُؤْمِنًا 
َ

ل
َ

يَّ وَلِمَنْ دَخ
َ

فِرْ لِي وَلِوَالِد
ْ

4 آیۀ قرآن است: رَبِّ اغ
مُؤْمِنَاتِ. )سُورَةُ نُوح: ۲۸(

ْ
مُؤْمِنِينَ وَال

ْ
وَلِل

ترجمه: پروردگارا ! مرا، پدر و مادرم را، و هر کس را که با ایمان وارد 

خانه‌ام شده، و نیز همۀ مردان و زنان مؤمن را بیامرز.

هَا  يُّ
َ
بِيِّ يَا أ ى النَّ

َ
ونَ عَل

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
ئِك

َ
5 آیۀ قرآن است: إِنَّ اللہ وَمَل

حْزَاب:۵۶(
َ
سْلِيمًا )الأ

َ
مُوا ت

ِّ
يْهِ وَسَل

َ
وا عَل

ُّ
ذِينَ آمَنُوا صَل

َّ
ال

ترجمه: بی‌تردید خداوند و فرشتگانش بر پیامبرؐ درود می‌فرستند؛ ای 

تِ  المَيِّ
َ

 أبو داود: حدیث 3121 بَابُ القِرَاءَةِ عِنْد (((
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کسانی که ایمان آورده‌اید! شما نیز بر او درود و سلام بفرستید.

نکته: در این آیه حکم شده است تا بر پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

 
ً
درود/صلوات بفرستند؛ اگر ثوابش به آنحضرت� نمی رسید، اساسا

چرا امر می‌شد درود/صلوات بفرستید؟

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الُلہ عَنْهُ أ

َ
6 عَنْ أ

وْ 
َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
ق

َ
ثٍ: صَد

َ
ل

َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِل

ُ
عَ عَنْهُ عَمَل

َ
ط

َ
 الِإنْسَانُ اِنْق

َ
ا مَات

َ
: إِذ

َ
ال

َ
ق

هُ.
َ
عُو ل

ْ
 يَد

ٍ
دٍ صَالِح

َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ، أ

َ
مٍ يُنْتَف

ْ
عِل

ترجمه: حدیث: پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هنگامی که 

انسان از دنیا می‌رود، عمل او قطع می‌شود، مگر از سه چیز: 

۱. صدقۀ جاریه، 

۲. علمی که مردم از آن نفع ببرند، 

۳. فرزند صالحی که برایش دعا کند.))) 

نکته: بنابراین، ثواب این امور حتی پس از مرگ نیز به میت می‌رسد.

بِيُّ  انَ النَّ
َ
: ك

َ
ال

َ
انَ، ق

َّ
مَانَ بْنِ عَف

ْ
مَانَ، عَنْ عُث

ْ
ى عُث

َ
7 عَنْ هَانِئٍ مَوْل

فِرُوا 
ْ

: ‏‏اسْتَغ
َ

ال
َ

ق
َ
يْهِ ف

َ
 عَل

َ
ف

َ
تِ وَق مَيِّ

ْ
نِ ال

ْ
 مِنْ دَف

َ
رَغ

َ
ا ف

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

‏‏.
ُ

ل
َ
هُ الآنَ يُسْأ إِنَّ

َ
بِيتَ ف

ْ
ث هُ التَّ

َ
وا ل

ُ
مْ وَسَل

ُ
خِكي

َ
لِ

ترجمه: حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم هرگاه از دفن میّت فارغ می‌شدند، 

 مسلم: حدیث 1631 باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (((
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بر قبر او می‌ایستادند و می‌فرمودند: برای برادر خود استغفار کنید و برای 

او طلب ثبات )در پاسخ‌گوئی به فرشتگان( نمائید؛ زیرا اکنون از او سؤال 
می‌کنند.)))

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  الِلہ   
َ

رَسُول سَمِعْتُ   :
َ

ال
َ
ق هُرَيْرَةَ،  بِي 

َ
أ عَنْ   8

عَاء‏‏.
ُّ

هُ الد
َ
لِصُوا ل

ْ
خ

َ
أ
َ
تِ ف مَيِّ

ْ
ى ال

َ
يْتُمْ عَل

َّ
ا صَل

َ
: ‏‏إِذ

ُ
ول

ُ
يَق

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت است که 

از رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدم که فرمودند: هرگاه بر میّت نماز 
)جنازه( خواندید، برای او با اخلاص دعا کنید.)))

مَالِيَّ 
ُّ
حَارِثِ الث

ْ
 بْنَ ال

َ
يْف

َ
ض

ُ
رُوا غ

َ
هُمْ حَض نَّ

َ
 أ

ُ
ة

َ
يَخ

ْ
مَش

ْ
نِي ال

َ
ث

َّ
9 حَد

صَالِحُ  هَا 
َ
رَأ

َ
ق

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق  يٰس؟ 

ُ
رَأ

ْ
يَق  

ٌ
حَد

َ
أ مْ 

ُ
مِنْك  

ْ
هَل  :

َ
ال

َ
ق

َ
ف هُ، 

ُ
سَوْق  

َّ
تَد

ْ
اش حِينَ 

 
ُ
ة

َ
يَخ

ْ
مَش

ْ
انَ ال

َ
: وَك

َ
ال

َ
بِضَ. ق

ُ
رْبَعِينَ مِنْهَا ق

َ
أ غَ 

َ
ا بَل مَّ

َ
ل

َ
، ف ونِيُّ

ُ
ك  السَّ

ٍ
رَيْح

ُ
بْنُ ش

 عَنْهُ.
َ

ف
ِّ

ف
ُ

تِ خ مَيِّ
ْ
 ال

َ
رِئَتْ عِنْد

ُ
ا ق

َ
ونَ: إِذ

ُ
ول

ُ
يَق

ترجمه: قول صحابی: گروهی از مشایخ برای من نقل کردند که آنان 

مالی حاضر بودند هنگامی که حالت احتضار 
ُ
یف بن حارث ث

َ
ض

ُ
نزد غ

و جان‌دادن او سخت شده بود. او گفت: آیا در میان شما کسی هست که 

رَیح سَکونیؒ آن را قرائت کرد و 
ُ

سورۀ یٰس را بخواند؟ سپس صالح بن ش

هنگامی که به آیۀ چهلم رسید، روحش قبض شد )وفات یافت(.

 أبو داؤد: حدیث 3221 باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف (((
 أبو داؤد: حدیث 3199 باب الدعاء للميت (((



  280280

راوی ‌گفت: مشایخ می‌گفتند: هرگاه سورۀ یٰس نزد محتضر خوانده 
شود، سختی مرگ از او به برکت آن خفیف می‌شود.)))

 :
َ

ال
َ
بِي عَامِرٍ، وَق

َ
بَرِ أ

َ
:... وَخ

َ
ال

َ
بِي مُوسَى رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، ق

َ
10 عَنْ أ

فِرْ لِعُبَيْدٍ 
ْ

هُمَّ اغ
ّٰ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
يْهِ ف

َ
عَ يَد

َ
مَّ رَف

ُ
، ث

َ
أ

َّ
تَوَض

َ
عَا بِمَاءٍ ف

َ
د

َ
فِرْ لِي، ف

ْ
هُ اسْتَغ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

ثِيرٍ 
َ
 ك

َ
وْق

َ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ ف

ْ
هُمَّ اجْعَل

ّٰ
: الل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
يْهِ، ث

َ
 إِبْط

َ
يْتُ بَيَاض

َ
بِي عَامِرٍ. وَرَأ

َ
أ

فِرْ لِعَبْدِ الِلہ 
ْ

هُمَّ اغ
ّٰ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
فِرْ، ف

ْ
اسْتَغ

َ
تُ: وَلِي ف

ْ
ل

ُ
ق

َ
اسِ. ف  مِنَ النَّ

َ
قِك

ْ
ل

َ
مِنْ خ

رِيمًا.
َ
 ك

ً
ل

َ
خ

ْ
هُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُد

ْ
دْخِل

َ
نْبَهُ، وَأ

َ
يْسٍ ذ

َ
بْنِ ق

ترجمه: حدیث: از حضرت ابوموسی اشعری رضی‌ا‌للہعنه روایت 

 است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را از خبرِ مربوط به ابو عامر

گاه کردم، و عرض کردم که او درخواست کرده است برایش استغفار  آ

شود. پس پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آب خواستند و وضو گرفتند، 

سپس دست های خود را بلند کردند و فرمودند: خدایا ! عبید ابو عامر را 

بیامرز.من سفیدی زیر بغل‌های پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم را دیدم. 

سپس آنحضرت � فرمودند: خدایا ! او را در روز قیامت بر بسیاری 

از آفریده‌هایت از انسان‌ها برتری و مقام والا عطا فرما. من هم عرض 

کردم که یا رسول اللہ�: برای من نیز استغفار کنید. آنحضرت � 

فرمودند: خدایا ! گناه عبداللہ بن قیس را بیامرز و او را در روز قیامت در 
جایگاهی گرامی وارد کن.)))

 مُسنَد أحمد: حدیث 16969حدیث غضیف بن الحارث (((
بِي مُوسَى

َ
ائِلِ أ

َ
ض

َ
اسٍ  |  مُسْلِم: حدیث 2498 بَابُ ف

َ
وْط

َ
زْوَةِ أ

َ
 بخارِي: حدیث 4323 بَابُ غ (((
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نکته: در این حدیث آمده است که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

هنگام دعای استغفار برای میت دست‌های خود را بلند کردند. از اینجا 

دو مسئله روشن می‌شود. یکی اینکه ثواب استغفار به میت می رسد. 

و دوم اینکه اگر به خانۀ میت رفتید در آنجا می توان دست ها را بلند 

نموده دعا کرد. اینکار از حدیث ثابت است. بدعت نیست. اما نباید به 

‌صورت یک رسم و رواج درآید. 

 
َ

ال
َ
ق هُ  نَّ

َ
أ بِيهِ، 

َ
أ عَنْ   ،

ِ
ج

َ
جْل

َّ
الل بْنِ  ءِ 

َ
عَل

ْ
ال بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  عَنْ   11

ى 
َ
وا: بِاسْمِ الِلہ وَعَل

ُ
ول

ُ
حْدِ، وَق

َّ
عُونِي فِي الل

َ
ض

َ
بْرِي ف

َ
تُمُونِي ق

ْ
ل

َ
دْخ

َ
ا أ

َ
لِبَنِيهِ: إِذ

 
َ

رَءُوا عِنْد
ْ
ا، وَاق رَابَ سَنًّ يَّ التُّ

َ
وا عَل مَ، وَسُنُّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ةِ رَسُولِ الِلہ صَل سُنَّ

يْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ 
َ
ي رَأ إِنِّ

َ
اتِمَتَهَا، ف

َ
رَةِ وَخ

َ
بَق

ْ
 ال

َ
ل وَّ

َ
سِي أ

ْ
رَأ

.
َ

لِك
َ
ذ

جْلاجؒ از پدرش 
َ
ترجمه: قول صحابی: عبد الرحمن بن العلاء بن ل

روایت می کند که پدرم  به فرزندانش گفت: وقتی مرا داخل قبر 

کردید و در لحد گذاشتید، بگوئید: بسم اللہ و بر سنت رسول اللہ �. 

و سپس به آرامی بر من خاک بریزید، و در کنار سرم، اول و آخر سورۀ 

بقره را تلاوت کنید؛ زیرا من حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما را 
دیدم که این کار را مستحب می‌دانست.)))

ى الُلہ 
َّ
 الِلہ صَل

ُ
: مَرَّ رَسُول

َ
ال

َ
اسٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا ق 12 عَنْ ابْنِ عَبَّ

بْرِ
َ

ق
ْ
 ال

َ
رْآنِ عِنْد

ُ
ق

ْ
 الکبری للبیهقی: حدیث 7068 بَابُ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ ال (((
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مْ يَا 
ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل : السَّ

َ
ال

َ
ق

َ
يْهِمْ بِوَجْهِهِ، ف

َ
 عَل

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
بُورِ المَدِينَةِ، ف

ُ
مَ بِق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

رِ.
َ
ث
َ
نَا، وَنَحْنُ بِالأ

ُ
ف

َ
نْتُمْ سَل

َ
مْ، أ

ُ
ك

َ
نَا وَل

َ
فِرُ الُلہ ل

ْ
بُورِ، يَغ

ُ
 الق

َ
هْل

َ
أ

ترجمه: در حدیث است: حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما 

روایت می کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از کنار قبرهای مدینه 

گذشتند، پس رو به سوی آنها کردند و فرمودند: سلام بر شما ای اهل 

قبور؛ خداوند ما و شما را بیامرزد. شما پیش از ما رفته‌اید و ما نیز در پی 
شما خواهیم آمد.)))

بُورِ 
ُ

 الق
َ

هْل
َ
مْ يَا أ

ُ
يْك

َ
مُ عَل

َ
ل نکته: هنگامی که انسان به قبرستان برود: السَّ

)سلام بر شما ای اهل قبور( بگوید، اینکار در احادیث ثابت است. اما 

این‌که مردم به صورت دسته جمعی در کنار قبرها گرد هم جمع شوند و 

قرآن تلاوت کنند، در هیچ حدیث و نیز در اقوال صحابه رضی‌ا‌للہعنهم 

ثابت نمی باشد.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  لِلنَّ

َ
ال

َ
 ق

ً
نَّ رَجُل

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا: أ

َ
ة

َ
13 عَنْ عَائِش

جْرٌ 
َ
هَا أ

َ
 ل

ْ
هَل

َ
تْ، ف

َ
ق

َّ
صَد

َ
مَتْ ت

َّ
ل

َ
ك

َ
وْ ت

َ
هَا ل نُّ

ُ
ظ

َ
سُهَا، وَأ

ْ
تُلِتَتْ نَف

ْ
ي اف مِّ

ُ
مَ: إِنَّ أ

َّ
وَسَل

: نَعَمْ.
َ

ال
َ
تُ عَنْهَا؟ ق

ْ
ق

َّ
صَد

َ
إِنْ ت

ترجمه: حدیث: حضرت عائشه رضی‌ا‌للہعنها روایت می کند که مردی 

به پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم عرض کرد: مادرم به‌صورت ناگهانی از 

ابِرَ
َ

 المَق
َ

ل
َ

ا دَخ
َ
 إِذ

ُ
جُل  الرَّ

ُ
ول

ُ
 تِرْمِذِي: حدیث 1053 بَابُ مَا يَق (((

می توان با انجام صدقه مالی به میت ثواب رساند، احادیث آن:

) 2 (
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دنیا رفت، و گمان می‌کنم اگر می‌توانست سخن بگوید، صدقه می‌داد. 

آیا اگر من از طرف او صدقه بدهم، برایش ثوابی می رسد؟ پیامبر خدا 
صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: بلی.)))

 
َ

نَّ سَعْد
َ
أ بَرَهُ 

ْ
خ

َ
أ عَنْهُمَا  الُلہ  اسٍ رَضِیَ  عَبَّ ابْنَ  نَّ 

َ
أ  ،

َ
رِمَة

ْ
14 عَنْ عِك

ي  مِّ
ُ
 الِلہ إِنَّ أ

َ
: يَا رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
ائِبٌ، ف

َ
هُ وَهُوَ غ مُّ

ُ
يَتْ أ

ِّ
وُف

ُ
بْنَ عُبَادَةَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ ت

 :
َ

ال
َ
: نَعَمْ. ق

َ
ال

َ
تُ بِهِ عَنْهَا؟ ق

ْ
ق

َّ
صَد

َ
يْءٌ إِنْ ت

َ
عُهَا ش

َ
يَنْف

َ
ائِبٌ عَنْهَا، أ

َ
نَا غ

َ
يَتْ وَأ

ِّ
وُف

ُ
ت

يْهَا.
َ
 عَل

ٌ
ة

َ
ق

َ
 صَد

َ
رَاف

ْ
مِخ

ْ
نَّ حَائِطِي ال

َ
 أ

َ
ك

ُ
هِد

ْ
ش

ُ
ي أ إِنِّ

َ
ف

ترجمه: حدیث: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما روایت می 

کند که مادر حضرت سعد بن عباده رضی‌ا‌للہعنه در حالی از دنیا رفت که 

او حضور نداشت. پس عرض کرد: یا رسول اللہ �! مادرم در حالی 

فوت کرد که من نزد او نبودم. آیا اگر از طرف او صدقه بدهم، برای او نفع 

خواهد داشت؟ پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: بلی. حضرت 

سعد رضی‌ا‌للہعنه گفت: پس شما را شاهد می‌گیرم که باغ »مِخراف« 
خود را به نیت صدقه برای مادرم وقف کردم.)))

نکته: با این حدیث روشن می‌شود که ثواب صدقۀ مالی به میت می‌رسد.

مَّ 
ُ
 الِلہ إِنَّ أ

َ
: يَا رَسُول

َ
ال

َ
هُ ق نَّ

َ
15 عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ، أ

: هَذِهِ 
َ

ال
َ
رَ بِئْرًا، وَق

َ
حَف

َ
: ف

َ
ال

َ
مَاءُ. ق

ْ
: ال

َ
ال

َ
؟ ق

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
ةِ أ

َ
ق

َ
د يُّ الصَّ

َ
أ
َ
تْ، ف

َ
سَعْدٍ مَات

تَةِ
ْ

ةِ البَغ
َ
جْأ

َ
 بخاري: حدیث 1388 بَابُ مَوْتِ الف (((

 بخاري: حدیث 2756 باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة للہ عن أمي  |  مسلم: حدیث  (((
1630 باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت
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مِّ سَعْدٍ.
ُ
لِ

ترجمه: حدیث: از حضرت سعد بن عباده رضی‌ا‌للہعنه روایت است 

که گفت: یا رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم! مادرِ سعد از دنیا رفته است، 

کدام صدقه بهتر است؟ پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: آب. 

راوی می‌گوید: سپس حضرت سعد بن عباده رضی‌ا‌للہعنه چاهی حفر 
کرد و گفت: )ثوابِ( این )چاه( برای مادر سعد است.)))

نکته: از این روایت روشن می‌شود که کس دیگری از طرف میّت صدقه 

کند ثوابش به میت می رسد.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  لِلنَّ

َ
ال

َ
 ق

ً
نَّ رَجُل

َ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا، أ

َ
ة

َ
16 عَنْ عَائِش

 لِي 
ْ

هَل
َ
تْ، ف

َ
ق

َّ
صَد

َ
مَتْ ت

َّ
ل

َ
ك

َ
وْ ت

َ
هَا ل نُّ

ُ
ظ

َ
ي أ إِنِّ سُهَا، وَ

ْ
تُلِتَتْ نَف

ْ
يَ اف مِّ

ُ
مَ: إِنَّ أ

َّ
وَسَل

: نَعَمْ.
َ

ال
َ
 عَنْهَا؟ ق

َ
ق

َّ
صَد

َ
ت
َ
نْ أ

َ
جْرٌ أ

َ
أ

به  روایت است که مردی    از حضرت عائشه  ترجمه: حدیث: 

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم عرض کرد: مادرم به‌صورت ناگهانی از 

دنیا رفت و نتوانست وصیت کند، و گمان می‌کنم اگر سخن می‌گفت، 

صدقه می‌داد. آیا اگر من از طرف او صدقه بدهم، برایش ثوابی خواهد بود؟ 
پیامبر خدا � فرمودند: بلی )ثواب خواهد داشت(.)))

 مَعَ رَسُولِ 
ُ

ت
ْ

هِد
َ

: ش
َ

ال
َ
17 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا ق

 أبو داؤد: حدیث 1681 کتاب الزکاة، باب في فضل سقي الماء (((
 مُسلم: حدیث 1004 کتاب الزکاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (((
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 مِنْ 
َ

بَتَهُ نَزَل
ْ

ط
ُ

ى خ
َ

ض
َ
ا ق مَّ

َ
ل

َ
ي، ف

َّ
مُصَل

ْ
حَي بِال

ْ
ض

َ
مَ الأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
الِلہ صَل

 :
َ

ال
َ
بِيَدِهِ، وَق مَ 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
بَحَهُ رَسُول

َ
ذ

َ
بْشٍ ف

َ
تِیَ بِك

ُ
وَأ مِنْبَرِهِ، 

تِي. مَّ
ُ
حِّ مِنْ أ

َ
مْ يُض

َ
نْ ل ي وَعَمَّ ا عَنِّ

َ
بَرُ، هَذ

ْ
ك

َ
بِسْمِ الِلہ وَالُلہ أ

ترجمه: در حدیث است: از حضرت جابر بن عبداللہ رضی‌ا‌للہعنهما 

روایت است که من همراه پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در نماز عید 

قربان در عیدگاه حاضر بودم. هنگامی که آنحضرت � خطبه را به 

پایان رساندند، از منبر پایین آمدند و گوسفندی نزد ایشان آورده شد. 

پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آن را با دست خود ذبح کردند و فرمودند: 

مت 
ُ
بَرُ؛ این قربانی از طرف من و از طرف هر کسی از ا

ْ
ك

َ
بِسْمِ الِلہ وَالُلہ أ

من است که قربانی نکرده است.)))

يْنِ، 
َ

بْش
َ
ی بِك حِّ

َ
ا رَضِیَ الُلہ عَنْهُ يُض يْتُ عَلِيًّ

َ
: رَأ

َ
ال

َ
18 عَنْ حَنَشٍ ق

نْ 
َ
أ وْصَانِي 

َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
صَل الِلہ   

َ
رَسُول إِنَّ   :

َ
ال

َ
ق

َ
ف ا؟ 

َ
هَذ مَا  تُ: 

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

ی عَنْهُ. حِّ
َ

ض
ُ
نَا أ

َ
أ
َ
یَ عَنْهُ، ف حِّ

َ
ض

ُ
أ

ترجمه: حدیث: حنش می‌گوید: حضرت علی رضی‌ا‌للہعنه را 

دیدم که دو گوسفند قربانی می‌کرد. از او پرسیدم: این چیست؟ فرمود: 

رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به من وصیت فرمودند که از طرف ایشان 
قربانی کنم، پس من از طرف ایشان، قربانی می‌کنم.)))

از این 5 احادیث ثابت می‌شود که ثواب صدقات مالی از طرف میّت 

 أبو داؤد: حدیث 409 کتاب الضحایا، باب في الشاة يضحّى بها عن جماعة (((
 أبو داؤد: حدیث 2790 کتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت (((
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به میت می‌رسد. 

 
ِ

اما باید توجه داشت که این اعمال را نباید بخاطر تظاهر و ریا، به رخ

دیگرانِ کشیدن، شهرت‌طلبی یا رسم‌های اجباری انجام  داد و نه در آن 

ع کنند، زیرا اینها ثبوتی ندارد.  اسراف نمود، و نه بخاطر آن تجمُّ

همچنین ایصال ثواب را تنها گاهگاه انجام دهد و ثوابش را به میت 

ببخشد، زیرا اینکار فقط مستحب است. 

بْنُ  حُصَيْنُ  بَرَنِي 
ْ

خ
َ
أ  :

َ
ال

َ
ق عَنْهُمَا،  الُلہ  رَضِیَ  اسٍ  عَبَّ ابْنِ  عَنِ   19

 
َّ
نْ يَحُجَّ إِلا

َ
 يَسْتَطِيعُ أ

َ
حَجُّ وَلا

ْ
هُ ال

َ
دْرَك

َ
بِي أ

َ
 الِلہ إِنَّ أ

َ
تُ يَا رَسُول

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
عَوْفٍ، ق

.
َ

بِيك
َ
: حُجَّ عَنْ أ

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
 ث

ً
صَمَتَ سَاعَة

َ
ا. ف

ً
مُعْتَرِض

ترجمه:حدیث: از حضرت عبد اللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما روایت 

است که حضرت حصین بن عوف به پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم عرض 

کرد: یا رسول اللہ �! پدرم زمان حج را درک کرده، اما توانائی انجام 

حج را ندارد مگر با مشقت شدید. پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم لحظه‌ای 
سکوت کردند، سپس فرمودند: از طرف پدرت حج انجام بده.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل تَى النَّ

ْ
هُ اسْتَف نَّ

َ
وْثِ بْنِ حُصَيْنٍ، أ

َ
غ

ْ
بِي ال

َ
20 عَنْ أ

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ال

َ
ق

َ
، ف مْ يَحُجَّ

َ
 وَل

َ
بِيهِ مَات

َ
ى أ

َ
انَتْ عَل

َ
ةٍ ك مَ عَنْ حِجَّ

َّ
وَسَل

 ابن ماجه: حدیث 2904 کتاب المناسک، باب الحج عن الميت (((

می توان با انجام عبادت بدنی به میت ثواب رساند، احادیث آن:

) 3 (
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يَامُ   الصِّ
َ

لِك
َ

ذ
َ
مَ: وَك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ال

َ
. وَق

َ
بِيك

َ
مَ: حُجَّ عَنْ أ

َّ
وَسَل

ى عَنْهُ.
َ

ض
ْ

رِ يُق
ْ

ذ فِي النَّ

ترجمه: حدیث: حضرت ابو الغوث بن حصین از رسول خدا � 

دربارۀ پدر خود پرسید که حج بر او باقی بود، اما پیش از انجام حج از 

دنیا رفت. پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: از طرف پدرت حج 

انجام بده. و آنحضرت � همچنین فرمودند: همچنین روزهٔ نذری که 
بر عهدۀ او بوده است، از طرف او قضا می‌شود.)))

نکته: حج و روزه از عبادات بدنی هستند، و از این دو حدیث دانسته 

شد که با ادای عبادات بدنی می توان ثوابش را به میت ایصال کرد.

یعنی اگر کسی سببِ انجام گناهی برای دیگران شود، همانطور که 

انجام‌دهندۀ آن گناه گناهکار می شود، گناه آن به سبب شونده نیز می رسد 

و به همین‌گونه اگر کسی سببِ انجام کار نیکی شود، ثواب آن عمل نیک 

به سبب شونده نیز می‌رسد. 

این مطلب در آیۀ زیر اثبات گردیده است.

وْزَارِ 
َ
 يَوْمَ القِيَامَةِ وَمِنْ أ

ً
ة

َ
امِل

َ
وْزَارَهُمْ ك

َ
وا أ

ُ
ى: لِيَحْمِل

َ
عَال

َ
 الُلہ ت

َ
ال

َ
21 ق

 سَاءَ مَا يَزِرُونَ )النحل: ۲۵(
َ

ل
َ
مٍ أ

ْ
يْرِ عِل

َ
ونَهُمْ بِغ

ُّ
ذِينَ يُضِل

َّ
ال

ترجمه: خداوند متعال می‌فرماید: تا در روز قیامت بارِ گناهان خود را 

 ابن ماجه: حدیث 2905 کتاب المناسک، باب الحج عن الميت (((

ناهی شود پاداش یا سزای آن به او نیز می رسد
َ

سببِ کارِ ثواب یا ک

ر کسی 
َ

اک
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به‌طور کامل بر دوش بکشند و نیز بخشی از گناهان کسانی را )بر دوش 

گیرند( که آنها را بدون آگاهی گمراه می‌کردند. آگاه باشید که چه بد باری 

را بر دوش می‌کشند.

يْهِ 
َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
الِلہ صَل  

َ
نَّ رَسُول

َ
أ عَنْهُ،  الُلہ  هُرَيْرَةَ رَضِیَ  بِي 

َ
أ عَنْ   22

 
َ

بِعَهُ، ل
َ
جُورِ مَنْ ت

ُ
 أ

ُ
ل

ْ
جْرِ مِث

َ
هُ مِنَ الأ

َ
انَ ل

َ
ى ك

ً
ى هُد

َ
: مَنْ دَعَا إِل

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
وَسَل

مِ 
ْ
يْهِ مِنَ الِإث

َ
انَ عَل

َ
ةٍ ك

َ
ل

َ
ل

َ
ى ض

َ
يْئًا، وَمَنْ دَعَا إِل

َ
جُورِهِمْ ش

ُ
 مِنْ أ

َ
لِك

َ
صُ ذ

ُ
يَنْق

يْئًا.
َ

امِهِمْ ش
َ
 مِنْ آث

َ
لِك

َ
صُ ذ

ُ
 يَنْق

َ
بِعَهُ، ل

َ
امِ مَنْ ت

َ
 آث

ُ
ل

ْ
مِث

ترجمه: در حدیث است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت می 

کند که رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: هر کس مردم را به سوی 

هدایت دعوت کند، به اندازهٔ پاداش کسانی که از او پیروی می‌کنند، برای 

او نیز ثواب نوشته می‌شود، بدون آن‌که از پاداش آنان چیزی کم شود. 

و هر کس مردم را به سوی گمراهی دعوت کند، به اندازهٔ گناه کسانی که 

از او پیروی می‌کنند، بر او نیز گناه نوشته می‌شود، بدون آن‌که از گناهان 
آنان چیزی کاسته شود.)))

نکته: در این حدیث روشن شده است که: اگر کسی به سبب رهنمائی 

شما کار نیکی انجام دهد، پس ثوابی برابر با ثواب انجام دهندۀ آن کار 

نیک به شما نیز می رسد. به همین صورت اگر کسی به سبب بیراه سازی 

شما گناهی را انجام دهد، پس گناهی برابر با گناه انجام دهندۀ آن گناه به 

شما نیز می رسد، زیرا شما سببِ گناه او شده اید.

 أبو داؤد: حدیث 4609 باب من دعا إلى السنة (((



  289289

از آیه و حدیث فهمیده می‌شود که سبب شدن در هدایت یا گمراهی، 

موجب شرکت در ثواب یا گناه می‌گردد.

بنابراین اگر کسی سبب انجام کار نیکی شود، در ثواب آن شریک 

است. و اگر سبب گناه شود، در کیفر آن نیز شریک خواهد بود. و چونکه 

مومن به سبب ایمانش مستحق ثواب می باشد، از این رو او نیز هر ثوابی 

ت برساند، آن ثواب به میت می رسد. را که به میِّ

از انجام خرافات بر قبرها ثوابی به دست نمی‌آید: 

نذر و نیازهائی که بر قبرها تقدیم می‌کنند، یا قربانی‌هائی که در آنجا 

انجام می‌دهند، و یا هدایائی را که به آن مزارها می‌برند، هیچ‌کدام آنها در 

حدیث ثبوتی ندارد، بلکه احادیثی برخلاف آن وجود دارد. از این کارها 

ثوابی به میّت نمی‌رسد. تنها آنچه مطابق شریعت به نیت ایصال ثواب 

انجام شود، همان به میّت می‌رسد و بس. و باید آن را انجام داد.

دکانداری بعض مجاوران:

برخی از مجاوران مزارات و زیارت ها امروز دربارۀ صاحبان قبور از 

کرامات بزرگ سخن می‌گویند و به شیوه‌های مختلف به نام نذر و نیاز 

و ثواب از مردم پول می‌گیرند، و از این راه کسب نان و معاش می‌کنند؛ 

این کار صحیح نیست. 

اگر می خواهید از طرف میّت صدقه بدهید، بهتر است به‌طور پنهانی 

به یک فقیر/نیازمند چیزی بدهید و ثواب آن را به میّت ایصال کنید. تنها 
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ثواب همین کار به میّت می‌رسد. بقیۀ اموری که مجاوران از خود کشیده 

اند، بیشتر وسیله‌ای برای کسب نان و معاش خود آنان است.

 ۲۲ دلیلِ 
ِ

۴ آیه، ۱۵ حدیث، 1 قولِ صحابى، 1 قولِ تابعى )مجموع

بالا( ثابت م‌ىکنند که خواندن قرآن، صدقۀ مالى دادن، و انجام 

عبادات بدنى و سپس بخشیدن ثواب آن، ثواب به میّت می رسد.

احناف با استدلال به



توسلتوسل= =    وسیله   وسیله
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)26(

دعا خواستن چهار صورت دارد:

1. دعا را تنها از اللہ متعال بخواهد و در آن هیچ‌گونه توسلی/وسیله‌ای 

نکند؛ این صورت بهتر است، زیرا در دعاهای که در آیات و احادیث 

آمده، وسیله/توسل بسیار اندک مذکور است.

2. صورت دوم آن است که دعا را از اللہ متعال بخواهد، اما درآن 

دعاخواستن با توسل/وسیله کس     دیگریدعاخواستن با توسل/وسیله کس     دیگری

 15 دلیلِ آینده( ثابت 
ِ

۴ آیه، 6 حدیث و 5 قولِ صحابى )مجموع

م‌ىکنند که تنها باید به خداوند دعا کرد و فقط از او خواست؛ 

اما گاهی اوقات اگر با ‌وسیله/توسل دعا کند، جواز دارد. 

البته چون در احادیث اندکی از توسل یاد شده است، آن را به یک 

روش رایج و عمومی نباید تبدیل کرد.

اهلِ حدیث با استناد به

3 آیه می‌گویند که دعا به‌وسیلۀ/توسل اعمالِ صالحه انجام شود 

جایز است، و به‌وسیلۀ/توسل انسان دیگری جایز نیست.

احناف با استدلال به
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وسیله‌/توسل نیز کند؛ این صورت نیز جایز است، زیرا در برخی احادیث 

و اقوالِ صحابه وارد شده است.

3. صورت سوم این است که حاجت و نیاز خود را از غیرِ اللہ بخواهد؛ 

این صورت جایز نیست، بلکه شرک و حرام است.

4. این‌که از یک انسان مرده چنین درخواست کند که: شما این کار 

را انجام دهید، یا شما شفا بدهید، یا شما فرزند عطا کنید، یا شما باران 

نازل کنید؛ این کار به‌هیچ‌وجه جایز نیست.

اهل حدیث چنین می‌گویند که در آیه‌ای که »وسیله« یاد شده است، 

مقصود این است که انسان به‌وسیلۀ اعمالِ نیکِ خود دعا کند، و دعا 

خواستن به‌وسیلۀ/توسل انسان دیگری درست نیست. دلائل مورد استناد 

آنان حسب ذیل است:

 
َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
وا اللہ وَابْتَغ

ُ
ق

َّ
ذِينَ آمَنُوا ات

َّ
هَا ال يُّ

َ
1 آیۀ قرآن است:يَا أ

)سورةُ المائدة: ۳۵(

ترجمه: ای مؤمنان! از اللہ بترسید و برای رسیدن به او وسیله‌ بجوئید.

در تفسیر ابن عباس در تفسیر این آیه چنین آمده است:

رْبَ فِي 
ُ

ق
ْ
يْهِ ال

َ
بُوا إِل

ُ
ل

ْ
: اط

ُ
ال

َ
، وَيُق

َ
فِيعَة  الرَّ

َ
رَجَة

َّ
 الد

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
يْهِ ال

َ
وا إِل

ُ
وَابْتَغ

الِحَةِ. عْمَالِ الصَّ
َ ْ
رَجَاتِ بِال

َّ
الد

دلائل اهلدلائل اهل  حدیثحدیث
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یعنی: با انجام اعمالِ صالحه، قربِ الهی را به‌دست آورید.

 
َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
هِمُ ال ى رَبِّ

َ
ونَ إِل

ُ
عُونَ يَبْتَغ

ْ
ذِينَ يَد

َّ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
2 آیۀ قرآن است: أ

رَبُ )سورةُ الإسراء: ۵۷(
ْ
ق
َ
هُمْ أ يُّ

َ
أ

ترجمه: کسانی را که اینان می‌خوانند خودشان در جستجوی وسیله‌ای 

به سوی پروردگارشان هستند تا ببینند کدام‌یک )به خداوند( نزدیک‌تر 

می‌شود.

در تفسیر ابن عباس آمده است:

.
َ
ة

َ
ضِيل

َ
ف

ْ
 وَال

َ
رْبَة

ُ
ق

ْ
هِمُ ال ى رَبِّ

َ
 إِل

َ
لِك

ٰ
بُونَ بِذ

ُ
ل

ْ
يَط

ترجمه: با آن می خواهند نزد پروردگار خویش قربت و فضیلت حاصل 

کنند. 

 وَفِي 
ً
نْيَا حَسَنَة

ُّ
نَا آتِنَا فِي الد  رَبَّ

ُ
ول

ُ
3 آیۀ قرآن است: وَمِنْهُمْ مَنْ يَق

ارِ )سورةُ البقرة: ۲۰۱( ابَ النَّ
َ

 وَقِنَا عَذ
ً
الآخِرَةِ حَسَنَة

ترجمه: و برخی از آنان می‌گویند: پروردگارا ! به ما در دنیا نیکی عطا 

کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما، و ما را از عذاب آتش نجات بده.

نکته: اهل حدیث با استناد به این سه آیت می گویند: در همۀ آیاتی 

ي«، »يَا الُلہ«،  نَا«، »رَبِّ از این قبیل، و نیز در احادیث، الفاظی مانند »رَبَّ

«، »يَا رَحْمٰنُ« برای دعا خواستن آمده است که در آنها ذکری از  هُمَّ
ّٰ
»الل

توسل/وسیله نیست؛ بنابراین باید بدون توسل/وسیله دعا کرد، یا این‌که 

اعمالِ نیک را پیشکش کرده آنها را وسیلۀ قبولیِ دعا قرار داد.
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تنها از اللہ متعال دعا بخواهد، اما به‌وسیلۀ/توسل کسی، اینکار جایز 

است؛ ولی چون دعای با وسیله/توسل تنها در چند حدیث ذکر شده 

است و در ده ها حدیث دیگر، دعا بدون وسیله و به‌طور مستقیم از اللہ 

متعال خواسته شده است، لذا اگر انسان همان دعاهای را که در قرآن و 

حدیث آمده است بخواند، امیدِ قبولی آن بیشتر خواهد بود.

ى 
َّ
بِيَّ صَل ى النَّ

َ
ت
َ
بَصَرِ أ

ْ
رِيرَ ال

َ
 ض

ً
نَّ رَجُل

َ
مَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أ

ْ
1 عَنْ عُث

عُوَ 
ْ

وءَهُ وَيَد
ُ

يُحْسِنَ وُض
َ
 ف

َ
أ

َّ
نْ يَتَوَض

َ
مَرَهُ أ

َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
ادْعُهُ، ق

َ
 ف

َ
ال

َ
مَ... ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

حْمَةِ،  دٍ نَبِيِّ الرَّ  مُحَمَّ
َ

ك  بِنَبِيِّ
َ

يْك
َ
هُ إِل وَجَّ

َ
ت
َ
 وَأ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ

ّٰ
عَاءِ: الل

ُّ
ا الد

َ
بِهٰذ

. عْهُ فِيَّ
ِّ

ف
َ

ش
َ
هُمَّ ف

ّٰ
ى لِي، الل

َ
ض

ْ
ي فِي حَاجَتِي هٰذِهِ لِتُق ى رَبِّ

َ
 إِل

َ
هْتُ بِك وَجَّ

َ
ي ت إِنِّ

ترجمه: در حدیث است که مردی نابینا نزد پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

آمد... و از پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم خواست تا برای شفایش دعا 

کنند. پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم او را دستور دادند که به‌خوبی وضو 

بگیرد و این دعا را بخواند: بار الها! من از تو درخواست می‌کنم و به‌سوی 

احادیث احنافاحادیث احناف

تنها از الله دعا بخواهد اما با توسل/وسیله کسی، احادیث آن:

) 2 (
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تو روی می‌آورم به‌واسطۀ پیامبرت محمد � که پیغامبر رحمت است. 

من به‌واسطۀ او در این حاجت خود به‌سوی پروردگارم متوجه می‌شوم تا 
برآورده شود. بار الها! آنحضرتؐ را در حق من شفیع قرار بده.)))

نکته: در این حدیث دو مطلب وجود دارد:

یکی این‌که دعا فقط از اللہ متعال خواسته شده است؛ و دوم این‌که با 

توسل/وسیلۀ پیامبر � دعا شده است، و این قدر جایز است.

سَدِ بْنِ هَاشِمٍ 
َ
 بِنْتُ أ

ُ
اطِمَة

َ
تْ ف

َ
ا مَات مَّ

َ
: ل

َ
ال

َ
نَسِ بْنِ مَالِكٍ، ق

َ
2 عَنْ أ

 
َ

ل
َ

 دَخ
َ

رَغ
َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
 الِلہ� ... ف

ُ
يْهَا رَسُول

َ
 عَل

َ
ل

َ
الِبٍ، دَخ

َ
بِي ط

َ
مُّ عَلِيِّ بْنِ أ

ُ
أ

يُحْيِي  ذِي 
َّ
ال الُلہ   :

َ
ال

َ
ق مَّ 

ُ
ث فِيهِ،  جَعَ 

َ
ط

ْ
اض

َ
ف صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  الِلہ   

ُ
رَسُول

تَهَا،  نْهَا حُجَّ
ِّ

ق
َ
سَدٍ، وَل

َ
 بِنْتِ أ

َ
اطِمَة

َ
ي ف مِّ

ُ
فِرْ لِ

ْ
، اغ

ُ
 يَمُوت

َ
وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ ل

رْحَمُ 
َ
 أ

َ
ك إِنَّ

َ
بْلِي، ف

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
نْبِيَاءِ ال

َ ْ
 وَال

َ
ك هَا، بِحَقِّ نَبِيِّ

َ
ل

َ
خ

ْ
يْهَا مُد

َ
عْ عَل وَوَسِّ

رٍ 
ْ
بَك بُو 

َ
وَأ اسُ  عَبَّ

ْ
وَال هُوَ   

َ
حْد

َّ
الل وهَا 

ُ
ل

َ
دْخ

َ
وَأ رْبَعًا، 

َ
أ يْهَا 

َ
عَل رَ  بَّ

َ
وَك احِمِينَ.  الرَّ

يقُ رضی‌ا‌للہعنهم.
ِّ

د الصِّ

ترجمه: در حدیث آمده است که حضرت انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه 

می‌فرماید: هنگامی که حضرت فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علی 

رضی‌ا‌للہعنه از دنیا رفت، پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نزد او آمدند و 

کنار او نشستند... سپس پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم وارد قبر شدند و 

در آن دراز کشیدند، سپس این دعا را خواندند: االله همان است که زنده 

می‌کند و می‌میراند و او زنده‌ای است که نمی‌میرد. خدایا ! مادرم فاطمه 

 ترمذي: حدیث 3578  |   ابن ماجه: حدیث 1385 باب ما جاء في صلاة الحاجة (((
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تش را به او تلقین کن، و جایگاهش را برای او  بنت اسد را بیامرز، و حُجَّ

فراخ گردان، به حق پیغامبرت و پیغامبرانی که پیش از من بودند، همانا 

تو مهربان‌ترین مهربانانی. 

سپس آنحضرت � بر او چهار تکبیر گفتند )نماز جنازه خواندند( 

و پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم همراه با حضرت عباس و ابوبکر صدیق 
رضی‌ا‌للہعنهم او را در قبر نهادند.)))

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الّلُ عَل

َّ
 الّلِ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
ابِ ق

َّ
ط

َ
خ

ْ
3 عَنْ عُمَرَ بْنِ ال

 لِي. 
َ

رْت
َ

ف
َ

مَا غ
َ
دٍ ل  بِحَقِّ مُحَمَّ

َ
ك

ُ
ل
َ
سْأ

َ
: يَا رَبِّ أ

َ
ال

َ
 ق

َ
طِيئَة

َ
خ

ْ
 آدَمُ ال

َ
تَرَف

ْ
ا اق مَّ

َ
ل

 
َ

ك نَّ
َ
، لِ : يَا رَبِّ

َ
ال

َ
هُ؟ ق

ْ
ق

ُ
ل

ْ
خ

َ
مْ أ

َ
ا وَل

ً
د تَ مُحَمَّ

ْ
 عَرَف

َ
يْف

َ
: يَا آدَمُ، وَك  الّلُ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

وَائِمِ 
َ
ى ق

َ
يْتُ عَل

َ
رَأ

َ
سِي ف

ْ
عْتُ رَأ

َ
 رَف

َ
تَ فِيَّ مِنْ رُوحِك

ْ
خ

َ
 وَنَف

َ
تَنِي بِيَدِك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ مَّ

َ
ل

 
ْ

ضِف
ُ
مْ ت

َ
 ل

َ
ك نَّ

َ
عَلِمْتُ أ

َ
 الِلہ، ف

ُ
 رَسُول

ٌ
د  الُلہ مُحَمَّ

َّ
هَ إِل

ٰ
 إِل

َ
تُوبًا: ل

ْ
عَرْشِ مَك

ْ
ال

حَبُّ 
َ َ
هُ ل تَ يَا آدَمُ، إِنَّ

ْ
ق

َ
 الُلہ: صَد

َ
ال

َ
ق

َ
. ف

َ
يْك

َ
قِ إِل

ْ
ل

َ
خ

ْ
حَبَّ ال

َ
 أ

َّ
 إِل

َ
ى اسْمِك

َ
إِل

.
َ

تُك
ْ

ق
َ
ل

َ
 مَا خ

ٌ
د  مُحَمَّ

َ
وْل

َ
، وَل

َ
ك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ف

َ
 غ

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف

ِّ
، ادْعُنِي بِحَق يَّ

َ
قِ إِل

ْ
ل

َ
خ

ْ
ال

ترجمه: از حضرت عمر بن خطاب روایت است که پیامبر اکرم 

صلی‌الّل‌علیه‌وسلم فرمودند: هنگامی که حضرت آدم  دچار لغزش 

تو درخواست  از  به حق محمد�  پروردگارا،  ای  کرد:  شد، عرض 

می‌کنم که خطای مرا ببخشی. خداوند فرمود: ای آدم، تو چگونه محمدؐ 

را شناختی در حالی که هنوز او را نیافریده‌ام؟ حضرت آدم گفت: ای 

پروردگارا چون مرا آفریدی و از روح خود در من دمیدی، سرم را بالا بردم 

 الکبیر للطبراني الكبير: 871/24 فاطمة بنت أسد بن هاشم (((
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ُ

 رَسُول
ٌ

د  الُلہ مُحَمَّ
َّ

هَ إِل
ٰ
 إِل

َ
و دیدم بر پایه‌های عرش نوشته شده است: ل

الِلہ. پس دانستم که تو در کنار نام خود جز نام محبوب‌ترین مخلوق 

نزد خود را قرار نمی‌دهی. پس خداوند فرمود: ای آدم، راست گفتی؛ او 

محبوب‌ترین مخلوق نزد من است. تو به حق او از من درخواست کردی، 

بنابراین تو را بخشیدم؛ و اگر محمد� نبود، تو را نیز نمی‌آفریدم.)))  

مَا 
َّ
ل

ُ
ك

َ
ف انَ، 

َ
ف

َ
ط

َ
 غ

ُ
اتِل

َ
ق

ُ
ت يْبَرَ 

َ
يَهُودُ خ انَتْ 

َ
ك  :

َ
ال

َ
ق اسٍ  عَبَّ ابنِ  عَنْ   4

 
َ

ك
ُ
ل
َ
ا نَسْأ هُمَّ إِنَّ

ّٰ
عَاءِ: الل

ُّ
ا الد

َ
يَهُودُ بِهٰذ

ْ
تِ ال

َ
عَاذ

َ
يْبَرَ، ف

َ
وْا هُزِمَتْ يَهُودُ خ

َ
تَق

ْ
ال

 
َّ

مَانِ إِل نَا فِي آخِرِ الزَّ
َ
رِجَهُ ل

ْ
خ

ُ
نْ ت

َ
نَا أ

َ
ت

ْ
ذِي وَعَد

َّ
يِّ ال مِّ

ُ
بِيِّ الأ دٍ النَّ بِحَقِّ مُحَمَّ

انُ. 
َ

ف
َ

ط
َ

هُزِمَتْ غ
َ
عَاءِ ف

ُّ
ا الد

َ
وْا دَعَوْا بِهٰذ

َ
تَق

ْ
ا ال

َ
انُوا إِذ

َ
ك

َ
: ف

َ
ال

َ
يْهِمْ. ق

َ
نَا عَل

َ
نَصَرْت

 
ُ

بْل
َ
انُوا مِنْ ق

َ
 الُلہ:وَك

َ
نْزَل

َ
أ
َ
رُوا بِهِ، ف

َ
ف

َ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ا بُعِث مَّ

َ
ل

َ
ف

افِرِينَ.
َ
ك

ْ
ى ال

َ
 عَل

ُ
د  يَا مُحَمَّ

َ
تِحُونَ )البقرة:89:2( بِك

ْ
يَسْتَف

ترجمه: قول صحابی: حضرت ابن عباس رضی‌الّل‌عنه می‌فرماید: 

یهودیان خیبر با قبیلۀ غطفان در جنگ می‌بودند و هربار که با آنان روبه‌رو 

می‌شدند، یهودیان خیبر شکست می‌خوردند. پس یهودیان این دعا را 

خوانده و از خدا درخواست کمک می‌کردند: »خدایا، ما به حق محمد 

مّی از تو درخواست می‌کنیم؛ همان کسی که وعده داده‌ای 
ُ
�، پیامبر ا

در آخرالزمان او را برانگیزی، که ما را بر آنان پیروز گردانی. 

راوی می‌گوید: هرگاه که آنها با غطفان روبه‌رو می‌شدند و این دعا 

را می‌خواندند، غطفان شکست می‌خورد. اما زمانی که حضرت رسول 

 المستدرک للحاکم: 672/2 حدیث 4228 کتاب تواریخ المتقدمین من الأنبیاء والمرسلین (((
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انُوا 
َ
خدا � بعثت کردند یهود از قبول ایشان انکار نمودند. لذا آیتوَك

تِحُونَ نازل شد.)))
ْ

 يَسْتَف
ُ

بْل
َ
مِنْ ق

نکته: در این حدیث آمده که دعا با وسیلۀ پیامبر انجام شده است.

دعا به توسل/وسیلۀ صحابی زنده:

وا 
ُ

حَط
َ
ا ق

َ
انَ إِذ

َ
ابِ ـ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ ـ ك

َّ
ط

َ
خ

ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ ال

َ
نَسٍ أ

َ
5 عَنْ أ

نَا   بِنَبِيِّ
َ

يْك
َ
 إِل

ُ
ل ا نَتَوَسَّ نَّ

ُ
ا ك هُمَّ إِنَّ

ّٰ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
لِبِ، ف

َّ
مُط

ْ
اسِ بْنِ عَبْدِ ال عَبَّ

ْ
ى بِال

َ
اسْتَسْق

وْنَ.
َ

يُسْق
َ
: ف

َ
ال

َ
اسْقِنَا. ق

َ
نَا ف  بِعَمِّ نَبِيِّ

َ
يْك

َ
 إِل

ُ
ل ا نَتَوَسَّ إِنَّ تَسْقِينَا، وَ

َ
� ف

ترجمه: قول صحابی: حضرت انس بن مالک رضی‌الّل‌عنه می‌فرماید: 

هرگاه خشکسالی پیش می‌آمد، حضرت عمر بن خطاب رضی‌الّل‌عنه 

دعا  باران  طلب  برای   عبدالمطلب بن  عباس  دادن  قرار  وسیله  با 

 به وسیلۀ پیغامبر مان از تو 
ً
می‌کردند و چنین می‌گفتند: خدایا، ما قبلا

درخواست می‌کردیم و تو به ما باران می‌دادی؛ و اکنون به وسیلۀ عمو/

کاکای پیغامبر مان از تو درخواست می‌کنیم، پس به ما باران عطا کن. 

راوی می‌گوید: پس باران نازل می‌شد.))) 

نکته: در اینجا با وسیلۀ/توسل حضرت عباس رضی‌الّل‌عنه که زنده 

بودند دعا خواستند.

وْا 
َ
ك

َ
ش

َ
ا، ف

ً
دِيد

َ
ا ش

ً
حْط

َ
مَدِينَةِ ق

ْ
 ال

ُ
هْل

َ
 أ

َ
حَط

َ
: ق

َ
ال

َ
وْسِ بْنِ عَبْدِ الّلِ ق

َ
6 عَنْ أ

 المستدرک للحاکم: 289/2 حدیث 3042 باب بسم اللہ الرحمن الرحيم من سورة (((
 صحیح البخاری: حدیث 1010 باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (((
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مَاءِ  ى السَّ
َ
وًى إِل

ُ
وا مِنْهُ ك

ُ
اجْعَل

َ
بِيِّ � ف بْرَ النَّ

َ
رُوا ق

ُ
تْ: انْظ

َ
ال

َ
ق

َ
ى عائشة، ف

َ
إِل

ى نَبَتَ  رًا حَتَّ
َ

مُطِرْنَا مَط
َ
وا ف

ُ
عَل

َ
ف

َ
: ف

َ
ال

َ
. ق

ٌ
ف

ْ
مَاءِ سَق ونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّ

ُ
 يَك

َ
ى ل حَتَّ

تْقِ.
َ

ف
ْ
يَ عَامَ ال سُمِّ

َ
حْمِ، ف

َّ
تْ مِنَ الش

َ
ق تَّ

َ
ف

َ
ى ت  حَتَّ

ُ
بِل ِ

ْ
بُ، وَسَمِنَتِ ال

ْ
عُش

ْ
ال

می‌گوید: در   ترجمه: قول صحابی: حضرت اوس بن عبدالّل

رضی‌الّل‌عنها  عایشه  حضرت  نزد  مردم  داد.  رخ  شدیدی  قحط  مدینه 

شکایت کردند. ایشان فرمودند: به قبر پیامبر خدا � نگاه کنید و از 

آن به سوی آسمان دریچه‌ای باز کنید تا میان قبر و آسمان سقفی نباشد. 

مردم چنین کردند و باران زیادی بارید تا جائی که علف‌ها روئید، و شترها 

تْق یعنی 
َ

فربه شدند و از چاقی پُندیدند، از همین جهت آن سال را عامُ الف

سال سرسبزی نامیدند.))) 

نکته: در این روایت آمده که وقتی از قبر پیامبر اکرم � دریچه‌ای به 

سوی آسمان باز شد، باران بارید؛ و از اینجا جواز توسل دانسته می‌شود.

 :
َ

ال
َ
ق عَامِ، 

َّ
الط ى 

َ
عَل عُمَرَ  ازِنَ 

َ
خ انَ 

َ
وَك  :

َ
ال

َ
ق ارِ، 

َّ
الد مَالِكِ  عَنْ   7

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل بْرِ النَّ

َ
ى ق

َ
 إِل

ٌ
جَاءَ رَجُل

َ
 فِي زَمَنِ عُمَرَ، ف

ٌ
حْط

َ
اسَ ق صَابَ النَّ

َ
أ

 
َ

جُل ى الرَّ
َ
ت
َ
أ
َ
وا، ف

ُ
ك

َ
 هَل

ْ
د

َ
هُمْ ق إِنَّ

َ
 ف

َ
تِك مَّ

ُ
 الِلہ، اسْتَسْقِ لِ

َ
: يَا رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
وَسَل

 
ْ

ل
ُ
مْ مُسْتَقِيمُونَ وَق

ُ
ك نَّ

َ
بِرْهُ أ

ْ
خ

َ
مَ، وَأ

َ
ل رِئْهُ السَّ

ْ
ق
َ
أ
َ
هُ: ائْتِ عُمَرَ ف

َ
 ل

َ
قِيل

َ
مَنَامِ ف

ْ
فِي ال

: يَا 
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
ى عُمَرُ ث

َ
بَك

َ
بَرَهُ ف

ْ
خ

َ
أ
َ
ى عُمَرَ ف

َ
ت
َ
أ
َ
يْسُ، ف

َ
ك

ْ
 ال

َ
يْك

َ
يْسُ، عَل

َ
ك

ْ
 ال

َ
يْك

َ
هُ: عَل

َ
ل

 عَنْهُ.
ُ

 مَا عَجَزْت
َّ

و إِل
ُ
 آل

َ
رَبِّ ل

ار که خزانه‌دار مواد غذائی در زمان 
َّ

 الد

ُ
ترجمه: قول صحابی: مالك

 سنن الدارمی: ۲۲۷/1 حدیث ۹۳ باب ما اکرم اللہ نبیه بعد موته (((
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حضرت عمر بود می‌گوید: در زمان عمر قحطی شد. مردی نزد 

مت 
ُ
قبر پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا ! برای ا

خود از خداوند طلب باران کنید، زیرا آنان در آستانۀ هلاکت هستند. آن 

مرد در خواب دید که به او گفته شد: نزد عمرؓ برو، سلام مرا به او برسان 

و به او خبر بده که به زودی برای شما باران خواهد آمد، و به او نیز بگو 

که هوشیار باشد، هوشیار باشد. آن شخص نزد حضرت عمر آمد و 

خواب خود را حکایت کرد. حضرت عمرگریست و فرمود: یا الهی 

تا زمانی که عاجز نشده ام کوتاهی نخواهم کرد.))) 

نکته: در این روایت وارد است که صحابی به کنار قبرِ پیامبر خدا � 

آمده از ایشان درخواست کرد تا به اللہ تعالی دعا کند تا باران ببارد.

آیات درخواست دعا از انسان زنده:

رُوا 
َ

ف
ْ

اسْتَغ
َ
 ف

َ
سَهُمْ جَاءُوك

ُ
نْف

َ
مُوا أ

َ
ل

َ
 ظ

ْ
هُمْ إِذ نَّ

َ
وْ أ

َ
8 آیۀ قرآن است: وَل

ابًا رَحِيمًا )النساء: ۶۴( وَّ
َ
وا اللہ ت

ُ
وَجَد

َ
 ل

ُ
سُول هُمُ الرَّ

َ
رَ ل

َ
ف

ْ
اللہ وَاسْتَغ

ترجمه: و اگر آنان هنگامی که به خود ستم کردند نزد تو می‌آمدند و از 

اللہ طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می‌کرد، 

ف ابن أبي شيبة: 359/6 حدیث 32002 باب ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب  مُصَنَّ (((

صورت سوم این است که از یک انسان زنده درخواست شود که 

دعا کند، یا از او کمک خواسته شود، یا باتوسل/وسیله او از الله 

تعالی دعا خواسته شود؛ اینها همه جایز است.

) 3 (
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 خداوند را بسیار توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند.
ً
قطعا

نکته: این آیه بیان می‌کند که درخواست دعا از یک انسانِ زنده جایز است.

ْنْتَ فِيهِم
َ
بَهُمْ وَأ

ِّ
انَ الُلہ لِيُعَذ

َ
9 آیۀ قرآن است: وَمَا ك

ترجمه: و اللہ آنان را عذاب نمی‌کند در حالی‌که تو )ای پیغامبر( در 

میان آنان هستی. )الأنفال: ۳۳(

نکته: از این آیه فهمیده می‌شود که انسانِ صالح زنده باشد، سببِ نفع 

و برکت برای دیگران است.

احادیث دعا خواستن از انسان زنده:

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل هُ سَمِعَ النَّ نَّ

َ
عَاصِ، أ

ْ
10 عَنْ عَبْدِ الّلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ال

هُ  إِنَّ
َ
، ف يَّ

َ
وا عَل

ُّ
مَّ صَل

ُ
، ث

ُ
ول

ُ
 مَا يَق

َ
ل

ْ
وا مِث

ُ
ول

ُ
ق

َ
نَ ف

ِّ
مُؤَذ

ْ
ا سَمِعْتُمُ ال

َ
: إِذ

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
وَسَل

 ،
َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
وا الّلَ لِيَ ال

ُ
مَّ سَل

ُ
رًا، ث

ْ
يْهِ بِهَا عَش

َ
ى الّلُ عَل

َّ
ةً صَل

َ
يَّ صَل

َ
ى عَل

َّ
مَنْ صَل

نَا 
َ
ونَ أ

ُ
ك

َ
نْ أ

َ
رْجُو أ

َ
، وَأ  لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الّلِ

َّ
نْبَغِي إِل

َ
 ت

َ
ةِ ل جَنَّ

ْ
 فِي ال

ٌ
ة

َ
هَا مَنْزِل إِنَّ

َ
ف

 .
ُ
اعَة

َ
ف

َّ
هُ الش

َ
تْ ل

َّ
 حَل

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
 لِيَ ال

َ
ل

َ
مَنْ سَأ

َ
هُوَ، ف

ترجمه: حدیث: حضرت عبدالّل بن عمرو بن العاص می‌گوید 

از پیامبر خدا � شنیدم که فرمودند: چون صدای مؤذن را شنیدید 

همان چیزی را بگوئید که او می‌گوید، سپس بر من درود بفرستید؛ زیرا 

هر کس یکبار بر من درود بفرستد خداوند در برابر آن ده بار بر او رحمت 

زیرا  کنید؛  درخواست  را  برای من »وسیله«  از خدا  می‌فرستد. سپس 

وسیله مقامی در بهشت است که تنها برای یکی از بندگان خدا سزاوار 
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است، و من امید دارم آن شخص من باشم. پس هر کس برای من وسیله 
را از خدا بخواهد، شفاعت من برای او ثابت می‌شود.)))

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَ النَّ

َ
ذ

ْ
هُ اسْتَأ نَّ

َ
11 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أ

نْسَنَا. 
َ
 ت

َ
 وَل

َ
نَا فِي دُعَائِك

ْ
ركِ

ْ
ش

َ
، أ يَّ

َ
خ

ُ
يْ أ

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
عُمْرَةِ، ف

ْ
فِي ال

ترجمه: در حدیث است: حضرت عمر بن خطاب رضی‌الّل‌عنه از پیامبر 

خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم اجازهٔ عمره خواست. پیامبر� فرمودند: ای 
برادر! ما را در دعای خود شریک کن و ما را فراموش نکن.)))

مت خود خواسته‌اند که 
ُ
نکته: در این دو حدیث، پیامبر خدا � از ا

متیان زنده بودند یا زنده خواهند 
ُ
برای ایشان دعا کنند، در حالی که آن ا

بود؛ بنابراین درخواست دعا از انسان زنده جایز است.

جُمُعَةِ مِنْ 
ْ
 يَوْمَ ال

َ
ل

َ
 دَخ

ً
رُ: إِنَّ رَجُل

ُ
ك

ْ
نَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَذ

َ
12 سَمِعَ أ

 الّلِ 
َ

 رَسُول
َ

بَل
ْ

اسْتَق
َ
بُ، ف

ُ
ط

ْ
ائِمٌ يَخ

َ
 الّلِ � ق

ُ
مِنْبَرِ، وَرَسُول

ْ
انَ وُجَاهَ ال

َ
بَابٍ ك

ادْعُ 
َ
، ف

ُ
بُل عَتِ السُّ

َ
ط

َ
مَوَاشِي وَانْق

ْ
تِ ال

َ
ك

َ
، هَل  الّلِ

َ
: يَا رَسُول

َ
ال

َ
ق

َ
ائِمًا ف

َ
� ق

يْهِ. 
َ

 الّلِ � يَد
ُ

عَ رَسُول
َ
رَف

َ
: ف

َ
ال

َ
نَا. ق

ُ
الّلَ يُغِيث

ترجمه: در حدیث است: حضرت انس بن مالکمی‌گوید: مردی 

در روز جمعه از دری که مقابل منبر بود وارد شد، در حالی که پیامبر 

خدا � ایستاده خطبه می‌خواندند. آن مرد رو به پیامبر ایستاد و گفت: 

نِ لِمَنْ 
ِّ
مُؤَذ

ْ
وْلِ ال

َ
لِ ق

ْ
وْلِ مِث

َ
ق

ْ
لاة، بَاب اسْتِحْبَابِ ال  مُسلم: حدیث 834 و 835 کتابُ الصَّ (((َ

ة
َ
وَسِيل

ْ
هُ ال

َ
 الَلہ ل

ُ
ل

َ
مَّ يَسْأ

ُ
بِيِّ � ث ى النَّ

َ
ی عَل

ِّ
مَّ يُصَل

ُ
سَمِعَهُ ث

 سنن الترمذی: حدیث 3562 کتاب الدعوات (((
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ای رسول خدا! چهارپایان از بین رفتند و راه‌ها دشوار شده است، از خدا 

بخواهید برای ما باران بفرستد.راوی می‌گوید پیامبر خدا � دست 
‌های خود را برای دعا بلند کردند.)))

نکته: در این حدیث نیز از پیامبر خدا� که در قید حیات بودند 

درخواست دعا شده است.

وسیله/توسل از انسان زنده در اقوال صحابه نیز ثابت است:

وا 
ُ

حَط
َ
ا ق

َ
انَ إِذ

َ
ابِ رَضِیَ الّلُ عَنْهُ ك

َّ
ط

َ
خ

ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ ال

َ
نَسٍ أ

َ
13 عَنْ أ

نَا   بِنَبِيِّ
َ

يْك
َ
 إِل

ُ
ل ا نَتَوَسَّ نَّ

ُ
ا ك همَّ إِنَّ

ّٰ
: الل

َ
ال

َ
ق

َ
لِبِ، ف

َّ
مُط

ْ
اسِ بْنِ عَبْدِ ال عَبَّ

ْ
ى بِال

َ
اسْتَسْق

وْنَ.
َ

يُسْق
َ
: ف

َ
ال

َ
اسْقِنَا. ق

َ
نَا ف  بِعَمِّ نَبِيِّ

َ
يْك

َ
 إِل

ُ
ل ا نَتَوَسَّ إِنَّ تَسْقِينَا، وَ

َ
� ف

ترجمه: قول صحابی: حضرت انس بن مالک رضی‌الّل‌عنه می‌فرماید: 

هرگاه خشکسالی پیش می‌آمد، حضرت عمر بن خطاب رضی‌الّل‌عنه با 

وسیله/توسلِ حضرت عباس بن عبدالمطلب برای طلب باران دعا 

 به وسیلۀ پیغامبرمان از تو 
ً
می‌کردند و چنین می‌گفتند: خدایا، ما قبلا

درخواست می‌کردیم و تو به ما باران می‌دادی؛ و اکنون به وسیلۀ عمو/

باران عطا کن.  به ما  از تو درخواست می‌کنیم، پس  پیامبرمان  کاکای 
راوی می‌گوید: پس باران نازل می‌شد.)))

نکته: در این روایت وارد است که با توسل/وسیلۀ انسانِ زنده، دعا 

خواسته شده است.

 بخاري: حدیث 1013 کتاب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في المسجد الجامع (((
 بخاری: حدیث 1010 باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (((
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ذِينَ 
َّ
مْ إِنَّ ال

ُ
ك

َ
سْتَجِبْ ل

َ
مُ ادْعُونِي أ

ُ
ك  رَبُّ

َ
ال

َ
14 آیۀ قرآن است: وَق

مَ دَاخِرِينَ )سورۀ غافر: ۶۰( ونَ جَهَنَّ
ُ
ل

ُ
خ

ْ
بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَد

ْ
يَسْتَك

ترجمه: و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید، تا دعای شما را اجابت 

کنم؛ بی‌تردید کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند، به زودی خوار و 

ذلیل وارد جهنم خواهند شد.

نکته: در این آیه وارد است که تنها باید به اللہ متعال دعا کرد، بنابراین 

خواندن و دعاکردن به کسی غیر از اللہ تعالی برای برآورده شدن حاجات 

جایز نیست.

نَا رُّ
ُ

 يَض
َ

عُنَا وَل
َ

 يَنْف
َ

عُو مِنْ دُونِ الِلہ مَا ل
ْ

نَد
َ
 أ

ْ
ل

ُ
15 آیۀ قرآن است:ق

ترجمه: بگو: آیا ما چیزی غیر از اللہ را بخوانیم که نه به ما نفعی می 

‌رساند و نه زیانی؟ )الأنعام: ۷۱(

نکته: این آیه نیز دلالت دارد بر این‌که برای برآورده شدن حاجات 

نباید کسی بجز اللہ متعال را خواند.

نکته: از تمام این آیات، احادیث و اقوال صحابه روشن می‌شود که 

دعا فقط از اللہ متعال باید خواسته شود، و از غیر او برای برآوردن حاجات 

صورت چهارم اینست که شخص از یک انسان مرده چنین 

درخواست کند که شما اینکار را کنید، یا شما شفا دهید، 

یا شما فرزند عطا کنید، یا شما باران ببارانید؛ 

اینکار به هیچ وجه جایز نیست. 

) 4 (
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درخواست و دعائی نباید کرد؛ البته توسل به انسانِ زنده درست است. 

لذا این‌که به یک انسانِ مرده گفته شود: »این کار را انجام بده«، یا »شفا 

بده«، یا »فرزند بده«، یا »باران نازل کن«، به هیچ‌وجه جایز نیست.

بی‌انصافی‌ها و افراط‌های مجاوران:

از این احادیث فقط همین قدر ثابت می‌شود که گاه انسان می‌تواند 

با وسیله/توسل کسی درخواست دعا کند و این جایز است. اما مجاوران 

زیارت ها و مزارات، خرج سالانۀ خود را باید پیدا کنند و مصارف زن 

و فرزند خود را باید تامین کنند، رعب خود را نیز بنشانند، فضل خود 

از  بنابراین  کنند،  باید کسب  نیز  فراوان  و شهرت  بفروشند  باید  نیز  را 

این جواز کوچك استفاده کرده دربارۀ صاحب قبر گپ های بزرگ می 

سازند و کرامات عجیب نقل می‌کنند، و به نام حصولِ فیض و برآورده 

شدن حاجات، از مردم پول‌های زیادی می‌گیرند و جیب های خود را پر 

می‌کنند. این کارها نه در شریعت ثابت است و نه جایز؛ و مسلمانان باید 

از آن پرهیز کنند.

 15 دلیلِ بالا( ثابت 
ِ

۴ آیه، 6 حدیث و 5 قولِ صحابى )مجموع

م‌ىکنند که تنها باید به خداوند دعا کرد و فقط از او خواست؛ 

اما گاهی اوقات اگر با ‌وسیله/توسل دعا کند، جواز دارد. 

البته چون در احادیث اندکی از توسل یاد شده است، آن را به یک 

روش رایج و عمومی نباید تبدیل کرد.

احناف با استدلال به



د     ایام قربانی د     ایام قربانیتعدا تعدا
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)27(

در مذهب حنفی، قربانی تنها سه روز است: دهم، یازدهم و دوازدهم 

ذی‌الحجه. قربانی پس از آن یعنی در روز سیزدهم ذی‌الحجه جایز نیست.

عبارت »هداية« چنین است:

 : افِعِيُّ
َّ

 الش
َ

ال
َ
هُ، وَق

َ
يَوْمَانِ بَعْد حْرِ وَ امٍ: يَوْمُ النَّ يَّ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
ل

َ
: وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي ث

َ
ال

َ
ق

.
ٍ

بْح
َ
امُ ذ يَّ

َ
هَا أ

ُّ
ل

ُ
رِيقِ ك

ْ
ش امُ التَّ يَّ

َ
مُ: »أ

َ
ل ةُ وَالسَّ

َ
ل يْهِ الصَّ

َ
وْلِهِ عَل

َ
هُ لِق

َ
امٍ بَعْد يَّ

َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
ث

ترجمه: قربانی تنها در سه روز جایز است: روز عید قربان )یوم النحر( و 

دو روز پس از آن. امام شافعی رحمه اللہ فرموده‌اند: بعد از آن )یوم النحر( 

تا سه روز نیز جایز است، زیرا پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرموده‌اند: 

قربانی: سه روز است    یا    چهار روز؟قربانی: سه روز است    یا    چهار روز؟

 4 دلیلِ آینده( ثابت 
ِ

3 قولِ صحابى و 1 قول تابعی )مجموع

م‌ىکنند که تنها تا دوازدهم ذی‌الحجه می‌توان قربانی کرد و بعد از آن 

جایز نیست.

اهلِ حدیث با استناد به

2 حدیث، 1 قول تابعی و 1 حدیث منقطع می‌گویند که  قربانی تا 

سیزدهم ذی‌الحجه جایز است.

احناف با استدلال به
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تمام روزهای ایام تشریق، روزهای ذبح هستند. )یعنی ایام تشریق تا روز 
سیزدهم ذی‌الحجه ادامه دارد(.)))

نزد اهل حدیث قربانی تا روز سیزدهم ذی‌الحجه جایز است.

 
ُّ

ل
ُ
: ك

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل عِمٍ، عَنِ النَّ

ْ
1 عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُط

عُوا عَنْ 
َ
، وَارْف

ٌ
 مَوْقِف

َ
ة

َ
 مُزْدَلِف

ُّ
ل

ُ
، وَك

َ
نِ عُرَنَة

ْ
عُوا عَنْ بَط

َ
، وَارْف

ٌ
اتٍ مَوْقِف

َ
عَرَف

بْحٌ.
َ
رِيقِ ذ

ْ
ش امِ التَّ يَّ

َ
 أ

ُّ
ل

ُ
 مِنًى مَنْحَرٌ، وَك

ِ
 فِجَاج

ُّ
ل

ُ
رٍ، وَك مُحَسِّ

ترجمه: در حدیث آمده است که حضرت جُبیر بن مطعم رضی‌ا‌للہعنه 

روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: تمام سرزمین 

عرفات محل وقوف است، مگر بطن عُرَنه، و تمام مزدلفه محل وقوف 

ر دوری کنید، و تمام دره‌های مِنیٰ محل قربانی  است، مگر از وادی مُحَسِّ
است، و همۀ روزهای ایام تشریق روزهای ذبح هستند.)))

بْحٌ
َ
رِيقِ ذ

ْ
ش امِ التَّ يَّ

َ
 أ

ُّ
ل

ُ
: ك

َ
ال

َ
 الِلہ � ق

َ
نَّ رَسُول

َ
عِمٍ أ

ْ
2 عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُط

ترجمه: حدیث: حضرت جُبیر بن مُطعِم روایت می‌کند که پیامبر 
� فرمودند: تمام روزهای ایام تشریق، روزهای قربانی هستند.)))

 هدایه: ص ۳۵۷ كتاب الاضحية؛ علی من تجب الأضحية (((
 مُسنَد أحمد: حدیث ۱۶۷۵۱ حدیث جبیر بن مطعم (((

 دارقطنی: حدیث ۴۷۵۸ کتاب الصيد والذبائح (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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نکته: چون ایام تشریق تا روز سیزدهم ذی‌الحجه ادامه دارد، بنابراین 

حاجی می تواند تا روز سیزدهم نیز قربانی کند.

هُ.
َ

امٍ بَعْد يَّ
َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
حْرِ وَث حَي يَوْمُ النَّ

ْ
ض

َ ْ
: ال

َ
ال

َ
عَزِيزِ ق

ْ
نَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ال

َ
3 أ

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت عمر بن عبدالعزیزفرمودند: قربانی 
روز عید قربان و سه روز پس از آن است یعنی تا روز سیزدهم ذی‌الحجه.)))

ى 
َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
هُمَا أ

َ
غ

َ
هُ بَل نَّ

َ
يْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أ

َ
 وَسُل

َ
مَة

َ
بُو سَل

َ
نِي أ

َ
ث

َّ
4 حَد

.
َ

لِك
َ
نِيَ ذ

ْ
نْ يَسْتَأ

َ
رَادَ أ

َ
هْرِ لِمَنْ أ

َّ
ى آخِرِ الش

َ
حَايَا إِل

َّ
: الض

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

مَهؒ و سلیمان بن یسارؒ روایت 
َ
ترجمه: حدیث منقطع: حضرت ابو سَل

می‌کنند که به آنان خبر رسیده است که پیامبر خدا� فرمودند: قربانی 

تا پایان ماه ذی‌الحجه )برای آن کسی که بخواهد قربانی را به تأخیرش 

اندازد( جایز است.))) 

مَهؒ و سلیمان بن 
َ
نکته: این حدیث منقطع است، زیرا حضرت ابو سَل

یسارؒ تابعی هستند و میان آنان و پیامبر خدا � راوی صحابی ساقط 

شده است؛ از این‌رو حدیث منقطع محسوب می‌شود.

اهلِ حدیث با استناد به ۲ حدیث، ۱ قولِ تابعی، و ۱ حدیثِ منقطع 

می‌گویند که قربانی تا سیزدهم ذی‌الحجه نیز جایز است.

بْرى للبيهقي: حدیث ۱۹۲۵۱ باب مَن قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها 
ُ
 الك (((

لأنها أيام النسك 
بْرى للبيهقي: حدیث ۱۹۲۵6 باب 

ُ
 دارقطني: حدیث 4742 كتاب الصيد والذبائح  |   الك (((

مَن قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك
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در مذهب حنفی، قربانی تنها سه روز دارد: دهم، یازدهم و دوازدهم 

ذی‌الحجه. قربانی پس از آن یعنی در روز سیزدهم ذی‌الحجه جایز نیست.

حْرِ يَوْمَانِ.  النَّ
َ

بْحُ بَعْد
َّ

: الذ
َ

ال
َ
نَسٍ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ ق

َ
1 عَنْ أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت انس رضی‌ا‌للہعنه می فرمایند: بعد از 
روز عید قربان، دو روز دیگر نیز قربانی انجام می‌شود.)))

ا 
َ

ي بَد : إِنِّ
َ

ال
َ

ق
َ
حْرِ بِيَوْمٍ ف  النَّ

َ
 الِلہ بْنَ عُمَرَ بَعْد

َ
 عَبْد

َ
مَة

َ
بُو سَل

َ
 أ

َ
ل

َ
2 سَأ

اءَ الُلہ.
َ

ا إِنْ ش
ً

د
َ

مَّ غ
ُ
يَوْمَ ث

ْ
حِّ ال

َ
يُض

ْ
ل

َ
اءَ ف

َ
 ابْنُ عُمَرَ: مَنْ ش

َ
ال

َ
ق

َ
یَ. ف حِّ

َ
ض

ُ
نْ أ

َ
لِي أ

 مَهؒ از حضرت عبداللہ بن عمر
َ
ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ابو سَل

یک روز پس از عید قربان پرسید: تصمیم دارم قربانی کنم. حضرت عبد 

اللہ بن عمر فرمودند: هر کس بخواهد می تواند امروز قربانی کند، 
و اگر بخواهد فردا نیز ـ إن شاء اللہ ـ می‌تواند قربانی کند.)))

حَي يَوْمَانِ 
ْ

ض
َ ْ
: ال

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
 الِلہ بْنَ عُمَرَ رَضِیَ الُلہ عَنْهُمَا ك

َ
نَّ عَبْد

َ
3 أ

الِبٍ رَضِيَ الُلہ عَنْهُ 
َ

بِي ط
َ
نَّ عَلِيَّ بْنَ أ

َ
ا أ

ً
غَ مَالِك

َ
بَل : وَ

َ
ال

َ
حَي. ق

ْ
ض

َ ْ
 يَوْمِ ال

َ
بَعْد

 الکبری للبيهقي: حدیث ۱۹۲۵۵ باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده (((
 الکبری للبيهقي: حدیث ۱۹۲۵۳ باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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حَي.
ْ

ض
َ ْ
 يَوْمِ ال

َ
حَي يَوْمَانِ بَعْد

ْ
ض

َ ْ
: ال

ُ
ول

ُ
انَ يَق

َ
ك

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن عمر می‌فرمودند: قربانی 

تا دو روز بعد از روز عید قربان است. و از امام مالک  روایت شده 

که حضرت علی نیز می‌فرمودند: قربانی تا دو روز بعد از روز عید 
جایز است.)))

 :
ٌ

حُول
ْ
 مَك

َ
ال

َ
ق

َ
امٍ، ف يَّ

َ
 أ

ُ
ة

َ
ث

َ
ل

َ
حْرُ ث : النَّ

َ
ال

َ
هُ ق نَّ

َ
يْمَانَ بْنِ مُوسَى أ

َ
4 عَنْ سُل

.
َ

ق
َ

صَد

ترجمه: قولِ تابعی: حضرت سلیمان بن موسی گفت: قربانی 
سه روز است. پس امام مکحول  فرمود: راست گفته است.)))

 

 الکبری للبيهقي: حدیث 19254 باب من قال: الأضحى يوم النحر ويومين بعده (((
 البيهقي الكبرى: حدیث ۱۹۲۵۲ باب من قال: الأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها  (((

لأنها أيام النسك

 4 دلیلِ بالا( ثابت 
ِ

3 قولِ صحابى و 1 قول تابعی )مجموع

م‌ىکنند که تنها تا دوازدهم ذی‌الحجه می‌توان قربانی کرد و بعد از آن 

جایز نیست.

احناف با استدلال به



اشتراک    در قربانیاشتراک    در قربانی
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)28(

در مذهب حنفی: یک گوسفند از طرف یک نفر برای قربانی کافی 

است. یک گاو از طرف هفت نفر و یک شتر را نیز از طرف هفت نفر 

می‌توان قربانی کرد.

همچنین اگر در یک خانه سه نفر صاحب نصاب اند، بر هر یک آنان 

قربانی جداگانه واجب می‌گردد؛ بنابراین سه قربانی لازم خواهد بود و یك 

قربانی از طرف همۀ آنان کافی نخواهد بود. عبارت هداية چنین است:

 عَنْ سَبْعَةٍ، 
ً
نَة

َ
وْ بَد

َ
رَةً أ

َ
بَحُ بَق

ْ
وْ يَذ

َ
اةً أ

َ
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ ش

ِّ
ل

ُ
بَحُ عَنْ ك

ْ
: وَيَذ

َ
ال

َ
ق

 عَنْ وَاحِدٍ. 
َّ

جُوزَ إِل
َ
 ت

َ
نْ ل

َ
قِيَاسُ أ

ْ
وَال

اشتراک در قربانی: هفت نفر یا   ده نفراشتراک در قربانی: هفت نفر یا   ده نفر

۳ حدیث آینده ثابت می‌کنند که در قربانیِ یک شتر یا گاو، تنها 

هفت نفر می‌توانند شریک شوند.

اهلِ حدیث با استناد به

۴ حدیث زیر می‌گویند که قربانی یک گوسفند برای تمام افراد 

یک خانواده کافی است، و همچنین می‌گویند که در یک شتر و گاو، 

تا ده نفر نیز می‌توانند شریک شوند.

احناف با استدلال به
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ترجمه: هر یک از آنان یک گوسفند ذبح کند، یا یک گاو یا یک شتر 

از طرف هفت نفر ذبح کنند، و مقتضای قیاس این بود که )قربانی یک 
شتر یا گاو( جز از طرف یک نفر جایز نباشد.)))

اهل حدیث می‌گویند که قربانی یک گوسفند برای تمام افراد یک 

خانواده کافی است، و همچنین می‌گویند که در یک شتر و گاو، تا ده نفر 

نیز می‌توانند شریک شوند. 

دلائل آنها حسب ذیل است:

 مَعَ رَسُولِ الِلہ� 
ٌ

وف
ُ
: وَنَحْنُ وُق

َ
ال

َ
يْمٍ، ق

َ
 بْنُ سُل

ُ
نَف

ْ
بَرَنَا مِخ

ْ
خ

َ
1 أ

 وَعَتِيرَةً.
ً
ة حِيَّ

ْ
ض

ُ
 عَامٍ أ

ِّ
ل

ُ
هْلِ بَيْتٍ فِي ك

َ
 أ

ِّ
ل

ُ
ى ك

َ
اسُ إِنَّ عَل هَا النَّ يُّ

َ
: يَا أ

َ
ال

َ
اتٍ ق

َ
بِعَرَف

یم می‌فرماید: ما همراه با 
َ
نَف بن سُل

ْ
ترجمه: حدیث: حضرت مِخ

رسول خدا � در عرفات ایستاده بودیم که آنحضرت � فرمودند: 
ای مردم! بر هر اهلِ خانه در هر سال، قربانی و عَتِیره لازم است.)))

 منسوخ شد و با نسخ آن، حکمِ یک قربانی برای 
ً
نکته: »عتیره« بعدا

هر خانه نیز به همان صورت منسوخ گردید. در نتیجه، حکم این شد که 

هر کسی که صاحبِ نصاب باشد، قربانیِ بر او لازم است.

 الهداية: ص 356 على من تجب الأضحية (((
 ابوداود: حدیث 2788 بَابُ مَا جاءَ فِي إیجاب الأضاحِي (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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ى عَهْدِ 
َ
حَايَا عَل

َّ
انَتِ الض

َ
 ك

َ
يْف

َ
: ك نْصَارِيَّ

َ
وبَ الأ يُّ

َ
أ بَا 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
2 سَأ

اةِ عَنْهُ 
َّ

ی بِالش حِّ
َ

 يُض
ُ

جُل انَ الرَّ
َ
: ك

َ
ال

َ
ق

َ
مَ؟ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
رَسُولِ الِلہ صَل

رَى.
َ
مَا ت

َ
 ك

ْ
صَارَت

َ
اسُ، ف بَاهَى النَّ

َ
ى ت عِمُونَ حَتَّ

ْ
ونَ وَيُط

ُ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ

َ
هْلِ بَيْتِهِ، ف

َ
وَعَنْ أ

ترجمه: حدیث: از حضرت ابو ایوب انصاری پرسیدم: قربانی در 

زمان رسول خدا� چگونه بود؟ فرمودند: مردی یک گوسفند از طرف 

خود و از طرف اهلِ خانه‌اش قربانی می‌کرد؛ سپس خود می‌خوردند و 

دیگران را نیز اطعام می‌کردند، تا آنکه مردم به فخر و مباهات پرداختند، 
و کار به وضعی رسید که اکنون می‌بینی.)))

نکته: از ظاهر این حدیث فهمیده می‌شود که قربانی یک گوسفند از 

طرف تمام اهلِ خانه در آغاز به سبب تنگدستی و فقر بوده است، نه به 

جهت وجوب. سپس هنگامی که مردم توانگر شدند، بر هر فردِ صاحبِ 

نصاب، یک قربانی جداگانه لازم گردید.

ى 
َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  النَّ

ِ
 زَوْج

َ
ة

َ
3 عَنْ عَائِش

ةً.
َ

رَةً وَاحِد
َ

 بَق
ِ

وَدَاع
ْ
ةِ ال دٍ فِي حَجَّ مَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

ترجمه: حدیث: حضرت عایشه روایت می‌کند که: رسول خدا 
 الوداع، از طرف اهلِ بیتِ خود، یک گاو قربانی کردند.)))

ُ
ة � در حَجَّ

مَ فِي 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ا مَعَ رَسُولِ الِلہ صَل نَّ

ُ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ ق 4 عَنْ ابْنِ عَبَّ

هْلِ البَيْتِ
َ
جْزِي عَنْ أ

ُ
ةَ ت

َ
اةَ الوَاحِد

َّ
نَّ الش

َ
 ترمذی: حدیث 1505 بَابُ مَا جَاءَ أ (((

رِ
َ

بَق
ْ
 ال

ِ
ي

ْ
 ابوداود: حدیث 1750 بَابٌ فِي هَد (((
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رَةً.
َ

، وَفِي البَعِيرِ عَش
ً
رَةِ سَبْعَة

َ
نَا فِي البَق

ْ
تَرَك

ْ
اش

َ
حَى ف

ْ
ض

َ
رَ الأ

َ
حَض

َ
رٍ ف

َ
سَف

ترجمه: حدیث: حضرت عبد اللہ بن عباس می‌فرماید: ما همراه 

رسول خدا � در سفری بودیم؛ هنگامی که زمان قربانی فرا رسید، در 
یک گاو هفت نفر شریک شدیم و در یک شتر ده نفر شریک گردیدیم.)))

نکته: از این حدیث دانسته می‌شود که در قربانیِ شتر، مشارکتِ ده 

نفر نیز جایز است. اهلِ حدیث با استناد به این ۴ حدیث می‌گویند که 

قربانی یك گوسفند برای تمام افراد یک خانواده کافی است، و همچنین 

می‌گویند که در یک شتر و گاو، تا ده نفر نیز می‌توانند شریک شوند.

در مذهب حنفی، قربانی بر هر فردِ صاحبِ نصاب واجب است و 

یک قربانی از طرف همۀ اهلِ خانه کافی نیست. همچنین در )قربانیِ( 

شتر نیز تنها هفت نفر می‌توانند شریک شوند، نه بیشتر. دلائل ایشان:

انَ 
َ
: مَنْ ك

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
1 عَنْ أ

نَا.)))
َّ

رَبَنَّ مُصَل
ْ

 يَق
َ

ل
َ
، ف حِّ

َ
مْ يُض

َ
، وَل

ٌ
هُ سَعَة

َ
ل

ترجمه: حدیث: حضرت ابوهریره روایت می‌کند که رسول خدا 

� فرمودند: هر کس توانائی داشته باشد و با این حال قربانی نکند، 

ةِ حِيَّ
ْ

ض
ُ

تِرَاكِ فِي الأ
ْ

 ترمذی: حدیث 1501 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِش (((َ
مْ ل

َ
 هِيَ أ

ٌ
، وَاجِبَة احِيِّ

َ
ض

َْ
 ابن ماجة: حدیث 3123 بَابُ ال (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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پس به عیدگاه ما نزدیک نشود.

بر هر فردِ صاحبِ نصاب،  ثابت می‌شود که  این حدیث  از  نکته: 

قربانی به‌طور جداگانه واجب است.

رَةُ 
َ

بَق
ْ
: ال

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
2 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِلہ، أ

جَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ.
ْ
عَنْ سَبْعَةٍ، وَال

ترجمه: در حدیث است که حضرت جابر بن عبد اللہ رضی‌ا‌للہعنه 

روایت می‌کند که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: گاو را از طرف 
هفت نفر، و شتر را از طرف هفت نفر قربانی می‌توان کرد.)))

يْبِيَةِ 
َ

مَ عَامَ الحُد
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل : نَحَرْنَا مَعَ النَّ

َ
ال

َ
3 عَنْ جَابِرٍ ق

 عَنْ سَبْعَةٍ.
َ
نَة

َ
رَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَد

َ
البَق

ترجمه: حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ می‌فرماید: در سال 

صلح حدیبیه، ما همراه پیامبر � یک گاو را از طرف هفت نفر قربانی 
کردیم، و یک شتر را نیز از طرف هفت نفر قربانی نمودیم.)))

جْزِئُ؟
ُ
مْ ت

َ
جَزُورِ عَنْ ك

ْ
رِ وَال

َ
بَق

ْ
 ابوداود: حدیث 2808 بَابٌ فِي ال (((

رَةِ
َ

نَةِ وَالبَق
َ

تِرَاكِ فِي البَد
ْ

 ترمذی: حدیث 904 بَابُ مَا جَاءَ فِي الِش (((

۳ حدیثِ بالا ثابت می‌کنند که در قربانیِ یک شتر یا گاو، تنها 

هفت نفر می‌توانند شریک شوند.

احناف با استدلال به



اشتراک زنان در جماعت    مساجداشتراک زنان در جماعت    مساجد
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)29(

در مسئلۀ اشتراکِ زنان در نماز جماعتِ مسجد همراه با مردان، دو 

نظر وجود دارد:

احناف بر این قائل اند که اشتراکِ زنان در جماعتِ مسجد همراه با 

مردان به‌صورت مستمر کار مناسبی نیست؛ زیرا در شرایط کنونی، خطر 

بروزِ اختلاط با مردان و فتنه درآن وجود دارد.

اهلِ حدیث می‌گویند که حضورِ زنان در مسجدِ مردان و شرکت در 

نماز جماعت همراه مردان، کار خوبی است؛ زیرا باعث می‌شود آنان 

معارف دینی را بیاموزند و از فضیلتِ جماعت نیز بهره‌مند شوند.

آیا زنان در حماعت مسحد اشتراک کنند    یا نه؟آیا زنان در حماعت مسحد اشتراک کنند    یا نه؟

۴ حدیث و ۴ قولِ صحابی )مجموعه ۸ دلیل آینده( ثابت می کنند 

که اشتراکِ زنان در مسجد همراه با مردان در نماز جماعت، مناسب 

و پسندیده نیست.

اهلِ حدیث با استناد به
۴ حدیث و ۱ قولِ صحابی می‌گویند که اشتراک زنان در مسجد 

همراه با مردان در نماز جماعت، جایز و پسندیده است.

احناف با استدلال به
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سه صورت مختلفِ جماعتِ زنان در مسجد:

 جدا از مسجدِ مردان باشد، به‌گونه‌ای که 
ً
۱. اگر محل نماز زنان کاملا

 جداگانه نماز را ادا کنند: این صورت، گنجایشِ جواز قابل 
ّ

زنان در محل

توجهی دارد؛ با این حال، اگر زنان نماز را در خانه بخوانند، بر اساسِ 

حدیث بهتر و دارای ثوابِ بیشتری است. حدیث آن در ادامه خواهد آمد.

۲. اگر در کنار مسجدِ مردان، اتاق یا بخشی جداگانه برای زنان باشد با 

درِ ورودیِ مستقل، و زنان در آنجا به اقتدای مردان نماز جماعت بخوانند 

 
ً
این صورت نیز جایز است؛ اما نسبت به حالتِ اول )که نمازخانه کاملا

جداست( درجۀ جواز پایین‌تری دارد، زیرا احتمالِ اختلاط با مردان به 

‌صورت محدود هنوز وجود دارد.

۳. اگر یک مسجد باشد و مردان در صف‌های جلو و زنان در صف‌های 

پشت سرِ آنان نماز بخوانند؛ احناف می‌گویند:

داشته  اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم چنین صورتی وجود  زمانِ رسول  در 

است؛ لذا این صورت حرام نیست و اصلِ آن جایز است. اما با توجه به 

 بیاید و در 
ً
شرایطِ امروز، این شیوه حالا اجازت ندارد؛ البته اگر زنی اتفاقا

صفِ عقب نماز بخواند، نماز او صحیح خواهد بود.

اهل حدیث در این صورتِ سوم )صفِ عقبِ زنان در همان مسجد( 

جواز بیشتری قائل‌اند، بلکه بر آن سخت اصرار نیز می‌کنند.

نکته ای دربارۀ حَرَمَیْن:

در بَيْتُ الِلہ و مسجد نبوی این امر جایز است، هم به دلیلِ ضرورت 
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و هم بر اساسِ برخی آثار )قولِ تابعی(. با این حال، در مسجد نبوی 

نمازِ زنان همراه با مردان نیست، بلکه نماز زنان منطقۀ جداگانه با در‌های 

مستقل دارند؛ و در بَيْتُ الِلہ نیز برای زنان بخش‌های جداگانه‌ای موجود 

اف به سببِ ضرورتِ طواف، زنان در پشتِ صفوفِ 
َ

است. تنها در مَط

مردان نماز ادا می‌کنند.

عبارت هدایه چنین است:

فِتْنَةِ.
ْ
وْفِ ال

َ
وَابَّ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خ

َّ
جَمَاعَاتِ، يَعْنِی الش

ْ
ورُ ال

ُ
هُنَّ حُض

َ
رَهُ ل

ْ
وَيُك

ترجمه: برای زنان حضور در جماعت )مسجد( مکروه است؛ یعنی 

به‌ویژه برای زنان جوان، به سببِ خوف فتنه، اشتراک در نماز جماعت 
مکروه است.)))

مْنَعُوا 
َ
 ت

َ
: ل

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
1 عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أ

 الِلہ.
َ

إِمَاءَ الِلہ مَسَاجِد

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند 

که رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: کنیزانِ خدا )یعنی زنان( را از 
مساجدِ خدا منع نکنید.)))

: ص 58 بَابُ الِإمَامَةِ
ُ
ايَة

َ
هِد

ْ
ل
َ
 ا (((

 
َ
هَا ل نَّ

َ
وَأ  ،

ٌ
فِتْنَة يْهِ 

َ
بْ عَل

َّ
يَتَرَت مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ مَسَاجِدِ 

ْ
ى ال

َ
إِل سَاءِ   النِّ

ِ
رُوج

ُ
 مُسْلِم: حدیث 442 بَابُ خ (((

مَسْجِدِ
ْ
ى ال

َ
سَاءِ إِل  النِّ

ِ
رُوج

ُ
بُو دَاوُد: حدیث 566 بَابُ مَا جَاءَ فِي خ

َ
   |   أ

ً
بَة يِّ

َ
رُجْ مُتَط

ْ
خ

َ
ت

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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يْهِ 
َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
صَل الِلہ   

َ
رَسُول سَمِعْتُ   :

ُ
ول

ُ
يَق عُمَرَ،  ابْنَ  سَمِعْتُ   2

. هُنَّ
َ
نُوا ل

َ
ذ

ْ
أ
َ
مَسَاجِدِ ف

ْ
ى ال

َ
مْ إِل

ُ
مْ نِسَاؤُك

ُ
نَك

َ
ذ

ْ
ا اسْتَأ

َ
: إِذ

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
وَسَل

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنه می‌فرماید: از 

رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدم که فرمودند: هرگاه زنانِ شما برای 
رفتن به مسجد از شما اجازه خواستند، به آنان اجازه دهید.)))

سَاءَ  نَّ النِّ
َ
هَا: أ

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  زَوْجَ النَّ

َ
مَة

َ
مَّ سَل

ُ
نَّ أ

َ
3 أ

تُوبَةِ، 
ْ
مَك

ْ
ال مِنَ  مْنَ 

َّ
ا سَل

َ
إِذ نَّ 

ُ
مَ ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى الُلہ 

َّ
فِي عَهْدِ رَسُولِ الِلہ صَل

اءَ 
َ

جَالِ مَا ش ى مِنَ الرِّ
َّ
مَ وَمَنْ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
بَتَ رَسُول

َ
مْنَ، وَث

ُ
ق

.
ُ

جَال امَ الرِّ
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
امَ رَسُول

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
الُلہ، ف

مَه رضی‌ا‌للہعنها زوجۀ پیامبر اکرم � 
َ
مّ سَل

ُ
ترجمه: حدیث: حضرت ا

روایت می‌کند: در زمان رسول اللہ � زنان هنگامی که از نمازِ فرض 

 بر‌خاسته می‌رفتند؛ و رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم و 
ً
سلام می‌دادند فورا

مردانی که با ایشان نماز خوانده بودند مدتی در جای خود می‌ماندند؛ و 
هنگامی که رسول اللہ � برمی‌خاستند، مردان نیز برمی‌خاستند.)))

نکته: از این حدیث معلوم می‌شود که در زمان رسول اللہ �، زنان 

و مردان در یک مسجد نماز می‌خواندند؛ مردان در صف‌های جلو و 

زنان در صف‌های عقب قرار می‌گرفتند، و برای جلوگیری از اختلاط، 

زنان زودتر خارج می‌شدند.

 
َ
هَا ل نَّ

َ
وَأ  ،

ٌ
فِتْنَة يْهِ 

َ
عَل بْ 

َّ
يَتَرَت مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ مَسَاجِدِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل سَاءِ  النِّ  

ِ
رُوج

ُ
بَابُ خ  مُسْلِم: حدیث 442  (((ً

بَة يِّ
َ

رُجْ مُتَط
ْ

خ
َ
ت

سِ
َ
ل

َ
غ

ْ
يْلِ وَال

َّ
مَسَاجِدِ بِالل

ْ
ى ال

َ
سَاءِ إِل  النِّ

ِ
رُوج

ُ
 بخارِي: حدیث 866 بَابُ خ (((
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َ

مَ: ل
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
الِلہ صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق عُمَرَ،  ابْنِ  عَنْ   4

 ابْنٌ لِعَبْدِ الِلہ بْنِ 
َ

ال
َ

ق
َ
يْلِ. ف

َّ
مَسَاجِدِ بِالل

ْ
ى ال

َ
 إِل

ِ
رُوج

ُ
خ

ْ
سَاءَ مِنَ ال مْنَعُوا النِّ

َ
ت

 :
ُ

ول
ُ
ق
َ
: أ

َ
ال

َ
زَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَق

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ً
ل

َ
نَهُ دَغ

ْ
خِذ يَتَّ

َ
رُجْنَ ف

ْ
عُهُنَّ يَخ

َ
 نَد

َ
عُمَرَ: ل

. عُهُنَّ
َ

 نَد
َ

: ل
ُ

ول
ُ

ق
َ
مَ، وَت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

ترجمه: در حدیث است که حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنه 

فرمود: رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: زنان را از رفتن به مسجد 

در شام منع نکنید. یکی از پسران حضرت عبداللہ بن عمر گفت: ما 

اجازه نمی‌دهیم آنان بیرون روند، تا آن را وسیلۀ فساد )یا سخن‌چینی( قرار 

دهند. راوی می‌گوید: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنه او را به‌شدت 

سرزنش کرد و فرمود: من می‌گویم: رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم چنین 
فرمودند، و تو می‌گوئی: اجازه نمی‌دهیم؟!)))

نکته: در این حدیث دو نکته وجود دارد:

اوّل آن‌که رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به زنان اجازهٔ رفتن به مسجد 

داده‌اند؛ دوم آن‌که حتی در همان زمان نیز نگرانی‌هائی دربارهٔ مفاسد 

 احتمالی وجود داشته است چنان‌که فرزندِ حضرت عبد اللہ بن عمر

چنین احتمالی را مطرح کرد.

از این احادیث دانسته می‌شود که زنان اجازۀ حضور در مسجد و 

اشتراک در نماز جماعت را دارند، و حتی نوعی ترغیب نیز در آنها دیده 

می‌شود؛ و این حضور زنان در مساجد، سبب آموختنِ معارف دینی و 

بهره‌مندی از فضیلتِ نماز جماعت برای آنها است.

...
ٌ
يْهِ فِتْنَة

َ
بْ عَل

َّ
مْ يَتَرَت

َ
ا ل

َ
مَسَاجِدِ إِذ

ْ
ى ال

َ
سَاءِ إِل  النِّ

ِ
رُوج

ُ
 مُسْلِم: حدیث 442 بَابُ خ (((
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ةَ مَعَ 
َ

ل نَ الصَّ
ْ

هَد
ْ

سَاءُ يَش نَّ النِّ
ُ
 ك

ْ
نَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَل

َ
 أ

ٌ
 رَجُل

َ
ل

َ
5 سَأ

الِلہ   
ُ

رَسُول  
َ

ال
َ
ق لِمَ 

َ
ف ا 

ً
إِذ وَالِلہ،  إِيهَا   :

َ
ال

َ
ق مَ؟ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
صَل الِلہ  رَسُولِ 

وفِ 
ُ

رُّ صُف
َ

رُ، وَش
َّ

مُؤَخ
ْ
 ال

ُّ
ف سَاءِ الصَّ وفِ النِّ

ُ
يْرُ صُف

َ
مَ: خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

وفِ 
ُ

رُّ صُف
َ

مُ، وَش
َّ

د
َ

مُق
ْ
 ال

ُّ
ف جَالِ الصَّ وفِ الرِّ

ُ
يْرُ صُف

َ
مُ، وَخ

َّ
د

َ
مُق

ْ
 ال

ُّ
ف سَاءِ الصَّ النِّ

رُ.
َّ

مُؤَخ
ْ
 ال

ُّ
ف جَالِ الصَّ الرِّ

ترجمه: قولِ صحابی: مردی از حضرت انس بن مالک رضی‌ا‌للہعنه 

با رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم در نماز حاضر  آیا زنان همراه  پرسید: 

می‌شدند؟ ایشان فرمود: بلی، به خدا سوگند! و اگر چنین نبود، پس چرا 

رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: بهترین صفِ زنان، صفِ آخر 

آنها است و بدترینِ صف زنها، صفِ اول آنها است؛ و بهترین صفِ 
مردان، صفِ اول آنان است و بدترینِ آن، صفِ آخر ایشان؟)))

نکته: از این روایت روشن می‌شود که در زمان رسول اللہ صلی‌اللہ 

‌علیه‌وسلم، زنان در همان مسجد حضور می‌یافتند و در عقب صف‌های 

مردان در پشت سر مردان نماز می‌خواندند؛ بنابراین، اصلِ این کار )با 

رعایت آداب( جایز است.

اهلِ حدیث با استناد به این ۴ حدیث و ۱ قولِ صحابی )مجموعۀ 

۵ دلیل بالا( می‌گویند که شرکتِ زنان در یک مسجد همراه با مردان در 

نماز جماعت جایز و پسندیده است، بلکه اهل حدیث برآن بسیار اصرار 

می کنند.

َ
جَمَاعَة

ْ
سَاءِ ال هُودِ النِّ

ُ
اق: حدیث 5110 بَابُ ش زَّ ف عَبْدِ الرَّ  مُصَنَّ (((
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بِي 
َ
ةِ أ

َ
مِّ حُمَيْدٍ امْرَأ

ُ
تِهِ أ ، عَنْ عَمَّ نْصَارِيِّ

َ ْ
يْدٍ ال 1 عَنْ عَبْدِ الِلہ بْنِ سُوَ

 
َ

تْ: يَا رَسُول
َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيَّ صَل هَا جَاءَتِ النَّ نَّ

َ
، أ اعِدِيِّ حُمَيْدٍ السَّ

ةَ مَعِي، 
َ

ل ينَ الصَّ حِبِّ
ُ
كِ ت نَّ

َ
 عَلِمْتُ أ

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق

َ
ةَ مَعَك

َ
ل حِبُّ الصَّ

ُ
ي أ الِلہ، إِنِّ

كِ فِي 
ُ
ت

َ
تِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَل

َ
كِ مِنْ صَل

َ
ل يْرٌ 

َ
بَيْتِكِ خ كِ فِي 

ُ
ت

َ
وَصَل

كِ مِنْ 
َ
ل يْرٌ 

َ
دَارِكِ خ كِ فِي 

ُ
ت

َ
دَارِكِ، وَصَل تِكِ فِي 

َ
يْرٌ مِنْ صَل

َ
حُجْرَتِكِ خ

كِ مِنْ 
َ
ل يْرٌ 

َ
وْمِكِ خ

َ
ق كِ فِي مَسْجِدِ 

ُ
ت

َ
وْمِكِ، وَصَل

َ
ق تِكِ فِي مَسْجِدِ 

َ
صَل

يْءٍ مِنْ 
َ

صَي ش
ْ
ق
َ
 فِي أ

ٌ
هَا مَسْجِد

َ
بُنِيَ ل

َ
 ف

ْ
مَرَت

َ
أ
َ
: ف

َ
ال

َ
تِكِ فِي مَسْجِدِي، ق

َ
صَل

.
َّ

قِيَتِ اللہ عَزَّ وَجَل
َ
ى ل ی فِيهِ حَتَّ

ِّ
صَل

ُ
انَتْ ت

َ
ك

َ
مِهِ، ف

َ
ل

ْ
ظ

َ
بَيْتِهَا وَأ

ترجمه: حدیث: حضرت ابوحُمَید ساعدی رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند 

مّ حُمَید( نزد پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آمد و عرض 
ُ
که خانمش )ا

کرد: یا رسول خدا ! من دوست دارم در معیت شما نماز بخوانم. پیامبر 

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: می‌دانم که دوست داری در معیت من 

نماز بخوانی، اما نماز خواندن تو در پس خانه‌ات برایت بهتر است از 

نماز خواندنت در اتاقت، و نماز خواندنت در اتاقت بهتر است از نماز 

خواندنت در حویلی/حیاط خانه‌ات، و نماز خواندنت در حویلی خانه 

‌ات بهتر است از نماز خواندنت در مسجد قوم‌ات، و نماز خواندنت در 

مسجد قوم‌ات برایت بهتر است از نماز خواندنت در مسجد من.

احادیث احنافاحادیث احناف
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م حُمَید رضی‌ا‌للہعنها دستور داد، تا 
ُ
راوی می‌گوید: سپس حضرت ا

در دورترین و تاریک‌ترین بخش خانه‌اش مکانی برای نماز ساخته شد، 
و او در همان‌جا نماز می‌خواند تا به لقاء خداوند نائل شد.)))

نکته: نماز به همراهی خود پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم چه اندازه 

فضیلت عظیم دارد، و سپس یک نماز در مسجد نبوی برابر با پنجاه هزار 

مرتبه بیشتر ثواب دارد؛ اما بازهم رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم نماز زن 

در خانه‌اش را آنهم در گوشۀ تاریکی از خانه اش را بهتر و برتر از نماز در 

پشت سر خود و در مسجد نبوی قرار دادند. 

علت آن این است که ریا و نمودی در میان نیاید و فتنه ای پیدا نشود. 

از همین رو، فقهای احناف برای جلوگیری از فتنه بر این حکم نبوی عمل 

می کنند. و در عصر حاضر نیز، با توجه به وجود موبائل/گوشی همراه 

و شبکه های جدید اجتماعی، رعایت این احتیاط ضرورت بیشتری پیدا 

کرده است.

ةِ 
َ
مَرْأ

ْ
ةُ ال

َ
: صَل

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل 2 عَنْ عَبْدِ الِلہ، عَنِ النَّ

 
ُ

ل
َ

ض
ْ
ف
َ
عِهَا أ

َ
د

ْ
هَا فِي مَخ

ُ
ت

َ
تِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَل

َ
 مِنْ صَل

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
فِي بَيْتِهَا أ

تِهَا فِي بَيْتِهَا.
َ

مِنْ صَل

ترجمه: در حدیث است که پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: 

نماز زن در پَس خانه‌اش از نماز او در اتاقش بهتر است، و نماز او در اتاق 

 مُسنَد أحمد: حدیث 27090 حديث أم حميد   |   صحیح ابن خزیمة: حدیث 1689 باب  (((
تِهَا فِي دَارِهَا

َ
ى صَل

َ
ةِ فِي حُجْرَتِهَا عَل

َ
مَرْأ

ْ
ةِ ال

َ
تِيَارِ صَل

ْ
اخ
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خصوصی‌اش از نماز او در پس خانه‌اش نیز بهتر است.)))

ع« یعنی اتاق خصوصی و خلوت، »حُجْرَة« 
َ

د
ْ

توضیح لغوی: »مَخ

ل« به معنای چغل‌خوری و فساد در نقل سخن است.
َ

یعنی اتاق، و »دَغ

بِيِّ  النَّ زَوْجَ   
َ
ة

َ
عَائِش هَا سَمِعَتْ  نَّ

َ
أ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  بِنْتِ  عَمْرَةَ  عَنْ   3

ى 
َ
مَ رَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
وْ أ

َ
: ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
مَ ت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

تْ 
َ
ال

َ
، ق

َ
مَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل

َ
 ك

َ
مَسْجِد

ْ
مَنَعَهُنَّ ال

َ
سَاءُ ل  النِّ

َ
ث

َ
حْد

َ
مَا أ

تْ: نَعَمْ.
َ
ال

َ
؟ ق

َ
مَسْجِد

ْ
 مُنِعْنَ ال

َ
نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل

َ
تُ لِعَمْرَةَ: أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
عَمْرَةُ: ف

ترجمه: در حدیث آمده است که حضرت عائشه رضی‌ا‌للہعنها زوجۀ 

نبی اکرم � فرمود: اگر نبی اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آنچه را زنان )در 

 آنان را از رفتن به مسجد منع 
ً
این زمان‌( انجام می دهند می‌دیدند، قطعا

می‌کردند، همان‌گونه که زنان بنی‌اسرائیل از مسجد منع شدند. راوی 

می‌گوید از حضرت عَمْرَهؒ پرسیدم: آیا زنان بنی‌اسرائیل از مسجد منع 
شده بودند؟ گفت: بلی.)))

نکته: این روایت نشان می‌دهد که در همان قرون نخستین، حضرت 

عائشه رضی‌ا‌للہعنها نیز نسبت به تغییرات رفتاری و اجتماعی زنان هشدار 

می‌دادند و مسئلۀ منع زنان از مسجد را مطرح کردند. پس در این عصر 

موبایل/گوشی همراه و شبکه های اجتماعی تا چه حد تغییرات دیگری 

پیدا شده اند که زنان را از رفتن به مسجد مانع شوند. از این جهت فقهای 
َ

لِك
َ
دِيدِ فِي ذ

ْ
ش  أبو داود: حدیث 570 بَابُ التَّ (((

 
َ
هَا ل نَّ

َ
وَأ  ،

ٌ
فِتْنَة يْهِ 

َ
بْ عَل

َّ
يَتَرَت مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ مَسَاجِدِ 

ْ
ى ال

َ
إِل سَاءِ   النِّ

ِ
رُوج

ُ
 مُسلم: حدیث 445 بَابُ خ (((

مَسْجِدِ
ْ
ى ال

َ
سَاءِ إِل  النِّ

ِ
رُوج

ُ
   |   أبو داود: حدیث 569 بَابُ مَا جَاءَ فِي خ

ً
بَة يَّ

َ
رُجْ مُط

ْ
خ

َ
ت
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حنفی با توجه به تغییر شرایط زمانه و افزایش عوامل فساد بر اصل احتیاط 

و جلوگیری از فتنه تأکید می‌کنند.

 
َ

مَ: ل
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الُلہ  ى 

َّ
الِلہ صَل  

ُ
رَسُول  

َ
ال

َ
ق  :

َ
ال

َ
ق عُمَرَ،  ابْنِ  عَنْ   4

 ابْنٌ لِعَبْدِ الِلہ بْنِ 
َ

ال
َ

ق
َ
يْلِ. ف

َّ
مَسَاجِدِ بِالل

ْ
ى ال

َ
 إِل

ِ
رُوج

ُ
خ

ْ
سَاءَ مِنَ ال مْنَعُوا النِّ

َ
ت

 :
ُ

ول
ُ
ق
َ
: أ

َ
ال

َ
زَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَق

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

ً
ل

َ
نَهُ دَغ

ْ
خِذ يَتَّ

َ
رُجْنَ ف

ْ
عُهُنَّ يَخ

َ
 نَد

َ
عُمَرَ: ل

. عُهُنَّ
َ

 نَد
َ

: ل
ُ

ول
ُ

ق
َ
مَ، وَت

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
ق

ترجمه: در حدیث است که حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما 

فرمود: رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: زنان را از رفتن به مسجد 

در شام منع نکنید. یکی از پسران حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما 

گفت: ما اجازه نمی‌دهیم آنان بیرون روند، زیرا ممکن است آن را وسیلۀ 

فساد )یا سخن‌چینی( قرار دهند. 

راوی می‌گوید: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنهما او را به‌شدت 

سرزنش کرد و فرمود: من می‌گویم: رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم چنین 
فرموده‌اند، و تو می‌گوئی: اجازه نمی‌دهیم؟!)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
نَا رَسُول

َ
 ل

َ
ال

َ
تْ: ق

َ
ال

َ
ةِ عَبْدِ الِلہ ق

َ
5 عَنْ زَيْنَبَ امْرَأ

مَسَّ طِيبًا.
َ
 ت

َ
ل

َ
 ف

َ
مَسْجِد

ْ
نَّ ال

ُ
اك

َ
 إِحْد

ْ
ت

َ
هِد

َ
ا ش

َ
مَ: إِذ

َّ
وَسَل

ترجمه: در حدیث آمده است که حضرت زینب رضی‌ا‌للہعنها خانم 

حضرت عبد اللہ رضی‌ا‌للہعنه می‌گوید: رسول خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به 
ُ
ايَة

َ
هِد

ْ
ل
َ
 ا (((
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ما زنان فرمودند: هرگاه یکی از شما به مسجد آمد، نباید عطر و خوشبو 
استفاده کند.)))

نوت: امروزه هر طرف طوفان لب سِرِین/رژِ لب و طوفان آرایش کردن 

برپا است. در این حال چطور می توان اجازۀ آمدن به مسجد داد؟!

انَتْ فِي 
َ
ا ك

َ
هَا إِذ ونُ مِنْ رَبِّ

ُ
ك

َ
رَبُ مَا ت

ْ
ق
َ
ةُ عَوْرَةٌ، وَأ

َ
مَرْأ

ْ
 الِلہ: ال

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
6 ق

انُ.
َ

يْط
َّ

هَا الش
َ
رَف

ْ
رَجَتِ اسْتَش

َ
ا خ

َ
إِذ

َ
عْرِ بَيْتِهَا، ف

َ
ق

ترجمه: قول صحابی: حضرت عبد اللہ رضی‌ا‌للہعنه فرموده‌اند: زن 

پروردگارش  به  او  نزدیک‌ترین حالت  و  است،  سراسر »ستر«/پوشش 

زمانی است که در عمق خانه‌اش باشد. و هرگاه از خانه خارج شود، 

شیطان چشم طمع به او می‌دوزد )تا زمینه وسوسه و تحریک مردان را 
فراهم کند(.)))

حْتَ عُمَرَ بْنِ 
َ
انَتْ ت

َ
يْلٍ، وَك

َ
 بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُف

َ
ة

َ
نَّ عَاتِك

َ
7 أ

هَا: وَالِلہ 
َ
 ل

ُ
ول

ُ
انَ عُمَرُ يَق

َ
مَسْجِدِ، وَك

ْ
ةَ فِي ال

َ
ل  الصَّ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
انَتْ ت

َ
ابِ، وَك

َّ
ط

َ
خ

ْ
ال

ي  : إِنِّ
َ

ال
َ
نْهَانِي، ق

َ
ى ت نْتَهِی حَتَّ

َ
 أ

َ
تْ: وَالِلہ ل

َ
ال

َ
ق

َ
ا، ف

َ
حِبُّ هَذ

ُ
مِينَ مَا أ

َ
تَعْل

َ
كِ ل إِنَّ

مَسْجِدِ.
ْ
فِي ال

َ
هَا ل إِنَّ عِنَ، وَ

ُ
عِنَ عُمَرُ يَوْمَ ط

ُ
 ط

ْ
د

َ
ق

َ
ل

َ
تْ: ف

َ
ال

َ
نْهَاكِ، ق

َ
 أ

َ
ل

ترجمه: قول صحابی: حضرت عاتکه بنت زید رضی‌ا‌للہعنها زوجۀ 

حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه، در مسجد برای نماز حاضر می‌شد. حضرت 

 
َ
هَا ل نَّ

َ
وَأ  ،

ٌ
فِتْنَة يْهِ 

َ
عَل بْ 

َّ
يَتَرَت مْ 

َ
ل ا 

َ
إِذ مَسَاجِدِ 

ْ
ال ى 

َ
إِل سَاءِ  النِّ  

ِ
رُوج

ُ
بَابُ خ  مُسلم: حدیث 443  (((ً

بَة يَّ
َ

رُجْ مُط
ْ

خ
َ
َت

لِك
َ
رِهَ ذ

َ
ف ابن أبي شيبة: حدیث 7616 مَنْ ك  مُصَنَّ (((
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عمر رضی‌ا‌للہعنه به وی می‌فرمودند: به خدا قسم تو می‌دانی که من این 

کار را دوست ندارم.

و حضرت عاتکهؓ می گفت: به خدا قسم تا وقتی تو مرا منع نکنی، 

من باز نمی‌ایستم. حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه می فرمودند: من تو را منع 

نمی‌کنم )به خاطر حدیث رسول خدا �(. راوی می‌گوید: روزی که 

حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه مورد ضربت قرار گرفتند، حضرت عاتکهؓ در 
همان زمان در مسجد حضور داشت.)))

 مِنْ 
َ

ل
َ

ض
ْ
ف
َ
 أ

ُّ
ط

َ
ةً ق

َ
ةٌ صَل

َ
تِ امْرَأ

َّ
 الِلہ رَضِیَ الُلہ عَنْهُ: مَا صَل

ُ
 عَبْد

َ
ال

َ
8 ق

حَرَامِ.
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
ی عِنْد

ِّ
صَل

ُ
نْ ت

َ
 أ

َّ
يهَا فِي بَيْتِهَا، إِل

ِّ
صَل

ُ
ةٍ ت

َ
صَل

ترجمه: قول صحابی: حضرت عبد اللہ رضی‌ا‌للہعنه فرمود: هیچ زنی 

نمازی بهتر و برتر از نمازی که در خانه‌اش می‌خواند نخوانده است، 
 الحرام نماز بخواند.)))

ُ
مگر اینکه در مسجد

نکته: در این روایت آمده است که برای زن، نماز در خانه اصل و 

افضل است، اما در کنار مسجد الحرام نیز می تواند نماز بخواند.

 نیز در مسجد نبوی، زنان اجازه دارند در مسجد نبوی نماز ادا 
ً
عملا

کنند اما برای زنان جایگاه جداگانه از مردان در نظر گرفته شده است؛ و 

دروازه های آنها نیز جداگانه است. 

به همین صورت در بیت اللہ نیز جایگاه جداگانه برای زنان وجود 

َ
جَمَاعَة

ْ
سَاءِ ال هُودِ النِّ

ُ
ف عبد الرزاق: حدیث 5111 بَابُ ش  مُصَنَّ (((َ

لِك
َ
رِهَ ذ

َ
ف ابن أبی شیبه: حدیث 7614 مَنْ ك  مُصَنَّ (((
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دارد. البته تنها در مَطاف )محل طواف( زنان در صفوف عقب مردان نماز 

می‌خوانند.

اهل حدیث از یک واقعه عبرت بگیرند:

در هند، مدرسه ای بسیار خوب برای دختران وجود داشت که حدود 

هزار دختر تا سطح دورۀ حدیث در آن تحصیل می‌کردند. ورود مردان به 

این مدرسه ممنوع بود.

در این مدرسه، دختری هفده‌ساله دچار یک دلبستگی عاطفی شد، 

و مردم او را در حالی که با طرف بیگانه با موبائل/تلفن همراه صحبت 

می‌کرد، دیدند و مادرش تلفن او را گرفت. در پی این حادثه، آن دختر 

به مدرسه آمده در ساعت دوازدۀ شب، دست به خودکشی زد. پس از 

این واقعه، برخی از رهبران محلی مسلمان، علماء را هدف سه نوع اتهام 

قرار دادند:

1. اتهام زدند که برخی از علماء با این دختر مرتکب زنا شده‌اند.

2. اینکه برخی از علماء او را خفه کرده و به قتل رسانده‌اند.

3. و حتی ادعا کردند که سن دختر نُه سال بوده است، در حالی که او 

هفده‌ساله بوده؛ و بر این اساس گفتند که علمای دین با یک دختر نابالغ 

زنا کرده و سپس او را به قتل رسانده‌اند، و نهایتِ ظلم را مرتکب شده‌اند.

در ادامه، در سراسر منطقه برای پیگیری این موضوع، برخی از رهبران 

مسلمان راهپیمائی برگزار کردند تا به‌زعم خود، اساتید مدرسه را تحقیر 

کرده و به زندان بیندازند. این وضعیت جامعۀ ما است.
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سرانجام پس از صرف هزینه‌های زیاد دولت اعلام کرد که این دختر 

خودکشی کرده است. با این اقدام، آبروی علماء حفظ شد و از زندانی 

شدن آنان جلوگیری گردید، گرچه در این بین مدرسه آسیب دید و وضعیت 

آن رو به ضعف گذاشت.

از این رو، پیش از اقدام به آموزش فرهنگ اسلامی و برگزاری نماز 

جماعت زنان و دختران، باید این نکته را در نظر گرفت که در عصر موبائل 

/تلفن همراه، احتمال دارد که زن یا دختر به مسجد رفته عکسی از امام 

بگیرد و این تصویر را با خود در فضای مجازی منتشر کند، و در نتیجه 

ر عمومی شکل گیرد که در مساجد  ل مسجد بدنام شود و چنین تصوُّ
ُ
ک

فساد و بد‌اخلاقی وجود دارد.

بنابراین لازم است قبل از اقدام به آموزش اخلاقی به دختران، از بدنام 

شدن مساجد جلوگیری شود؛ به‌ویژه در کشورهائی که حکومت آنها 

نسبت به اسلام نگاه مخالف دارد.

از این جهت عمل مذهب حنفی‌ مبتنی بر همین احتیاط است.

 ۸ دلیلِ بالا( ثابت می کنند که 
ِ

۴ حدیث و ۴ قولِ صحابی )مجموع

شرکتِ زنان در مسجد همراه با مردان در نماز جماعت، مناسب و 

پسندیده نیست.

احناف با استدلال به
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 الآراء 
ُ
یکی از علماء با اصرار فراوان، مرا واداشت تا این بحثِ معرکة

را برای آگاهی هر دو جانب در اینجا بیاورم، وگرنه چنین قصدی نداشتم.    

 »ثمیرُ الدین«

مسئلۀ سه طلاق در یک مجلس، از مسائل خلافی شدید است؛ با 

این حال، به اصرار فراوان یکی از علماء احادیث هر دو جانب را در اینجا 

ارائه می‌کنم، و تنها از ۱۲ کتاب احادیث نقل می‌کنم تا احادیث و اقوالِ 

صحابه در دیدِ هر دو طرف قرار گیرد.

آیا سه طلاق در یک مجلس سه طلاق است یا یکی؟آیا سه طلاق در یک مجلس سه طلاق است یا یکی؟

 ۱۴ دلیلِ 
ِ

5 حدیث، 2 آیه، 6 قولِ صحابی، و 1 قولِ تابعی )مجموع

آینده( ثابت کرده اند که اگر کسی زنش را در یک مجلس سه طلاق داد، 

هر سه طلاق واقع می‌شود.

اهلِ حدیث با استناد به

 
ِّ

 ۱۳مُستدل
ِ

8 حدیث، 1 آیه، 3 قولِ صحابی، و 1 قولِ تابعی )مجموع

زیر( می گویند که اگر کسی زنش در یک مجلس سه طلاق داد، تنها 

یک طلاق بر زن واقع می‌شود.

احناف با استدلال به
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البته از آن‌جا که من مفتی نیستم، هیچ فتوائی صادر نمی‌کنم؛ شما 

خودتان تصمیم بگیرید.

سه طلاق دادن، چهار صورت دارد:

۱. اگر کسی در مجالس جداگانه سه طلاق داد، نزد همۀ علماء هر 

سه طلاق واقع می‌شود.

 نکاح« 
ِ

« طلاق داد؛ معنی آن »طلاقِ قاطع
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
۲. اگر کسی با لفظ »ا

است. این لفظ مُبهم است، لذا اگر نیت یک طلاق را داشت، یک طلاقِ 

ه واقع 
َ

ظ
َّ
ل

َ
بائن واقع می‌شود، و اگر نیت سه طلاق را داشت، سه طلاقِ مُغ

خواهد شد. در این مورد نیز همۀ علماء اتفاق نظر دارند.

ل، سه طلاق  مُّ
َ
۳. اگر در یک مجلس، با آرامش و پس از اندیشه و تأ

داد، در این حالت نیز نزد همۀ علماء سه طلاق واقع می‌شود؛ زیرا با فکر 

ل سه طلاق داده است. مُّ
َ
و تأ

ل، سه  مُّ
َ
س، بدون فکر و تأ

َ
۴. اگر در حالت خشم باشد و در یک نَف

طلاق بدهد، دربارۀ این نوع طلاق اختلاف است:

نزد احناف، هر سه طلاق واقع می‌شود و زن بدون نکاح و همبستری 

با مرد دیگری )و سپس فوت این شوهر دوم یا طلاق دادن او، و گذراندن 

عدت فوت یا طلاق که آن را تحلیل/حلاله می گویند( برای شوهر اولش 

حلال نخواهد شد.

اما اهلِ حدیث بر مبنای برداشت خود از احادیثی که در زیر خواهد 

آمد، می‌گویند که سه طلاق بر زن واقع نمی‌شود، بلکه یک طلاقِ بائنه 
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واقع می‌گردد و بس.

مذهب احناف:

صْل« امام محمدچنین آمده است:
َ ْ
در کتاب »ال

هِ، وَهِيَ  ثِمَ بِرَبِّ
َ
 وَأ

َ
ة نَّ  السُّ

َ
ف

َ
ال

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
ا جَمِيعًا ف

ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
 امْرَأ

ُ
جُل قَ الرَّ

َّ
ل

َ
ا ط

َ
إِذ وَ

 بِهَا. 
َ

ل
ُ

خ
ْ

يْرَهُ وَيَد
َ

نْكِحَ زَوْجًا غ
َ
ى ت هُ حَتَّ

َ
 ل

ُّ
حِل

َ
 ت

َ
ا، ل

ً
ث

َ
ل

َ
الِقٌ ث

َ
ط

ترجمه: اگر مردی خانم خود را یک‌باره سه طلاق داد، بی‌تردید با سنت 

مخالفت کرده است و نسبت به پروردگارش نافرمانی ورزیده است؛ با 

ه می‌شود، و تا زمانی که با مرد دیگری 
َ

ق
َّ
ل

َ
این حال، آن زن با سه طلاق مُط

ازدواج نکند و آن مرد با او همبستر نشود، برای شوهرِ نخست حلال 
نخواهد شد.)))

لِبِ 
َّ

مُط
ْ
و بَنِي ال

ُ
خ

َ
 أ

َ
 بْنُ عَبْدِ يَزِيد

ُ
انَة

َ
قَ رُك

َّ
ل

َ
: ط

َ
ال

َ
اسٍ، ق 1 عَنْ اِبْنِ عَبَّ

هُ 
َ
ل
َ
سَأ

َ
ف  :

َ
ال

َ
ق ا، 

ً
دِيد

َ
ش حُزْنًا  يْهَا 

َ
عَل حَزِنَ 

َ
ف وَاحِدٍ،  مَجْلِسٍ  فِي  ا 

ً
ث

َ
ل

َ
ث هُ 

َ
ت
َ
امْرَأ

 :
َ

ال
َ
ا، ق

ً
ث

َ
ل

َ
تُهَا ث

ْ
ق

َّ
ل

َ
: ط

َ
ال

َ
تَهَا؟ ق

ْ
ق

َّ
ل

َ
 ط

َ
يْف

َ
مَ: ك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

رْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. 
َ
أ
َ
ةٌ، ف

َ
 وَاحِد

َ
ك

ْ
مَا تِل إِنَّ

َ
: ف

َ
ال

َ
: نَعَمْ، ق

َ
ال

َ
فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ ق

هْرٍ.
ُ

 ط
ِّ

ل
ُ
 ك

َ
 عِنْد

ُ
ق

َ
ل

َّ
مَا الط نَّ

َ
اسٍ: يَرَى أ انَ ابْنُ عَبَّ

َ
ك

َ
رَاجَعَهَا. ف

َ
: ف

َ
ال

َ
ق

ةِ نَّ يْرِ السُّ
َ

قِ لِغ
َ
ل

َّ
دٍ: 466/4 بَابُ الط  لِمُحَمَّ

ُ
صْل

َْ
ل

َ
 ا (((

احادیث اهلاحادیث اهل  حدیثحدیث
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ترجمه: حدیث: از حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه روایت 

است که حضرت رُكانه بن عبد یزید زوجۀ خود را در یک مجلس سه 

طلاق داد، سپس سخت اندوهگین شد. رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم از 

او پرسیدند: چگونه او را طلاق دادی؟ او گفت: سه طلاق دادم. فرمودند: 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم  اکرم  پیامبر  پس  بلی!  گفت:  مجلس؟  یک  در  آیا 

فرمودند: این تنها یک طلاق محسوب می‌شود؛ اگر می خواهی، به او 

رجوع کن. پس حضرت رکانه به خانمش رجوع کرد.

از این‌رو، نظر حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما این بود که 
هر/پاکی یک‌بار طلاق داده شود.)))

ُ
در هر ط

نکته: اهل حدیث می گویند: در این حدیث تصریح شده است که 

حضرت رکانه سه طلاق داده بود، با این حال رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه 
‌وسلم دستور رجوع دادند.)))

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى عَهْدِ النَّ

َ
 عَل

ٌ
قَ رَجُل

َّ
ل

َ
: ط

َ
ال

َ
اسٍ ق نَّ ابْنَ عَبَّ

َ
2 أ

ي  : إِنِّ
َ

ال
َ
نْ يُرَاجِعَهَا. ق

َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ا، ف

ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
مَ امْرَأ

َّ
وَسَل

مَ: يَا 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
رَأ

َ
 عَلِمْتُ، وَق

ْ
د

َ
: ق

َ
ال

َ
ا، ق

ً
ث

َ
ل

َ
تُهَا ث

ْ
ق

َّ
ل

َ
 ط

ْ
د

َ
ق

جَعَهَا.
َ
ارْت

َ
: ف

َ
ال

َ
، ق

َ
 الآيَة تِهِنَّ

َّ
وهُنَّ لِعِد

ُ
ق

ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
أ

اق: حدیث  زَّ الرَّ عَبْدِ   
ُ

ف مُصَنَّ    | اسٍ   عَبَّ بْنِ  الِلہ  عَبْدِ   
ُ

مُسْنَد حْمَد: حدیث 2387 
َ
أ  

ُ
 مُسْنَد (((

ا
ً
ث

َ
ل

َ
قِ ث

ِّ
ل

َ
مُط

ْ
۱۱۳۳۵و ۱۱۳۷۸ بَابُ ال

ة« را طلاق  بَتَّ
ْ
ة« بود، و راوی حدیث طلاق »ال بَتَّ

ْ
 توضیح: این سه طلاق نبود بلکه طلاق »ال (((

ثلاثه پنداشته است. پسر حضرت رُکانه چنانکه در حدیث چهارم می آید تصریح دارد که 
ة« داد نه سه طلاق. لذا مذهب اهل حدیث  بَتَّ

ْ
پدرش حضرت رکانه، زوجۀ خود را طلاق »ال

از این حدیث ثابت نمی شود. مترجم
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ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنهما فرمود: در 

زمان رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم مردی همسر خود را سه طلاق داد؛ 

پس پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به او فرمودند تا رجوع کند. آن مرد 

� فرمودند: می‌دانم.  گفت: من او را سه طلاق داده‌ام. آنحضرت 

هَا  يُّ
َ
سپس پیامبر اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم این آیه را تلاوت کردند: يَا أ

)سورۀ طلاق: ۱(. راوی می  تِهِنَّ
َّ

وهُنَّ لِعِد
ُ

ق
ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ النَّ

گوید: سپس آن مرد به خانمش رجوع کرد.)))

نکته: اهل حدیث می گویند: در این حدیث آمده که با وجود سه طلاق 

رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم دستور رجوع دادند؛زیرا طلاقِ سه‌گانه در 
یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شود.)))

 ...
َ
انَة

َ
مَّ رُك

ُ
وَتِهِ أ

ْ
إِخ  وَ

َ
انَة

َ
بُو رُك

َ
 أ

َ
 يَزِيد

ُ
قَ عَبْد

َّ
ل

َ
: ط

َ
ال

َ
اسٍ ق 3 عَنْ ابْنِ عَبَّ

 
ِ

: رَاجِع
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
، ث

َ
عَل

َ
ف

َ
هَا. ف

ْ
ق

ِّ
ل

َ
: ط

َ
مَ لِعَبْدِ يَزِيد

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ال

َ
ق

َ
ف

 عَلِمْتُ، 
ْ

د
َ
: ق

َ
ال

َ
 الِلہ، ق

َ
ا يَا رَسُول

ً
ث

َ
ل

َ
تُهَا ث

ْ
ق

َّ
ل

َ
ي ط : إِنِّ

َ
ال

َ
؟ ق

َ
انَة

َ
مَّ رُك

ُ
 أ

َ
ك

َ
ت
َ
امْرَأ

  تِهِنَّ
َّ

وهُنَّ لِعِد
ُ

ق
ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
: يَا أ

َ
ل

َ
رَاجِعْهَا، وَت

ترجمه: حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه روایت می‌کند 

مِّ رُكانه، را طلاق داد... رسول اللہ 
ُ
که عبد یزید رضی‌ا‌للہعنه خانم خود، ا

مِّ رُكانه، رجوع کن. او عرض 
ُ
صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم به او فرمودند: به خانمت، ا

ا
ً
ث
َ
ل

َ
قِ ث

ِّ
ل

َ
مُط

ْ
اق: حدیث 11379 بَابُ ال زَّ  عَبْدِ الرَّ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

ة« را طلاق  بَتَّ
ْ
ة« بود، و راوی حدیث طلاق »ال بَتَّ

ْ
 توضیح: این سه طلاق نبود بلکه طلاق »ال (((

ثلاثه پنداشته است. پسر حضرت رُکانه چنانکه در حدیث چهارم می آید تصریح دارد که 
ة« داد نه سه طلاق. لذا مذهب اهل حدیث  بَتَّ

ْ
پدرش حضرت رکانه، زوجۀ خود را طلاق »ال

از این حدیث ثابت نمی شود. مترجم
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کرد: یا رسول اللہ! من او را سه طلاق داده‌ام. آنحضرت� فرمودند: 

می‌دانم، )با این حال( به او رجوع کن. و این آیه را تلاوت فرمودند:يَا 
(((.  تِهِنَّ

َّ
وهُنَّ لِعِد

ُ
ق

ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
أ

نکته: اهل حدیث می گویند که عبد یزید سه طلاق داده بود، با این 

حال رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم دستور رجوع دادند؛ از این‌جا معلوم 

می‌شود که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شود.

اما از جانب احناف جواب ارائه می‌شود که این حدیث دو علت دارد: 

نخست یک راوی این حدیث شیخ ابن جُرَیج، نه تنها بسیار ضعیف 

است بلکه واهی است.))) و دوم آن‌که عبد یزید در واقع سه طلاق نداده 

« طلاق داده بود، و خودش می‌پنداشت که سه 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
بود، بلکه با لفظ »ا

طلاق واقع شده است؛ اما رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند که از 

« تنها یک طلاق واقع می‌شود، بنابراین به همسر خود رجوع 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
لفظ »ا

کن. چنان‌که در ادامۀ همین روایت، عبارت زیر آمده است:

 
َ
انَة

َ
نَّ رُك

َ
هِ، أ

ِّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َ
، عَنْ أ

َ
انَة

َ
 بْنِ رُك

َ
4 وَعَبْدِ الِلہ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيد

 
َ

د
َ
نَّ وَل

َ
؛ لِ صَحُّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل يْهِ النَّ

َ
هَا إِل رَدَّ

َ
، ف

َ
ة بَتَّ

ْ
هُ ال

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
ط

ى 
َّ
بِيُّ صَل هَا النَّ

َ
جَعَل

َ
، ف

َ
ة بَتَّ

ْ
هُ ال

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
مَا ط  إِنَّ

َ
انَة

َ
مُ بِهِ، إِنَّ رُك

َ
عْل

َ
هُ أ

َ
هْل

َ
جُلِ وَأ الرَّ

ةً.
َ

مَ وَاحِد
َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

ترجمه: در حدیث آمده است که عبد اللہ بن علی بن یزید بن رُكانه از 

ش روایت می‌کند که حضرت رُكانه خانم خود را 
َّ

پدرش و او از جد

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2196 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حاشیۀ حدیث 2196 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((
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« طلاق داده بود؛ از این رو رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم او 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
با لفظ »ا

را به حضرت رکانه بازگرداندند.

این روایت صحیح‌تر است؛ زیرا فرزند و خانوادۀ یک شخص نسبت 

گاه‌ترند. بنابراین، حضرت رُكانه در واقع خانمش را با  به حال او آ

« طلاق داده بود، و پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آن را یک 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
لفظ »ا

طلاق قرار دادند.)))

« بوده است، نه 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
نکته: در این حدیث وارد است که طلاق با لفظ »ا

سه طلاقِ صریح؛ و چون این لفظ مُبهم است، پیامبر صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

آن را یک طلاق دانستند و اجازهٔ رجوع دادند.

ى الُلہ 
َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ اللہ صَل

َ
 عَل

ُ
ق

َ
ل

َّ
انَ الط

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق 5 عَنِ ابْنِ عَبَّ

ةً، 
َ

ثِ وَاحِد
َ

ل
َّ
 الث

ُ
ق

َ
ل

َ
ةِ عُمَرَ، ط

َ
ف

َ
رٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِل

ْ
بِي بَك

َ
مَ، وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

هُمْ فِيهِ 
َ
انَتْ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
مْرٍ ق

َ
وا فِي أ

ُ
دِ اسْتَعْجَل

َ
اسَ ق ابِ: إِنَّ النَّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
ف

يْهِمْ.
َ
اهُ عَل

َ
مْض

َ
أ
َ
يْهِمْ، ف

َ
يْنَاهُ عَل

َ
مْض

َ
وْ أ

َ
ل

َ
نَاةٌ، ف

َ
أ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه فرمود: 

در زمان رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم، و دورانِ حضرت ابوبکر، و 

دو سالِ نخست از خلافت حضرت عمر سه طلاق در یک مجلس 

یک طلاق محسوب می‌شد. سپس حضرت عمر بن خطاب رضی‌ا‌للہعنه 

فرمود: مردم در امری که باید در آن درنگ می‌کردند، شتاب کرده‌اند؛ 

پس اگر ما آن را بر آنان به صورت سه طلاق نافذ کنیم بهتر است؛ پس 

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2196 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((
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آن را بر آنان نافذ گردانید.)))

نکته: اهلِ حدیث می گویند که در این حدیث آمده است که در زمان 

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم »سه طلاق« یک طلاق شمرده می‌شد؛ 

اما حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه آن را سه طلاق نافذ کردند. از این‌رو، آنها 

می‌گویند بر پایۀ این حدیث می‌توان سه طلاق در یک مجلس را یك 

طلاق به شمار آورد.)))  

 
ُ

جْعَل
ُ
 ت

ُ
ث

َ
ل

َّ
انَتِ الث

َ
مَا ك نَّ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ت
َ
اسٍ: أ  لِبْنِ عَبَّ

َ
ال

َ
هْبَاءِ ق بَا الصَّ

َ
نَّ أ

َ
6 أ

ا مِنْ إِمَارَةِ 
ً
ث

َ
ل

َ
رٍ، وَث

ْ
بِي بَك

َ
مَ، وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل ى عَهْدِ النَّ

َ
ةً عَل

َ
وَاحِد

اسٍ: نَعَمْ.  ابْنُ عَبَّ
َ

ال
َ

ق
َ
عُمَرَ؟ ف

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت ابو صهباء می گوید: از حضرت 

عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه پرسیدم: آیا می‌دانی که در زمان رسول اللہ 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم و دورانِ حضرت ابوبکر و نیز سه سال از امارتِ 

حضرت عمر؛ سه طلاق در یک مجلس یک طلاق محسوب می 
شد؟ حضرت ابن عباس رضی‌ا‌للہعنه فرمود: بلی.)))

نکته: اهل حدیث می گویند: در این روایت آمده است که در زمان 

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم سه طلاق، یک طلاق به شمار می‌رفت؛ 

ثِ
َ
ل

َّ
قِ الث

َ
ل

َ
 مُسْلِم: حدیث 1472 بَابُ ط (((

 »
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
 تصریح شده است که حضرت عمر طلاق »ا

ً
 توضیح: در احادیث دیگر واضحا (((

 »
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
را سه طلاق قرار دادند، و دلیل اینکار شان تغییر نیت مردم در این طلاق بود. راوی طلاق »ا

را طلاق ثلاثه پنداشته است. مترجم
مُرَاجَعَةِ 

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2200 بَابُ نَسْخ

َ
ثِ  |   أ

َ
ل

َّ
قِ الث

َ
ل

َ
 مُسْلِم: حدیث 1472 بَابُ ط (((

ثِ
َ

ل
َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
بَعْد
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از این‌رو، می‌توان سه طلاق را یک طلاق محسوب کرد.

توضیح: این حدیث، سه معنی دارد و هر مذهب بر اساس دیدگاه 

خود به آن استدلال می‌کند:

 بها، اگر تأکیدِ طلاق با 
ٌ

 بها باشد و چه غیرِ مدخول
ٌ

چه زن مدخول

الِقٌ انجام شده باشد، در هر دو صورت، در زمان 
َ

نْتِ ط
َ
تکرارِ عبارت أ

پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم؛ سه طلاق، یک طلاق محسوب می‌شد؛ 

 حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه آن را سه طلاق قرار دادند. اهلِ حدیث 
ً
و بعدا

این معنی را گرفته اند.

 بها را در زمان رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم 
ٌ

شوهر، زن غیرِ مدخول

سه طلاق داد، و چونکه با نخستین طلاق بائن می‌شود و از زوجیت 

تی هم لازم نمی آید؛ از این‌رو، در زمان پیامبر 
ّ

خارج می‌گردد، و بر او عد

اکرم صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم این سه طلاق را یک طلاق قرار می‌دادند. اما در 

زمان حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه، اگر کسی یک‌باره سه طلاق می‌داد، 

حضرت عمر آن را سه طلاق نافذ می‌کردند. احناف این معنی را 

اختیار می‌کنند.

معنی اولمعنی اول

معنی دوممعنی دوم
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بُو دَاوُد« توجه کنید:
َ
برای تأیید این مطلب، به قولِ صحابی زیر در »أ

ؤَالِ  ثِيرَ السُّ
َ
انَ ك

َ
هْبَاءِ ك بُو الصَّ

َ
هُ: أ

َ
 ل

ُ
ال

َ
 يُق

ً
نَّ رَجُل

َ
اوُسٍ، أ

َ
7 عَنْ ط

نْ 
َ
 أ

َ
بْل

َ
ا ق

ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
ا ط

َ
انَ إِذ

َ
 ك

َ
جُل نَّ الرَّ

َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
: أ

َ
ال

َ
اسٍ، ق لِبْنِ عَبَّ

مَ، 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ الِلہ صَل

َ
ةً عَل

َ
وهَا وَاحِد

ُ
 بِهَا، جَعَل

َ
ل

ُ
خ

ْ
يَد

ا 
َ
 إِذ

ُ
جُل انَ الرَّ

َ
ى، ك

َ
اسٍ: بَل  ابْنُ عَبَّ

َ
ال

َ
رًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ ق

ْ
رٍ، وَصَد

ْ
بِي بَك

َ
وَأ

ى عَهْدِ رَسُولِ الِلہ 
َ
ةً عَل

َ
وهَا وَاحِد

ُ
 بِهَا، جَعَل

َ
ل

ُ
خ

ْ
نْ يَد

َ
 أ

َ
بْل

َ
ا ق

ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
ط

اسَ  ى النَّ
َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
رًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، ف

ْ
رٍ، وَصَد

ْ
بِي بَك

َ
مَ، وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

يْهِمْ.
َ
جِيزُوهُنَّ عَل

َ
: أ

َ
ال

َ
تَابَعُوا فِيهَا، ق

َ
 ت

ْ
د

َ
ق

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت طاووس می‌گوید: مردی به نام 

ابو صهباء، از حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه بسیار سوال 

می‌کرد. او از حضرت ابن عباس پرسید: آیا می‌دانید که اگر مردی 

پیش از همبستری خانمش را سه طلاق می‌داد، در زمان رسول اللہ � و 

دورانِ حضرت ابوبکر و اوایل خلافت حضرت عمر، آن را یک 

طلاق محسوب می‌کردند؟ 

حضرت ابن عباس رضی‌ا‌للہعنه فرمود: بلی، چنین بود؛ اگر مردی 

پیش از همبستری خانمش را سه طلاق می‌داد، در زمان پیامبر صلی‌اللہ 

 ،و اوایل خلافت حضرت عمر  علیه‌وسلم و حضرت ابوبکر‌

 آن را یک طلاق به شمار می‌آوردند؛ اما هنگامی که حضرت عمر

مشاهده کرد که مردم پی‌درپی این کار را انجام می‌دهند )یعنی سه طلاق 

می‌دهند و آن را یک طلاق محسوب می‌کنند(، فرمود: آن را بر آنان )به 
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صورت سه طلاق( نافذ کنید.)))

سومین معنی روایت ششم این است که اگر کسی در زمان پیامبر خدا 

الِقٌ، و سپس برای 
َ

نْتِ ط
َ
صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم یک‌بار به خانمش می‌گفت أ

تأکید یا تفهیم همان طلاق، دوباره همان عبارت را تکرار می‌کرد، این 

ی می‌شد و در نتیجه، تنها یک طلاق محسوب 
ِّ

تکرارها به‌عنوان تأکید تلق

می‌گردید.

اما بعدها مردم از این مسئله سوءاستفاده کردند و با این‌که قصد سه 

طلاق داشتند، آن را یک طلاق جلوه می‌دادند؛ از این‌رو، حضرت عمر 

رضی‌ا‌للہعنه سه طلاق را سه طلاق محسوب و نافذ قرار دادند. احناف 

فرمان حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه را بر همین معنی حمل می‌کنند.

در روایت پائین، توضیح بیشتری در این باره می آید.

نْتِ 
َ
الِقٌ، أ

َ
نْتِ ط

َ
تِهِ: أ

َ
 لِمْرَأ

َ
ال

َ
تَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ ق

َ
حَسَنِ، وَق

ْ
8 عَنِ ال

نُ. يَّ
َ

: يُد
َ

ال
َ
مَهَا، ق هِّ

َ
ف
ُ
نْ أ

َ
 أ

ُ
رَدْت

َ
مَا أ : إِنَّ

َ
ال

َ
الِقٌ، ق

َ
ط

ترجمه: قولِ تابعی: از حضرت حسن و حضرت قتاده رحمهما اللہ 

الِقٌ، سپس دوباره گفت: 
َ

نْتِ ط
َ
روایت است: مردی به همسرش گفت: أ

الِقٌ، و توضیح داد که مقصودش از بار دوم، فقط فهماندن بوده 
َ

نْتِ ط
َ
أ

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2199 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((

معنی سوممعنی سوم
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 سخنش پذیرفته می‌شود 
ً
است )نه طلاق جداگانه(؛ آن دو فرمودند: دیانتا

 یک طلاق بر زنش واقع می‌شود(.)))
ً
)یعنی دیانتا

یا  کسی برای تفهیم  این روایت آمده است که قبل ها اگر  نکته: در 

الِقٌ می‌گفت، سخنش پذیرفته می‌شد؛ اما وقتی 
َ

نْتِ ط
َ
تأکید، بار دوم أ

مردم از این مسئله سوءاستفاده کردند، حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه تکرارِ 

الِقٌ را دیگر تأکید به شمار نیاوردند، بلکه آن را طلاق مستقل 
َ

نْتِ ط
َ
أ

دانسته و سه طلاق را نافذ کردند. همین معنی حدیث بالای حضرت 

عمر رضی‌ا‌للہعنه نیز است.

يْهِ 
َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
: سَمِعْتُ رَسُول

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
ة

َ
تْ: سَمِعْتُ عَائِش

َ
ال

َ
9 ق

هُ  نُّ
ُ

ظ
َ
: أ

ُ
ق

َ
غِل

ْ
بُو دَاوُدَ: ال

َ
 أ

َ
ال

َ
قٍ. ق

َ
 فِي غِل

َ
 عَتَاق

َ
، وَل

َ
ق

َ
ل

َ
 ط

َ
: ل

ُ
ول

ُ
مَ يَق

َّ
وَسَل

بِ.
َ

ض
َ

غ
ْ
فِي ال

ترجمه: حدیث: حضرت عائشه رضی‌ا‌للہعنها می‌فرماید: از رسول 

ق« نه طلاقی 
َ

اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم شنیدم که فرمودند: در حالتِ »غِل

واقع می‌شود و نه آزاد کردن )برده‌ای(.
ق« خشم است.)))

َ
امام ابو داود رحمه اللہ می‌گوید: گمان دارم »غِل

نکته: اهل حدیث می گویند: در این حدیث آمده است که در حالتِ 

 کسی که در یک مجلس سه 
ً
و معمولا واقع نمی‌شود؛  خشم، طلاق 

یک  در  طلاق  سه  این‌رو،  از  است.  خشم  حالت  در  می‌دهد،  طلاق 
ً
ة

َ
تَرِق

ْ
ا مُف

ً
ث
َ
ل

َ
قُ ث

ِّ
ل

َ
جُلِ يُط اق: حدیث 11354 بَابُ الرَّ زَّ  عَبْدِ الرَّ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

قِ 
َ
ل

َ
طٍ  |   ابْنُ مَاجَه: حدیث 2046 بَابُ ط

َ
ل

َ
ى غ

َ
قِ عَل

َ
ل

َّ
بُو دَاوُد: حدیث 2193 بَابٌ فِي الط

َ
 أ (((

اسِي رَهِ وَالنَّ
ْ
مُك

ْ
ال
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مجلس، باید یک طلاق محسوب شود؛ زیرا شخص در آن حالت، عقل 
خود را از دست داده است.)))

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
، ق ارِيِّ

َ
غِف

ْ
رٍّ ال

َ
بِي ذ

َ
10 عَنْ أ

يْهِ.
َ
رِهُوا عَل

ْ
سْيَانَ، وَمَا اسْتُك ، وَالنِّ

َ
أ

َ
ط

َ
خ

ْ
تِي ال مَّ

ُ
جَاوَزَ عَنْ أ

َ
 ت

ْ
د

َ
إِنَّ اللہ ق

ترجمه: در حدیث است که رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: 

مت من از خطا، فراموشی، و آنچه را که برآن مجبور 
ُ
بی‌گمان خداوند از ا

شده‌اند، درگذشته است.)))

نکته: اهل حدیث می گویند: وقتی کسی در یک مجلس در حالت 

 از روی خطا و بدون قصد چنین می‌کند؛ 
ً
خشم سه طلاق می‌دهد، غالبا

یعنی نمی‌خواهد طلاق دهد، اما تحت تأثیر خشم مغلوب می‌شود. از 

این‌رو، آن سه را باید یک طلاق محسوب کرد.))) 

تِهِنَّ 
َّ

وهُنَّ لِعِد
ُ

ق
ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
11 آیۀ قرآن است:يَا أ

 توضیح: اگر غِلاق خشم است، نه تنها سه طلاق بلکه دو یا یک طلاق نیز نباید واقع  (((
 نباید هرگز 

ً
ق« طلاقی واقع نمی‌شود؛ بلکه اصلا

َ
شود، زیرا حدیث می گوید: در حالتِ »غِل

هیچ طلاقی در دنیا واقع شود، زیرا همۀ طلاق ها از روی خشم داده می شود، نه از روی محبت.
و اگر »غِلاق« یعنی از دست دادن عقل؛ این ربطی به سه طلاق ندارد، در حالت از دست دادن 

عقل، نه یک طلاق، بلکه هیچ طلاقی واقع نمی شود. مترجم
اسِي رَهِ وَالنَّ

ْ
مُك

ْ
قِ ال

َ
ل

َ
 ابْنُ مَاجَه: حدیث 2043 بَابُ ط (((

 توضیح: استدلال عجیبی است. پس اگر کسی یک طلاق داد آن را هم نباید واقع کرد، زیرا  (((
 از روی خطا و بدون قصد چنین کرده است؟! 

ً
در حالت خشم بوده است، و غالبا

حدیث بالا ربطی به طلاق، چه یک طلاق و چه سه طلاق ندارد. معنی حدیث این است که گناه 
آن مرفوع می گردد. زیرا کسی که از روی خطا و بدون قصد یک رکعت نماز فجر را نخواند، این 
نمازش باطل است. همچنین کسی که از روی خطا انسانی را به قتل می رساند، آیا او را نیز نباید 

جزا داد و از او دیت گرفت، زیرا در حدیث از خطا درگذشت شده است؟! مترجم
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ةَ )سورۀ طلاق: 1(
َّ

عِد
ْ
حْصُوا ال

َ
وَأ

ترجمه: ای پیغامبر! هرگاه زنان را طلاق می‌دهید، آنان را در زمانِ 

ت را به‌درستی شمارش کنید.
ّ

ت طلاق دهید، و عد
ّ

عد

نکته: در این آیه دستور داده شده که طلاق در زمانی داده شود که 

ت را سپری کند؛ اما اگر کسی یک‌باره سه طلاق 
ّ

زن بتواند به‌راحتی عد

ت او اختلال ایجاد می‌شود. و چون این نوع طلاق برخلاف 
ّ

بدهد، در عد
ترتیب قرآنی است، از این‌رو، سه طلاق واقع نمی‌شود.)))

بِيَّ  رَظِيِّ النَّ
ُ

ق
ْ
 ال

َ
اعَة

َ
ةُ رِف

َ
 امْرَأ

ْ
 رَضِیَ الُلہ عَنْهَا: جَاءَت

َ
ة

َ
12 عَنْ عَائِش

قِي، 
َ

ل
َ

بَتَّ ط
َ
أ
َ
نِي، ف

َ
ق

َّ
ل

َ
ط

َ
، ف

َ
اعَة

َ
 رِف

َ
نْتُ عِنْد

ُ
تْ: ك

َ
ال

َ
ق

َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
صَل

رِيدِينَ 
ُ
ت
َ
: أ

َ
ال

َ
ق

َ
وْبِ، ف

َّ
بَةِ الث

ْ
 هُد

ُ
ل

ْ
مَا مَعَهُ مِث بَيْرِ، إِنَّ حْمَنِ بْنَ الزُّ  الرَّ

َ
جْتُ عَبْد تَزَوَّ

َ
ف

تَكِ.
َ
 عُسَيْل

َ
وق

ُ
تَهُ وَيَذ

َ
وقِي عُسَيْل

ُ
ذ

َ
ى ت ، حَتَّ

َ
؟ ل

َ
اعَة

َ
ى رِف

َ
رْجِعِي إِل

َ
نْ ت

َ
أ

ترجمه: در حدیث است که حضرت عائشه رضی‌ا‌للہعنها می‌فرماید: 

رَظی نزد رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آمد و گفت: 
ُ
خانمِ رفاعۀ ق

ظه داد؛ سپس با عبد الرحمن بن 
َّ
ل

َ
من خانم رفاعه بودم و او مرا طلاقِ مُغ

زبیر ازدواج کردم، اما او )از نظر مردی( ناتوان است. پیامبر اکرم صلی 

‌ا‌للہعلیه‌وسلم پرسیدند: آیا می‌خواهی به رُفاعه بازگردی؟ نه، نمی‌توانی تا 

زمانی که لذتِ این شوهرت را بچشی و او نیز لذتِ تو را بچشد. )یعنی 
تا زمانی که شوهر دومت با تو همبستر نشود(.)))

 توضیح: آیت ذکری از طلاق ثلاثه ندارد. و همچنین هیچ اختلالی در عدت زن پیش  (((
نمی آید. زن از همان روزی که طلاق شده، عدت خود را شمار می تواند. مترجم

تَبِي
ْ

مُخ
ْ
هَادَةِ ال

َ
ارِي: حدیث 2639 بَابُ ش

َ
 بخ (((
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با شوهر  باید  نکته: اهلِ حدیث می‌گویند: پس از سه طلاق، زن 

دیگری ازدواج/تحلیل کند و همبستری نیز کند؛ و این برای زنانِ عصر ما 
دشوار است، لذا سه طلاق را یک طلاق باید کنیم.)))

 
َ

ل
َ
مَ: أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
 بْنُ عَامِرٍ: ق

ُ
بَة

ْ
 عُق

َ
ال

َ
13 ق

 ،
ُ

ل
ِّ
مُحَل

ْ
: هُوَ ال

َ
ال

َ
 الِلہ، ق

َ
ى، يَا رَسُول

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
مُسْتَعَارِ؟ ق

ْ
يْسِ ال مْ بِالتَّ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
أ

هُ.
َ
 ل

َ
ل

َّ
مُحَل

ْ
 وَال

َ
ل

ِّ
مُحَل

ْ
عَنَ الُلہ ال

َ
ل

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت عُقبه بن عامر می‌فرماید: 

گاه  رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: آیا شما را از )بزِ نرِ عاریه‌ای( آ

نکنم؟ گفتند: چرا نی، یا رسول اللہ �! آنحضرت � فرمودند: او 

ل و کسی را که برای او حلاله انجام 
ِّ
ل است؛ خداوند مُحَل

ِّ
همان مُحَل

می‌شود، لعنت کند.)))  )))

اهلِ حدیث با استناد به این ۸ حدیث، 1 آیه، 3 قولِ صحابی، و 1 

 ۱۳ مورد( می گویند که اگر کسی در یک مجلس سه 
ِ

قولِ تابعی )مجموع

طلاق داده است، تنها یک طلاق واقع می‌شود.

 توضیح: پیامبر خدا � در این حدیث صاف و صریح فرموده اند که زن در صورت  (((
ه تا وقتی با مرد دیگری ازدواج و همبستری نکند نکاحش برای شوهر قبلی اش 

َ
ظ

َّ
ل

َ
طلاق ثلاثه/مُغ

حلال نخواهد بود. اما اهل حدیث در مقابل حکم رسول االله� از دل خود حکم دیگری 
می سازند. مترجم.

هُ
َ
لِ ل

َّ
مُحَل

ْ
لِ وَال

ِّ
مُحَل

ْ
 ابْنُ مَاجَه: حدیث 1936 بَابُ ال (((

 توضیح: در حدیث بالا نیز ذکری از طلاق ثلاثه وجود ندارد، تنها تحلیل مشروط درآن   (((
عار و گناه قرار داده شده است، و تحلیل مشروط نزد همۀ علماء گناه است. مترجم
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ٌ

ث
َ

ل
َ
: ث

َ
ال

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

َ
نَّ رَسُول

َ
بِي هُرَيْرَةَ، أ

َ
1 عَنْ أ

(((.
ُ
جْعَة ، وَالرَّ

ُ
ق

َ
ل

َّ
احُ، وَالط

َ
ك : النِّ

ٌّ
هُنَّ جِد

ُ
، وَهَزْل

ٌّ
هُنَّ جِد

ُّ
جِد

ترجمه: در حدیث آمده است: حضرت ابوهریره رضی‌ا‌للہعنه روایت 

می‌کند که حضرت رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم فرمودند: سه چیز است 

ی محسوب می‌شود: 
ّ

ی است و شوخیِ آنها نیز جد
ّ

یِ آنها جد
ّ

که جد

نکاح، طلاق، و رجعت.

نکته: در این حدیث وارد است که حتی اگر طلاق را به‌صورت مزاح/

شوخی گفته باشد، بازهم طلاق واقع می‌شود؛ بنابراین، اگر کسی در یک 

مجلس، سه طلاق دهد یا حتی در حالت خشم، سه طلاق دهد، طبق 

این حدیث هر سه طلاق واقع خواهد شد.

ٍسْرِيحٌ بِإِحْسَان
َ
وْ ت

َ
 بِمَعْرُوفٍ أ

ٌ
إِمْسَاك

َ
انِ ف

َ
ت  مَرَّ

ُ
ق

َ
ل

َّ
 2الط

آیۀ قرآن است: ترجمه: طلاق )قابلِ رجوع( دو بار است؛ پس از آن، 

یا باید )زوجه را( به‌نیکی نگه داشت، یا به‌خوبی رها کرد. )البقرة: ۲۲۹(

نْكِحَ زَوْجًا 
َ
ى ت  حَتَّ

ُ
هُ مِنْ بَعْد

َ
 ل

ُّ
حِل

َ
 ت

َ
ل

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
ل

َ
إِنْ ط

َ
3 آیۀ قرآن است:ف
يْرَهُ )سورة البقرة:۲۳۰(

َ
غ

هَزْلِ
ْ
ى ال

َ
قِ عَل

َ
ل

َّ
بُو دَاوُد: حدیث 2194 بَابٌ فِي الط

َ
 أ (((

احادیث احنافاحادیث احناف
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ه( 
َ

ق
َّ
ل

َ
ترجمه: پس اگر زن را )برای بار سوم( طلاق دهد، آن زن )مُط

پس از آن برای او حلال نخواهد بود، مگر آن‌که با مرد دیگری نکاح کند.

نکته: در این آیات بیان شده که اگر طلاق سوم واقع شود، زن بدون 

ازدواج با مرد دیگری، برای شوهر اول حلال نخواهد شد؛ بنابراین، چه 

سه طلاق در یک مجلس داده شود و چه در مجالس جداگانه، در هر دو 

صورت سه طلاق واقع می‌شود، و بدون ازدواج/حلاله/تحلیل؛ نکاح با 

شوهر اول جایز نیست.

ثِينِي عَنْ 
ِّ

يْسٍ: حَد
َ
 بِنْتِ ق

َ
اطِمَة

َ
تُ لِف

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
، ق عْبِيِّ

َّ
4 عَنْ عَامِرٍ الش

 
َ

لِك
َ
جَازَ ذ

َ
أ
َ
يَمَنِ، ف

ْ
ى ال

َ
ارِجٌ إِل

َ
ا، وَهُوَ خ

ً
ث

َ
ل

َ
نِي زَوْجِي ث

َ
ق

َّ
ل

َ
تْ: ط

َ
ال

َ
قِكِ، ق

َ
ل

َ
ط

مَ.
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
رَسُول

ترجمه: در حدیث است: حضرت امام عامر شعبی رحمه اللہ می‌گوید: 

به فاطمه بنت قیس رضی‌ا‌للہعنها گفتم: دربارهٔ طلاق خود برایم بگو. او 

گفت: شوهرم مرا سه طلاق داد، در حالی که به یمن رفته بود؛ و رسول 
اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آن سه طلاق را نافذ قرار دادند.)))

 
ْ

مْ يَجْعَل
َ
ل

َ
ا، ف

ً
ث

َ
ل

َ
نِي زَوْجِي ث

َ
ق

َّ
ل

َ
تْ: ط

َ
ال

َ
يْسٍ، ق

َ
 بِنْتِ ق

َ
اطِمَة

َ
5 عَنْ ف

.
ً
ة

َ
ق

َ
 نَف

َ
نَى، وَل

ْ
مَ سُك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 اللہ صَل

ُ
لِي رَسُول

ترجمه: در حدیث است: حضرت فاطمه بنت قیس رضی‌ا‌للہعنها 

می‌فرماید: شوهرم مرا سه طلاق داد، و رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 

ا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ
ً
ث
َ
ل

َ
قَ ث

َّ
ل

َ
 ابْنُ مَاجَه: حدیث 2024 بَابُ مَنْ ط (((
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برای من نه مسکن قرار دادند و نه نفقه.)))

نکته: در هر دو حدیث وارد است که اگر کسی سه طلاق داد، هر سه 

طلاق واقع می‌شود.

هُوَ 
َ
هُ، ف

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
ا ط

َ
انَ إِذ

َ
 ك

َ
جُل نَّ الرَّ

َ
 أ

َ
لِك

َ
:... وَذ

َ
ال

َ
اسٍ ق 6 عَنِ ابْنِ عَبَّ

.ِان
َ
ت  مَرَّ

ُ
ق

َ
ل

َّ
: الط

َ
ال

َ
، وَق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
نُسِخ

َ
ا، ف

ً
ث

َ
ل

َ
هَا ث

َ
ق

َّ
ل

َ
إِنْ ط حَقُّ بِرَجْعَتِهَا، وَ

َ
أ

 
ً
ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن عباس می فرماید: قبلا

چنین بود که اگر مردی همسرش را طلاق می‌داد، حقّ رجوع به او را داشت، 

 
ُ

ق
َ

ل
َّ

حتی اگر سه طلاق داده بود؛ اما این حکم منسوخ شد و آیۀ الط

هُ 
َ
 ل

ُّ
حِل

َ
 ت

َ
ل

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
ل

َ
إِنْ ط

َ
انِ ]البقرة: ۲۲۹[ نازل گردید. و همچنین آیۀ ف

َ
ت مَرَّ

يْرَهُ]البقرة: ۲۳۰[ آن حکم را منسوخ کرد.)))
َ

نْكِحَ زَوْجًا غ
َ
ى ت  حَتَّ

ُ
مِنْ بَعْد

نکته: یعنی در آغاز، حتی اگر سه طلاق داده می‌شد، مرد حقّ رجوع 

را داشت؛ اما با نزول این آیات، این حکم منسوخ شد. از اینجا دانسته 

می شود که اکنون سه طلاق یکی محسوب نمی شود.

ى الُلہ 
َّ
ى عَهْدِ رَسُولِ اللہ صَل

َ
 عَل

ُ
ق

َ
ل

َّ
انَ الط

َ
: ك

َ
ال

َ
اسٍ، ق 7 عَنْ ابْنِ عَبَّ

ةً، 
َ

ثِ وَاحِد
َ

ل
َّ
 الث

ُ
ق

َ
ل

َ
ةِ عُمَرَ، ط

َ
ف

َ
رٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِل

ْ
بِي بَك

َ
مَ، وَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل

هُمْ فِيهِ 
َ
انَتْ ل

َ
 ك

ْ
د

َ
مْرٍ ق

َ
وا فِي أ

ُ
دِ اسْتَعْجَل

َ
اسَ ق ابِ: إِنَّ النَّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
 عُمَرُ بْنُ ال

َ
ال

َ
ق

َ
ف

يْهِمْ.
َ
اهُ عَل

َ
مْض

َ
أ
َ
يْهِمْ، ف

َ
يْنَاهُ عَل

َ
مْض

َ
وْ أ

َ
ل

َ
نَاةٌ، ف

َ
أ

هَا
َ
 ل

َ
ة

َ
ق

َ
 نَف

َ
ا ل

ً
ث
َ
ل

َ
ةِ ث

َ
ق

َّ
ل

َ
مُط

ْ
 مُسْلِم: حدیث 1480 بَابُ ال (((

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2195 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((
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ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه فرمود: 

در زمان رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم، حضرت ابوبکر رضی‌ا‌للہعنه و 

دو سال نخست خلافت حضرت عمر رضی‌ا‌للہعنه، سه طلاق در یک 

مجلس یک طلاق محسوب می‌شد. سپس حضرت عمر بن خطاب 

رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: مردم در کاری که باید در آن درنگ می‌کردند، شتاب 

کردند؛ پس اگر آن را بر آنان نافذ کنیم )بهتر است(، و سپس آن را بر آنان 
نافذ کرد.)))

نکته: در زمان حضرت عمر، صحابۀ کرام اجماع کردند که سه 

طلاق، سه طلاق است. ما احناف نیز بر همین اجماع عامل هستیم.

 
َ
انَة

َ
نَّ رُك

َ
هِ، أ

ِّ
بِيهِ، عَنْ جَد

َ
، عَنْ أ

َ
انَة

َ
 بْنِ رُك

َ
8 وَعَبْدِ الِلہ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيد

 
َ

د
َ
نَّ وَل

َ
؛ لِ صَحُّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيُّ صَل يْهِ النَّ

َ
هَا إِل رَدَّ

َ
، ف

َ
ة بَتَّ

ْ
هُ ال

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
ط

ى 
َّ
بِيُّ صَل هَا النَّ

َ
جَعَل

َ
، ف

َ
ة بَتَّ

ْ
هُ ال

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
مَا ط  إِنَّ

َ
انَة

َ
مُ بِهِ، إِنَّ رُك

َ
عْل

َ
هُ أ

َ
هْل

َ
جُلِ وَأ الرَّ

ةً.
َ

مَ وَاحِد
َّ
يْهِ وَسَل

َ
الُلہ عَل

ترجمه: در حدیث آمده است که عبد اللہ بن علی بن یزید بن رُكانه از 

ش روایت می‌کند که حضرت رُكانه خانم خود را 
ّ

پدرش و او از جد

« طلاق داده بود؛ از این رو رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم او 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
با لفظ »ا

را به رکانهؓ بازگرداندند.

این روایت صحیح‌تر است؛ زیرا فرزند و خانوادۀ یک شخص، نسبت 

گاه‌ترند )که چه طلاقی داده است(. بنابراین رُكانه در واقع  به حال او آ

ثِ
َ
ل

َّ
قِ الث

َ
ل

َ
 مُسْلِم: حدیث 1472 بَابُ ط (((
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« طلاق داده بود، و پیامبر خدا صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم 
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
خانمش را با لفظ »ا

آن را یک طلاق قرار دادند.)))

 »
ُ
ة بَتَّ

ْ
ل
َ
نکته: احناف می گویند که حضرت رُكانهخانمش را با لفظ »ا

طلاق داده بود، و نیت یک طلاق را داشت، لذا پیامبر خدا � آن را 

 سه طلاق می داد، آنحضرت � آن 
ً
یک طلاق قرار دادند. و اگر واقعا

را یک طلاق شمار نمی کردند. 

حدیث بالا جواب احناف به اهل حدیث است.

 :
َ

ال
َ

ق
َ
ف  ،

ٌ
رَجُل جَاءَهُ 

َ
ف اسٍ  عَبَّ ابْنِ   

َ
عِنْد نْتُ 

ُ
ك  :

َ
ال

َ
ق مُجَاهِدٍ  عَنْ   9

لِقُ 
َ

: يَنْط
َ

ال
َ
مَّ ق

ُ
يْهِ، ث

َ
هَا إِل هُ رَادُّ نَّ

َ
نَنْتُ أ

َ
ى ظ تَ حَتَّ

َ
سَك

َ
ا، ف

ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
هُ ط إِنَّ

قِ  : وَمَنْ يَتَّ
َ

ال
َ
إِنَّ اللہ ق اسٍ، وَ  يَا ابْنَ عَبَّ

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
، ث

َ
ة

َ
حُمُوق

ْ
بُ ال

َ
يَرْك

َ
مْ ف

ُ
ك

ُ
حَد

َ
أ

 
َ

ك
َ
ل  

ْ
جِد

َ
أ مْ 

َ
ل

َ
ف قِ اللہ  تَّ

َ
ت مْ 

َ
ل  

َ
ك إِنَّ وَ رَجًا ]الطلاق: ۲[، 

ْ
هُ مَخ

َ
ل  

ْ
يَجْعَل اللہ 

بِيُّ  هَا النَّ يُّ
َ
 الُلہ: يَا أ

َ
ال

َ
 ق

ْ
د

َ
، وَق

َ
ك

ُ
ت
َ
 امْرَأ

َ
بَانَتْ مِنْك ، وَ

َ
ك رَجًا، عَصَيْتَ رَبَّ

ْ
مَخ

.َة
َّ

عِد
ْ
حْصُوا ال

َ
تِهِنَّ وَأ

َّ
وهُنَّ لِعِد

ُ
ق

ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
إِذ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت مجاهد می‌گوید: نزد حضرت 

عبداللہ بن عباس رضی‌ا‌للہعنه بودم که مردی آمد و گفت: من خانمم را 

سه طلاق داده‌ام. حضرت عبد اللہ بن عباس سکوت کرد، تا آنجا که 

گمان کردم شاید او را به همسرش بازگرداند؛ آنگاه فرمود: شما می روید و 

سوارِ مرکب حماقت می شوید و باز می‌گوئید: ای ابن عباس! در حالی که 

رَجًا هر کسی از خدا 
ْ

هُ مَخ
َ
 ل

ْ
قِ اللہ يَجْعَل خداوند فرموده است:وَمَنْ يَتَّ

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2196 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((
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ترسید، خداوند برایش راه حلی پیدا می کند. و تو از خدا نترسیدی، پس 

برای تو راهی نمی‌بینم؛ تو از پروردگارت نافرمانی کردی )که به یک وقت 

سه طلاقش دادی( و همسرت از تو بائن گردید، و خداوند فرموده است: 
(((.َة

َّ
عِد

ْ
حْصُوا ال

َ
تِهِنَّ وَأ

َّ
وهُنَّ لِعِد

ُ
ق

ِّ
ل

َ
ط

َ
سَاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ هَا النَّ يُّ

َ
يَا أ

نکته: در این روایت وارد است که حضرت ابن عباس رضی‌ا‌للہعنه 

سه طلاق را نافذ دانسته‌اند.

 
َ
هُ مِائَة

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
 عَنْ رَجُلٍ ط

َ
هُ سُئِل نَّ

َ
، عَنْ عَبْدِ الِلہ، أ

َ
مَة

َ
ق

ْ
10 عَنْ عَل

وَانٌ.
ْ

، وَسَبْعُونَ وَتِسْعُونَ عُد
ٌ

ث
َ

ل
َ
مَتْهَا ث : حَرَّ

َ
ال

َ
ةٍ، ق

َ
لِيق

ْ
ط

َ
ت

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت عبداللہ بن عباس دربارهٔ مردی 

پرسیدند  که خانم خود را صد طلاق داده بود؛ ایشان فرمودند: سه طلاق 
او را )بر او( حرام می‌کند، و هفتاد و نُه )طلاق دیگر( گناه است.)))

 عَصَى 
ْ

د
َ

ق
َ
ا ف

ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
 ابْنُ عُمَرَ: مَنْ ط

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
 ق

ٍ
11 عَنْ نَافِع

هُ.
ُ
ت
َ
بَانَتْ مِنْهُ امْرَأ هُ، وَ رَبَّ

ترجمه: قولِ صحابی: حضرت عبداللہ بن عمر رضی‌ا‌للہعنه فرمودند: 

هر کس خانم خود را سه طلاق دهد از پروردگار خود نافرمانی کرده است 
و خانمش نیز از او جدا )بائن( می‌شود.)))

ثِ
َ
ل

َّ
اتِ الث

َ
لِيق

ْ
ط  التَّ

َ
مُرَاجَعَةِ بَعْد

ْ
 ال

ِ
بُو دَاوُد: حدیث 2197 بَابُ نَسْخ

َ
 أ (((

وْلٍ وَاحِدٍ
َ
ا فِي ق

ً
ف

ْ
ل
َ
وْ أ

َ
 أ

ً
هُ مِائَة

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
يْبَة: حدیث 17799 بَابُ مَنْ ط

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

عَدٍ وَاحِدٍ، 
ْ

ا فِي مَق
ً
ث
َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
 امْرَأ

ُ
جُل قَ الرَّ

ِّ
ل

َ
نْ يُط

َ
رِهَ أ

َ
يْبَة: حدیث ۱۷۷۹۲ مَنْ ك

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

يْهِ
َ
 عَل

َ
لِك

َ
جَازَ ذ

َ
وَأ
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هُ 
َ
 ل

َّ
حِل

َ
مْ ت

َ
مٍ وَاحِدٍ ل

َ
ا بِف

ً
ث

َ
ل

َ
هَا ث

َ
ق

َّ
ل

َ
إِنْ ط : وَ عِيِّ

َ
خ 12 عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّ

يْرَهُ.
َ

نْكِحَ زَوْجًا غ
َ
ى ت حَتَّ

فرمودند: اگر زن   عی
َ

ابراهیم نَخ ترجمه: قولِ تابعی: حضرت 

 بها را به یک بار، سه طلاق دهد، آن زن تا زمانی که با شوهر 
ٌ

غیرِ مدخول
دیگری ازدواج نکند، برای شوهر اول حلال نخواهد بود.)))

ا فِي مَجْلِسٍ 
ً
ث

َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل

َ
 عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ ط

َ
13 سُئِل

هُ.
ُ
ت
َ
يْهِ امْرَأ

َ
مَتْ عَل هِ وَحُرِّ ثِمَ بِرَبِّ

َ
: أ

َ
ال

َ
ق

ترجمه: قولِ صحابی: از حضرت عِمران بن حُصین رضی‌ا‌للہعنه در 

بارهٔ مردی پرسیدند که در یک مجلس خانم خود را سه طلاق داده بود؛ 

ایشان فرمودند: او از پروردگار خود نافرمانی کرده است، و همسرش بر 
او حرام شده است.)))

اتٍ 
َ

لِيق
ْ

ط
َ
 ت

َ
ث

َ
ل

َ
هَا ث

َ
ق

َّ
ل

َ
ط

َ
: ف

َ
ال

َ
بَرِ، ق

َ
خ

ْ
ا ال

َ
14 عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذ

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 الِلہ صَل

ُ
هُ رَسُول

َ
ذ

َ
نْف

َ
أ
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
 رَسُولِ الِلہ صَل

َ
عِنْد

.
ٌ
ة مَ سُنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُلہ عَل

َّ
بِيِّ صَل  النَّ

َ
انَ مَا صُنِعَ عِنْد

َ
وَك

ترجمه: در حدیث آمده است که )در واقعۀ لِعان( شخصی در حضور 

رسول اللہ صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم خانم خود را سه طلاق داد، و پیامبر خدا 

صلی‌ا‌للہعلیه‌وسلم آن را نافذ فرمودند؛ و این طرز کار که در حضور پیامبر 

قِ
َ
ل

َّ
ي فِي الط

ِّ
عَد  سُنَنُ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُور: حدیث 1078 بَابُ التَّ (((

عَدٍ وَاحِدٍ، 
ْ

ا فِي مَق
ً
ث
َ
ل

َ
هُ ث

َ
ت
َ
 امْرَأ

ُ
جُل قَ الرَّ

ِّ
ل

َ
نْ يُط

َ
رِهَ أ

َ
يْبَة: حدیث ۱۷۷۸۸ مَنْ ك

َ
بِي ش

َ
 ابْنِ أ

ُ
ف  مُصَنَّ (((

يْهِ
َ
 عَل

َ
لِك

َ
جَازَ ذ

َ
وَأ



  358358

� انجام شد، سنت گردید.)))

نکته: از این حدیث معلوم گردید که هر کسی سه طلاق داد، هر سه 

طلاق نافذ می شوند.

نکته: از مجموعۀ این احادیث، اقوال صحابه و تابعین دانسته شد که در 

مذهب حنفی، سه طلاق در یك مجلس، سه طلاق است نه یک طلاق. 

و احناف بر همین عمل دارند.

ِتَمَّتْ باِلْخيَْر
ی 

َ
عَل مُ 

َ
ل وَالسَّ لوٰةُ  وَالصَّ مِينَ، 

َ
عَال

ْ
ال رَبِّ  هِ 

ّٰ
لِل  

ُ
حَمْد

ْ
ال نِ 

َ
أ  

ْ
دَعْوَانا وَآخِرُ 

ا   مِنَّ
ْ

ل بَّ
َ

ق
َ
نَا ت يْنِ. رَبَّ

ِّ
ی يَوْمِ الد

َ
ل
َ
جْمَعِينَ إ

َ
صْحَابِهٖ أ

َ
ی آلِهٖ وَأ

َ
رِيْمِ وَعَل

َ
ک

ْ
رَسُولِهٖ ال

ی  
َّ
حِيْمُ، وَصَل ابُ الرَّ وَّ نْتَ التَّ

َ
 أ

َ
ك يْنَا إِنَّ

َ
بْ عَل

ُ
عَليْمُ، وَت

ْ
مِيْعُ ال نْتَ السَّ

َ
 أ

َ
ك إِنَّ

جْمَعِيْنَ. 
َ
صَحْبِهٖ أ دٍ وَّ قِهٖ مُحَمَّ

ْ
ل

َ
يْرِ خ

َ
ی خ

َ
الُلہ عَل

این  آماده شده است. دعایم  فراوان  از زحمت‌های  این کتاب پس 
است که خداوند متعال این تلاش را قبول فرماید و آن را در آخرت وسیلۀ 

مین. 
َ
نجات قرار دهد. آمین یا ربّ ‌العال

هُ، مانْچِسْتَر، انگلستان 
َ
فِرَل

ُ
احقر: ثمیرالدین قاسمی، غ

تاریخ: 12-12-2025م

عَانِ
ِّ
بُو دَاوُد: حدیث 2250 بَابٌ فِي الل

َ
 أ (((

 ۱۴ دلیلِ 
ِ

5 حدیث، 2 آیه، 6 قولِ صحابی، و 1 قولِ تابعی )مجموع

بالا( ثابت کرده اند که اگر کسی زنش را در یک مجلس سه طلاق داد، 

هر سه طلاق واقع می‌شود.

احناف با استدلال به



مولف     ومترجممولف     ومترجم
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ولادت و خانواده:

الدین قاسمی در تاریخ ۲۵ محرم ۱۳۷۰ ھ.ق  مولانا محمد ثمیر 

ی« واقع در منطقۀ مهگاوان،  تِّ
ُ
مطابق ۶ نوامبر ۱۹۵۰م در قریه ای به نام »گ

ند( به دنیا آمد. پدر ایشان، 
َ
ا، ایالت بیهار )جارک

ّ
د

ُ
در ۳۶ کیلومتری شهر گ

جناب جمال‌الدین بن محمدبخش )معروف به لدنی( بن چولهائی بود. 

این قریه هنوز هم از امکانات مناسب آب و برق بی‌بهره است. 

طبق روایت مشهور در خاندان، نسب ایشان به خاندان صدیقی می 

‌رسد، هرچند شجره‌نامۀ رسمی و کامل موجود نیست.

تحصیلات ابتدائی و متوسطه:

ایشان تحصیلات ابتدائی خود را در مکتب قریۀ خود نزد مولوی عبد 

الرؤف به اتمام رسانید و در همان‌جا زبان‌های اردو، هندی، فارسی و 

همچنین حساب را آموخت.

در سن ۱۲ سالگی، در سال ۱۹۶۲م برای ادامۀ تحصیل وارد مدرسه 

امدادالعلوم اِتکیِ رانچی شد. سپس در سال ۱۹۶۴ م به مدرسۀ اعزازیه 

جرات 
ُ
پور رفت و در سال ۱۹۶۶م به دارالعلوم چاپی در گ

ْ
در پَتْنَه، باگل

منتقل شد. سرانجام در سال ۱۹۶۸م راهی دارالعلوم دیوبند شد و در 

مولانا ثمیر الدین قاسمیمولانا ثمیر الدین قاسمی
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شعبان ۱۳۹۰ ھ.ق مطابق ۱۹۷۰م از آنجا فارغ‌التحصیل گردید.

اساتید حدیث ایشان در دارالعلوم دیوبند:

و نام کتاب‌های که نزد ایشان خواند:

❁ فخرالمحدثین، مولانا سید فخرالدین احمد مرادآبادیؒ )صحیح 
بخاری، جلد اول(

❁ فقیه‌الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوهیؒ )صحیح بخاری، 
جلد دوم(

❁ مولانا فخرالحسن مرادآبادیؒ )جامع ترمذی(
❁ مولانا شریف حسن دیوبندیؒ )صحیح مسلم(

❁ مولانا عبدالاحد دیوبندیؒ )سنن ابوداوود(
❁ مولانا حسین احمد بهاریؒ )سنن نسائی(

❁ مولانا نعیم احمد دیوبندیؒ )سنن ابن ماجه(
❁ میاں اصغر حسین دیوبندیؒ )شرح معانی الآثار(

❁ مولانا انظرشاه کشمیریؒ )موطأ امام مالک(
مولانا محمد سالم قاسمی دیوبندیؒ )مشکاة المصابیح، جلد   ❁

دوم(

❁ مولانا نصیر احمد خان بلندشهریؒ )مشکاة المصابیح، جلد اول(
)حجة‌االله  دیوبندیؒ  قاسمی  طیب  محمد  قاری  حکیم‌الاسلام   ❁

البالغة(

❁ شیخ‌الحدیث مولانا محمد زکریا کاندهلویؒ )ایشان در سال‌های 
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۱۹۶۹ و ۱۹۷۰م دو بار در درس احادیث مسلسلات ایشان شرکت کرده 

و بهره‌مند شده‌اند.(

پس از دورۀ حدیث، در سال ۱۹۷۱م در همان دارالعلوم دیوبند دورۀ 

تکمیل ادب را گذراند و در زبان عربی مهارت یافت.

علاوه بر این، سه سال در محضر ادیب بزرگ و لغت‌شناس مولانا 

وحیدالزمان کِیرانَوِی شاگردی کرد و از او علاوه بر تربیت علمی، روش 

ساده‌نویسی در تألیف را آموخت؛ مهارتی که باعث شد با نگارش کتاب 

‌هائی روان در فنون مختلف، جایگاهی ویژه در دل طلاب و علماء پیدا 

کند. همچنین ویژگی‌هائی مانند بلندهمتی و سادگی را نیز از استاد خود 

به ارث برد.

در سال ۱۹۷۲م در کنار اقامت در دارالعلوم، به یادگیری خوشنویسی، 

زبان انگلیسی و علم فلکیات پرداخت. در این علم، نزد مولانا نصیر 

احمدخان بلندشهریؒ تحصیل کرد و »التصریح«))) را نزد ایشان خواند، 

بعدها با تألیف کتاب‌هائی همچون »ثمرة الفلکیات«، »رؤیت هلال 

در پرتو علم فلکیات« و »تقویم ثمیرى«، خدمات ارزنده‌ای به جامعۀ 

اسلامی ارائه داد.

همچنین ایشان در علوم جغرافیا و ریاضیات نیز مهارت دارد و در این 

زمینه‌ها نیز کتاب‌هائی نگاشته است، از جمله ثمرة المیراث.

 »التصریح فی شرح التشریح«، شرح کتاب تشریح الأفلاک در علم هیئت )فلکیات(،  (((
تألیف امام‌الدین بن لطف‌االله لاهوری )المهندس اللاهوری، سپس دهلوی(. او این کتاب را 
در سال ۱۱۰۳ھ.ق/حدود ۱۶۹۱م تألیف کرده است. این اثر شرحی بر کتاب تشریح الأفلاک 

نوشتۀٔ بهاءالدین محمد عاملی )شیخ بهائی( در علم فلکیات است. مترجم
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یسی: فعالیت‌های تدر

نِ  پس از فراغت از تحصیل، تدریس را از مدرسۀ کنز مرغوب در پَتَّ

گجرات آغاز کرد و به مدت پنج سال تا سطح »شرح جامی« تدریس 

نمود. سپس پنج سال در مدرسه تعلیم‌الاسلام در آنند گجرات به تدریس 

پرداخت و در آنجا برخی از کتاب‌های دورۀ حدیث را نیز تدریس کرد.

بعد از آن به خانقاه رحمانی در مونگیر رفت و در آنجا نیز به تدریس 

حدیث مشغول بود. سپس در ۲۴ جون ۱۹۸۷م به انگلستان رفت و در 

مدرسۀ تعلیم‌الاسلام در دِیُوزْبَرِی به مدت یک سال »مشکاة المصابیح« 

هْم در لندن به امامت 
َ
را تدریس کرد. پس از آن، چهار سال در مسجد بَل

فِلِنْتَهْم و  پرداخت و از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰م در الجامعة الاسلامیة 

سپس در مَنْچِسْتَر به تدریس ادامه داد. از سال ۲۰۰۰م به بعد، از تدریس 

یکسوئی گرفته به‌طور کامل به تألیف و نگارش مشغول شده است.

فعالیت‌های قلمی:

ایشان نویسندۀ مقالات بسیاری در نشریات هند، پاکستان و بریتانیا 

بوده و همچنین سردبیر مجلۀ »الجامعة« در منچستر بوده است. وی از 

ق »درس نظامی« در شبه‌قاره محسوب می‌شود.
َّ
جملۀ شارحان مُوَف

تاکنون حدود ۴۰ کتاب از ایشان منتشر شده که برخی از آنها عبارت‌ 

اند از:

۱: اثمار الهدایة شرح هدایه )۱۳ جلد(

۲: الشرح الثمیری شرح قدوری )۴ جلد(
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۳: ثمرة النجاح علی نور الایضاح )۲ جلد(

۴: ثمرة العقائد 

۵: ثمرة المیراث

۶: ثمرة الفلکیات

۷: علم و قرآن

۸: اسباب فسخ نکاح

۹: ثمرة الاوزان

۱۰: تحفة الطلباء شرح سفینة البلغاء

۱۱: حاشیة سفینة البلغاء )به عربی(

۱۲: خلاصة التعلیل

۱۳: رؤیت هلال در پرتو علم فلکیات

۱۴: یاد وطن )شرح کوتاهی از بزرگان منطقۀ خود(

پُور
ْ
ل

َ
ا و باگ

ّ
د

ُ
۱۵: تاریخ منطقۀ گ

۱۶: قوم انوار و فارسی

۱۷: تفریق و طلاق

۱۸: مسیحیت چیست؟

۱۹: تقویم ثمیرى

۲۰: ثمرة الفقه )در دو بخش(

۲۱: صدای دردمند

۲۲: ضرورت تشکیل کمیته در منطقه

ظه در مرحلۀ هشتم )انگلیسی(
َّ
۲۳: طلاق مغل
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۲۴: زندگی حضرت عیسی علیه‌السلام )انگلیسی(.

25: کتاب الأصل مع أحادیثه )در 24 جلد خواهد بود(

26. مذهب حنفی مبتنی بر احتیاط است

کتاب »ثمرة العقائد« به زبان‌های هندی، بنگالی، انگلیسی، عربی، 

پشتو و فارسی ترجمه شده است. و کتاب مذهب حنفی مبتنی بر احتیاط 

است، نیز به زبان عربی و فارسی ترجمه شده است.

فرزندان:

ایشان شش فرزند دارند؛ چهار پسر و دو دختر که همگی تحصیل‌کرده 

و ساکن انگلستان هستند.

در پایان، دعا می‌کنیم که خداوند به عمر ایشان برکت دهد و به ما نیز 

توفیق و همتی همچون ایشان عطا فرماید. آمین.
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محمد ابراهیم ولد محمد اعظم ولد محمد 		 			  اسم:

شفیع تیموری 			 

14 سنبلۀ 1348 شمسی مطابق 1389 ھ. ق 		 تاریخ ولادت:

جوی شیر، ڪابل، افغانستان 		 محل ولادت:

مڪتب قاری عبد االله، ڪابل، افغانستان تحصیلات ابتدائی:	

ڪالج دولتی ڪرْنال، ڪرنال، هَرْیانا، هند 		 		 ادامۀ تحصیلات:

)حیات شناسی( 			 

دانشگاه جامعۀ ملیۀ اسلامیه، دهلی نو، هند 	 			 

)زبان عربی( 			 

دار العلوم دیوبند، هند 		 علوم دینی:

مدرسۀ رحیمیه، دهلی، هند )تا دورۀ مشکاة(  			 

مدرسۀ امینیه، دهلی، هند ) دورۀ حدیث( 			 

مدرسۀ امینیه، دهلی، هند ) دورۀ افتاء( 			 

دربارۀ مترجمدربارۀ مترجم
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❁ عقائد ما

❁ مختصر عقائد

❁ عقائد اسلام

❁ عقائد اهل سنت و جماعت

بي حنیفة)متن(
َ
❁ الفقهُ الأڪبرُ للإمام الأعظم أ

❁ الفقهُ الأڪبرُ )متن ـ ترجمه ـ شرح(

❁ شرح فقه اڪبر )از مولانا بحر العلوم لکهنوی( 

بي حنیفة)متن(
َ
وْحِيْدِ للإمام الأعظم أ  في التَّ

ُ
ة ❁ الوَصِیَّ

وْحِيْدِ )متن ـ ترجمه ـ شرح(  في التَّ
ُ
ة ❁ الوَصِیَّ

بي حنیفة( تهیه  
َ
❁ )متن کامل( العقیدة الطحاویة )أی عقیدة الإمام الأعظم أ

 35 نسخۀ قلمی و 15 نسخۀ چاپی
ً
شده از روی تقریبا

❁ عقیدۀ طحاوی )ترجمه و شرح مختصر ـ فارسی(

The Creed of Imam Tahawi ترجمۀ عقیدۀ طحاوی به انگلیسی ❁

❁ عقیدۀ طحاوی )به سه زبان: عربی ـ فارسی ـ انگلیسی(

❁ ثمرة العقائد

❁ اسلام چیست

❁ چگونه حج ڪنید

تراجم و تألیفات مترجمتراجم و تألیفات مترجم



  368368

❁ زیورهای بهشتی )حصۀ اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم(

❁ گوهرهای بهشتی

❁ زیورهای بهشتی )ڪامل در دو جلد(

❁ زیورهای بهشتی )دورۀ ڪامل یك جلدی(

❁ نماز اهل السنت و الجماعت 

❁ ترجمۀ نماز اهل السنت و الجماعت به انگلیسی 

Salah of Ahlu-Sunnah wal-Jama’ah

❁ بیائید نماز بخوانیم چنانکه حضرت رسول االله � نماز می خواندند

❁ اصول التجويد 

صول فی حدیث الرسول
ُ
❁ خیر الا

❁ رسالۀ اصول حدیث )منظوم(

❁ قوائدی در علوم حدیث

❁ بنيادهای دین و ضرورت تقلید

❁ دعوت دین و حفاظت مسلک

❁ فرق بین حدیث و سنت

فی امروزی
َ
فی اصلی و سَل

َ
❁ سَل

❁ مثنوی تحفۀ روشنفکر )سیکولر(

یْن نمی ڪنیم
َ

❁ چهل حدیث: چرا در داخل نماز رفع یَد

یْن در داخل نماز منسوخ است 
َ

❁ چهل حدیث: رفع یَد

یْن جز در آغاز نماز در هیچ جای دیگر نمازهای پنجگانه مسنون نه 
َ

❁ رفعُ الیَد

بلکه متروک است

یْن نمی ڪنیم )مجموعۀ 340 حدیث(
َ

❁ چرا در داخل نماز رفع یَد
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یْن نمیك ردند
َ

❁ پیامبر اعظم�، صدیق اعظم و فاروق اعظم رفع یَد

یْن نمی کرد
َ

❁ چهل حدیث: امیرالمؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رفع یَد

یْن نمی کرد
َ

❁ چهل حدیث: امیرالمؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رفع یَد

یْن
َ

❁ چهل حدیث: حضرت عبد االله بن عمر و مسئلۀ رفع یَد

ین
َ

فی بر مسئلۀ رفع یَد
َ
❁ صحبتی با یک برادر سَل

ین
َ

فی با یک عالم حنفی دربارۀ رفع یَد
َ
❁ صحبت یک شیخ سَل

یاران  و   المؤمنین حضرت علی مرتضی امیر  یاران  و  یْن: 
َ

یَد رفع  مسئلۀ   ❁

حضرت عبد االله بن مسعود

❁ چهل حدیث: دربارۀ ایمان و اخلاق و اعمال ...

❁ چهل حدیث: اربعین جامی  )ترجمه و تخریج احادیث(

❁ چهل حدیث: شهروندی

❁ مذهب حنفی مبتنی بر احتیاط است

❁ چهل حدیث: دلائل نُه مسائل نماز

نماز تراویح: بین اهل سنت و جماعت و اهل بدعت

❁ اجماع صحابه و تابعين و مجتهدين اسلام برآنکه حد اقل نماز تروايح بيست 

رکعت است

❁ چرا بیست رڪعت تراویح؟

❁ 44 دلائل 20 رڪعت تراویح

فی! بیائید تراویح خود را ثابت ڪنید
َ
❁ برادران سَل

فی
َ
❁ تراویح: استدلال های غلط برادران فرقۀ سَل

فی
َ
❁ تراویح: ده چیلنج خدمت برادران فرقۀ سَل

تصانیف و تألیفات امام اعظم ابوحنیفه ❁
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❁ تألیفات الإمام الأعظم أبي حنیفة )عربی، ناچاپ(

م ❁ فضائل و مسائل ماه مُحَرَّ

❁ اثبات دعای قنوت احناف

❁ امام اعظم ابوحنیفه و فقه شریف حنفی

❁ شیخ آلبانی و علم حدیث

❁ فتوای دار العلوم دیوبند در مورد داڪتر ذاڪر نایک

❁ لمس قرآن بدون وضو جایز نیست 

❁ دست ها در آغاز نماز تا ڪجا بلند شود؟

❁ محل بستن  دست ها در نماز 

❁ در نماز بستن دست ها در زیر ناف سنت است

❁ دست ها در نماز ڪجا بسته شود؟

❁ عدم جواز قرائت قرآن در پشت امام و لو سورۀ فاتحه

❁ قرائت مقتدی در پشت سر امام ممنوع است

فیه در نماز سنت است
ُ

❁ گفتن آمین با صدای آهسته و خ

❁ آمین در نماز با صدای آهسته گفته می شود

د ❁ روش مسنون نشستن در وقت تشهُّ

❁ نماز وتر واجب و سه رکعت با یک سلام است

❁ نماز وتر سه رڪعت با یك سلام است

❁ جمع دو نماز در یک وقت جایز نیست

❁ خواندن سورۀ فاتحه در نماز جنازه

مت در بسیاری از مسائل نماز با مردان تفاوت دارند
ُ
❁ زنان به اجماع ا

❁ نماز زنان با نماز مردان تفاوت دارد
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❁ مسح بر جوراب های نازک امروزی جايز نيست

و  تحریمی  مکروه  با کسی  یا سخن گفتن  نماز  امام، خواندن  هنگام خطبۀ   ❁

ممنوع است

❁ د اهل سنت والجماعت لمانځه 

❁ د اهل سنت والجماعت عقائد

❁ راځي چې لمونځ وڪړو څه رنګه چې رسول االله � ادا ڪولو

❁ څلویښت احادیث د نه مسائلو دلایل

❁ ولې شل رڪعته تراویح

یْن نکول
َ

❁ پیامبر اعظم�، صدیق اعظم او فاروق اعظم رفع یَد

❁ څلویښت احادیث چې حضرت عمر رفع یدین نڪول 

❁ د عبد االله بن عمر څلوېښت احادیث او د رفع یدینو مسئله

نشانی مترجمنشانی مترجم

شمارۀشمارۀ  تلفون/ت�لگرام/واتستلفون/ت�لگرام/واتس  اپ:اپ:

00447776003137

Email:
miteymori@gmail.com
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